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لطف  الله میثمی

از قطعنامه 598 تا برجام

بــه نــام اللــه، پرورش دهنده شــهدا و 
صدیقین!

از خانواده شهید یوسفی تشکر می کنم که فرصت 
دادند در حضور دوستان صحبت کنم. این روزها 
روی آیات سوره آل عمران به ویژه آیات مربوط به 
جنگ احد، توشه گیری می کنم و آیه 146 سوره 
احــد را انتخاب کــردم که مصداق جان فشــانی 
شــهدای دفاع از ایــران در برابر جنــگ تحمیلی 
یــونَ کثِیرٌ فَمَا  بِــی قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ ن نَّ ین مِّ

َ
بــود: »وَکأ

هِ وَمَــا ضَعُفُوا وَمَا  صَابَهُمْ فِی سَــبِیلِ اللَّ
َ
وَهَنُوا لِمَا أ

ابِرِینَ«؛ چه بســا مردانی  هُ یحِبُّ الصَّ اسْــتَکانُوا وَاللَّ
خدایــی که در کنــار انبیــا کارزار کردند، دچار 
سستی نشدند، علی رغم فشــارها نه ضعیف نگاه 
داشته شــدند و نه ذلیل و خار شــدند و خداوند 

صابرین را دوست دارد.
پــس از انقلاب خــط مرحوم امام ایــن بود که با 
نظم بین المللی مخالفت کنند؛ یعنی نظم ظاهری 
حاکم بر جهان را قبول نداشــتند. در این راســتا 
می گفتنــد شــورای امنیــت حق توحش اســت! 
واقعــاً هم همین طور بــود. همچنین اعلام کردند 
می خواهیم با التقاط در سطح جهان مبارزه کنیم، 
یا اینکه ملی گرایی کفر اســت. با خط امامی های 
مطرح که صحبــت می کردم می گفتند امام موفق 
نشــد نظم جهانی را به هم بزند و شکست خورد. 
به  هر حال پس از اینکه ما بیش از 200 هزار شهید 
و یک میلیــون مجروح دادیم و پس از ده ســال 
که از انقلاب گذشــت، قطعنامه شــورای امنیت 
را پذیرفتیم. وقتی  ســردار محســن رضایی از امام 
پرســید آیا پذیرش قطعنامه، تاکتیک است؟ امام 
در پاســخ گفتند نه، جنبه استراتژیک دارد و این 
گفت وگو در مطبوعات هم منعکس شــد. یا مثلًا 
می گفتنــد ملی گرایــی کفر اســت و این شــامل 
ناسیونالیســم عرب هم می شد که هر دو جریان؛ 
یعنی، جریــان  ملی در ایران و کشــورهای عرب 
ســال ها با اســتعمار مبــارزه داشــتند. بعدها امام 

میزان را رأی مردم دانســتند که معادل حاکمیت ملی اســت و در ســال 92 
مقــام رهبری آرای مردم را حق الناس اعلام کردند. در پیام ســال 1367 که 
به پذیرش قطعنامه انجامید، مرحوم امام بدین مضمون گفتند نباید به ســادگی 
آن هایی را که قلبشــان برای اســلام می تپد از چرخه مدیریت محروم کنیم و 
اضافه کردند انگ و برچسب التقاط از خود التقاط بدتر است. این در حالی 
بود که بیشــتر فلاســفه مســلمان با متافیزیک یونان التقاط دارند. به هر حال 
طی ده ســال این تحول نسبت به التقاط و مبارزه با التقاط پیدا شد. متأسفانه 
شــعارهایی که علیه التقاط داده شــد عملًا علیه طرفداران دکتر شــریعتی و 
نواندیشان دینی به کار گرفته شد؛ البته همین باعث شد شرکت در جبهه ها از 
طرف جوانان کمرنگ شود که در پذیرش قطعنامه مؤثر بود. پذیرش قطعنامه 
تجربه و نقطه عطف بزرگی بود. برای بررسی این نقطه عطف راهبردی، اگر 
نیروهای آن زمان را ارزیابی کنیم، ملاحظه می کنیم توان تاریخی بالاتری از 
توان امام خمینی نداشــتیم؛ روحانی که این همه شهید و مجروح داوطلبانه را 
بســیج کرد. در همسایگی منزل ما فردی روحانی پیش نماز بود که می گفت 
ســعی  کردم برای جهیزیه نوعروســی پول جمع کنیم کــه به اندازه کافی هم 
جمع نشــد. ولی اینکه یک روحانی بتواند این همه خون و شهید و داوطلب 
جمع کند، یک عظمت اســت. توضیح اینکه در طول جنگ، رهبران وقت 
جامعه به این نتیجه رســیده بودند که توانی بالاتر از امام نیســت و اگر چنین 
جنگی به ما تحمیل شــود، توان بســیج نیرو به این وسعت را نداریم و نتیجه 
گرفتنــد تحقیقات درباره ســلاح های بازدارنده را شــروع کننــد؛ مطالعات 
تکنولوژی اتمی که شــروع شــد از آنجا که محرمانه بود بحران هایی برای ما 
به وجــود آورد. به نظر می آید بهترین کار ایــن بود که در همان خط پذیرش 
قطعنامه و قوانین ســازمان ملل کار کنیم و بــا آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همکاری علنی داشــته باشــیم. به  هر حال پس از پذیــرش قطعنامه و رحلت 
امام، آیت الله هاشــمی رفسنجانی رئیس جمهور شد و به نظر من او معتقد بود 
اگر با یک جناحی از غرب کنار نیاییم، همین آش و همین کاســه اســت و 
مرتب جنگ هایی چون حمله بعث عراق به ما تکرار می شود. ایشان توانست 
30 میلیارد دلار وام از خارج بگیرد و سازندگی را شروع کند. در نقطه عطف 
دوم خرداد و ریاست جمهوری حجت الاســلام سید محمد خاتمی روی دو 
کید شــد: نخســت حرکت بر اساس قانون اساسی در داخل ایران؛ و  مؤلفه تأ
دوم حرکت بر مبنای قوانین سازمان ملل و حقوق بشر در خارج از ایران. در 
این راســتا تا حد زیادی موفق شدیم با تمام کشــورهای همسایه قراردادهای 
امنیتی و عدم تجاوز ببندیم. در آن مقطع، رادیو امریکا به شــدت از عملکرد 
خاتمــی در ایــن دوره اظهــار نارضایتی می کرد و می گفت ایــران یک هاله 
امنیتــی و مصونیــت دور خودش ایجــاد کرده که ما نمی توانیــم تجاوزی به 

در آســتانه ســی ویکمین سالگرد شــهادت حاج مصطفی یوسفی، در مراســمی که خانواده شهید یوســفی برگزار کردند لطف الله میثمی 
سخنانی ایراد کرد که به دلیل راهبردی بودن آن تقدیم خوانندگان چشم انداز می شود.
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این کشــور کنیم. این کار بدون هزینه و اســلحه 
و سلاح های اتمی و بیولوژیک و شیمیایی انجام 
شد. به نظر من این دوره، دوره پذیرش عقلانیت 
قانونی پس از پذیرش قطعنامه 598 بود و ما روی 
ســازوکارهای قانون اساســی و قوانین بین المللی 
کار می کردیم. آقای خاتمی گفت وگوی تمدن ها 
را مطــرح کرد که متأســفانه پاســخ غرب جنگ 
تمدن هــا بود. در دوره دکتر احمدی نژاد، شــعار 
نفی هولوکاســت دادیم و حساسیت بین المللی و 
ضدیهود را برای خودمان خریدیم. توضیح اینکه 
بعد از یازده ســپتامبر 2001 فشــار امریکا و غرب 
روی عربســتان ســعودی بود. چراکــه پانزده نفر 
از عاملان این حادثه شــهروند عربســتان بودند، 
اما با نفی هولوکاســت از سوی دکتر احمدی نژاد 
این فشــار از روی اعراب برداشــته شد و به ایران 
منتقل شد. مجدداً با نظم بین المللی مقابله کردیم 
و احمدی نــژاد پا را فراتر نهــاد و گفت بگذارید 
هرچه می خواهند قطعنامــه صادر کنند! تحریم ها 
و قطعنامه هــا ما را به فصل هفتم شــورای امنیت 
برد کــه قدرت هــا و ابرقدرت ها می توانســتند به 
شــکل قانونــی بــا ایــران بجنگند. دکتر حســن 
روحانــی در کتاب امنیت ملــی و نظام اقتصادی 
ایــران گفته اســت: »یک گروه مخفــی بود که 
روی تکنولــوژی اتمی کار می کــرد و اطلاعاتی 
به ما می داد که مــا در آژانس انرژی اتمی مطرح 
می کردیم. بازرســان آژانس آزمایش می کردند و 
می گفتند حرف ما دروغ اســت. ما ســنگ روی 
یخ می شــدیم. چند بار اطلاعات غلط داده شــد 
تــا اینکه مقامات بالا قانع شــدند جریان پیگیری 
تکنولوژی اتمی علنی باشــد و بــه مجلس برود« 
در ایــن مرحله اتفاقــات خرداد ســال 1392 رخ 
داد. مذاکرات هســته ای به وزیر خارجه منتخب 
مردم و پاســخگو به مجلس منتقل شــد. پس از 
یک دوره راســتی آزمایی و هزینه هــای مترتب بر 
آن، کارها روی روال قانونی ادامه یافت. پروســه 
این مذاکرات به برجام منتهی شــد که دســتاورد 
بزرگی در ادامــه پذیرش قطعنامــه، جامعه مدنی 
و نظام جمهوری اســلامی بــود. به هرحال ما 35 
ســال شــعارهای جنگ طلبانه و مرگ بر امریکا 
داده بودیم حالا می خواستیم تعامل سازنده با دنیا 
داشــته باشیم که البته با ســازش هم تفاوت دارد، 
اما دیدیم بعدهــا جواب ترامپ، خروج از برجام، 

تحریم و تغییر رژیم بود.
بالاترین هنر فرمانده این اســت کــه نیروهایش 
را ارزیابــی کند که جنگ چقــدر می تواند جلو 
بــرود. می گویند هیتلر آشــپز خــودش را اعدام 
کرد، چون غذای او را نسبت به سربازها چرب تر 
می داد. به آشپزش گفت مرا در ارزیابی نیروهایم 
به  اشتباه می اندازی و فکر می کنم با این کالری 
و انــرژی که مــن دارم ســربازهایم می توانند در 
جنگ جلــو بروند. این مثــال را زدم که بگویم 
مهم تریــن کار فرمانده ارزیابی نیروهاســت. در 
نقطــه عطف پذیــرش قطعنامه نیرویــی بالاتر از 
نیــروی امام نبــود؛ بنابراین بدون دلیــل منطقی 

شــعار دادیم و با تنــدروی و افراطی گری عمل 
کردیم، درحالی کــه توصیه امام هــم ادامه کار 
در راســتای قطعنامه و ســازوکارهای بین المللی 
بود. پذیرش برجام تعاملی ســازنده با دنیا بود که 
کار می بَــرَد و بایــد روی آن کار تئوریک انجام 
بدهیم. ســزاوار است برجام تئوریزه بشود و همه 
نیروها دست به دســت هم بدهنــد و برجام را از 
دســت ندهیم. در مملکت کســانی هستند که 
می گوینــد برجام را آتش بزنیــم. آیا می خواهند 
از برجام بیــرون بیاییم و به فصل هفتم شــورای 
امنیت برگردیم که غرب بتواند با ما قانوناً جنگ 
کنــد؟! ائمه جمعــه  علیه برجــام صحبت کردند 
و خطیــب معروفی گفت گوشــت کیلویی صد 
هزار تومان ناشــی از برجام اســت. درحالی که 
برجــام تحریم هــای شــورای امنیــت را کــه از 
دوران احمدی نــژاد برجــا مانده بــود لغو کرد. 
آنچــه ما را پیش برده، عقلانیت طبقه متوســط، 
عقلانیت قانونی ثمره انقلاب، عقلانیت برآمده 
از دوم خــرداد و عقلانیــت برجام بوده اســت. 
تمــام مخالفان جمهوری اســلامی، ســخنرانی 
حسن روحانی در ســازمان ملل را تأیید کردند. 
این عقلانیت اســت که اروپــا را از امریکا جدا 
می کند. پیش از دوم خــرداد تصور امریکایی ها 
از ایــران ایــن بود کــه در نماز جمعــه چند نفر 
شــعار مرگ بر امریــکا می دهند. پــس از دوم 
خــرداد متوجه شــدند کــه در لایه هــای زیرین 
جامعــه چــه جریاناتی اســت و نگاه دنیــا به ما 
عوض شــد. 25 خــرداد 1388 چندیــن میلیون 
نفــر از خیابان انقلاب به ســمت میــدان آزادی 
می رفتنــد، این نگرانی وجود داشــت اگر نیروها 
به سمت کارگر جنوبی بروند آیا ارتش و سپاه و 
بسیج می توانســت جلو آن ها بگیرد؟ راز کار در 
عقلانیت ایرانی اســت که می گفتند ما مانیفستی 
به نام قانون اساســی داریم که تجربه سی ســاله 
دارد و مطالبات همراه با ســکوت بود یا حداکثر 
مطالبات قانونی بود. در سال های 1392، 1394 
و 1396 پیروزی هایــی در بســتر اجرای نســبی 
قانون اساســی به دست آمد. در پی آن در سراسر 

ایران همه مردم بیرون آمدند و پای کوبی کردند؛ 
اما حتی به یک ســرباز، درجه دار و افسر نیروی 
انتظامی توهین نشــد. نتیجه می گیرم مردم ما به 
عقلانیتی رسیده اند که وقتی در منطقه ما ناامنی 
اســت مطالباتشــان را در کادر قانــون اساســی 
دنبــال کنند که مورد قبول قاطبه ایرانیان اســت. 
این عقلانیت اســت که عمدتاً در ســطح داخل 
و بین المللــی ما را جلو می بــرد، نه محور کردن 

امنیت و فشار و سلول انفرادی!
پیــام من این اســت کــه ما علی رغم چهل ســال 
درگیــری با جهــان بــه عقلانیتی رســیده ایم که 
ناشــی از خون شهداست. به  هر حال ما مقاومت 
کردیم و شهید و مجروح دادیم و به دستاوردهایی 
رســیدیم. مرحوم امام اعلام کردند این دستاورد 
باید ادامه داشته باشــد. به لحاظ راهبردی بایستی 
برجام بعد از پذیــرش قطعنامه ادامه پیدا می کرد. 
کار اصلــی فرماندهــی ارزیابــی تــوان تاریخی 
نیروهاســت. اگر بخواهیم با دنیــا بجنگیم، باید 
ببینیــم روابــط داخلــی و توان داخلــی ما چقدر 
اســت. وقتــی از قانــون اساســی و قانون گرایی 
صحبت می کنم، از موضع انفعال نیســت بلکه از 
پروســه مبارزه مســلحانه و چریکی درآمده ام. از 
ایــن موضع که توان ما در این حد اســت بهترین 
انســجام را در داخــل داریم و اختــلاف را بین 
اردوهای غــرب انداختیم. بایــد کاری کنیم که 
افراطیون دســت از مخالفت هایشان بردارند. این 
ملت با پیام خون شهدا به اینجا رسیده است. کل 
مردم و نظام به برجام رسیده اند. پروسه ای قانونی 
طی شــده که رهبری، مجلس، مجمع تشــخیص 
مصلحت، ارتش، ســپاه، شــورای عالــی امنیت 
و جامعــه مدنی آن را پذیرفته اند. اگر این مســیر 
بخواهد برگردد، دوباره باید ســیر آن طی شــود. 
این طور نیست که عده ای بخواهند خودسرانه و با 
جوسازی برجام تقلیل پیدا کند و آتش زده شود. 
من به خانواده شــهید یوســفی، هم تسلیت و هم 
تبریک می گویم. امیدوارم ملت ایران ســربلندتر 
از این باشــند. ما اســتحقاق ســربلندی بیشتری 

داریم.■
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آقــا رضا پهلوی،  اینکه من بخواهم جای شــما 
باشــم، ازجمله محالات روزگار است؛ نه از موضع 
دســت ما کوتاه و خرمــا بر نخیل، که مقام شــما 
خیلی بالا باشــد و به قــد و قواره مــن نخورد، از 
این جهت محال اســت که مقام و موقعیت شما نه 
انتصابی است که از طریق رابطه بتوان به آن دست 
یافت، نه انتخابی است که با جلب آرا دست یافتنی 
باشــد، حتی به انتخاب خود شما هم نبوده  است. 
شما شــاهزاده به دنیا آمدید و تنها شــما می توانید 
شــاهزاده باشــید و لاغیر. به همین دلیل شاهزاده 

بودن دلیل بر شایستگی خاصی نیست.
ســال 1339 که شــما به دنیا آمدید من هشت ســاله 
بودم. به یاد دارم چه جشــن و ســروری در شــهرها 
برپا شــد. خانواده ما هم از اینکه سلســله پادشاهی 
ابتر نماند احساس خوبی داشتند. در عالم کودکی، 
با هم سن وســالانم درباره زندگی یک شــاهزاده چه 
داســتان ها که نمی بافتیم. زندگی یک شاهزاده برای 
مردم ما همیشــه سوژه ای جذاب و اســرارآمیز بود و 
همواره پیرامونش شایعه سازی می کردند. یادم هست 
سال های بعد شایع شد ولیعهد لال است و نمی تواند 
صحبت کند، چون در انظار عمومی کســی ندیده 
بود شــما سخن بگویید. چند سال بعد که کتابخوان 
شدم، کتاب شــاهزاده و گدای مارک  تواین از اولین 
و جذاب ترین کتاب هایی بــود که خواندم. در آنجا 

ادوارد شــاهزاده جــای خــود را با تام 
گدازاده عــوض کرد و چــه حوادث 
طنزآمیز و شــگفتی رقم خورد. مارک 
 تواین با این ترفنــد به انتقاد از وضعیت 
دربار انگلیس و زندگی فلاکت بار آن 

زمان مردم پرداخته بود.
حــالا جناب شــاهزاده! فــرض کنید 
من تام باشــم و شما ادواردشاه. بیایید 
لحظاتــی جایمــان را بــا هــم عوض 
کنیم. همین جا اعلام کنم گرچه من 
را مأموران پدر شــما ماه ها شــکنجه 
کردنــد، اما نســبت به شــما کینه و 
دشــمنی خاصی ندارم و شــما را در 
آنچه بر من و دیگــران رفت مقصر و 

مسئول نمی دانم.

سال 1352، 21 ســال داشتم که ساواک مرا بازداشــت کرد و شما سیزده ساله 
بودیــد. تا پنج ســال بعد هم که رژیم پدرتان ســقوط کرد، در هیچ پســت و 
مقــام اثرگذاری نبودیــد و در حال آمــوزش خلبانی جنگنده هــا بودید، حتی 
بعیــد نمی دانم تحت تأثیر مادرتان برخــی از رفتارهای پدر و حکومتش را قبول 
نداشتید، هرچند جرئت بیانش را هم نداشتید. برای رفع سوءتفاهم باید بگویم 
اینکــه خودمان را جای دیگــری بگذاریم به معنی قضــاوت عادلانه و رعایت 
انصاف اســت و اینکه مســائل را از زاویه دیگری هم ببینیم و در منظر خودمان 
دگم و مطلق نگر نشــویم، پیش از اینکه روزگار به مــا بیاموزد، از فکر دیگری 
اســتفاده کنیم و به خاطر تکرار اشــتباهات هزینه ندهیم. حــالا با این رویکرد 

جایمان را عوض می کنیم:
1. شاهزادگی، آقازادگی

آقارضا! اگر جای شــما بودم، اولین کاری که می کــردم این بود که تکلیف 
خودم را مشــخص می کردم. آیا من شــخصیت مســتقلی دارم و توانایی ها و 
شایستگی هایی دارم که ملت ایران به آن ها نیاز دارد یا اینکه مهم ترین ویژگی 
و امتیاز من شــاهزاده بودن و وابستگی ژنتیکی من است. از طرفدارانم با این 
پرســش نظرخواهی می کردم که علاوه بر شــاهزاده بودن چه برجســتگی و 
شایســتگی هایی در من می بینند؟ من نسبت به سایر رهبران چه امتیاز و توانایی 
دارم؟ به آن ها که بر شــاهزاده بودن من تکیه می کنند می گفتم درست است 
که افراد مرا شــاهزاده می شناسند و پدرم 37 سال و پدربزرگم 20 سال بر این 
کشور حکومت کرده اند، اما این شاهزادگی، به قول این گفته حکیمانه گیرم 
پــدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه حاصل، الزاماً برای من شایســتگی 
و ارزشــی به ارمغان نمی آورد. بســیار شــاهزادگان نادان و نابکاری بوده اند 
کــه به این ملک و ملت خیانت کردند و آشــپززادگانی همچون امیرکبیر هم 
بوده انــد که خدماتشــان همــواره در زمین ایران و ضمیر مردم مانده اســت؛ 
بنابراین شــاهزاده بودن نه امتیاز و اعتبار است و نه 
عامل شایستگی و برتری من بر دیگران. همان طور 
که از خانواده فقیر و تهیدســت بودن، مایه شــرم و 

حقارت نیست.
به حامیانم می گفتم: شــاهزادگی همــان آقازادگی 
است. وقتی مردم ما آقازاده بودن و ژن خوب داشتن 
را چنین به تمســخر می گیرند، وقتی برخی آقازاده ها 
با اســتفاده از رانت پدرانشان پســت هایی را اشغال 
می کنند یا منسوبان آقایان از امکانات ویژه برخوردار 
می شوند و نمی گذارند شایستگان جایشان بنشینند و 
بر نابه ســامانی اوضاع می افزایند، مردم از این پدیده 
منزجرند، شــما چقدر عقب افتاده اید که می خواهید 

مرا با عنوان شاهزادگی بر آن ها حاکم کنید!
می دیدم مردم ما از پدیده آقازادگی سخت آزرده اند 
و یکی از علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه 

آقا رضا پهلوی! اگر من جای شما بودم...

مهدی غنی

آقارضا! اگر جای شما بودم، 
اولین کاری که می کردم 

این بود که تکلیف خودم را 
مشخص می کردم. آیا من 

شخصیت مستقلی دارم و 
توانایی ها و شایستگی هایی 
دارم که ملت ایران به آن ها 
نیاز دارد یا اینکه مهم ترین 

ویژگی و امتیاز من شاهزاده 
بودن و وابستگی ژنتیکی 

من است؟
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ما همین اســت کــه برخی صاحب منصبــان، تنها 
کســانی را شایســته می دانند که با آن ها بستگی و 
نزدیکی داشــته باشند. به این ترتیب افراد شایسته و 
کاردانی که با آن ها همســاز و دمخور نیستند طرد 
شده اند و از چرخه اداره کشور بیرون گذاشته اند. 
من هم بــرای اینکه با این طرز فکــر مبارزه کرده 
باشــم اعلام می کردم ســلطنت موروثــی را قبول 
ندارم، حتی اگر برحســب اتفاق شــاهی یا رهبری 
شایسته ترین فرد جامعه باشد، هیچ تضمینی نیست 
کــه فرزند یا برادر یا خواهــر وی از دیگران لایق تر 
باشــند، حتی اگر لایق هم باشند، یا باید مردم او را 
انتخاب کنند یا در یک رقابت ســالم موقعیت های 
ویژه را کســب کنند، نه اینکه یک خاندان خواهر 
و برادر، نســل به نسل، سرنوشت ملتی را به دست 
گیرند بدون اینکه نظر و خواســت آن ها را دخالت 
بدهنــد. با ایــن موضع گیــری به مــردم رنجدیده 
کشــورم نزدیک می شــدم و بــا آن هــا همفکر و 

همدرد می شدم.
بــرای همراهی بــا آن ها صراحتاً اعــلام می کردم: 
مــردم! من بدون انتخــاب و تصمیم خود، در یک 
خانواده سلطنتی به دنیا آمدم و شاهزاده نام گرفتم، 
همان طور که هم زمــان کودکانی در یک خانواده 
کارگر یا دهقان به دنیا آمدند. نه شــاهزادگی برای 
من حقی و برتری نســبت به دیگران ایجاد می کند 
و نــه دهقان زادگی از شــخصیت و ارزش ذاتی آن 

افراد می کاهد.
بــه خودم می قبولاندم که من شــخصیتی مســتقل 
از پدر و مادرم هســتم. علاوه بــر این اگر پدرم یا 
پدربزرگم به مردم ستم کرده باشند، باز کسی حق 
نــدارد مرا ســرزنش کند. به این ترتیــب اعتماد به 
نفس پیدا می کردم تا شخصیت خودم را مستقل از 
نســب خانوادگی و نژادی پیدا کنم و به آن احترام 
بگــذارم. شایســتگی من به صداقت، شــجاعت، 
گاهی و دانــش و عقلانیت و  کرامــت نفــس و آ
خردورزی من اســت، نه اینکه از چه کســی زاده 

شده ام یا زادگاه من کجاست.
به این مســئله فکر می کــردم چطــور درحالی که 
مردم از پدیده آقازادگی وخانواده ســالاری سخت 
آزرده خاطــر و دردمندند، کســانی از طرفداران و 
حامیــان من اصــرار دارند مرا شــاهزاده بنامند. از 
همین جا درمی یافتم آن ها دلســوز و مشــاور واقعی 
من نیستند، چه بســا می خواهند بساطی راه اندازند 
که از آن میان سهمی ببرند، حداقل اینکه از جامعه 

ایران خیلی عقب اند.
آقا رضا! می دانم رها شــدن از پیشــینه، کار بسیار 
دشــواری اســت. من خود تا حدی بــا این تجربه 
آشــنایم. اولین شبی که بازداشــت شدم، عریان به 
تخت فلزی صلیب وار بســته شــده بــودم، پاهایم 
همچون بالشــی متورم شــده بــود ولــی بازجوها 
دســت بردار نبودند. دقایقی پیرمردی کنارم ایستاد 
که بعد فهمیدم تیمسار رضا زندی پور است. اولین 
ســؤالش این بود که با دکتر قاســم غنی چه نسبتی 
داری. وقتــی گفتــم بــرادرزاده اش هســتم، آهی 
کشــید و با تأســف و تعجب گفت تو دیگر چرا؟! 

بعد هم کلی وعــده و وعید داد که حرف هایت را 
بزن،  مــن کمکت می کنم، اما مــن تصمیم گرفته 
بودم از رانت خانوادگی بگذرم و خودم باشــم و به 
آنچه باور دارم عمل کنم. هزینه هنگفتی نیز بابت 
این انتخاب پرداختم. دو ســال بازجویی در کمیته 
مشترک پدرتان یکی از آن هزینه ها بود؛ اما پشیمان 
نیستم. این را گفتم که اگر شما هم بخواهید جای 
من باشــید، بدانیــد با چه آدمی جایتــان را عوض 
می کنید؛ اما خانواده شــما به جز یکی دو نفر همه 
از رانت شاهزادگی بهره بردند. به یاد دارید عموها 
و عمه های شــما هرکدام چه پست ها و امکانات و 

چه آزادی عملی داشتند!
آقا رضا! آقازادگی و خانواده  ســالاری زیرمجموعه 
و دنبالــه همان تفکر شــاهزادگی اســت و با همان 
منطق و نگاه رایج شــده اســت. با نقد شاهزادگی 
از جانب شــما این پدیده که نظــام تصمیم گیری 
کشــور را ضعیف کرده اســت   بی ریشه می شود. 
از آن ســو با این کار، شــما در قلــب مردم و حتی 
نخبــگان جامعه جــا باز می کنید. نشــان می دهید 
فرصت طلبانه دنبال کســب قدرت نیســتید، بلکه 
خواهان تحولات عمیــق و اصلاحات واقعی بوده 

و با مشکلات جاری آشنایید.
در  شــفافیت  تخلفــات،  بــا  برخــورد   .2

سیاست
اگــر با این پیشــنهاد من موافق نیســتید و همچنان 
گمــان می کنیــد ژن برتر دارید، بقیــه حرف هایم 
بــه دردتان نمی خــورد، اما اگر صرفاً شــاهزادگی 
مطــرح نیســت و می خواهیــد گرهــی از کار این 
ملت باز کنید، ســناریو را ادامــه می دهیم حالا با 
این فرض که نمی خواهید میراث خوار پدر باشــید 

و بــر شــاهزادگی تکیه کنید،  می پرســم چه دلیلی 
دارد مســئولیت کارهای او را گــردن بگیرید. اگر 
من جای شــما بودم،  صریحاً اعلام می کردم هیچ 
نقشــی در بد و خوب آنچه در رژیم ســابق انجام  
شــده نداشــتم، چرا باید آن ســابقه را دنبال خود 
بکشــم؟ تنها نقش من در آن سیستم شاه آینده بود 
کــه آن هم ابتر ماند. هر آنچه در آن دوران شــده، 
از مثبت و منفی، بر عهده کنشــگران و کارگزاران 
آن زمان نظام شاهنشــاهی بوده و هســت. جالب 
است که آن ها که آن زمان پست و مقامی داشتند، 
مسئولیت کارهای خودشان را به گردن نمی گیرند. 

می گویند مأمور بودیم و معذور!
این یک رویه است که هرکس خلافی می کند خود 
را پشت یک مقام سیاسی-مذهبی پنهان می کند تا 
از پاســخگویی بگریزد. یکی از مشکلات جامعه 
امروز ما هم همین است که اغلب خلافکاران خود 
را مدافــع یک نهاد یا ارزش یا مقام معرفی می کنند 
تا مصونیت یافته و منتقدان خود را به عنوان مخالف 
آن مقــام یا نهاد یا ارزش طرد و منزوی کنند. اتفاقاً 
اینان هیچ اعتقادی به آنچه می گویند ندارند، بلکه 
آن را بــرای منافع شخصی شــان هزینــه می کنند. 
امــروز یکی از مشــکلات اساســی جامعــه ما که 
مردم را ســخت آزرده خاطر کرده نحوه برخورد با 
تخلفات و فسادهای مالی اســت. مردم نیاز دارند 
که برخورد با تخلفات خودی و غیرخودی یکسان 

باشد.
از ایــن رو می گویم اگر جای شــما بــودم با اعلام 
برائت از گذشــته، هــم خودم را از زیــر بار آنچه 
نکرده بودم خلاص می کردم هــم ثابت می کردم 
که اهل برخورد با تخلفات و فســاد هســتم. سعی 

دست بوسی یکی  از ژنرال های اَرتشِ ایران در تاریخِ آبان ۱۳۴۹
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نمی کردم همه آنچه گذشــته مثبت و عالی و همه 
آنچــه امروز هســت منفی و پلید نشــان دهم. این 
رویه با مرام کســانی که همه چیــز قبل از انقلاب 
را منفــی و پس از آن را صــد درصد مثبت معرفی 
می کننــد تفاوتی نــدارد. جامعه مــا از این رویه ها 
خسته شده و به انصاف و واقع بینی نیاز دارد. مردم 
ما بســیار دیده اند کسانی را که خبط ها و خطاهای 
خود را موجه جلــوه می دهند و خطاهای رقیب را 
صدچندان بزرگ می کنند. آن ها همواره دشــمنی 
می جویند که کاستی ها و سوءتدبیرهای خود را به 
گردن او بیندازند؛ بنابراین اگر شما می خواهید در 
آینده نقشی مفید در جامعه ایران ایفا کنید، راهش 
این است که با خطاهای گذشته پدر و پدربزرگتان 
برخوردی صادقانــه کنید. در این صورت متفاوت 
خواهید بود وگرنه هیچ مزیتی بر این ها که هســتند 
ندارید. شــهامت کنید و برای مردم فاش بگویید 
عمه هــا و عموهای شــما چــه سوءاســتفاده هایی 
از قــدرت پدرتان کردنــد. پنهان کردن مســائلی 
که تاریخی شــده اســت چه ســودی دارد؟ وقتی 
آقای عیســی پژمــان، که زمانی مدیــر اداره هفتم 
ســاواک و رئیــس اداره اطلاعات شــهربانی کل 
کشــور و نماینده ویژه شاه در کردستان عراق بود، 
درباره عمه اشــرف می گوید: شــخصیت اشرف 
کثیف ترین نوع ممکن بود. کثافت مالی، جنسی، 
فکــری، شــخصیتی و همه چیــز را داشــت، یک 

ام الفساد بود. »اشرف یک دزد پدرسوخته بود.«1
آقارضا!  آنچه نیاز جامعه امروز ما و مشکل گشــای 
مســائل اســت صداقت در امر سیاســت اســت. 
مردم زیــاد دروغ شــنیده اند و دیگــر به راحتی به 
کســی اعتماد نمی کنند و این بســیار تحول مثبتی 
در تاریخ سیاســی ایران اســت. وعده و شعار هم 
زیــاد به گوششــان خورده، اما خــلاف وعده هم 
کم ندیده اند. شــما اگر می خواهید در این جامعه 
نقشــی ایفا کنید، از شعار و وعده و حواله به آینده 
بگذریــد. به جز ســاده لوحان کســی دنبال بزک 
نمیــر بهار میاد راه نمی افتد. یــک تام گدازاده اما 
باصداقت و باانصاف از صد ادوارد شاهزاده صفت 
بــرای ملت ارزشــمندتر اســت. کســی می تواند 
ادعــای نجات مــردم کند مــردم در او صداقت و 

شــفافیت را ببینند. از همین رو 
اگر جای شــما بودم، آشــکارا 
آنچه را واقعیــت بوده در میان 
می گذاشتم. می گفتم در رژیم 
شاهنشــاهی اگــر کار مثبتــی 
شــده، مربــوط به کارگــزاران 
آن زمان اســت و باید از آن ها 
تقدیــر کرد و اگــر تخلفات و 
رفتارهای ظالمانه ای هم شــده 
باز مســئولش همان کارگزاران 
مربوطــه هســتند و نباید از آن 
اشــتباهات دفاع کرد و یا آن ها 
را توجیــه کرد. من هــم نه در 
خــوب و نه بــد آن ها نقشــی 
نداشــتم و نظاره گر بــودم. از 

گاه دعوت  چند تــن از فرهیختگان و دلســوزان آ
می کردم، به آسیب شناسی نظام شاهنشاهی به ویژه 
دوره پهلوی بپردازند و دلایل ســقوط و اضمحلال 
آن را بــه شــیوه ای علمی بررســی کنند. چه شــد 
کــه عموم مــردم علیه آن سیســتم به پا خاســتند. 
این آسیب شناســی برای همه کنشــگران سیاسی و 
کارگــزاران حکومتی مفید اســت که راه درســتی 

برگزینند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
امنیت و قانون

حــالا بیاییــد مانند دو هم وطن بی طــرف، مروری 
برگذشته داشته باشیم تا با نگاهی فراتر به امروزمان 
بنگریــم. نزدیک 150 ســال پیش مرحوم یوســف 
خان تبریزی، ملقب به مستشــارالدوله، کتاب یک 
کلمه را نوشــت و اهمیت و ضرورت قانون را برای 
مردم ایران تشریح کرد. او رمز 
نجات کشور را در یک کلمه، 
قانونمنــد شــدن حکومــت و 
جامعه، دانست. سرانجام او را 
به زندان افکندند و بازجویش 
آن قدر کتاب را بر ســر یوسف 
خان کوبید تا چشــمانش آب 
انقلاب  بعد  آورد. چند ســال 
اســتقرار  بــرای  مشــروطیت 
همان یک کلمه یعنی قانون پا 
گرفت. ایران اولین کشــور در 
منطقــه بود که بــرای برقراری 
قانــون و پارلمان برخاســت و 
صاحب قانون اساســی شــد. 
اکنــون بیــش از 112 ســال از 

انقــلاب مشــروطیت مــا می گــذرد. انقلابی که 
دغدغــه بانیانش حکومت قانون بــود. هدف این 
بود که شــاه خودکامه را در چارچوب قانون مهار 
کنند و رفتار حکومتگران و مردم قانونمند شــود. 
برای قانون گذاری هم نخبگان ملت گردهم آیند و 
با مشورت و تبادل فکری بهترین قانون را مشخص 

کنند. هدفی که هنوز پابرجاست. چرا؟
مردم پس از مشــروطیت شــاهد بودند قانون فقط 
علیه مردم اجرا می شــود. باز مأموران حکومت آن 
را برسرمردم می کوبیدند. حکومت ملزم به رعایت 
قانون نبود. بی دلیل نیســت هنوز هم این تلقی قوی 
در جامعــه ما وجود دارد که مســیر قانونی به زیان 

اشخاص است.
مشــکل اساســی جامعه مــا همین اســت. قانون 
برســرمردم کوفته می شــود نــه اینکه بــرای ایفای 
حقــوق آنــان به اجــرا درآیــد. امنیت نــزد برخی 
دســت اندرکاران به منزله امنیت حکمرانان است و 
نه عامه مردم. امنیت برای منتقدان و دگراندیشان و 
رقبا نقض غرض شــمرده می شود. این دو مقوله از 

پدربزرگ و پدر شما به میراث مانده است.
چرا هنوز مشــکل جامعه ما قانون گریزی اســت؟ 
چرا هنوز مطالبه مــردم از حکومت اجرای تمامی 
اصــول قانون اساســی اســت؟ چرا قانون همیشــه 
بــه نفع خودی ها عمل می شــود؟ چــرا منتقدان و 
دگراندیشــان ســریعاً به مجازات می رســند، اما با 
خلافکاران خودی مدارا و تســامح پیشه می کنیم؟ 
چون نگذاشتند انقلاب مشروطیت به بار نشیند. ما 
قرن هــا عادت کرده بودیم بی قانــون زندگی کنیم. 
با استبداد شــاهان و خودکامگی خو گرفته بودیم، 

مردم پس از مشروطیت 
شاهد بودند قانون فقط 

علیه مردم اجرا می شود. 
باز مأموران حکومت آن را 

برسرمردم می کوبیدند. 
حکومت ملزم به رعایت 

قانون نبود. بی دلیل 
نیست هنوز هم این تلقی 

قوی در جامعه ما وجود 
دارد که مسیر قانونی به 

زیان اشخاص است
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مناســبات اســتبدادی در فرهنگ، ادبیات، سبک 
زندگی و خانواده و حتی تفکر دینی رســوخ یافته و 
نهادینه شده بود. آن را که در رأس قدرت بود سایه 
خدا می پنداشــتیم. چگونه با یک فرمان و دستور 
همــه افکار و رفتارمان دگرگون می شــد؟ فرهنگ 
قانون گرایی و دموکراسی را باید با تمرین و تدریج 
می آموختیــم. باید به خودمــان فرصت و آموزش 

می دادیم.
روس و انگلیــس هــم مــا را رهــا نمی کردنــد تا 
مشــکلاتمان را چاره کنیم. پس از مشروطه کشور 
ما در اشــغال این دو قدرت بیگانه بود. جنوب در 
دســت انگلیس و شــمال در چنگ روسیه تزاری. 
هنوز تــازه از زیــر بار اســتبداد محمدعلیشــاهی 
خلاص شده بودیم که ابرقدرت های جهان به جان 
هم افتادند و علی رغم اعلام بی طرفی احمدشــاه، 
ما را بی نصیب نگذاشــتند. قشون روسیه تا نزدیکی 
پایتخــت پیش آمــد. در چنین اوضاعــی چگونه 
ملتی کــه قرن ها زیر ســلطه پادشــاهان خودکامه 
یــا اشــغالگران بیگانــه بــود، می توانســت تمرین 

دموکراسی و قانون گرایی کند؟
نیروهــای  مجموعــه  شــاهدیم  وجــود  ایــن  بــا 
مشــروطه خواه آن زمــان چگونه خــردورزی کرده 
و با توافق شــاه چهــل تن از نماینــدگان مجلس از 
هــردو جناح مهاجــرت کردند و در غرب کشــور 
دولت موقتی تشــکیل دادند تا با اســتفاده از تضاد 
قدرت های بزرگ زمان کیان کشور را حفظ کنند. 
بعد از تندروی های اولیه سال های نخستین انقلاب،  
در این دولت موقــت دو جناح رقیب با هم ائتلاف 
و همکاری کردند. شــاید این اولین تجربه مدارا و 

رواداری و همزیستی نیروها بود که دیری نپایید.
جنبش جنــگل، خیابانی و پســیان هم نشــان داد 
که انقلاب مشــروطیت پتانســیل عظیمی از نیروها 
را آزاد کرده که همه به فکر نجات وطن هســتند. 
همین پتانســیل بود کــه به مخالفــت همه جانبه با 
قــرارداد انگلیســی 1919 وثوق الدوله برخاســت و 
آن را غیرقابــل اجرا کرد. روال طبیعی این تلاش ها 
می توانســت به یــک ائتلاف ملــی و دموکراتیک 
بینجامــد و مــردم و حکومت بعــد از تلاطم ها به 
تعادل برســد و معنی امنیت مردمی و قانون عادلانه 
را درک و لمــس کند و آرمان های مشــروطیت را 
دنبال کنند؛ اما کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی 
و پدربــزرگ شــما تیر خلاصی شــد بــر همه این 

تلاش ها و فرصت ها.
 پدربزرگ شــما اگر به جای ســرکوب همــه نیروها و 
شخصیت های مشــروطه خواه، فضایی ایجاد می کرد 
کــه گفت وگــو و تبــادل افــکار در جامعه تســهیل 
شــود، ما امروز وضعیتی دیگر داشــتیم. ایشان تصور 
می کرد ایجــاد امنیت یعنی همه صداهــا به نفع یک 
صدا خاموش شــوند. یک نفر به جــای همه تصمیم 
بگیرد. طبیعــی بــود از قزاقخانه ای که افســران تزار 
روس اداره اش می کردنــد و مجلــس شــورای ملــی 
را به فرمان محمدعلیشــاه به توپ بســتند امنیتی جز 
این انتظــار نمی رفت. برای او تفاوتــی میان یاغیان و 
آزادیخواهان وجود نداشــت. هنــوز هم برخی امنیت 

را در تک صدایــی می بیننــد. انتقــاد و دگراندیشــی 
و نظرمخالف داشــتن را نافــی امنیــت جامعــه تلقی 
می کنند. امنیت نزد رضاشاه؛ یعنی امنیت شخص شاه 
و تثبیــت قدرت او. هرکس منتقد وی بود ضد امنیتی 
تلقی شــده و باید نابود می شد. همین رویکرد بود که 
نزدیک ترین کســان و مشــاورانش چون تیمورتاش و 

ابراهیم داور و نصرت الدوله را هم قربانی کرد.
اگر پدربزرگ شــما به جای زیر پا گذاشــتن قانون 

نوپــای مشــروطه، همت خود 
را در اجرای قانون اساســی به 
کار می بســت تا مــردم مزیت 
قانون گرایــی  و  قانون مــداری 
را لمــس می کردنــد، ما چنین 
وضعیتی نداشــتیم. ایشان همه 
صداها را خاموش کرد و سپس 
به غارت امــلاک مردم همت 
گذاشت. او که وقتی به تهران 
آمد خانه اجاره ای کوچکی در 
محله ســنگلج داشت، وقتی از 
ایران رفــت بزرگ ترین فئودال 
کشــور، بلکه طول تاریخ ایران 

بود. 2
پارلمان و قانون

اکنون شما از دموکراسی و حق 
انتخاب مردم سخن می گویید، 

اما از سوی دیگر خود را میراث بر سلطنت مشروطه 
می دانیــد. درحالی که نه پدربزرگ و نه پدر شــما 
برای انتخاب مردم و قانون اساسی مشروطه ارزشی 
قائــل نبودنــد. پدربزرگ شــما به مجلــس طویله 
می گفت و در دوره ســلطنتش همیشــه نمایندگان 
مجلس شورای ملی از سوی دربار تعیین می شدند. 
چنین مجلســی بود کــه بــرای دورزدن اصل 37 
قانــون اساســی کــه می گوید ملکــه ایــران باید 
ایرانی الاصل باشــد،  تصویــب می کند فوزیه خانم 
که مصری الاصل بودند، از این به بعد ایرانی الاصل 
هســتند! آش آنقدر شور بود که آشپز هم صدایش 
درآمد. پدر شــما در کتــاب مأموریت برای وطنم 
هم اعتراف می کند: »از زمان تاج گذاری خود به 
این طرف پدرم مجلس شــورای ملی را دائماً تحت 

سلطه خویش قرار داده بود«.3
از این گذشــته مطابق قانون اساســی مشــروطیت، 
هــم  ســنا  مجلــس  تشــکیل   49 تــا   43 اصــل 
پیش بینی شــده بود؛ اما تا سال 1328 هیچ مجلس 
سنایی تشــکیل نشــد، درحالی که اصل 27 متمم 
قانون اساســی تصریح می کند که پس از تصویب 
مجلسین شــورای ملی و سنا و توشــیح شاه قانون 
مســتقر می شــود؛ یعنی تمام قوانین این سال ها که 

بدون مجلس سنا بوده مخدوش است.
پــس از رفتن ایشــان هم،  باز خبــری از حکومت 
قانــون و پارلمــان مردمی نبود. ایــن را هم از قول 
پدرتــان می گویــم کــه در کتاب انقلاب ســفید 
صریحاً می گوید تا بیســت ســال حکومت من )تا 
ســال 1340( مجلس در دســت قدرت های بیگانه 
روس و انگلیــس بــوده و آن ها لیســت انتخاباتی 

می آوردند و انتخابات همواره با تقلب برگزار شده 
است. 4

از موارد آشــکار غیرقانونی بودن حکومت پدرتان 
همین مقطع ســال 40 اســت که مجلس بیســتم را 
منحــل می کند. مجــوز انحلال مجلســین نیز در 
قانون اساسی مشروطه نبود و شاه با تشکیل مجلس 
مؤسســان در 1328 با تغییر اصل 48 قانون اساسی 
چنیــن اختیاری بــرای خود گرفت، امــا در همان 
اصــل تصریح شــده بــود که 
تاریخ  باید  انحــلال  فرمان  در 
تــا یک ماه  انتخابــات بعدی 
بعد مشخص شــده و حداکثر 
ســه ماه بعد مجلســین جدید 
تشــکیل شوند، اما شــاه تا دو 
ســال و نیــم کشــور را بدون 
نگهداشــت؛  پارلمان  داشــتن 
یعنی بازگشــت بــه دوران قبل 
در  مشــروطیت.  انقــلاب  از 
همین دوران فقدان پارلمان هم 
انقلاب ســفید خــود را اعلام 
کــرد و کشــور را به ســمت 

خودکامگی مطلق سوق داد.
شــما چطور همه این مســائل 
را فرامــوش کرده ایــد و دم از 
می زنید؟  مشــروطه  ســلطنت 
پدربزرگ و پدر شــما هر کاری برای این کشــور 
کرده باشــند، امــا در اینکه انقلاب مشــروطیت و 
قانون اساســی را پایمــال کردند تردیدی نیســت. 
کاری کردند که خودشان هم قادر به جمع کردنش 
نبودنــد. حتی به مادر شــما هم اجــازه نمی دادند 

خرابکاری ها را ترمیم کند.
وقتی سال 55 مادر شــما اعلام می کند می خواهم 
ســرزده از زندان اوین بازدید کنــم و با زندانیان به 
گفت وگو بپردازم- تیمســار نصیری که ســال بعد 
شاه مجبور شــد او را بازداشت کند و بعد تحویل 
انقلابیون بدهد- به دســت وپا می افتد تا ایشــان را 
از ایــن کار بــازدارد. حتی وقتی ایشــان می گوید 
مســئولیتش را می پذیرم و به بازدید از آنجا می روم 
باز به شــاه متوسل می شوند تا ایشان همسرش را از 
این کار بازدارد. 5 واقعاً فکر می کنید مردم در سال 
57 احمق بودند که علیه یک حکومت قانون گرای 
دموکراتیــک به پاخیزنــد؟ پدر شــما ســال ها قبل 

حکومت مشروطه را ساقط کرده بود.6■
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حجت الاسلام مسعود ادیب:
لحاظ کردن ابدیت در کارها

شاعر عرب، لُبَید، در شــعری چنین سروده: »ألا کلشیء إذا ماخلاالله باطل/ 
وکل نعیم لامحالة زائل«؛ رســول خدا ضمــن تعریف از این بیت، معنای آن را 
تکمیل کردند. در مصرع اول می گوید حقیقت مطلق خداست و هرچه غیر او 
باطل است. رسول خدا این را تأیید کردند. روح همه ادیان و روح توحید همین 
است. در مصرع دوم می گوید: »وکل نعیم لامحالة زائل«؛ یعنی، هر نعمتی از 
هُمَّ لاعَیْشَ إِلَاّ عَیْشُ الآخِرَةِ« یعنی  بین رفتی است. رسول خدا می فرمایند: »اللَّ
همه نعمت ها از بین رفتنی نیســتند و یک زندگانی پایدار و ابدی هم هســت. 
در اوضاع و احوال جوامع، افت و خیزها و فراز و نشــیب های بســیاری وجود 
دارد. بعضی ها جوامع را به انســانی تشبیه کردند که ولادت، جوانی، میانسالی، 
کهولت و مرگ دارد. بسته به اینکه ما در چه نقطه از مختصات عمر این جهانی 

تمــدن، جامعه، دولت و ملت قرار بگیریم، احوال ما دگرگون خواهد بود.
اول انقلاب که ما نوجوان بودیم ماه عســل جامعه ایران بود. تمام امیدها ما را به 
یک انقلاب شــکوهمند رسانده بود. چندی گذشت و جنگ پیش آمد که در 
مقابلش ایســتادگی و پایداری شــکل گرفت و روزگار سختی برای همه ما بود. 
همین طور احوالات دیگری آمد که در صدد بیان جزئیات آن نیستم که وضعمان 
بهتر از الآن بود یا بدتر بود، اما با منطق توحیدی و قرآنی، نباید محاســباتمان را 
در مختصات این جهانی تنظیم کنیم. در مختصات این جهانی، منحنی ما گاهی 
رو به فراز و گاهی رو به فرود و گاهی به نقطه عطف آن رســیده اســت. معلوم 
نیست چه سرنوشتی خواهد داشــت. متغیرهای معادله، منحنی ما را بالا و پایین 
خواهد کرد. حداقل یک ســوم آیات قرآن مسئله ابدیت و قیامت را مطرح کرده 
اســت و انســان را به عمل و حرکت در مختصات ابدی دعوت کرده اســت: 
ابدیــت را ببین و به جهان بنگر؛ ابدیت را ببین و بیندیش؛ ابدیت را ببین و اقدام 
کــن. با این نگاه همه چیز عوض می شــود. آن مختصات، مختصات دگرگونی 

و زوال نیســت. مهم تر از آن، مختصاتی اســت که ســازنده اش خودت هستی. 
امروز شــهید مصطفی یوسفی تحت تأثیر رفتار ناهنجار من دستاوردهای خودش 
را می بینــد. او زحمت  کشــیده و تلاش کرده، ولی رفته اســت و من مانده ام. 
ممکن اســت رفتارم به امضای او نرســد و مقبولش نباشد و حتی دستاوردهای 
او را تهدیــد کند، اما زندگی ابدی هرکســی تحت تأثیر انتخاب خودش اســت 
و ابدیــت خودش را خودش می ســازد. فکر نمی کنم عنصــری در عالم از این 
امیدبخش تر پیدا شــود. نگاهی کوتاه به ســوره مبارکه آل عمران و جنگ احد، 
هِمْ یُرْزَقُونَ«؛  حْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ

َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
هِ أ ذِینَ قُتِلُوا فِیسَبِیلِ اللَّ بیندازیم. »وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّ

»گمان نکن، به حســاب نیاور و در محاســباتت چنین مپندار آن هایی که در راه 
خدا کشته می شوند مردگان هستند«. کسی که رفته دیگر برگشتی ندارد، اما در 
حْیَاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ یُرْزَقُــونَ«؛ تعبیر »حَیُ و یُرزَق«؛ هنوز دارد 

َ
مختصــات ابدیت »أ

می بالد و از تمتعات حیات برخوردار می شــود. تعبیر جاافتاده ای اســت، منتها 
هِمْ یُرْزَقُونَ« هســتند. در مختصات و با نگاه دیگری باید آن ها، زندگی  »َعِنْدَ رَبِّ
و حیاتشــان را دید. با مختصات این جهانی نمی شــود. حافظ می گوید: »دیدن 
روی تو را دیده جان باید/ وین کجا مرتبه چشــم جهان بین من است«. »فَرِحِینَ 
هُ مِنْ فَضْلِهِ« از آنچه خدا از فضلش به آن ها داده خوشحال هستند.  بِمَا آتَاهُمُ اللَّ
هَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ«،  البته در یک جا موسی به قارون می گوید: »لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّ
چون مبنای فرح قانون، اموال و امکانات مادی شان است، می گوید خیلی خوش 
نباش. خداوند افراد الکی خوش را دوست ندارد. مختصات ابدی این نیست که 
این اتفاقات باید پس از مرگ بیفتد. در نظام توحید، در همین عالم انســانی که 

به ابد می اندیشد، از هرچه ره به خدا دارد خوشحال است.
آنک مردن پیش چشــمش تهلکه ست امر لا تلقوا بگیرد او به دست

 و آنک مردن پیش او شــد فتح باب سارعوا آید مرورا در خطاب
ذیــنَ لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم  هُ مِن فَضلِهِ وَیَستَبشِــرونَ بِالَّ »فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللَّ
لّا خَــوفٌ عَلَیهِم وَلا هُم یَحزَنونَ«؛ بر مبنای مختصاتی که آن ها اندیشــیدند و 

َ
أ

کامیاب شدند، بشارت می دهد که نه نگران باشید و نه غصه بخورید، وگرنه در 
مختصات این جهانی باید غصه خورد و نگران بودف اما در مختصات ابدی نه، 
مگر چه اتفاقی افتاده اســت. ما وظیفه داشــتیم و کاری کردیم. هنوز به وظیفه 
خــود عمل می کنیم و ابدیت هم از آن ماســت. آن ها بشــارتی که می دهند بر 
مبنای نعمت و فضل خداست و اینکه خداوند اجر اهل ایمان را زایل نمی کند، 
اما به این شــرط که ما در مدار اهل ایمان باقی بمانیم. آیه 172 اشاره به اتفاقات 
پــس از جنگ احــد دارد. در جنــگ احد، به دلیــل طمــع ورزی و نافرمانی، 
مسلمانان شکست سختی خوردند. لشکر قریش هم با احساس پیروزی و شادی 
راهی مکه شــدند، ولی در میانه راه تصمیم به بازگشــت و اتمام کار مســلمین 
گرفتنــد. پیامبر فراخــوان دادند و اعلام دادند که از ســالک و بیمار و مجروح 
همه باید جمع شــوند. همه آماده شدند و از مدینه به طرف مکه حرکت کردند 
و در مکانی به نام »حمراء الاســد« اردو زدند و منتظر دشــمن ماندند. خبر این 
حرکت به ســپاه قریش رسید و تصمیم گیرندگان ســپاه قریش گفتند بهتر است 
وارد جنگ جدید نشــویم و به این پیروزی قانع باشــیم؛ لــذا رویارویی نظامی 

آنکه مردن پیش او شد فتح باب
گزارش مراسم سالگرد شهید مصطفی یوسفی
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اتفاق نیفتاد، ولی یکی از شــکوهمندانه ترین غزواتی اســت که در آن جانبازان، 
مجروحان، آســیب دیدگان و زخم خوردگان در رکاب رسول خدا حاضر شدند. 
سُــولِ«؛ آن هایی که استجابت کردند و پاسخ مثبت به  هِ وَالرَّ ذِینَ اسْــتَجَابُوا لِلَّ »الَّ
صَابَهُمُ الْقَرْحُ« پس از اینکه مجروح شده بودند 

َ
خدا و رسول دادند »مِنْ بَعْدِ مَا أ

باز هم خداوند چک ســفید به کســی نمی دهد. همه اینهــا کار بزرگی کردند، 
جْرٌ عَظِیمٌ« آن هایی که درســت عمل کنند و 

َ
قَوْا أ حْسَــنُوا مِنْهُمْ وَاتَّ

َ
ذِینَ أ ولی » لِلَّ

تقوا پیشــه کنند اجر عظیمی خواهند داشت. عده ای در مختصات این جهانی به 
ذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَــوهُم« یک  آن هــا گفتند: »الَّ
عده می خواهند بیایند پدرتان را نابود کند پس وحشــت کنید، اما »فَزَادَهُمْ إِیمَناً 
هُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ« این ها ایمانشــان بیشتر می شد. سنت الهی باج  وَ قَالُوا حَســبُنَا اللَّ
دادن به آدم ها نیســت. خیلی جدی، قاطع و خشــن با جامعه ای که اهل سستی 
و وهن باشــد برخــورد می کند. در عین حــال برای آن هایی کــه اهل تلاش و 
کوشش هســتند و زحمت می کشند سنت الهی این گونه است که وقتی نصرت 
ی  خدا می رســد که تمام داشــته ها و ذخیره این جهانی ما ته کشیده است. »حَتَّ
هُمْ قَدْ کُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا« انبیا مأیوس می شوند.  نَّ

َ
وا أ سُــلُ وَظَنُّ سَ الرُّ

َ
إِذَا اسْــتَیْأ

هِ« چنان متزلزل می شوند که  ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَی نَصْرُ اللَّ سُــولُ وَالَّ ی یَقُولَ الرَّ »حَتَّ
رســول و مؤمنان همراه او می گویند چه شــد یاری خدا، منتها باید این طلب و 
اســتقامت هم باشــد، وگرنه خدا با هیچ قوم و ملتی پیمان ابدی نبســته اســت. 
»وقالوا حَســبُنَا اللهُ ونِعمَ الوَکیل« گفتند خدا برای ما کارگزار اســت. »فَانْقَلَبُوا 
هُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ«  هِ وَاللَّ بَعُوا رِضْوَانَ اللَّ هِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْــهُمْ سُوءٌ وَاتَّ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ
بعد از اینکه با همین قدرت و شــجاعت پیش رفتند، با نعمتی که از جانب خدا 
به آن ها وارد شــد برگشــتند و آن هم ترســی بود که در دل قریش افتاد و آن ها 
مَا ذَلِکُمُ  از حمله منصرف شــدند و آن ها رضایت خدا را به دســت آوردنــد. »إِنَّ
وْلِیَاءَهُ « شیطان دوستان خودش را می ترساند. »فَلَا تَخَافُوهُمْ« 

َ
فُ أ یْطَانُ یُخَوِّ الشَّ

از دشــمنان خدا نترســید. »وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ« از من خدا بترســید، اگر 
ایمان دارید. اگر این اتفاق بیفتد، ناامیدی از میان برداشــته می شــود. وعده سر 
خرمن به کســی نمی خواهیم بدهیــم که همه چیز گل و بلبل اســت. ما تلاش 
خودمــان را می کنیم. هرجا نتیجه داد که هیچ اگر هــم نداد، نداد. اصلًا خود 
تلاش در راه خدا نتیجه اســت. خداوند نه چیزی را گم و نه فراموش می کند. 
ا یَرَهُ«. این دنیاست  ةٍ شَــرًّ ةٍ خَیْرًا یَرَهُ/ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ »فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
که معدل گیری می شــود، تأثیــرات متقابل وجود دارد. شــما آباد می کنید، من 
خرابــکاری و آن قدر خرابکاری من فزونی پیدا می کند که آبادانی شــما را هم 
تحــت تأثیر قرار می دهد. دولت پیغمبر می رود و دولت معاویه می آید. شــوکت 
پیغمبر می رود، شــوکت معاویه می آید، اما در مختصات ابدی تا قیامت و تا ابد 
نَا وَرُسُــلِی«؛ البته در این دنیا هم 

َ
غْلِبَنَّ أ

َ
هُ لَ پرچــم انبیا بالا خواهد بود »کَتَبَ اللَّ

باید تلاش خود را بکنیم تا نتیجه بگیریم. ممکن اســت نتیجه هم نگیریم. ولی 
خود امید جزو عناصری اســت که به نتیجه این دنیا هم کمک می کند. روحیه 
و استقامت در انســان ایجاد می کند. اگر یک موسی پیدا شود با تمام وجودش 

عصایش را به دریا بزند، باز هم دریا را 
خواهد شــکافت. »موســی نیست که 
دعوی انا الحق شنود/ ورنه این زمزمه 
انــدر شــجری نیســت که نیســت«. 
سرچشــمه عنایــات و فیــض خداوند 
خشک نمی شود، ما در طلب ضعیف 
هستیم. اگر همه ما موسی شدیم، اگر 
همه ما ایــن دعوت و صدا و ندا را در 
عمق جان خودمان شــنیدیم و پاســخ 
دادیم، مشــکلات این دنیــا هم مرتفع 
خواهد شــد؛ اما اگر نشــد باز هم چه 
باک! کســی که با خدا معامله کرده، 
کســی که در مختصات ابدی زندگی 
کرده، از مشــکلات و ناهنجاری های 
دو روزه این جهــان غباری بر دامنش 

نخواهد نشست.

محمود دردکشان:
تأمین نیرو در عمل صالح زمان

باید ببنیم خاســتگاه رشــد انســان هایی که ظهــور و بروز کردنــد چه بوده 
اســت. چگونه افرادی چون شــهید مصطفی یوســفی و هزاران انســان در 
انقلاب خوش درخشــیدند. به تعبیر آقای ادیب بدرفتاری هــا، دنیاطلبی ها، 
زیاده خواهی ها و انحصارطلبی های امثال من باعث شــده پس از چهل سال 
چنین وضعیتی را ترســیم کنیم که بخشــی از نســل جوان ما مدعی باشد و 
خــودش را محق بداند و انقلابیون را به عنــوان خائنان ردیف اول تلقی کنند 
که چه بلا و مصیبتی به جان جامعه ما ریختید یا معتقدند و می پرســند با این 

انقلاب چه می خواستید.
زنده یاد شیخ نصرالله صالحی، که دین را خوب فهم کرده بود، ساواک قبل 
از انقلاب شصت بار او را دستگیر کرد. از این افراد زیرپوست انقلاب کم 
نداریم. در یکی از شــکنجه ها او را با دستبند به سقف آویزان کرده بودند. 
می گفت مــن فقط گریه می کــردم و می گفتم ای دســت این قدر عظمت 
پیدا کرده ای که به خاطر خدا داری متحمل وزن من می شــوی. چنین آدمی 
مســجد حجت را در اصفهان پایه گذاری کرد که خروجی آن افرادی مانند 
شــهید مصطفی یوسفی شد. بذری پاشیده شــد و این مسجد 120 شهید به 
انقــلاب تقدیــم کرد. یک ریــال از بیت المال برای آنجا هزینه نشــد و این 
مــرد نماینده اصفهان در مجلس شــد. وضعیت مالــی و اقتصادی او بعد از 
اتمــام دوره به مراتب ضعیف تر شــد. با این روحیه می آیــد و میدان داری و 
جوان پروری می کنــد. در آن زمان، وقتی من جوان آن اخلاص و آن درجه 
از ایثــار را می دیدم طبیعی اســت با خودم تعیین تکلیــف می کردم. از این 
مســجد 120 شهید مثل مصطفی یوسفی رفتند ولی به دلیل تفکر نیروسازی و 

نیروپروری این مسجد در مرکز هجمه بود.
امروز فکر می کنم اگر آقای مصطفی یوســفی اینجا بود، می گفت راه همین 
اســت، تأمین نیرو بکنید. این ها خدامحورانی بودند که استراتژی شان عمل 
صالح بود. درباره شــهید یوســفی این نکته را بگویم که او به تانزانیا رفت و 
جوان بانشــاطی بود. وقتی برگشــت که خانواده را ببرد ما با مسئله ای مواجه 
شــدیم. محمد منتظری حرفش این بود که ما باید به شــمال عراق برویم و 
سرمایه گذاری کنیم. ما بنا به پذیرفتن این تزف تمام اصرارمان این بود که به 
شــمال عراق برویم. بالاخره قرار شد بچه های مسجد حجت بروند و در پناه 
قرارگاه رمضان عمل کنند. یکی از دســتاوردها ایــن بود که جاده ترانزیت 
عراق با شــانزده نفر به مدت ســه روز بسته شد. شــهید یوسفی آنجاها عمل 
کرده اســت. شهید یوســفی به ایران برگشــت که به تانزانیا برود و آنجا کار 
کند. من به او گفتم این مســئله که چندین ســال به دنبالش بودیم در حال 
به ثمر نشســتن اســت. فکری کرد و گفت برویم. این ها دســتاوردهای این 
کتاب و مکتب اســت. این ها آدم های این انقلاب هستند. او رفت و جانش 

را هم تقدیم کرد.■

 امید جزو عناصری 
است که به نتیجه 
این دنیا هم کمک 
و  می کند. روحیه 

انسان  در  استقامت 
ایجاد می کند. اگر 

پیدا  یک موسی 
شود با تمام وجودش 

عصایش را به دریا 
بزند، باز هم دریا را 

شکافت خواهد 
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مراسم گرامیداشــت زنده یاد پوران شــریعت رضوی عصر پنجشنبه دوم اسفند 
1397، در کانون توحید تهران برگزار شــد. شــخصیت های برجســته سیاسی 
و فرهنگی بســیاری در این مراســم حضور داشــتند. افرادی مانند محمدرضا 
حکیمی، محمدرضا شــفیعی کدکنی، اعظم طالقانی، یوســف اباذری، ناصر 
فکوهی، محمود دعایی، غلامعباس توســلی، محمد توســلی، هاشم صباغیان، 
لطف الله میثمی، هادی خانیکی، عبدالله نوری، ســید محمود دعایی که بعضاً 
برخی از آنان ســخنرانان این مراســم نیز بودند. مجری برنامــه نیز فیروزه صابر 
بود. اولین ســخنران برادر پوران  شریعت رضوی بود. بعد از آن چندی از حضار 
و نوه های پوران  شــریعت رضوی در رثای مادربزرگ هر یک به نحوی به ادای 

احترام نسبت به او پرداختند.
سخنرانی سوسن شریعتی در میان سخنان حاضران رنگ و بوی دیگری داشت. 
کید بر اینکه درباره پوران شــریعت رضوی سخن خواهد  سوسن شــریعتی با تأ
گفت و نه علی شریعتی، درباره میراث مادرش سخن گفت. او گفت در اینجا 
به تفاوت مادر و پدرش در زمینه »سیاســت«، »فلسفه«، »ادبیات« و »مباحث 

اجتماعی« خواهد پرداخت.
او مادرش را تبلور »امنیت« در زیســت خانواده شان تشریح 
کرد و پدرش را تبلــور »آزادی« و گفت: »پوران متضمن 
امنیت مــا بود و اگر می گفت باید درس خواند و دوســت 
داشت دخترانش چون خودش شاغل شوند، به خاطر حفظ 

امنیت ما بود«.
سوسن شریعتی از نظر اجتماعی تفاوت پوران شریعت رضوی 
با علی شــریعتی را در این دانست که پوران شریعت رضوی 
طرفدار جمله »کوچک زیباســت« بود و فتح قله های بلند 
را برای شــریعتی گذاشــت و به خاطر همین چهره ای خیّر 
و مدرسه ســاز و کمک حال مســتمندان و خانواده زندانیان 
سیاســی بود. سوسن شــریعتی یادآوری کرد پدرش انشایی 
بــا موضوع »به فقیر کمک کنیم یا بــا فقر مبارزه کنیم« به 
آنــان داده بود و پوران گفته بود تا شــما با فقر مبارزه کنید 
مــن به فقیران کمک خواهم کرد. به این معنا ســوژه پوران 
»هم اکنون« بود و »بدبینی« او به سیاســت نیز از همین رو 
بود. برای او فتح قله های دور اولویت نداشــت و او در پی 

»همین جا« و »هم اکنون« بود. به همین دلیل از نشــر تا فروشــندگی کتاب را 
بــر عهده گرفت و همواره بــدون اینکه وکیلی بگیرد کارهایش را خودش پا در 

رکاب انجام می داد. با اینکه چریک نبود، ولی یک پارتیزان فرهنگی بود.
سوسن شــریعتی با اشــاره به اینکه مادرش قائل به »شــأن« نبود گفت: نه در 
مقابلــه با سیاســت و نه در انجــام کار و حتی برخلاف آنان کــه معتقد بودند 
نباید فروشــندگی کتاب کند و این کار در شــأن او نیســت، او همچنان پشت 
میز فروشندگی کتاب در نمایشگاه کتاب می نشست و مشغول به این کار بود.

سوســن شــریعتی تفاوت دیگر پدر و مادرش را در نگاه فلسفی آنان دانست و 

گفت پوران اهل »رئالیســم« بود و علی شریعتی اهل »ایده آلیسم«. او مادرش 
را »قهرمــان امــر روزمره و زندگی روزمره« توصیف کــرد و گفت: »پوران از 
واقعیت ها با همه خطراتی که داشــت، فرصت می ســاخت و برخلاف شریعتی 
که متهــم بود واقعیت را نادیــده می گیرد و تحقیر می کند، پوران شــریعتی به 
تعبیر علی شــریعتی »رمانتیک« نیست و در تلاش برای کشف واقعیت بود«. 
او مادرش را کســی دانســت که به جای آنکه بر واقعیت کثیف تف بیندازد و 
برود، ماند و 36 جلد آثار شــریعتی را با کمک چند نفر منتشر کرد و علی رغم 
همه مشــکلات بر این راه پایدار ماند. او آن قدر ماند و تلاش کرد تا »ممنوع« 
را به »ممکن« تبدیل کند. سوســن شــریعتی در این زمینه به نگاه متفاوت پدر 
و مادرش به موضوع »پول« پرداخت و گفت. برخلاف علی شــریعتی که پول 
را تحقیــر می کرد و در تمام مدت تألیفش هرگز حق تألیف نگرفت، ولی پوران 
همواره در مظان این اتهام بود که حق تألیف آثار شــریعتی را می گیرد. سوسن 
ادامــه داد: »پوران حق مســلّم خود را در امتــداد واقع گرایی اش گرفت، چون 
خوردن نان از مال پدری را حق فرزندان شریعتی می دانست«. سوسن شریعتی 
در ایــن زمینه گفت: پوران همواره متکی به درآمد خود از 
شــغل معلمی اش بود و این را مایه مباهات می دانســت. او 
خانه قبلی اش را که موزه کرد بی خانه شــد و بدون استفاده 
از حق تألیف ها و با پول معلمی اش خانه دیگری تهیه کرد.

سوسن شریعتی گفت: همین اســتقلال و تفاوت ها باعث 
شــد »پوران مرید علی شــریعتی نباشــد، بلکه عاشــق او 
باشــد«. از همین رو متهم شــد به اینکه آیا او شوهرش را 
درک کرده است یا نه. پوران وفادارانه تمام آثار شریعتی را 
منتشر کرد، ولی هرگز متولی شریعتی نبود و حتی آثاری از 
شــریعتی را منتشر کرد که می توانســت آن ها را پاره کند و 

نادیده بگیرد، حتی مضامینی که علیه خودش بود.
پوران برخلاف زنانی که معمولًا بعد از مرگ همسرانشان 
هیچ کاره می شوند، به ســختی و با روحیه واقع گرایی اش 
توانســت متولی گری آثار شــریعتی را بعــد از انقلاب بر 
عهــده بگیرد. با وجود تفاوت هایی که پوران و شــریعتی 
با هم داشــتند، در یک چیز مشــترک بودند و آن این بود 
کــه آن ها عاشــق ایران بودنــد«.  پوران اگرچه سیاســی 
نبود و شــخصیتی فرهنگی داشــت، امــا با مرگ دو بــرادر و ازدواج با علی 
شــریعتی حتی اگر می خواست از سیاســت فاصله بگیرد، سیاست دست از 
ســر او برنمی داشت و بارها تا آستانه زندانی شــدن پیش رفت و هشت سال 

ممنوع الخروج شد.
سوســن شــریعتی در انتها با دلگیری از باز نشدن درهای حسینیه ارشاد به روی 
پیکر مادرش گفت: »من آنجا متوجه شــدم که پدر و مادرم از یک نظر دیگر 
هــم به هم نزدیک بودند و آن اینکه آن ها کســانی بودند کــه عده ای حتی از 

مرده های آنان نیز می ترسند«.■

مادرم مرید شریعتی نبود یاورش بود

پوران اهل »رئالیسم« 
بود و علی شریعتی اهل 
»ایده آلیسم«. »پوران از 

واقعیت ها با همه خطراتی که 
داشت، فرصت می ساخت و 

برخلاف شریعتی که متهم بود 
واقعیت را نادیده می گیرد و 

تحقیر می کند، پوران شریعتی 
به تعبیر علی شریعتی 

»رمانتیک« نیست و در تلاش 
برای کشف واقعیت بود«

سخنان سوسن شریعتی در مراسم بزرگداشت پوران شریعت رضوی
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برزخ

حمید نوحی

چند دهه است دنیای جنوب در برزخ به سر می برد، 
گرچه این جهــان خود نیز به تعبیــری نوعی برزخ 
است. افزون بر آن عصر ما عصری برزخی است: 
 برزخ پایان عصر »انسان« و آغاز عصر »تراانسان«.

بســیاری از فیلسوفان و اندیشــمندان غرب بر این 
باورند که انســان در آســتانه ورود به انقلاب سوم 
انقلاب  اســت:  )آنتروپولوژیک(  انسان شــناختی 
اول با پیدایش زبان، انقلاب دوم با پیدایش خط و 
اکنون پس از ابداع و اختراعات گســترده و متنوع 
دیجیتال وارد عصر »فراانســان« )ترانس اومانیسم( 
پیشــرفت های حیرت انگیز  می شــود. عصری که 
در زمینه های فیزیکی - شــیمیایی، علوم اعصاب و 
زیست شناختی و پزشکی دیجیتال، امکان پیدایش 
انســان مصنوعــی )پیوندی( را از خیــال و از پرده 
ســینما بــه واقعیت نزدیــک کرده اســت. گویی 
این موجود »فراانســان« قرار اســت تمــام رؤیاها 
و آرزوهــای دیرینــه بشــر، دایر بــر جاودانگی و 
توانایی های فوق زندگی خاکی »ناسوتی« را تحقق 
بخشــد و انســان را وارد عوالم »لاهوتی« کند. با 
برافروختن چراغ جــادوی علاءالدین همه دیوارها 
را بــردارد، با آوردن آتش خدایی برای پرومته همه 
زنجیرهــا را پاره کند و باورهای رســتاخیزی همه 

آیین ها و ادیان را جامه عمل بپوشد:
دانش  تمــام،  فراوانی، صلح  رســتاخیز 
در  و  نامحــدود  توانایی هــای  کامــل، 
رَ لَکمْ  یــک کلام بــه مصــداق »وَسَــخَّ
رْضِ«

َ
ــمَاوَاتِ وَمَا فِــی الْ  مَــا فِــی السَّ

 انسان را بر تمام آسمان ها و زمین مسلط 
کند.

جــا دارد بپرســید چرا بــرزخ. اگر قرار 
اســت آرزوهــای دیرین بشــر و به ویژه 
رســتاخیز موعود تحقــق یابد، چه جای 
نگرانی و ترس. چــرا برزخ؟ برزخ عالم 
ترسناکی اســت. عالم نامُتعیّن ها، از سر 
زیاده طلبــی از جایــی رانده شــدن و به 
 جای دلخواه نرسیدن، به هوای وضعیتی 
گاهی از اســرار  بهتــر از وضع مقرر و آ
ســیبی از درخــت ممنوعه چیــدن، در 
هــوای بهشــتی دیگر دســت  و پا زدن. 

بــرزخ درد و رنــج، راهی دور و دراز، راهــی به درازی میلیاردها تَن از نســل 
آدمیزاد، رانده شدن از بهشــت ابتدایی و پرتاب شدن در جهان خاکی سراسر 
رنــج و اندوه، گرفتار اندوه غربت شــدن، اندوه جدا شــدن و دور افتادن از 

اصل است:
از نیســـتان تا مرا ببریده اند                             از نفیرم مرد و زن نالیده اند

برزخ مضاعف
ولــی چرا عصر حاضر دوچندان برزخی اســت؟ بــرزخ مضاعف؟ برزخی در 
درون برزخ؟ عصر حاضر یا سرراســت بگویم ســده اول هزاره ســوم عصری 
برزخی اســت برای اینکه این داســتان، داســتان دیگری اســت. هر پیشرفت 
همچون پیشــرفت های گذشــته نیســت: هر اختراع یا هزارها اختراع همچون 
اختراعات پیشــین، حتی یک انقلاب )ســومین( همچون دو انقلاب گذشته. 
اگر هم قرار اســت آسمان ها و زمین »بنا بر وعده های آسمانی به تسخیر انسان 

درآید«، به نظر می آید راه چنان هم هموار و بی  معرکه و بی فتنه و بلا نیســت.
به قول معروف »این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیســت« یا از زبان شاعر:

که عشـــق آســـان نمود اول                                          ولی افتاد مشکل ها.
داســتان این عشق و رنج راه، داستان تمام تاریخ و زندگی بشریت است. بنا بر 
اســاس قوانین دیالکتیک فلســفی، جهش )بخوانید انقلاب از هر نوع آن( که 
پس از انباشــت )بخوانید سرریز شــدن( تغییرات کمی رخ می دهد بدون درد 
و رنج نیســت، چون عبور از یک وضعیت به وضعیت نوین و ناشناخته است؛ 
همچون درد زایمان. زایمان خود یک جهش است: تنگ شدن فضای حیاتی 

رحم و بیرون جهیدن )پرتاب به وضع جدید(.
آمال فریبنده »انسان بیشی«

بله! داســتان عبــارت اســت از زیاده طلبی های 
از  ناشــی  وحشــت  و  اومانیســتی«  »ترانــس 
و  سیاســی  اجتماعــی،  فرهنگــی،  پیامدهــای 
اقتصادی آن. »ترانس اومانیســم« که بعضی آن 
را به »فراانسان شدن« ترجمه کرده اند: تراانسان، 
انســان،  ماورای  انسان-ماشــین،  برتــر،  انســان 
فراانســان و معراج انسان من ترجیح می دهم برای 
نشــان دادن زیاده خواهی انســان همچنان که در 
زبان انگلیســی و فرانســه به آن »انســان بیشتر« 
می گوینــد و آن را بــا علامــت )+( روی واژه 
انسان نشان می دهند، آن را »بیش انسانی«، برای 
تداعی محصولات کشــاورزی که دســت کاری 
تراریختــه را  آن  فارســی  در  و   ژنتیکــی شــده 

 ترجمــه کرده انــد، به خاطــر شــباهتی کــه از 
لحــاظ علمی و فنــی مابین »ترانس اومانیســم« 
و محصــولات زراعــی تراریختــه وجــود دارد 

داستان عبارت است 
از زیاده طلبی های 

اومانیستی«  »ترانس 
و وحشت ناشی از 

فرهنگی،  پیامدهای 
اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی آن. »ترانس 
اومانیسم« که بعضی 

آن را به »فراانسان 
شدن« ترجمه 

کرده اند



13 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

ایــن  در  نیــز  انســان  ازآنجاکــه  و 
همچــون  علمی- فنــی  فرآینــد 
زراعــی دســت خوش  محصــولات 
ژنتیکی خواهد شــد،  دســت کاری 
آن را »تراانســان« بنامــم کــه لزوماً 
 یک تحــول مثبت به حســاب نیاید.

 »انســان تراریخته« درواقع استحاله 
»ترانــس   نوعــی  اســت.  انســان 
موتاســیون«. مصنوعی نامتعادل. در 
طبیعی حیــات، جهش های  تاریــخ 
زیســتی بسیاری روی داده و همواره 
در حال روی دادن اســت، همچون 
جهــش کــرم ابریشــم از درون پیله 
و تبدیــل به پروانه شــدن. یا مراحل 
مختلــف اســتحاله )از حالی به حال 
دیگر شــدن( جانداران و انســان از 
پیدایــش حیــات در روی  ابتــدای 
کره زمین. آنچه مســلم است اینکه 
ویژگــی  دو  طبیعــی  جنبش هــای 
و  بــودن  درون زا  اول،  دارد:  مهــم 

اصــل تغییرات کمّی و بنابرایــن آمادگی تدریجی 
همه جانبــه درونی موجود بــرای جهش؛ و دوم در 
ارتباط تنگاتنگ با محیط ارگانیک و زیست جهان 
طبیعــی پیرامون در پیش و پــس از جهش. به این 
معنــی که وحــدت موجود با طبیعــت به هیچ وجه 
نقض نشده و بلکه پس از جهش نیز همچون پیش 
از آن بخشــی از طبیعــت بــوده و در رابطه حیاتی 

با آن.
برخــورد  اولیــن  در  شــاید 
هیچ کــس تصــور نکنــد که 
کامل  به طور  می تواند  کســی 
و مطلق به امــکان جایگزینی 
ماشین به جای انسان باور داشته 
باشــد. تاکنون پیشــرفت های 
بســیاری در هــوش مصنوعی 
در همــه رشــته ها و عرصه ها 
به ویــژه در عرصه های نظامی، 
امنیتی و جاسوســی به کمک 
انســان آمده؛ از فضانوردی تا 
مدیریت شهری و فنّاوری های 
مخابراتی، مراسلاتی، مبادلاتی 
و  پزشــکی  حمل ونقــل،  و 
به طور عــام می توان  ... کــه 
 همــه را به صفت فنــون عالی

 مزیــن کــرد. قطارهای بدون 
راننــده را در خطــوط جدید 
شــهر مادرید پایتخت اســپانیا 
به چشــم خــود دیــدم. لابد 
فیلم های اتوبوس های شــهری 
و تراموای بدون راننده را همه 
دیده اید. اتومبیل های شخصی 
بدون راننده به سرعت در حال 
اســت.  نهایی  آزمایش هــای 
در پزشــکی، انــواع اعضــای 

مصنوعــی در بیمارســتان ها پیونــد زده می شــود. 
در بیمارســتانی در مونتــرال کانادا از بــدو ورود تا 
اتــاق جراحی از پذیرش تا بســتری شــدن خودکار 
انجام می شــود. با این حــال این داســتان در میان 
دانشــمندان و متفکران مطرح غرب در همه رشته ها 
مخالفــان جدی و پروپاقرصی هم دارد. بحث ها در 
محیط های علمی دانشــگاهی و روشنفکری بسیار 

داغ شده و به دبیرستان ها نیز کشیده شده است.
ایــن طرفــداران بیشــتر از قبیلــه 
فن سالاران، زرسالاران و سوداگران 
فیلم هــای تخیلــی هالیــوودی و 
قدرتمندان اند و مخالفان از ســنخ 
فلاسفه، دانشمندان علوم انسانی، 

روشنفکران چپ و خداباوران.
مخالفــان در صــورت کنتــرل 
نکــردن ایــن روند خطــری را 
پیش بینــی می کننــد کــه برای 
آینــده بشــریت بی شــباهت به 
)آپوکالیپــس(  نهایــی  فاجعــه 
بعضی  کــه  فاجعه ای  نیســت. 
فیلم هــای تخیلی خشــن در دو 
دهه گذشــته با پای لنگ تخیل 
شــخصاً  رفته اند...  آن  به دنبال 
از ابتــدا تا انتهــای هیچ یک از 
ایــن فیلم ها را ندیــده ام. چون 
از صحنه های زشــت و خشــن 
این  با  آن ها خوشــم نمی آیــد. 
به طــور گــذرا دیــده ام  حــال 
انسان- وحشتناک  چنگال های 

 ماشین، خون خواری دراکولایی 
آدمِ ماشــینی، در خواب کردن 
از  مطیعــی  آدم  و  انســان ها 
آن هــا بــرای جنایــت کــردن، 
مســخ و تغییر شــکل آدم ها به 
صورت های مختلف برای انواع 

هدف های ســلطه جویانه و آدم- ماشین 
کــه می تواند به مصاف تانک و هواپیما 
و تســلیحات دیگر برود و از انگشتانش 
و از هریک از اعضای بدنش ســلاحی 
مرگبار از نیزه هــا و چاقوهای تیز گرفته 
تا اشعه لیزر و انواع نیروها و موجودات 
اهریمنی دیگر بیرون می آید؛ بسیاری از 

این فیلم ها امریکایی و هالیوودی اند.
طــرف  از  فراوانــی  مالــی  منابــع 
اطلاعاتی  امنیتی،  نظامی،  دستگاه های 
و پزشــکی به ویــژه در امریــکا در دره 
ســیلیکون و از طرف مؤسسه هوانوردی 
مربوطــه  پژوهش هــای  صــرف  ناســا 
می شــود. درز کــردن بخشــی از این 
به طور غیرمستقیم، هنرمندان  اطلاعات 
و تهیه کنندگان فیلم های تخیلی خشــن 
را که بــه صفت علمــی و آینده نگری 
نیز مزین شــده تغذیه می کند. همین جا 
اشــاره کنم که در کنــار این مضمون، 
آخرالزمانــی جنگ هــای   مضمــون 

 نیــز در ایــن فیلم ها جایــگاه ویــژه ای دارد. چه 
به صــورت تلفیقــی و چــه به صــورت جداگانه. 
کنکاش در اهداف فیلم های آخرالزمانی هالیوودی 
بیشتر موضوع را رازآمیز و جذاب می کند. درواقع 
هدف تعداد زیــادی از فیلم هــای آخرالزمانی در 
پوشــش مقابله با بنیادگرایی، آماده کردن اذهان و 
فضای روان شــناختی غرب برای رویارویی نهایی 
با مســلمانان به ویژه در خاورمیانه اســت که چند 
دهه اســت پیش لرزه های آن آغاز شده و به اعتقاد 
این جانــب همچنان ادامه خواهــد یافت: »این تو 

بمیری از آن تو بمیری ها نیست«.
تصور نشــود که فقط مــا مســلمانان گرایش های 
ســلفی و بنیادگرایــی داریــم. در غــرب هــم بر 
اســاس اعتقادات مســیحی و یهــودی گروه های 
 به شــدت ســلفی و بنیادگــرا همچــون نئوکان هــا

 و تبشــیری ها وجود دارنــد. از طرف دیگر باور به 
رســتاخیز آخرالزمانی منحصر به مسلمانان نیست. 
همه ادیان و آیین ها چنین باور دارند که روز فرجام 
با بازگشــت پیامبرانشــان فراخواهد رســید. همان 
رســتاخیز که بعضی تصور می کنند خون فراوان از 
آن می جوشد و به زمین خواهد ریخت. تفاوت ما 

با آن ها در نکات زیر است:
آن ها پیچیده ترند و ما ابتدایی و ساده.. 1
آن هــا زمینه را از پیش مهیا می کنند و ما شــعار . 2

می دهیم.
آن هــا به ثروت، قــدرت و علم مســلح اند و ما . 3

هیچ یک را نداریم.
ما رؤیاپردازیم و آن ها عمل گرا.. 4

دیــدن واقعیت چنــدان هم مشــکل نیســت. آیا 
انکارکردنــی اســت که تأســیس کشــوری به نام 
اســرائیل در منطقه ادامه همان جنگ های صلیبی 
قرون وســطایی اســت. آن موقع در مرکــز تهاجم، 
بــود و حالا صهیونیســت های  بنیادگرا  کلیســای 
نژادپرست و تروریســت های بنیادگرای با شناسنامه 

جنبش های طبیعی 
دو ویژگی مهم دارد: 
اول، درون زا بودن و 

اصل تغییرات کمّی و 
بنابراین آمادگی تدریجی 

همه جانبه درونی 
موجود برای جهش؛ و 

دوم در ارتباط تنگاتنگ 
با محیط ارگانیک و 

زیست جهان طبیعی 
پیرامون در پیش و پس 
از جهش. به این معنی 

که وحدت موجود با 
طبیعت به هیچ وجه 

نقض نشده و بلکه پس از 
جهش نیز همچون پیش 

از آن بخشی از طبیعت 
بوده و در رابطه حیاتی 

با آن
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به نام کشــور اسرائیل به همراه مسیحیان افراطی از 
جنس نئوکان های متعصب مســیحی. لابد خواهید 
گفت: تو متعصبی. جنگ، جنگِ ادیان نیســت، 
جنگ زر و زور اســت. موافقم! همین طور است. 
ولی بــه کمک تزویــر. همــواره در تاریخ، زر و 
زور در پشــت مذهب پنهان شــده. واضح اســت 
برای یارگیری، برای عوام فریبی، برای اســتفاده از 
عواطف مــردم و این همان جنبه تزویری داســتان 
اســت. معلوم اســت که جنگ قــدرت و ثروت 
است. جنگ غارت، جنگ سلطه که تا چهل سال 
پیش ابتدا شکل اســتعماری داشت و سپس به آن 
امپریالیســم می گفتند ولی حالا ظاهراً امپریالیســم 
و جنایاتش از یادها رفته. پس از فروپاشــی بلوک 
شــرق و برمــلا شــدن جنایــات ایدئولوژیک در 
روسیه، کامبوج و ... ســرمایه داری توسعه طلب- 
دست کم از نوع لیبرالیستی اش- پاکسازی و اعاده 
حیثیت شــد. تا جایی که استاد علم سیاسی جناب 
فوکویاما، پیروزی نهایی دموکراسی لیبرال را جشن 
گرفت و پایــان تاریخ را اعلام کــرد. درحالی که 
تازه تاریخی خونین و پنهانی در حال نوشــته شدن 
اســت. درســت تر بگویم فاجعه شــیطانی )شاید 
نهایی( اگر نهایتی در کار باشــد، در حال تکوین 
است. بحث درباره شیطان و شیطانی بودن فرصت 
دیگــری می طلبد. چه اهمیــت دارد. نام مقدم بر 
واقعیت نیســت. هرچه می خواهید وضعیت آینده 
را بنامید. مهم چگونگی و وضعیت های آن است. 
جهان آینده ای که من می بینم به شــرح زیر است: 
امیدوارم هرگز محقق نشــود. مگر آنکه دریچه ای 

به سوی رهایی و فرجامی  باشد 
این صورت  در  خوش. حتــی 
هم نمی توان درد و رنج ناشــی 
از آن را کم اهمیت شمرد. درد 
و رنج ناشــی از ســلطه اقلیتی 
زورمنــدان  و  زرســالاران  از 
بی اخلاق بر اکثریت توده های 
جهان کــه می تواند به شــکل 
کشــورها یا جوامع صاحب زر 
و زور بــر ســایر کشــورها که 
اکثریــت مــردم جهــان را در 
اکثریت  داده انــد،  جای  خود 
فاقــد  و  خلــع ســلاح شــده 
هرگونه قدرت دفــاع و مقابله، 

صورت بندی شود.
گذشته از اســطوره قتل هابیل 
از  قابیــل، حاکــی  به دســت 
اماره و  نقش شــیطانی نفــس 
نشــانگر آغاز جنگ خیر و شر 
و بازتاب هــای آن در آیین هــا، 
ادبیات، هنر و فلسفه و قطع نظر 
از دِلادِلــی خیر و شــر از یک 
منظر فلسفی که داستان مهلت 

گرفتــن شــیطان از خدا برای مــدت محدود نماد 
اســطوره ای آن است، نگاهی به تاریخ توسعه طلبی 

هزاره گذشته بشر بی فایده نیست.

اول- جنگ هــای صلیبی در فلســطین کنونی در 
قــرون دهم و یازدهــم میلادی میان مســلمانان و 
مسیحیان. درواقع قشون کشــی اروپاییان از اقصی 
نقاط قاره اروپــا و در بریتانیای کبیر و جمع آوری 
نیرو و ســلاح و پول در طی مســیر تا آسیای صغیر 
برای تســخیر بیت المقدس )بخوانید ارض مقدس( 
کــه نهایتاً با پیــروزی صلاح الدیــن ایوبی در قرن 
دوازدهــم پایان یافت؛ امــا آیا واقعاً پایــان یافت. 
خیر! بعد نوبت کشــف و سپس تسخیر قاره جدید 
)امریــکا( و اســتعمار و نابــودی ظالمانــه بومیان 
سرخ پوســت و زردپوست )شمالی( و به زیر مهمیز 
کشــیدن آن ها رســید تا جایی 
که تمــدن بومیان به کلی نابود 
شد. داستان آنچه نژاد سفید بر 
ســر بومیان قاره آورد داستانی 
اســت پــر از آب چشــم که 
پیامدهای تراژیک آن هنوز در 
شمالی  امریکای  سرزمین های 
و در محاکم قضایی در جریان 
اســت: اطفال و کودکانی که 
بــه بهانــه آمــوزش و تعلیم و 
تربیت و اهلی و متمدن شــدن 
نام  به  برده پــروری  )بخوانیــد 
خدا و مســیح( از والدینشــان 
به طور کامل و مطلق جدا و در 
اردوگاه های هیئت های مذهبی 
مســیحی )خواهــران و پدران 
مقــدس( تحــت ظالمانه ترین 
)بخوانیــد  شــکل دهی ها 
واقع  شبه ژنتیکی(  دست کاری 
به طوری که هرگونه پل  شدند. 
ارتباطی میــان آن ها و اصل و 
نسبشــان قطع و هویت طبیعی 
و انسانی شان بر باد رفت. تا حدی که دست خوش 
فراموشــی زیســتی شــدند و هیچ چیــز از اصل و 
نسبشــان را به خاطــر نمی آورنــد. بعدهــا این قوم 
شکســت خورده را در مناطق حفاظت شــده تحت 

محاصره ســاختاری همه جانبه با قوانین و مقررات 
جداگانــه به نام »رزرو«1 قــرار دادند. مناطقی که 
در آن مشروب و مواد مخدر آزادانه دست به دست 
می شــود، با کارت شناسایی جداگانه مُسَمّی به نام 
فریبنده، »سرنشینان اولیه«2 یا بومی )اصلی(. یکی 
از این رزروهای نزدیک شهر مونترال را با دوچرخه 
گشــته ام و زندگی غمبار آن هــا را از نزدیک حس 
کرده ام؛ کاهش یافته به حیوانات پرواربندی شده. 
نســل  اندر نســل بدون آینده، بدون روابط انسانی 
ارضاکننده که ضرورت و اســاس هســتی انســان 

است و به نام سائق های حیاتی3 شناخته می شود.
کوتاه کنم ســخن را. سرنوشتی به مراتب ظالمانه تر 
از اســارت و بردگی دوران کهــن. گمان می کنم 
همین مقدار از داســتان غم انگیز سرنوشت بومیان 
قــاره امریکا برای درک این کــه احتمال نابودی و 
اضمحلال تمدن ها به دســت اقــوام فاتح حکایتی 
عجیب وغریب و نشــدنی نیســت. ایــن بماند در 

بایگانی ذهن.
اکنون آیا با مرور تاریخ عجیب اســت اگر بگوییم 
که چنانچه کار موازنه قوا، قوای علمی، فرهنگی، 
نظامــی، اقتصــادی، جاسوســی و اطلاعاتی و در 
یک کلام نابرابری ســطوح پیچیدگــی در منطقه 
خاورمیانه میــان نیروهای بومــی )بخوانید جوامع 
مســلمان( و نیروهــای بیگانه )بخوانیــد صلیبی-

صهیونیســت ها( به همین وضع ادامه داشته باشد، 
نابــودی و از میان رفتن تمدن هــای منطقه ای دور 
از ذهــن نیســت. هم اکنون یک کشــور غاصب 
کوچک بــا محافــل قدرتمندش در تمــام جهان 
ابتکار عمل را در دســت گرفته و همواره با موضع 
تهاجمی اراده خــود را تحمیل کرده، در لحظات 
کوتاهی کــه موازنه قوای نظامی یــا دیپلماتیک به 
نفع او بوده قطعــه ای را بلعیده، منطقه ای را ویران 
و کشوری را تجزیه کرده است. شبه جزیره بالکان 
دو بار قطعه قطعه شــد. یک بار پس از شکســت 
عثمانی هــا و بــار دیگــر به طور مضاعــف پس از 
فروپاشــی یوگســلاوی سوسیالیســتی که به مدت 
پنجاه ســال اقوام مختلــف را در زیر پرچم دولت 

اکنون آیا با مرور تاریخ عجیب 
است اگر بگوییم که چنانچه 
کار موازنه قوا، قوای علمی، 

فرهنگی، نظامی، اقتصادی، 
جاسوسی و اطلاعاتی 
و در یک کلام نابرابری 

سطوح پیچیدگی در منطقه 
خاورمیانه میان نیروهای بومی 

)بخوانید جوامع مسلمان( 
و نیروهای بیگانه )بخوانید 
صلیبی-صهیونیست ها( 

به همین وضع ادامه داشته 
باشد، نابودی و از میان رفتن 

تمدن های منطقه ای دور از 
ذهن نیست
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– ملــت واحد گرد هم آورده بود. درحالی که هنوز 
حدود پنجاه سال از اشــغال تپه های جولان توسط 
اســرائیل نمی گــذرد، برنامه تجزیــه دیگری برای 
سوریه تدارک دیده  شده که در فرآیند آن تمامیت 
ارضی ســوریه به یک مو بند بود. همین توطئه طی 
دو دهــه پیش بــا ترور رفیق حریری نخســت وزیر 
لبنان ایجاد و درگیری میان شــیعه و ســنی تدارک 
دیده  شــده بود که خوشــبختانه با همت حزب الله 
و همــکاری ارتش لبنان نــاکام ماند. می دانیم که 
بشــار اســد فرزند خلف همان کســی اســت که 
سی وپنج ســال پیش سی هزار نفر از مردمش را به 
خاطر اعتراضات مدنی قتل عام کرد، اما جایگزین 
بشار اســد در صورت شکســت چه بود؛ داعش، 
اســرائیل، امریکا، القاعده و ده هــا نیروی افراطی 
و بی شناســنامه دیگر و این یعنی فرورفتن ســوریه 
در ســیاه چاله ای بی انتهــا و مقدمه ای و نقشــه ای 
آزمایش شــده برای دیگــر مناطق ازجملــه مناطق 

کردنشین.
معنای فاجعه بار قتل فجیع خاشقچی، روزنامه نگار 
مســتقل عربســتانی و منتقــد بن ســلمان ولیعهــد 
بازتاب ها  و  به اصطلاح »اصلاح طلب« عربســتان 
و عکس العمل هــای قدرت هــا در برابر آن بســیار 
تأمل برانگیــز و بــرای آینده بشــریت نگران کننده 

است:
یکم- مثله کردن وحشــیانه و شــباهت بسیار زیاد 
بــا قتــل انتقام جویانــه داریــوش و پروانــه فروهر 
بی شناسنامه(  )بخوانید  توسط عوامل »خودســر!« 
نشــان دهنده ذاتِ مشترکِ خشونت و درنده خویی 
دوران توحــش و عصر مدرن کــه ترجیح می دهم 
برای بازنمایی تاریخ خشــونت در کشور خودمان 
نام آن را خشونت شاه عباسی یا صفویه ای بگذارم. 
بــرای اینکه اشــاره ای باشــد به تاریخ خشــونت 
اســتبدادی در ایــران، آن هم به دســت ســلطان 
شــیعه، که تمام اعضای رقیب در خانواده از برادر 
و پــدر گرفته تــا دورتر را یا کور کرد یا کشــت یا 
به بند کشــید و آن هــا را که نمی پســندید به یک 
اشــاره فی المجلس در حضور خــود و درباریان، 
زنــده خوارانی موســوم به چگینــی تکه پاره کرده 
و زنده زنــده قورت می دادنــد.4 یک صحنه از آن 

آدم خواری ها نقل به مفهوم:
»دانستی چه بود وزیر اعظم؟

- جانم به فدای سلطان، امر امر سلطان است.
- گوارا بود؟

- جانم فدای ســلطان، مگر می شود در سفره 
سلطانی چیزی گوارا نباشد.

- گوارای وجودت، سر پسرت بود!«
دوم- این قتل فجیع نشــان داد اخلاق، انســانیت، 
مدارا و تحمل هیچ جایی در رأس سطوح قدرت و 
ثــروت ندارد. به تدریج که از پایه هرم اجتماعی به 
رأس قدرت و ثــروت می رویم از جایگاه ارزش ها 
و فضایل انســانی کاسته می شــود. به طوری که تا 
وقتی به طور نســبی دستی در آن مقامات و مواضع 
نداشــته باشــیم، خیلی چیزها برایمان قابل درک و 
فهم نیســت. جهان قدرت و ثروت جهان دیگری 

اســت. همان گونــه که جهــان فقر و تهیدســتی 
جهان دیگــری اســت. از منظر روان شــناختی به 
تعداد آدم ها به اقتضای طبقــات اجتماعی، جهان 
داریــم. هزارها و بلکــه میلیاردها جهــان، در این 
طیف گسترده جهان های نزدیک به یکدیگر برای 
یکدیگر تا حدودی قابل درک اند؛ اما دو سر طیف 
اساســاً قابل درک برای یکدیگر نیســتند. شناختی 
هــم که وجود دارد شــناخت اکتســابی اســت نه 

شناخت شهودی.
ســوم- تفاوت خشــونت امروز نســبت به گذشته 
فقط در پیچیدگی و میزان پنهان کاری آن اســت. 
در دوران کهن آشــکار بود و ساده و امروز پنهان 

و پیچیده.
چهارم- عکس العمل دولت ها و سران حکومت ها 
)بخوانید زرسالاران و زورمداران( نشان داد قدرت 

نمی شناســد.  اخلاق  ثروت  و 
فقــط منافــع و بده و بســتان 
اســت که حکــم می راند. از 
رئیس جمهــور امریــکا ترامپ 
نخســت وزیر  نتانیاهــو  و 
اســرائیل غیر از ایــن انتظاری 
نمی رود؛ اما ســران کشورهای 
مســلمان چه، که از بِن سلمان 
بــرای بازدید از کشورشــان و 
بــه بهانــه شــرکت در فلان و 
بهمــان اجلاس دعوت به عمل 
امارات  تونس، مصر،  آوردند: 
متحــده عربی، ســلطان عمان 
و ... دیگــر چــه می خواهید؟ 
از آن هــا که به نظــر می آمد از 
این حادثه بــه نفع خود و علیه 
عربستان بهره برداری کنند و با 

کمال حیرت اعلام بی تفاوتی کردند نامی نمی برم 
چرایی اش را مــن نمی دانم! از اهل سیاســت باید 
پرسید! سیاست منطق خود را دارد. حق با ماکیاول 
اســت در عالم سیاســت. خوب یا بد، این همه را 

بگذارید کنار واقعیات زیر:
پیچیده شدن مفهوم عمق استراتژیک

یکم: آیا در جهان امروز بزرگی ســرزمین به عنوان 
عمق اســتراتژیک برای پیداکــردن اطمینان خاطر 
دفاعــی کافی اســت. اگــر عمق اســتراتژیک به 
معنای گستره سرزمین باشــد آیا عمق استراتژیک 
در ایــران امــروز بیــش از عمق اســتراتژیک قاره 
امریکای سرخپوســتان در قرن شــانزدهم اســت؟ 
و اگر بــه معنای امکانــات و توانایی ها و نیروهای 
انســانی جان برکــف در خارج از مرزها باشــد آیا 
عمق استراتژیک مجموعه کشورهای عرب عراق، 
ســوریه، مصــر، لبنان، کویت و فلســطین با توجه 
به وحــدت اعراب و جنبش جهادی ســلفی ها در 
تمــام گروه هــا و گروهک ها با احتســاب داعش 
و نیروهــای جان برکف فلســطینی ها و حزب الله و 
پشــتیبانی جوامع مســلمان آفریقا و جنوب شرقی 

آسیا بیشتر از ایران است؟
به درستی وسعت ســرزمین و حمایت های خاموش 

و حتی فعال فرهنگی در خارج از ســرزمین اصلی 
پشــتوانه خوبی است؛ اما آیا این همه بدون انسجام 
ملی و سطح بالای علمی، اقتصادی، فنی، سیاسی، 
فرهنگــی، نظامــی و اطلاعاتی و مهم تــر از همه 
مشــروعیت )پذیرش و رضایت عمومیِ( دست کم 
اکثریــت قابل توجــه مــردم، که بــدون یک نظام 
دموکراتیک شدنی نیســت می تواند اطمینان بخش 
باشد؟ از گذشــته عبرت بگیریم. آیا فرآیند اشغال 
ســرزمین فلســطین به همان شــکلی آغاز نشد که 
لیبی، سوریه، عراق، افغانســتان دچار آن هستند: 
ابتــدا اختــلاف و چندپارگی، ســپس رخنه و بعد 
از آن اشــغال تدریجــی. اکنون تمام کشــورهای 
اســلامی در مرحله اختــلاف و چنددســتگی به 
ســر می برنــد و مرحله رخنه اطلاعاتــی و تخریب 
آغاز شده اســت. همین جا باید اشاره کرد که این 
به لحاظ  مرحله ای  ســه  تحلیل 
زمانی خطی و مستقیم نیست؛ 
همچون تمامی امور حیات که 
پیچیده تــر از یک نظام ســاده 
است. سیصد  هندســی  خطی 
فرآیند سلطه  اســت که  ســال 
غرب با همیــن ویژگی ها آغاز 
شده و کم و بیش ادامه دارد.

 یــک نگاه گذرا بــه پایداری 
در  منطقــه  کشــورهای 
نشــان  اســرائیل  همســایگی 
می دهد دســت بر قضا کشور 
لبنان به رغم کوچکی و وجود 
چندین دیــن و مذهب و تنوع 
از  سیاســی،  گرایش هــای 
سوسیالیست ها  و  کمونیست ها 
افراطــی مارونی  و مســیحیان 
و اقــوام دروزی و خلاصه یک پــازل رنگارنگ 
و به رغم تلاطم های سیاســی، تاکنون نشــان داده 
که از ســایر کشــورهای یکدســت و افراطی در 
اسلام گرایی و ضدیت با اســرائیل در برابر هجوم 
اســرائیل از همه مقاوم تر اســت. این نیست جز از 
برکــت همان رنگارنگی که موجب پیدایش نوعی 
دموکراسی قبیله ای شــده. در ایران به نظر من در 
مرحله نفوذ و تخریب قرار داریم. نشــانه اش، در 
سطح آشــکار که نوک کوه یخ به حساب می آید 
و نــود درصد آن زیــر آب پنهان اســت، عبارت 
اســت از تــرور چهــار دانشــمند ایرانــی در روز 
روشــن، ربــودن نزدیک به یک تن اســناد انرژی 
هســته ای )ولو اســناد راکد( از مکانی ظاهراً امن 
و حفاظت شــده، قتل هــای مشــکوک زنجیره ای 
جاســوس های  دســتگیری  غیرزنجیــره ای،  و 
صوری و واقعی در ســطوح حساس، بازداشت و 
»خودکشانی« فعالان محیط زیست و فراری دادن 
»مفســدین فی الارض«. از این همــه هیچ چیزی 
بیش از این نمی خواهم بگویم که در هسته اصلی 
قدرت امــن نیســتیم. می خواهم بگویــم عوامل 
مرموز در مدیریت کلان کشــور نیز اختلال ایجاد 
می کنند. وگرنه چگونه می توان پذیرفت کشــوری 

از گذشته عبرت 
بگیریم. آیا فرآیند 

اشغال سرزمین 
فلسطین به همان 

شکلی آغاز نشد که 
لیبی، سوریه، عراق، 

افغانستان دچار آن 
هستند: ابتدا اختلاف 

و چندپارگی، سپس 
رخنه و بعد از آن اشغال 

تدریجی
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بــا این همه منابــع طبیعی متنوع و نیروی انســانی 
تحصیل کرده و بافرهنگ و وطن پرست به وضعی 
دچار شــود که هرســاله بنا بر آمار رســمی از نظر 
فرار مغزها در صدر کشورهای جهان باشد. شامل 
بیســت وپنج درصــد از کل تحصیلکردگان، بیش 
از 50 درصــد المپیادی ها و ســیصدوپنجاه نفر از 
برترین های آزمون های سراســری و یکصدوپنجاه 
تا یکصدوهشــتاد هــزار متخصــص تحصیلکرده 
کید نیست که  پیشتاز و رتبه اول در جهان. جای تأ
به راستی اشکال اصلی درونی و از خودمان است. 
نمی خواهــم عقب افتادگی مان را به گردن دیگران 
بیندازم؛ اما این هم مهم اســت که اگر قرار است 
عنان سرنوشــت خود را به دست بگیریم، پس از 
هَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ  دگرگون شدن خودمان که »إِنَّ اللَّ
نْفُسِــهِمْ« ×)رعد:11( لازم اســت 

َ
ی یغَیرُوا مَا بِأ حَتَّ

توطئه ها را نیز بشناسیم. نه آن ها که همه تقصیرات 
را به گردن دشــمن می اندازند درســت می گویند 

و نه آن ها که به کل دشــمنی ها را انکار می کنند.
و  فنــی  و  علمــی  ســریع  پیشــرفت های  دوم: 
فنّاوری هــای هــوش مصنوعــی که نقــش مهمی 
در جنگ هــای آینــده دارد. کشــورهایی که در 
سرنوشــت مــا در درگیری های آینــده تأثیر دارند 
چهار کشــور چین، آمریکا و اسرائیل در رده اولِ 
پیشــرفت های فنّاوری، دیجیتال و انسان مصنوعی 
)تراانســان( کــه این نوشــتار با آن آغاز شــد قرار 
دارنــد. درواقع قصد اولیه ام تصویر کردن خطرات 
و مهلکه هــای برزخی »تراانســانی« در معادلات 
سیاســی- نظامی بــود که ممکن اســت به همراه 
نیات شوم توسعه طلبانه کشورهای قدرتمند از یک 
طرف و ضعف های درونی ســاختاری ما از طرف 
دیگر، خاورمیانه را تبدیل بــه جهنمی آخرالزمانی 
کنــد. بــه زمینه ســازی های آخرالزمانــی صلیبی 

صهیونیست ها اشاره کردم.

اکنون لازم اســت پس از اشاره به خطرات کنترل 
نشــدن کاربرد ابداع ها و اختراعــات آینده اعم از 
دســت کاری های ژنتیکی، دست کاری های مغزی 
دســتکاری در فضــای مجازی )جنگ ســایبری 
کــه هم اکنــون در جریان اســت( ببینیــم چگونه 
مشــکلات کشــورهای عقب مانده از قافله تمدن 
چنــد برابر جوامع پیشــرفته و مســائل کشــورهای 
مســلمان خاورمیانــه چندیــن برابر آنان اســت و 

چگونه امکان اضمحلال تمدنی وجود دارد.
وضعیت فاجعه:

در ایــن وضعیت، امکانات حیرت انگیز دســت کاری 
انســانی )تراریختگی انســانی( در اختیــار یک اقلیت 
مقتــدر و ثروتمند قــرار می گیرد. آلدوس هاکســلی5 
نزدیــک به یک قــرن پیش وضعیت تمــدن آینده را با 
توانایی تخیلی حیرت انگیزی چنین تصویر کرده است:

»یک دولت جهانیِ بسیار سلسله مراتبی 
بقایــای انســان های وحشــی را در یک 
»رزرو« )منطقه حفاظت شــده( از سایر 
مناطق و خودی ها مجزا کرده، کشــت 
و تولید جنین ها در آزمایشــگاه، ســلطه 
را  )برترین هــا(  »آلفاهــا«  حاکمیــت  و 
تثبیــت کرده اســت کــه با دســت کاری 
برگزیــده  رهبــران  به عنــوان  ژنتیکــی 
تعریف شــده اند. طبقات پســت تر برای 
رضایت منــدی از سرنوشــت خود کاملًا 
دســت کاری و آماده شــده اند. در این 
جامعــه، جایی که خوشــبختی )بخوانید 
شــادی( یــک قانون اســت. خانــواده، 
تک همســری و احساســات و عواطــف 

محکوم و مطرود است«.
نویســنده دیگری در یک بهره گیــری انحرافی از 
نظریه تنازع بقــای داروین نظریــه انهدام ژن های 

پســت را به نفع ســروری و بقــای »ژن های برتر« 
ارائــه داده اســت. در چنین جهانــی چگونه باید 
در برابر وسوســه های شیطانی مقاومت کرد. اولین 
برزخ در خود جهان پیشــرفته: طبقــه برتر در برابر 
طبقات مادون. دومین برزخ؛ در جهانِ عقب مانده 
از قافلــه تمدن در برابر جهان مســلط؛ و ســومین 
برزخ: خاورمیانه مســلمان در برابر افزون طلبی های 
نــژادی ســازمان یافته صهیونیســتی. ایــن اســت 
آینده خطرناک و ســیاه چاله هایی که این نوشــتار 

می خواهد خطرات آن را آشکار سازد.■

 پی نوشت:
1. Transhumanisme.

2. جاثیه:13
3. Ĺ homme augmenté.
4. H + )Homme+(
5. Organism Genetiquement Modifier )OGM(.

6. در ایــن مقاله بنا بر بار احساســی متفاوت، به مناســبت 
مفهوم متن از همه معادل ها استفاده شده است.

7. High-tech.
Silicon Valley .8. دره ســیلیکون )منطقــه مؤسســات 
پژوهشــی بسیار پیشرفته و ناسا )سازمان فضایی امریکا( درا 

امریکا
Apocalyptic .9. فاجعه )جنگ( آخرالزمانی.

10.Neoconservatives.
11.Reserve.
12.Inuit.

13. بنــا بــر نظریه روان شــناس مشــهور و صاحب مکتب 
امریکایــی، آبراهــام مازلــو، انســان عــلاوه بــر غرایــز 
فیزیولوژیک دارای سائق های حیاتی نظیر احساس امنیت، 
محبت و مــورد پذیرش واقع شــدن و شــکوفایی و ایفای 
نقش نیز هســت که همانند غرایز فیزیولوژیک مهم، قوی 

و سرنوشت سازند.
14. نصرالله فلســفی، شــاه عباس کبیر، انتشارات دانشگاه 

تهران و لغت نامه دهخدا.
15. Huxley Aldous, Le Meilleur des mondes.

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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در صحنه راهبرد و در صحنــه مبارزات تاریخ معاصر 
ایــران، به مقولاتی چون ضدیت با ســلطنت، ضدیت 
بــا امپریالیســم، ضدیت بــا صهیونیســم، ضدیت با 
مارکسیســم، ضدیت بــا مذهب، ضدیت بــا رژیم و 
ضدیت با بهائیت می رسیم. این پرسش مطرح است که 
آیا از ضدیت با مقوله ها به جایی می رسیم؟ در فرهنگ 
جاری از قاعده »تعرف الاشــیا باضدادها« اســتفاده 
می شود. می خواهم روشن کنم این قاعده تا حدی ما را 
به شناخت مقوله رهنمون می کند، اما به شناخت کامل 

نخواهد رساند.
یکــی از متفکــران ما در کتاب خود نوشــته اســت: 
علــی را باید از معاویه شــناخت و حســین را از یزید. 
درحالی کــه اگر بر اســاس ایــن قاعــده بخواهیم به 
شــناخت علی برســیم، نمی توانیم به شــناخت کامل 
علی دســت یابیم. اولین نارســایی این روش این است 
که ضدیت با مقوله ای ما را به سنخیت با آن مقوله هم 
می رســاند. علی را باید از درجه تقرب او به خداوند، 
هســتی محوری و معادباوری اش شناخت. در غیر این 
صورت اگر بخواهیم از ضدیت با معاویه به او برسیم، 

دچار ســنخیت هایی با معاویه و 
ملوکیت و موروثیت خواهیم شد. 
برای تقریب به ذهــن خاطره ای 
می گویم. در زندان شــاه، شــیر 
آبی بــود که حوض را پر می کرد 
و زندانیــان از آن آب مصــرف 
می کردند. این شیر آب یخ بسته 
بــود. یکی از زندانیان کتری آب 
جوشی آورد که بر لوله شیر بریزد 
تا یــخ ذوب شــود و آب جریان 
یابــد. پاســبان زندانبــان او را از 
ایــن کار نهی کــرد و گفت اگر 
آب جــوش را روی لوله بریزید، 
شــیر می ترکد. آن زندانی گفت 
هرچــه پاســبان رژیــم می گوید 
بایــد برعکــس آن را عمل کرد: 
»تعرف الاشــیا باضدادها«. آب 

جــوش ریختن روی لوله همــان و ترکیدن لوله همان. 
نمونه دیگــر اینکه یکی از زندانیان بود که مقاومت او 
در دوران شــاه مشــهور بود. هرچه ساواک می گفت 

برعکــس آن عمل می کرد. این بار ســاواک در رابطه با او ترفند جدیدی به کار برد 
و تــلاش کرد چیزی به او بگوید که عکــس آن را عمل کند تا در جهت تمایلات 
ســاواک باشد. متأسفانه ســاواک موفق شــد؛ بنابراین باید ملاک، معیار و ارزیابی 
مستقلی از هر مقوله و رخدادی داشته باشیم تا به ضدیت و سنخیت نیفتیم. زنده یاد 
حنیف نژاد در طراحی خط مشــی می گفت ما اساساً ضد سلطنت، ضد امپریالیسم و 
ضد صهیونیسم نیستیم، بلکه ایجاباً راه ما، راه خدا و راه تکامل سمت دار و هدف دار 
اســت؛ بنابراین سلطنت، امپریالیسم و صهیونیسم را سد راه تکامل می دانیم که باید 
به کمک شیوه های ایجابی خود این سدها را برطرف کنیم. با این روش است که به 
سنخیت با شیوه های سلطنت و امپریالیسم و صهیونیسم تقلیل پیدا نمی کنیم. یکی از 
اختلافات راهبردی با مسعود رجوی این بود که او می گفت ما اساساً ضد سلطنت و 
ضد امپریالیسم هستیم، از آنجا که مارکسیست ها هم ضد سلطنت و ضد امپریالیسم 
هستند بنابراین تا محو سلطنت و امپریالیسم هیچ اختلافی با هم نداریم، وقتی سلطنت 
و امپریالیسم محو شدند، تفاوت ما با آن ها این است که ما خدا داریم و آن ها چیزی 
ندارند. درواقع خداوند در روش مبارزه او با سلطنت و امپریالیسم نقشی نداشت که 
ایــن امر در کتاب خاطرات دکتر محمــدی گرگانی با عنوان خاطرات و تأملات در 

زندان شاه آمده است.
در دوران شــاه برخــی در ضدیت با بهائیــت عمل می کردنــد. روش آن ها این بود 
که ســعی می کردند با تقویت کردن و پرکاری برای رژیم شــاه پســت و مقام هایی 
به دســت آورند تا بتوانند با بهائیانی که پســت و مقام داشــتند مبارزه کنند. در این 
راستا، دشــمن اصلی یعنی دربار و ســلطنت وابسته را تقویت 
می کردند؛ درباری که برای بقای خود، قطب بندی کاذب بین 
بهائیت و ضد بهائیــت را به وجود آورده بود و هر دو را تقویت 
می کــرد. آموزش های ضد بهائیت عمدتــاً درآوردن تناقضات 
درون بهائیــت از کتاب های ایقان، مفاوضات و بیان بود. برای 
نمونه ضد بهائیت تلاش داشت پزشک مخصوص شاه و مربی 
ولیعهد بهایی نباشند و از ضد بهائیت باشند. نمونه دیگر اینکه، 
ســپهبد تیمور بختیار به دلایلی با شاه تضاد خصمانه پیدا کرده 
 بود. عده ای ســعی می کردند در ضدیت با شــاه و سلطنت به 
تیمور بختیار کمک کنند که این درست نبود. زنده یاد مرتضی 
صمدیه لباف در 16 اردیبهشت سال 54، بر سر قرار با دوستانی 
می رود که با ترفندهای غیردموکراتیک، ســازمان مجاهدینِ با 
ایدئولــوژی مذهبی را مصادره کرده  بودنــد. آن ها نابرادرانه او 
را تــرور می کنند. صمدیه با اینکه تیرانــداز حرفه ای بود مقابله 
به  مثل نکرد و با هوشــیاری انقلابی اش، درحالی که به شــدت 
هم مجروح شــده  بود با تیر هوایی مهاجمان را فراری داد. او به 
ضدیت با مارکسیسم نیفتاد. پیش از اینکه به سر قرار برود به او 
گفته بودند ممکن است برادرانش او را ترور کنند. صمدیه در جواب گفته  بود اگر 
من چنین فکری را در ســر بپرورانم، از هم اکنون باید آن ها را به ســاواک که دشمن 

اصلی است معرفی کنم.

آیا از »ضدیت« به جایی می رسیم؟

لطف الله میثمی

از متفکران  یکی 
ما در کتاب خود 

نوشته است: علی 
را باید از معاویه 

شناخت و حسین را 
یزید. درحالی که  از 

اگر بر اساس این 
به  بخواهیم  قاعده 

برسیم،  علی  شناخت 
شناخت  به  نمی توانیم 
یابیم کامل علی دست 
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 در دوره شاه، بنیاد پهلوی برحسب ضرورتش کتابی از 
ملاصدرا چاپ کــرده بود که برخی معتقد بودند نباید 
آن را خواند. این ها می خواستند راه درست را از ضدیت 
بــا رژیم نتیجه بگیرند، درحالی که راهبرد ما از نیازهای 
اصیل و ایجابی ما سرچشــمه می گرفت. گاهی می شد 
در زمان رژیم شــاه هرچه رادیــو و تلویزیون می گفت 
به عکس آن عمل می کردیم درحالی که روش درســت 
شناخت این نبود. رژیم سعی می کرد قطب بندی کاذبی 
بین مارکسیســت های ضد مذهــب و مذهبی های ضد 
مارکسیسم ایجاد کند که این قطب بندی مبارزه را میان 
نیروها علیه سلطنت و استبداد وابسته مخدوش می کرد.

این مقدمه را برای این گفتم که در زمان ما بخشــی از 
جریان مخالف جمهوری اسلامی که به آن اپوزیسیون 
می گویند ســعی دارند در تحلیل های خود هر کاری 
کــه نظام می کند، عکس آن را درســت بدانند. برای 
نمونه اگر نظام از فلسطینی ها حمایت می کند، عکس 
آن را نتیجه می گیرند. درحالی که مبارزات فلســطینی 
از 1948 به طور مستمر ادامه یافته و روند مستقلی را از 
جمهوری اسلامی ایران طی کرده و فراز و نشیب های 
زیادی هم داشــته است و بسیاری از ایرانی ها مبارزه را 
در اردوگاه های فلســطینی آموزش دیده اند و آن روزها 
هنوز جمهوری اســلامی شکل نگرفته بود. خط مشی 
حمایــت از فلســطین هم به جمهوری اســلامی ایران 
ربطی نداشــت و پیش از پیروزی انقلاب قاطبه مردم 
ما از انقلاب فلســطین حمایت می کردند. چند ســال 
قبل، بعد از اینکه یاســر عرفات قرارداد مادرید و اسلو 
را پذیرفت طلال ســلمان، از دوســتان نزدیک عرفات 
و سردبیر روزنامه معروف الســفیر لبنان، به ایران آمد. 
در ملاقــات با جمعــی از روشــنفکران ایرانی که کار 
عرفات را تأیید می کردند گفت شما از ضدیت با رژیم 
ایران، مسائل منطقه به ویژه فلسطین را تحلیل می کنید، 
درحالی که باید به بررســی مســتقل آن هــا پرداخت تا 

ببینید چه امتیازاتی داده  شده است.
در زمان ریاست جمهوری بوش پسر در مناطق اشغالی 
فلســطین، غــرب رود اردن و غــزه انتخاباتــی انجام 
گرفت. این بخش از اپوزیســیون ایرانی در ضدیت با 
جمهوری اســلامی گفتند محمــود عباس رأی بالایی 
خواهد آورد، درحالی که رأی چشمگیر و تعیین کننده 
متعلق به حماس بود کــه تلویحاً مورد تأیید جمهوری 
اسلامی ایران بود. از آن به بعد امریکا و اسرائیل دیگر 
اجازه انتخابات دموکراتیک به فلســطینی ها ندادند و 
نخواهند داد. نمونه دیگر انتخابات چشــمگیر پارلمان 
لبنان در 2018 است. از آنجا که امریکا پیش بینی کرده 
بود حزب اللــه لبنان برنده این انتخابات اســت انتقال 
ســفارتش از تل آویو به بیت المقدس را چهار روز جلو 
آورد که این انتخابات چشــمگیر در صدر اخبار قرار 
نگیرد. باز دیدگاه این بخش از اپوزیســیون این بود که 
پول های ایران به پیروزی حزب الله منجر شــده است، 
درحالی که عربستان بیشترین حاتم بخشی را در لبنان و 
منطقه دارد. لبنان را باید مستقل بررسی کرد؛ یک بار 
حزب الله در انتخابات، یازده وزیر را به خود اختصاص 
داد کــه پنج نفر از وزرا را به جریان مســیحیان مارونی 
واگذار کرد1. آن روز و شــب در لبنان مسیحیان جشن 
گرفتند که از کریســمس چشــمگیرتر بود. حزب الله 

لبنان برخورد ملی را به جــای برخورد فرقه ای برگزیده 
و دستاوردهای زیادی داشته است. برای نمونه داعش 
منطقه صعب العبور مسیحی  نشــین را در شــمال لبنان 
اشــغال کرد و ساکنان مســیحی را اخراج کرد. دولت 
لبنان نتوانســت اقدامی کند، امــا حزب الله با جان به 
کفی و تقدیم تعدادی شــهید این منطقه را از دســت 
داعــش خارج کرد و مســیحیان را به محل اقامتشــان 

برگرداند.
در ابتدای جنگ 33 روزه با اســرائیل در 2006، سران 
کشورهای عرب به ویژه عربســتان با اسرائیل و امریکا 
بــرای محو حزب الله هم نظر بودند، اما در اثر مقاومت 
حزب اللــه در یک جنگ نامتقــارن و ضمن تردید در 
شکست ناپذیری اســرائیل به تدریج دیگ ناسیونالیسم 
عرب به جوش آمد و ســران عرب از امریکا خواستند 
جنگ فیصله یابد. پیش بینی بخشی از اپوزیسیون ایران 
نیز شکست حزب الله بود. آیا جای تعجب نیست که 
مسیحیان مارونی که به طور سنتی پایگاه امریکا بودند 
و هم چنین اهل ســنت که پایگاه عربســتان بودند در 
انتخابات به جریان شیعه و حزب الله لبنان رأی دهند؟ 
آیا این امر با پول اتفاق افتاد؟ این مسئله بررسی مستقلی 
را می طلبد. داعش بخش زیادی از ســوریه و مرزهای 
لبنان را اشــغال کرده  بود و مــردم لبنان امنیت خود را 
در پرتو حضــور حزب الله لبنان و برخوردهای ملی آن 
اعلام کردند و این پدیــده را در گفت وگوهایی که با 

بی بی سی داشتند بیان کردند.
قاعده تعرف الاشیا باضدادها ما را تا حدی به شناخت 
رهنمون می کند، اما نه به شــناخت کامل. نمونه دیگر 
تجاوز امریکا به عراق در سال 2003 است. برای توجیه 
این تجاوز از طرف امریکا به ریاســت جمهوری بوش 
پسر 900 دروغ گفته شد. هم اکنون رئیس دفتر کالین 
پاول، وزیــر خارجه وقت، همه ایــن دروغ ها را برملا 
کرده است. این حمله مجوز شورای امنیت را نداشت 
و مسعود بارزانی گفت به همین دلیل در عراق مقاومت 
شــکل گرفت. چهار ســال از حمله نگذشته بود که 
اوباما آن را فاجعه نامید و در پی آن رأی چشمگیر مردم 

امریکا را در انتخابات 2008 به خود اختصاص داد.
حــال بــه ایــران در ســال 2003 برمی گردیم. ســید 
محمد خاتمی، رئیس جمهــور وقت، گفت در عراق 
به هیچ وجــه القاعــده وجود ندارد، امــا حمله امریکا 

باعث می شود القاعده به وجود آید. بعد از حمله نه تنها 
القاعده به وجود آمد، بلکه افرادی چون چامســکی و 
بعــداً اوباما و جو بایدن و دیگــران این تحلیل را تأیید 
کردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع 
تشخیص مصلحت، ضمن مخالفت با این حمله گفت 
امریکا در باتلاق عراق گیر خواهد کرد، اما بخشــی 
از اپوزیسیون ایران از بهار بغداد و بهار تهران صحبت 
کردند و بیانیه دادند و شعار »بعد از عراق نوبت ایران« 
بوش را تلویحاً تأیید کردند. بررسی مستقل این حمله 
که واقعاً فاجعه بود مطلب مستقلی است که به توضیح 
نیاز نــدارد. این جمع بندی تقویت می شــود که باید 
ملاک و معیار مســتقلی برای شناخت داشته باشیم و 
قاعده ضدیت ما را به  جای درستی نمی رساند. توضیح 
اینکه در جریان انتخابات 2016 امریکا حامیان حمله 
به عراق ازجمله خانم کلینتون شرمندگی خود را اعلام 
کردند، اما این بخش از اپوزیســیون ما هنوز نقدی به 
آن بیانیــه نکرده اند. نمونه آشــکار دیگر حمله بعث 
عراق به کویت است که علاوه بر دلایل صدام، مجوز 
تلویحی سفیر امریکا در عراق را هم به همراه داشت. 
این حمله با مخالفت ایران یا بی طرفی آن مواجه شــد، 
ولی بخشی از اپوزیسیون با برگزاری تظاهرات و انتشار 
مقالات خود از این حمله حمایت کردند، درحالی که 
نتایج آن روشــن بود و امریکا و عربســتان و امارات و 
کمپانی های نفت اجــازه نمی دادند صدام در کویت 
مستقر شــود و به منافع نفتی آن ها ضربه بزند. خاصه 
اینکه عوارض منفی زیادی داشــت. ســزاوار بود که 
این بخش از اپوزیســیون با بررســی مستقل، مسئله را 
دنبال کند و هنوز هم اپوزیسیون نقدی به این عملکرد 

نداشته است.
متأســفانه برخی حمله امریکا و متحــدان او به لیبی و 
انهدام زیرساخت های آن را تأیید کردند. آنچه در این 
مقاله دنبال شــد دلایل معرفتــی تحلیل ها بود و کاری 
به انگیزه های دیگر نداشــت. تأکید من بر این اســت 
کــه این قاعــده یونانی »تعرف الاشــیا باضدادها« در 
معارف قرآنی و دینی ما جایگاهی ندارد. باشــد که در 

تحلیل های آینده توجه بیشتری کنیم.■
پی نوشت:

1. »ملی گرایــی در لبنــان«، در گفت وگــو با حجت الاســلام 
محتشمی پور
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در دیدگاه اسلام، ملیت چه جایگاهی دارد؟
ملیت اســاس هویت مردم یک سرزمین را تشکیل می دهد. هر هویتی باید بر  �

اساس پایه ای شکل گیرد. یکی از مهم ترین این پایه ها در هر سرزمین ملیت است. 
نْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا« 

ُ
ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأ خداوند می فرماید: »إِنَّ

)حجرات/13(؛ پس طبیعی اســت که ما در ملیت فصل مشترکی داریم و یکدیگر 
را دارای هویت ایرانی بدانیم و در کنار آن دیگر هویت ها نیز مطرح باشــد و دنیا و 
دیگران نیز همین نگاه را به ما داشــته باشــند. دنیا ما را دارای هویت ایرانی بداند و 
بر اســاس ایرانیت درباره ما قضاوت کند. هنگامی که مسئله ملیت در هویت تثبیت 
شد، در کنار آن مسئله اعتقاد و ایمان نیز پیش می آید و رابطه انسان با خدا تعریف 
می شــود. در کنار ایرانی بودن در این سرزمین، مسئله مسلمان بودن، یهودی بودن، 
مســیحی بودن، شــیعه بودن و ســنی بودن پیش می آید که هریک بر اساس تعالیم 
خود رابطه خاص و مستقل فرد را با خدا تنظیم می کنند. اگر ما اساس هویت خود 
را ملیت بدانیم، وحدت ملی ما تثبیت می شــود و همه ایرانیان در هر دین و مذهب 
در این وحدت و از حقوق پایه و مســاوی برخــوردار خواهند بود و در این صورت 
مشــخص می شود این سرزمین متعلق به همه آن هاســت. بر اساس ملیت است که 
برابری ایجاد می شــود، زیرا ملیت در یک ســرزمین فصلی مشترک برای مردم آن 
ســرزمین اســت، اما اگر ملیت را به عنوان پایه نپذیریم و آن را انکار کنیم، حقوق 
بسیاری از مردم این سرزمین در سایه مرزبندی های اعتقادی دچار مشکل می شود و 

تفسیرهای مختلف اعتقادی مانع از حقوق برابر افراد یک جامعه می شود.
آیا هویت ملی در جهان اسلام خاستگاه تاریخی دارد؟

به نظر می رسد مسلمانان همه ادوار تاریخ حتی مسلمانان صدر اسلام با مسئله  �
اولویت بخشی به ملیت یا دین مواجه بوده اند، ولی درنهایت آن ها نیز ملیت را به عنوان 
یکی از پایه ها و اساس هویت خود برگزیده اند. در زمان تأسیس و دوران اولیه اسلام 

با وجود حماسه دینی و ایمانی، مسئله هویت ملی مطرح بوده است.
مســلمانان در صدر اسلام هویتی عربی - ایمانی داشتند. دلیل این ادعا احترام پیامبر 
اسلام )ص( و خلفای راشدین به بسیاری از عرف های عربی زمان جاهلیت بود که 
تقابل اعتقادی با اســلام نداشــت1. این عرف های عربی از آن زمان تاکنون در دین 

محترم شمرده می شود. مسلمانان در صدر اسلام هویت را با محوریت ملیت پذیرفتند 
و در اولین حکومت و سلســله بعد از خلفای راشــدین، یعنی بنی امیه، ملیت رسماً 
به عنوان اساس هویت مطرح شد، لذا آن ها برخی تازه مسلمانان )مسلمانان غیرعرب( 
را موالی می خواننــد. چنین مرزبندی هایی علیه تازه مســلمانان انتقادات فراوانی به 
همراه داشــت و بعضاً با خشــونت همراه بود، ولی به هر حال در آن زمان از دیدگاه 
بنی امیه، این گرایش عمده آن ها به عروبت و ملوکیت یک ضرورت بود. از قبل از 
اسلام بنی امیه سابقه مدیریت و حکمرانی داشتند و برای حکمرانی افرادی ورزیده 
داشــتند. آن ها به خوبی می دانستند اداره یک امپراتوری بزرگ اسلامی بدون ایجاد 
یک هویت ملی امکان پذیر نیست؛ لذا آن ها عربیت را به عنوان پایه هویت جامعه قرار 
دادند و بر اساس همین هویت سازی موفق شدند هویت بسیاری از سرزمین ها را که 
قبلًا تمدن های بزرگی داشــتند مثل مصر و شام )که وارث بخش هایی از روم شرقی 
بود( به عربی تغییر دهند. این رسمیت بخشیدن به هویت بخشی به هویت اسلامی -

 عربی حاکم در خلفای راشدین پایان داد.
آیا در زمان خلفای راشدین مسئله هویت عربی اساس حکومت 

بود؟
خلفای راشــدین در مرحله تأسیس حکومت اســلامی قرار داشتند. در زمان  �

آن ها اسلام به عنوان قدرتی نوظهور در حال  توسعه بود. خلفای راشدین این فرصت 
را نیافتند که با اســتقرار کامل نظام سیاســی خود به پرســش ها و آزمون های بزرگ 
عصــر خود جواب دهنــد، اما از مجموعه رفتار آن ها می تــوان فهمید هویت عربی 
آن ها در کنار هویت اسلامی و ایمانی معنا  یافته است. آن ها در اغلب مواقع در حال 
جهاد برای توســعه اســلام بودند و تحقق این امر نیازمند شــور ایمانی و دینی بود و 
تازه مسلمانان نیز باید در این جهاد نقش ایفا می کردند؛ لذا هویت اسلامی از هویت 

عربی در زمان آن ها جلوتر بود.
در زمان خلیفه اول، بســیاری از اعراب از اسلام برگشتند یا ادعای پیامبری کردند. 
خلیفه اول لشکرهای متعددی را برای مطیع کردن آن ها فرستاد. در این میان، ایرانیان 
یمن به یاری مســلمانان شتافتند و آن ها را در ســرکوب اهل رده )اعراب برگشته از 
اسلام( یاری کردند. این ایرانیان کسانی بودند که در زمان پیامبر اسلام )ص( ایمان 

هویت ملی ایرانیان در تاریخ اسلام
در گفت وگوی یونس محمودی با سید عبدالباعث قتالی

ســید عبدالباعث قتالی فرزند مرحوم ســید امیر شیخ قتالی است. سید امیر شــیخ خود از معتمدان و علمای صاحب نام اهل سنت در 
منطقه بندر خمیر بوده است. سید عبدالباعث در سال 1340 در بندر خمیر )استان هرمزگان( متولد شد و دوره فراگیری علوم دینی و 

فقه شافعی را در مدرسه دینی سلطان العلما بندر لنگه نزد مولانا شیخ محمدعلی خالدی )سلطان العلما( گذراند.
سید عبدالباعث قتالی از سال 1360 به بعد مسئولیت امام جمعه اهل سنت بندر خمیر را بر عهده گرفت و در همان سال مسئول اداره 
مدرســه علوم دینی صدرالاســلام در بندر خمیر شــد. وی در تمام این مدت از هرگونه اقدامی در راه نشر و ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی 
مــردم بــا علوم دینی دریغ نورزید و در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاســی و اجتماعی فعال بوده اســت. ســید عبدالباعث قتالی بعد 
از وفات مرحوم ســید عبدالرحیم خطیب از ســال 1376 به بعد تاکنون به عنوان امام جمعه اهل ســنت و جماعت بندرعباس مشغول به 
فعالیت اســت؛ و در این مدت برای تحکیم روابط اجتماعی و در زمینه همزیســتی مســالمت آمیز و وحدت اسلامی و پررنگ شدن مسائل 

دینی در این خطه تلاش کرده است. این گفت وگو با محوریت هویت ملی ایرانیان با وی تدوین شده است.
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آوردند. پیامبر )ص( اسلام آن ها را پذیرفت و آن ها را 
مثل ســابق حاکم یمن کرد و زبان و فرهنگ آن ها را 
عوض نکردند. از طرفی می بینیم مسلمانان هنگامی که 
به ایران وارد شــدند ســعی در عربیت این ســرزمین 
نکردنــد و دیــن خود را تحمیــل نکردند. تــا دوران 
عباسیان آتشکده های زیادی در شهرهای ایران وجود 
داشــت که محل تجمع زرتشــتیان ایران بود. ممکن 
است در فتح برخی از شهرها و برخی جنگ وگریزها 
خشونت هایی صورت گرفته باشد، ولی قطعاً خشونت 
و تغییــر دین و زبان در ایران امری ســازمان یافته نبوده 

است.
به هر حال روش مســلمانان صدر اسلام این بود که به 
ایمان افراد تازه  مســلمان  شده از هر قوم و نژاد اعتماد 
کننــد و هویت ملی آن هــا را بدون اجبــار و تغییر به 
هویت عربــی بپذیرند؛ لــذا در اواخر خلافت خلیفه 
دوم فرمانی صادر می شــود تا بزرگان ایران که قبل از 
ورود اسلام متولی امور بودند مورد توجه قرار گیرند و 
امور شــهرها و مناطق مختلف با نظر آن ها اداره شود. 
این فرمان خود نشــان می دهد که مســلمانان به دنبال 

تغییــر هویت و ملیــت در ایران، 
حداقل به طور سازمان یافته نبودند 
و صرف ایمان آوردن برای آن ها 
ملاک بوده است، اما این روش 
با گــذر زمان مشــکلاتی ایجاد 
کرد. بســیاری از تازه مســلمانان 
کــه اظهــار اســلام می کردند، 
اســلام آن ها عمیق نبــود؛ لذا با 
ایجاد دســته بندی های سیاسی و 
نظامی در جامعه اسلامی شکاف 
ایجاد کردند که این شــکاف در 
دوران خلیفه  داخلی  جنگ های 
سوم و چهارم بی تأثیر نبود، اما با 
گذر از زمان بنی امیه، آشوب های 
دوران خلفای راشــدین را تحمل 
نکردنــد و بــا تثبیــت هویت و 
ملی گرایی عربی سعی در تشکیل 
یک حکومــت ملــی کردند و 
بسیاری از علما و فقهای معترض 
را سرکوب کردند تا این هویت بر 
برتری  اسلامی - اعتقادی  هویت 
یابد و نظام سیاسی یکپارچگی و 

تثبیت هویتی داشته باشد.
ورود اســلام به ایــران بر 
هویت ایرانیان چه تأثیری 

داشت؟
ایرانیــان از قرن ها پیش تر هویت ملی داشــتند. همین 
هویت ملی سبب شده بود که با وجود حمله اسکندر 
مقدونی و ســایر تهاجم ها، ایرانی بودن به عنوان پایه و 
اساس هویت ساکنین این ســرزمین باقی بماند. پس 
از ورود اســلام به ایران، مردم ایران به دلایل مختلفی 
که خود به بحث مفصل و مســتقلی نیاز دارد، اسلام 
را پذیرفتند، ولی عرب نشدند و درنهایت ایرانی بودن 
خــود را حفظ کردند؛ البته حفظ هویت و تعادل میان 
ملیــت و مذهب کار چندان ســاده ای نبود و همواره 

تنازعات فقهی بر ســر برخی رسوم و آداب عرفی در 
این سرزمین وجود داشته است، اما درمجموع ایرانی ها 
توانستند ملیت و زبان خود را حفظ کنند و آن را برای 
نســل های بعدی به یادگار بگذارند. این هویت سازی 
سبب رشد فرهنگ و ادب در هویت مسلمانان ایرانی 
و رشــد فرهنگی در این سرزمین شد. در زمان حمله 
مغول نیز ایرانیان هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ 
کردند و نه تنها تســلیم هویت مهاجم مغول نشــدند، 
بلکــه هویت ایرانی و اســلامی خــود را بر مهاجمان 

تحمیل کردند.
پــس از ورود اســلام، علما یا حــکام اهل 
ســنت ایران چه نقشــی در حفــظ هویت 

ایرانی داشتند؟
هنگامی که اســلام وارد ایران شد، هنوز مذاهب  �

اســلامی شــکل واقعی به خود نگرفته بودند. بیشتر 
مسلمانان، پیرو مذهب، کتاب و سنت بودند و ایرانیان 
نیز این مذهب را پذیرفتند و بعد از آن مذاهب اسلامی 
شکل گرفت و بیشــتر ایرانی ها پیرو مذاهب مختلف 

اهل سنت شدند.
ایرانی هــا هنگامی که اســلام را 
پذیرفتند تــلاش زیادی به خرج 
دادند کــه عربیــت را نپذیرند؛ 
لــذا ســرداران، حــکام، علما، 
شــعرا و حتی فقهای مســلمان 
ایرانی بــرای حفظ هویت ایرانی 
در این ســرزمین تلاش کردند. 
ایرانی ها زبان عربــی را به عنوان 
زبــان علمــی روز و زبــان قرآن 
پذیرفتند. بزرگ ترین دانشمندان 
صرف و نحو عربی و بزرگ ترین 
محدثین جهان اسلام از ایرانی ها 
بودند، اما همه این تلاش ها دلیل 
بر این نمی شد که ایرانیت در این 
سرزمین جای خود را به عربیت 

دهد.
بعــد از بنی امیه، بنی عباس روی 
کار آمدند. بنی عباس سیاســت 
تضعیف هویت عربــی را دنبال 
کردند و به دنبــال ایجاد هویتی 
بزرگ تــر و چندملیتــی بودند. 
بنی عباس ایرانیان را به عنوان وزرا 
و سرداران خود برگزیدند و اجازه 
حکومت های  اولیــن  تشــکیل 

محلی را به ایرانیان دادند.
وقتی کــه طاهریان، ســامانیان و 
صفاریان که همه از نژاد ایرانی بودند روی کار آمدند، 
حمایت از هویت، فرهنگ، ادب، شــعر و موســیقی 
فارسی وارد مرحله تازه ای شد. اکثر پادشاهان مسلمان 
ایرانی ادب دوســت بودند و به توسعه زبان فارسی در 
ســرزمین های مختلف پرداختند. این تحول مهم ترین 
اقدام برای بازسازی هویت ایرانی -اسلامی بود که در 
این هویت، ایرانیت محور و اســاس واقعیت جامعه را 
تشکیل می داد. لذا حکام مسلمان ایرانی مثل طاهریان، 
صفاریان، سامانیان در بسیاری از مقاطع با زبان عربی، 

میانه خوبی نداشتند و برخی از آن ها با خلفای عباسی 
چالش سیاسی داشــتند و برای براندازی این خلافت 
تلاش می کردند. درمجموع در ایران بعد از روی کار 
آمدن عباسیان و تشکیل حکومت های محلی ایرانی، 
هویت ایرانی بار دیگر بازســازی شــد. همین هویت 
جدیــد کمک می کرد تا مــدارای مذهبی و دینی در 
میان حکام مسلمان ایرانی بیش از هر سرزمین اسلامی 
دیگری باشــد. در عهد سامانیان و قبل از آن، بسیاری 
از زرتشــتیان، مزدکیان و بودائیان آزادانه می زیستند و 
عبادتگاه های خاص خود را داشــتند و موردحمایت 

حکومت بودند.
در سایه همین حمایت سیاسی از هویت ایرانی بود که 
شعرا و نویســندگان فارسی زبان زیادی در ایران ظهور 
کردنــد که ادبیات فارســی را به غنا رســاندند و این 
ادبیات قرن ها بعد وارد دیگر ســرزمین ها مثل شبه قاره 

هند، آسیای میانه و آناتولی شد.
آیــا مذاهب به طور مشــخص نقشــی در 
احیای هویت ایران بعد از ورود به اســلام 

داشته است؟
 هویت ایرانی، در این سرزمین توسط اهل سنت  �

احیا شد. حکام مسلمان که احیای هویت ایرانی برای 
آن ها بســیار مهم بــود، همگی از اهل ســنت بودند. 
اغلب شعرا و نویسندگان نیز از اهل سنت بودند. حتی 
اهل ســنت، نهضت شعوبی گری را که نوعی تقابل با 
عربیت در سرزمین ایران بود شکل دادند. برای ایرانیان 
مســلمان همواره مسئله اسلامیت از مسئله ملیت جدا 
بود. ایرانی ها ضمن اینکه اسلام را به عنوان دین جدید 

پذیرفتند، اما برای حفظ هویت ملی خود کوشیدند.
تمامی این تلاش ها و مقابله ها با حفظ هویت اسلامی 
بود، ولی به هر حال ایرانی ها نمی خواســتند که مانند 
مردم دیگر سرزمین ها که اسلام را با عربیت پذیرفتند، 
اسلام را با هویت عربی بپذیرند. تا به امروز مهم ترین 
اقوام ایرانی مثل کرد، بلوچ و تالشــی که اهل ســنت 
هســتند با فرهنــگ و زبــان اصیل خــود عربیت را 

نپذیرفته اند.
اما بعد از روی کار آمدن آل بویه هویت عربی تا حدی 
مورد توجه قرار گرفت. آل بویه با اینکه سیاســتمداران 
مذهبی داشــتند و اهل ســنت را در شــعائر خود آزاد 
می گذاشــتند، اما با خلفای بنی عبــاس رابطه خوبی 
داشتند و آن ها را وارث بخشی از اهل بیت می دانستند 
و بنی عبــاس نیز آن هــا را تأیید و حمایــت می کرد. 
بسیاری از رسوم و آداب مذهبی آل بویه دارای ماهیتی 

کاملًا عربی بود و از عراق و شام وارد ایران شد.
در دوران صفویه نیــز هویت ترکی- عربی مورد توجه 
بود. بنیان گذار سلســله صفوی، فارسی نمی دانست و 
ترکی صحبت می کرد. وی علمای ایرانی را سرکوب 
می کرد و دســتور داد بســیاری از علما از جبل عامل 
لبنان به ایران مهاجرت کنند و هویت جدید را در ایران 

بنا کنند.
آیا پــس از ورود اســلام به ایــران، احیای 
هویت ایرانی به تقابل با هویت عربی ختم 

نشد؟
ایرانیــان با ظهور دین اســلام بســیار خردمندانه  �

مسلمانان هنگامی که به 
ایران وارد شدند سعی 

در عربیت این سرزمین 
نکردند و دین خود را 

تحمیل نکردند. تا دوران 
عباسیان آتشکده های 

زیادی در شهرهای 
ایران وجود داشت که 
محل تجمع زرتشتیان 
ایران بود. ممکن است 

در فتح برخی از شهرها 
و برخی جنگ وگریزها 
خشونت هایی صورت 

گرفته باشد، ولی قطعاً 
خشونت و تغییر دین 
و زبان در ایران امری 

سازمان یافته نبوده 
است
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برخــورد کردند. آن ها دیــن اســلام را پذیرفتند ولی 
با غنای فرهنگی و سیاســی ســعی کردند در دستگاه 
سیاسی جهان اسلام یعنی خلفای عباسی نفوذ کنند و 

تحولات مهم جهان اسلام را مدیریت کنند.
پــس از تشــکیل حکومت های محلی اســلامی در 
ایران، فرهنگ، ادب و موســیقی اصیل ایرانی تحول 
و رونق فراوانی یافت و به دیگر ســرزمین ها رسید. در 
قرن های بعد زبان فارسی، زبان دربار خلفای عثمانی و 
برخی سلاطین هند شد. به طورکلی ایرانی ها اسلام را 
پذیرفتند و در توسعه آن کوشیدند. ایرانیان موج چهارم 
گســترش اسلام به آسیای میانه، شبه قاره هند، جنوب 
شرق آســیا و چین را صورت دادند. این گسترش در 
ســایه تبادل تجــاری و فرهنگی صــورت گرفت؛ اما 
کوشــش ایرانیان برای توسعه و گسترش اسلام در این 
سرزمین ها ستودنی اســت. این توسعه دو نتیجه مهم 
داشت: اول اینکه این ســرزمین ها نیز مسلمان شدند 
اما مانند ایرانی ماندن ایرانی ها، عرب نشدند و هویت 
ملی خــود را حفظ کردند؛ و دوم اینکــه آثار زبان و 
ادبیات فارسی تا به امروز در متون و فرهنگ آن ها باقی 

مانــد. اگر به  کل جهان اســلام 
نگاهی داشته باشیم تنها ایرانی ها 
در ایــن ســرزمین و ترک هــای 
مهاجر به ســرزمین روم و آناتولی 
و بربرها در آندلس توانستند چنین 
آمیختگی منطقی با اسلام ایجاد 
کنند که ضمن پذیرش اســلام، 
هویت ملی خود را حفظ نمایند. 
در دیگر سرزمین ها اسلام آوردن 
با عرب شــدن همراه بوده است؛ 
حتی سرزمینی با غنای فرهنگی و 

تاریخی بزرگ مثل مصر و شام.
 هویــت ایرانی - اســلامی 
در ســرزمین ایران بعد از 
ورود اســلام تا چه حد با 
همراه  مذهبــی  مــدارای 

بوده است؟
 ایــران تــا پیــش از حمله  �

مغــول، مکانــی تاریخــی برای 
مدارای مذهبی بوده اســت. در 
سایه مدارای میان پیروان مذاهب 
مختلــف، مذاهــب زیــادی در 
سرزمین ایران ظهور کردند، مثل 
خوارج و ظاهریه، ولی درنهایت 
غالب ایرانیان مذهب شــافعی و 
حنفی را پذیرفتند. این دو مذهب 
در میان ســایر مذاهب اســلامی 
میانه روترنــد و گرایش به عقل و 

رأی دارند.
صدور اسلام از ایران به دیگر سرزمین ها مثل شبه قاره 
هند، آســیای میانه، جنوب شرق آسیا، زنگبار و چین 
نیز به توســعه این دو مذهب در سرزمین های مذکور 
انجامیــد؛ زیرا داعیان ایرانی در این ســرزمین ها غالباً 

شافعی یا حنفی بودند.

مدارای مذهبی در ایران، ســبب ظهــور گرایش ها و 
مکاتب مختلف فکری، فلســفی، عرفــان و تصوف 
در این سرزمین شــد و همین اعتدال و مدارا به ظهور 
تمدن اسلامی در ایران ختم شد. در طول تاریخ نه فقط 
اهل سنت ایران، بلکه حتی شــیعیان ایران نیز همواره 
گرایشی اعتدالی و میانه رو داشته اند. درنتیجه در زمان 
حکومت آل بویه که گرایش شــیعی وجود داشــت، 
مدارای مذهبی در ایران حاکم بوده است و اهل سنت 

ایران از آزادی مذهبی برخوردار بودند.
برهم خوردن تعادل مذهبی در ایران با روی کار آمدن 
برخی سلاطین ترک، حمله مغول ها و درنهایت ظهور 

صفویان رخ داد.
در قرن چهار هجری به بعد برخی حکام ترک در ایران 
نگاه قشــری به دین داشتند، لذا بســیاری روش های 
مبتنی بــر مدارای فرهنگی و مذهبــی را که جزئی از 

خصوصیات سرزمین ایران بود محدود کردند.
حملــه مغول، مراکز دینی، علمــی و فرهنگی ایرانی 
را نیــز که در ارتباط با اهل ســنت ایــران بود، نابود 
کرد. بعد از آن ظهور صفویان که همراه با پاکسازی 
مذهبی و اخراج اهل ســنت از 
ایــران بود، آغاز شــد. صفویان 
به دنبال نابودی همه مظاهر اهل 
ســنت در ایــران بودند و هر جا 
میان هویت ایرانی و اهل سنت 
به  آمیختگــی وجــود داشــت 
هویت ایرانی هم رحم نکرده اند 
و آن را نابــود می کردنــد. لذا 
بسیاری از شــعرا، نویسندگان و 
دانشــمندان ایرانی اهل سنت از 
ایــران خارج شــدند و به دربار 
ازبک هــا یا گورکانیــان هند یا 
عثمانیــان پناهنده شــدند. این 
تهاجم که تا پایان دوران صفویه 
ادامه داشت به قطع شدن هویت 
تاریخی اهل سنت در ایران ختم 
شد؛ زیرا نخبگان اهل سنت از 
ایران مهاجــرت کردند و عامه 
اهل ســنت نیز به مرزهای ایران 
پناه آوردند تــا در هنگام حمله 
و تهاجم دوبــاره دولت مرکزی 
امــکان فــرار داشــته باشــند. 
مذهبی  و خشونت  قشری گری 
صفویــان هیــچ مجالــی برای 
گفت وگو و مدارای مذهبی در 
این ســرزمین باقی نگذاشــت. 
صفویــان بــرای تضعیــف این 
به  اقــدام  ایرانی  -ســنی  هویت 
دعوت از علمای عرب از جبل 
عامــل لبنان و عــراق کردند و 
سعی کردند هویتی اســلامی جدیدی را که برآمده 
از عربیت بود در ایــران ایجاد کنند. این تحولات را 
بایــد جزئی از عجایب تاریخ به حســاب آورد، اما به 
هر حال پیوستگی هویتی را در ایران با چالش مواجه 

ساخت.

شــما درباره مدارای مذهبــی تاریخی در 
ایران حرف زدید. ایــن مدارای مذهبی تا 
چه حد با شعارهای گروه های سنی تندرو 
مثل القاعده، داعــش و طالبان همخوانی 

دارد؟
باید گفت این گروه ها نماینده اســلام نیستند،  �

بلکه تنها نماینده خودشان هستند و حتی 10 درصد 
تفکرات مسلمانان جهان را هم تشکیل نمی دهند و 
بیش از 90 درصد مســلمانان جهــان با این گروه ها 
مخالف اند. اغلب مســلمانان برداشت این گروه ها 
از دیــن را ندارنــد و آن را محکــوم می کننــد. از 
طرفــی این گروه ها هیچ خاســتگاه و ریشــه ایرانی 
ندارنــد. به عبارتــی، در تاریــخ اهل ســنت ایرانی 
ظهور گروه هایی مثل داعــش، طالبان و القاعده را 
نمی بینیم،2 بلکه اهل ســنت ایران همــواره اعتدال 
و مــدارای مذهبــی و توجه به فرهنــگ و ادب را 
مدنظر داشته اســت. اغلب فقهای اهل سنت ایران 
در طــول تاریخ به جز فقیه بودن در ســایر علوم هم 
تخصص داشــته اند و برخی شــعر می گفته اند، زیرا 
دیدگاه آن ها نگاه اعتدالــی و مدارای مذهبی بوده 
اســت؛ لذا گروه هایی مثــل القاعده و داعش هرگز 
نمی توانند الگوی فکری و عملی اهل ســنت ایران 
باشــند. بلکه هویت اهل ســنت ایران را می توان در 
امام محمد غزالی، قاضی بیضاوی، مولانا، ســعدی 
و حافــظ تعریف کرد که هریک از آن ها شــهرت 
جهانی دارند و فخری برای جهان اســلام در دانش 

و ادب هستند.
بــا وجــود غنــای فرهنگــی در تاریخ اهل 
ســنت ایران، امــروز میان علمــا، مدارس 
علــوم دینــی و عامه اهل ســنت بــا برخی 
مشــاهیر بزرگ مثل مولانا، سعدی، حافظ 
این ارتباط تاریخی دیده نمی شــود. بلکه 
این شخصیت ها بیشتر مورد توجه علما و 

طلاب شیعه هستند. علت آن چیست؟
 اهل سنت در ایران با وجود غنای فرهنگی، بعد  �

از ظهــور صفویان و موج مهاجرت نخبگان و ناامنی 
در مناطق مرزی دارای خــأ هویت تاریخی و قطع 
ارتباط ســازنده با وطن شــدند. تلاش های تبلیغی و 
تاریخی زیادی صورت گرفت تا اهل سنت غیرایرانی 
و جدا از ایران معرفی شــود و با این برچسب، حقوق 
تاریخی آن ســلب شود. این امر ســبب مهاجرت و 
پراکندگی فرهنگی اهل سنت شد و ارتباط فرهنگی 
پیوسته سازنده میان نســل های مختلف اهل سنت با 
هویت و گذشــته تاریخی آن دچار خدشه شد؛ لذا 
جای تعجب ندارد، نســل جدید طــلاب دینی اهل 
ســنت در ایران در برخی عرصه ها با هویت تاریخی 

خود ناآشنا باشد.■

پی نوشت:
1. بعضــی از آن ها تقابل داشــت و در طی بیست وســه ســال 

به تدریج نفی شد.
2. کســانی که به مجلس حمله کردند ایرانی بودند و بیشــتر 
کســانی که از زندان آزاد شــدند به داعش پیوستند )به نقل از 

زیدآبادی(

مدارای مذهبی در 
ایران، سبب ظهور 
گرایش ها و مکاتب 

مختلف فکری، فلسفی، 
عرفان و تصوف در این 
سرزمین شد و همین 

اعتدال و مدارا به ظهور 
تمدن اسلامی در ایران 

ختم شد. در طول تاریخ 
نه فقط اهل سنت ایران، 

بلکه حتی شیعیان ایران 
نیز همواره گرایشی 

اعتدالی و میانه رو 
داشته اند. درنتیجه در 

زمان حکومت آل بویه 
که گرایش شیعی 

وجود داشت، مدارای 
مذهبی در ایران حاکم 

بوده است و اهل سنت 
ایران از آزادی مذهبی 

برخوردار بودند
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در همه ســال های گذشــته، این جمله را بســیار 
شــنیده ام که فعالان حقوق زنان یا فمینیست ها 
با اصــرار بر حضور بیشــتر زنــان در عرصه های 
مختلف مخصوصاً عرصه هــای مدیریتی درواقع 
شایسته ســالاری را زیر ســؤال می برنــد. اصرار 
می کنند کــه حتماً زنان وزیــر، نماینده مجلس، 
استاندار، مدیر و معاون شــوند. اصرار می کنند 
بدون اینکه بر شایستگی ها تأکید کنند. به لحاظ 
تئوریــک و نظری مقالات متعددی در پاســخ به 
این ایرادها نوشته  شده است و بسیاری از آن ها 
بــا جســت وجوی ســاده اینترنتی در دســترس 
اســت. به همین دلیــل ترجیح می دهم بیشــتر 
بــا تکیه بر تجربیات شــخصی ام بــه این موضوع 

بپردازم.
یک-

تعداد اندکی از پســت های مدیریتی در کشــور، در 
اختیــار زنان قــرار دارد. مجله هــا و روزنامه ها نیز از 
چنین الگویی پیروی می کنند. کافی است چند سال 
به طور جدی مســائل روزنامه های ایــران را پیگیری 
کرده باشــید یا چند سال در نشریات ایران خبرنگار 
بوده باشــید، خیلــی راحت می توانید بــرآورد  کنید 
که تعداد مدیران زن در نشــریات ایران بسیار ناچیز 
اســت. این فقط حدس و گمان و تخمین نیســت. 
آمارهای دولتی نیز تقریباً این نظر را تأیید می کند که 
ســهم زنان در رده های مدیریتی روزنامه های کشور 
کم اســت. اغلب روزنامه ها فقــط دبیران مرد دارند 
و حداکثــر، مســئولیت دبیری ســرویس اجتماعی 
خود را به زنان واگذار می کنند. دبیران تحریریه که 
به نوعی مدیر ارشــد و اجرایی تحریریه های نشریات 
محسوب می شــوند نیز غالباً در تســلط مردان بوده 
و هســت. هرچه بالاتر می روی محدودیت بیشــتر 
می شــود. سردبیری کل یا اعضای شورای سردبیری 
نیز در اغلب نشریات به ویژه در روزنامه ها در اختیار 
مردان قرار دارند. آمار دقیقی از تعداد مدیران مسئول 
زن در مطبوعــات ایران وجود ندارد، اما با مروری بر 
نام مدیران مســئول نشریات ایران روشن می شود که 
تعداد مدیران مســئول زن نیز کامــلًا در اقلیت قرار 

دارد.
هــرگاه به عنوان یــک خبرنگار ایــن تبعیض ها را با 

صاحبان و مدیران روزنامه ها مطرح کرده ام مهم ترین پاسخشان این بوده که برای 
ما جنسیت مهم نبوده، بلکه بر اساس شایستگی ها مدیران و دبیران نشریه خود را 
انتخاب کرده ایم. حتماً زن یا زنان شایسته ای برای این پست ها نبوده اند که آن را 
در اختیار مردان قرار داده ایم، ایده مشترک اغلبشان این است که زنان تجربه های 

مدیریتی ندارند.
اما آیا واقعاً این طور اســت؟ هیچ زنی شایسته این مناصب نبوده است یا آن قدر به 
زنان اجازه حضور در این عرصه ها را نداده اید که امروز کمتر زنانی توانسته تجربه 
مدیریتی داشته باشند؟ آیا به راستی همه مردانی که از روز اول در نشریات به عنوان 

مدیر کارکرده اند تجربیات گران سنگ داشتند؟
در همه ســال های پس از انقلاب، بســیاری از مردانی که در نشــریات دولتی و 
خصوصی مدیر، دبیرگروه یا ســردبیر شــده اند در ابتدای کارشان حتی یک روز 
سابقه مدیریتی نداشتند، اما مدیر شدند و به تدریج آزمون  و خطا کردند و اکنون 
مدیران باتجربه ای  شده اند، اما کمتر چنین فرصتی را به زنان داده اند و حالا همین 

مردان می گویند زنان بی تجربه اند.
دو-

ســاختار مدیریت مردانه عادت کرده همواره مردان را به عنوان مدیر ببیند، نه زنان 
را. بــه همین دلیل بارها در تحریریه های مختلف مشــاهده کرده ام موقع انتخاب 
سردبیر یا دبیر از شایســته ترین کاندیداهای مرد شروع می کنند تا به ضعیف ترین 
کاندیداها برســند. ایــن ضعیف ترین مدیر مرد معمولًا به یک مدیر متوســط زن 
ارجحیــت دارد.  به محض اینکه در این  باره از مدیران ارشــد روزنامه ها ســوالی 
بکنید، پاسخ می دهند محدودیتی برای زنان وجود ندارد، معیار ما فقط توانمندی 
اســت؛ و خیلی زیرکانه با این پاســخ به نوعی می گویند اگر زنان در پســت های 
مدیریتــی قرار ندارند، خود توانایی اش را ندارند؛ اما به نظر می رســد علت اصلی 
این اســت کــه زنان را کمتر در رده های مدیریتــی دیده اند و به همین دلیل یک 
مدیر مرد را که مثلًا برای ســردبیری توانایی و حتی ســابقه چندانی ندارد به یک 
سردبیر زن که شاید سال ها هم سابقه روزنامه نگاری دارد ترجیح می دهند. به نظر 
می رسد حتی تصورش هم برایشان سخت است که یک زن را در قامت سردبیری 

روزنامه ببینند.
گرچــه تعــداد دبیران و ســردبیران زن به طورکلی در رســانه ها اندک اســت، اما 
تعدادشــان در بخش های سیاسی بسیار کمتر اســت؛ یعنی تقریباً مدیران راضی 
نمی شــوند که زنی را به عنوان مســئول سرویس سیاســی رسانه شان تعیین کنند. 
همیشه مردان را پشت این میز دیده اند و حالا چطور تن به این تغییر بدهند؟ آن ها 
مردان را به زنان به عنوان دبیر سیاســی ترجیح می دهند و گاه کسانی را برای این 

پست انتخاب کرده اند که تنها شایستگی شان همان مرد بودنشان است.
برخی از مدیران ارشــد در رســانه ها می گویند اگر زنان دبیرســرویس یا سردبیر 
بشوند، ممکن است دچار درگیری و چالش های بیشتری با همکاران خود بشوند 
که درنهایت، این اعتقاد هیچ پایه دقیق و مستندی ندارد. همان قدر که یک مدیر 

مرد ممکن است با همکارانش دچار چالش شود که یک مدیر زن.
اغلب مدیران ارشــد در روزنامه ها و نشــریات ایران کمتــر می توانند توانایی زنان 

تبعیض مثبت؛ شکستن سقف شیشه ای 
و جبران نابرابری های تاریخی

ژیلا بنی یعقوب
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را در بخش هــای مدیریتی ببیننــد و البته این بازتابی 
از وضعیــت جامعه ایران اســت که تعــداد مدیران 
زن به طورکلــی در اقلیت قرار دارنــد. حتی بارها با 
ســردبیرانی برخورد دارم که ســاعت کاری روزنامه 
را مانعی برای مدیریت زنــان عنوان می کنند. آن ها 
می گویند که ســردبیران و دبیران رسانه لازم است تا 
ساعت ده یازده شب در روزنامه بمانند و زنان کمتر 
این موقعیــت را دارند. درحالی کــه در عمل چنین 
نیست و همواره تعداد زیادی روزنامه نگار زن  داریم 
که برای انجام مأموریت های خبری در هر ســاعت 
از شــبانه روز آماده اند و تاکنــون در عمل نیز همین 
را نشــان داده اند، حالا چطور است که وقتی نوبت 
به مدیریت می رســد زنان نمی تواننــد تا دیروقت در 
روزنامــه بمانند. به نظر این نوع دلایل بیشــتر نوعی 

توجیه یا بهانه است.
هیــچ قانون نوشته شــده ای، زنان را از قــرار گرفتن 
در پســت های کلیــدی در روزنامه هــا و مجــلات 
و دیگــر رســانه ها منــع نمی کند، اما یک ســقف 
شیشه ای و شــاید هم نامرئی برای بالا رفتن زنان در 
پســت های مدیریتی وجود دارد. این سقف معمولًا 
بر همان ســتون های ادعایی که »زنــان توانمندی و 

شایستگی اش را ندارند« بنا شده است.
سه-

هرگاه ســخن از ســهمیه بندی و تبعیض مثبت برای 
زنــان جهــت حضــور در مجلــس، وزارتخانه ها و 
عرصه هــای مدیریتی می شــود عده ای دادشــان به 
آسمان می رود که پس شایستگی ها چه می شود. در 
فضایــی که هیچ وقت فرصت لازم به زنان به ویژه در 
عرصه سیاســی، که عرصه قدرت است، داده نشده 
اولًا چطــور انتظــار دارید زنان شایســتگی و تجربه 
لازم را کســب کنند؟ این چرخه تا کجا قرار اســت 
تکرار شود؟ زنان وزیر و مدیر نمی شوند چون تجربه 
ندارنــد و تجربه پیدا نمی کنند چــون فرصت مدیر 
شــدن را به آن ها نداده اید. علاوه بر این، جامعه ای 
که همواره ســاختار مدیریتش مردانــه بوده، اصولًا 
ساختار دیگری را نمی تواند تصور کند و معمولًا هم 
فراموش می شود که مدیران و تجربه های مدیریتی را 
همین ساختارهای مردانه ساخته و بازتولید کرده اند.

یکــی از بهترین پاســخ هایی که در این ســال ها در 
برابــر مخالفت عده ای با تبعیض مثبت یا اختصاص 
سهمیه بندی برای زنان با استدلال شایستگی شنیده ام 
از نفیســه آزاد، فعال حقوق زنان، است: »کنکور را 
فرض کنید. ســؤالات کنکور برای همگان یکسان 
اســت. فرض کنید همه شانس مســاوی برای ورود 
به دانشگاه داشــتند آیا این به این معنی بود که همه 
واقعاً »فرصت برابر« برای رسیدن به دانشگاه دارند؟ 
ممکن است کسی از شما بپرسد که به هر حال آنکه 
ازنظر علمی ســؤالات بیشتری را درست زده لیاقت 
این را دارد که به دانشــگاه بهتری برود. به این ترتیب 
قبول ندارید که کسانی دانشگاه ها و رشته های برتر 
را می گیرند کــه از اول پایگاه اقتصادی و اجتماعی 
بالاتری داشــته اند؟ این شیوه حتی با وجود یکسانی 
ســؤالات و کتاب هــا و شــرایط به نابرابــری دامن 
می زنــد. ضرایبی کــه برای مناطق محــروم در نظر 

گرفته می شــود »تبعیض مثبتی« است که تا حدی 
شانس دستیابی را به نفع برابری دستکاری می کند.«

در جوامعی مانند ایران وضع زنان درست مثل همان 
دانش آمــوزان مناطق محروم در کنکور اســت. در 
ساختارهای موجود اجتماعی، فضای مسلط همواره 
مردانه و در اختیار مردها بوده است. انتخاب مدیران 
نیــز متأثر از فضای مردانه ای اســت که حتی قانون، 
شــرع و عرف نیز در بســیاری موارد با آن همراهی 
می کنــد. ســاختارها و فرصت های موجــود مدام 
نابرابری هــا را بازتولیــد می کند. زنان بــرای احراز 
موقعیت مســاوی با مردان با موانع متعدد ساختاری، 
تاریخی و فرهنگی روبه رو هستند. سقف شیشه ای یا 
همان موانع پنهان برای بالا رفتن زنان در پســت های 
مدیریتی ریشــه در ذهنیت افراد و عرف و فرهنگ 
جامعه دارد، جامعه ای که ســال ها این را به مردان و 
زنــان القا کرده که زنان توانایــی و حتی هوش لازم 
را برای عرصه های مدیریتی ندارند. »مدیران ارشــد 
مرد، به ویژه مدیران مســن این احســاس را دارند که 
زنان از ضریب هوشــی کمتری برخوردارند و نباید 
آن ها را در فرایند تصمیم گیری های مهم شرکت داد 

)عضدانلو، گفتمان و جامعه.(«
مدیــران مــرد عــادت کرده اند زنان را در کســوت 
مدیریت نبینند و این را در فرآیند اجتماعی آموخته اند 
و اکنون تغییرش به این راحتی ممکن نیست. اعلامیه 
جهانی رفع تبعیض از زنان نیز به روشــنی به عادات 

تبعیض آمیز اشاره کرده است.
دوبــاره به همان مثال روزنامه ها برگردیم: به مدیرانی 
کــه عادت کرده انــد فقط مردان را پشــت میزهای 
ســردبیری ببیننــد، آیا اختصاص ســهمیه نمی تواند 
کمکی به شکستن این عادت تبعیض آمیز بکند که 
آن ها را به دیدن سردبیر و دبیر سیاسی زن هم عادت 

بدهد.
در دهه اخیــر، فعالان حقوق زنان بارها در موســم 
انتخابات خواســتار اختصاص ســهمیه بــرای زنان 
در مجلس و کابینه شــده اند که عــده ای با تکیه  بر 
اســتدلال تکراری شایسته ســالاری آن را زیر سؤال 
می برند. مخالفت هــا در برابر تعیین حتی یک وزیر 
زن در کابینــه گاه به قدری زیاد می شــود که واقعاً 
تعجب آور اســت. به نظر می رسد ســاختار مردانه و 

آموزه هــای فرهنگی و عرفی در جامعه ایران به نوعی 
بوده که بســیاری از مردان و حتی زنان را به این باور 
رسانده که در میان میلیون ها زن ایرانی حتی یک نفر 
هم برای تصدی وزارت شایستگی ندارد و در مقابل، 
همه مردانی که در این ســال ها وزیر شده اند کاملًا 

شایسته بوده اند.
در حالی عده ای »شعار شایستگی به جای جنسیت« 
را می دهند که نسبت فارغ التحصیلان دانشگاهی زن 
از مردان در سال های اخیر ســبقت گرفته است، اما 
همچنان حضور زنان در عرصه های مدیریتی شــهر 
و کشــور اندک اســت، آیا واقعاً تعداد کم زنان در 
رده های مدیریتی به ناشایســتگی آن ها بازمی گردد 
یا به موانع ذهنی ســاختار مردسالارانه یا همان سقف 
شیشــه ای؟ شاید که اعمال ســهمیه بندی برای زنان 
باعث شــود که به اجبار این ســقف های شیشــه ای 
شکسته شود و زنان سهم واقعی خود را در عرصه های 

مدیریتی و قدرت سیاسی به دست بیاورند.
تبعیــض مثبت لزومــاً به معنای به کارگیــری زنان با 
توانایی کمتر نســبت به مردان نیست، بلکه به معنای 
فرهنگ سازی است، فرهنگ سازی برای جامعه ای 
که عــادت بــه مدیریت زنــان و حضــور آن ها در 
عرصه هــای مهــم اجتماعی و سیاســی نــدارد. در 
برابــر نگرانی هایی که برای اعمــال تبعیض مثبت یا 
سهمیه بندی برای زنان وجود دارد پاسخ های زیادی 
وجــود دارد که در اینجا فقط بــه یکی-دو مورد از 

آن ها اشاره می کنم.
قبــل از آن بهتــر اســت تعریفــی ســاده از تبعیض 
مثبت داشــته باشــیم: تبعیض مثبت به معنای فراهم 
کردن امکانات و شــرایط برای گروه هایی از جامعه 
اســت که مورد تبعیض قرارگرفته اند. تبعیض مثبت 
سیاستی اســت که ریشــه در جنبش های مدنی در 
اعتراض به اثــرات ماندگار تبعیض های نژادی دارد. 
سیاســت تبعیض مثبت نخســتین بــار در امریکا و 
برای سیاه پوســتان اجرا شد و بعدها در همین کشور 
و بســیاری دیگر از کشــورها به نفع زنان اجرا شد. 
تبعیض مثبت درجاهایی وارد می شود که گروه هایی 
به دلیل جنس، نژاد، زبــان مورد رفتارهای ناعادلانه 
قرارگرفته باشــند. آمارها نشــان می دهد برنامه های 
تبعیض مثبت به روشنی آثار مثبتی داشته است. اولًا: 
تبعیض مثبت روش و راه حلی دائمی نیســت، معمولًا 
به طــور موقــت و دوره ای و برای از بیــن بردن اثرات 
نامطلوب تبعیض های پیشــین و تاریخی به کار گرفته 
می شــود. ثانیاً: تبعیض مثبت و سهمیه بندی به معنای 
ایجاد نوعی دیگر از نابرابری نیست، بلکه روشی برای 
جبران نابرابری های گذشته است. امتیاز دادن به زنان 
نیست بلکه فراهم کردن امکانات و ایجاد شرایط لازم 

برای دسترسی به فرصت های برابر است.
عده ای از مخالفان تبعیض مثبت معتقدند که اجرای 
این سیاســت موجب می شــود زنان بــرای افزایش 
توانمندی های خــود تلاش نکنند. پاســخ موافقان 
این اســت که اجرای ســهمیه بندی و تبعیض مثبت 
بدون برنامه جدی دولت ها برای دســت یابی زنان به 
مهارت ها و توانایی های آن ها فایده چندانی نخواهد 

داشت.■
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در چهل ســالگی انقلاب بر آنیم به سیر تحول در 
کتاب اعم از نشــر، ناشران و فروشگاه های کتاب 
و وزارت ارشــاد نگاهی بیندازیم. گفتنی اســت 
پیــش از انقلاب، وقتــی برای کتابــی از وزارت 
فرهنگ و بعدهــا وزارت اطلاعات، مجوز صادر 
می شد این کتاب پس از صفحه آرایی به لیتوگرافی 
می رفــت و مأمــور دولــت زینــک لیتوگرافی را 
بررســی می کرد. همین  که مجوز کتاب بود مهم 
نبود کتاب را شخص منتشــر می کند یا شرکت و 
با نام ناشــر هم کاری نداشتند و ناشران هم مجوز 
نمی خواستند. مجوز ناشر پس از پیروزی انقلاب 
باب شــد، اما پس از انقلاب اگر مشــکلی پیش 
می آمد یا خطایی رخ مــی داد، چندین نفر گرفتار 
می شــدند به جز کســی که مجوز چاپ داده و نه 
کســی که خطا کرده اســت، ممکن است حتی 
کتابی پس از انتشــار توقیف شــده اســت. پیش 
از انقلاب اگر مشــکلی پیدا می شد، با کسی که 
خطا کــرده و آیین نامه را رعایــت نکرده برخورد 
می شــد. وقتی وزارت اطلاعات و فرهنگ مجوز 
کتــاب را مــی داد، دیگــر در جزئیــات و مراحل 

بعدی وارد نمی شد و خود را درگیر 
نمی کرد و بوروکراسی حداقل بود. 
امروز یکی از مســائلی که ناشــران 
بــا آن مواجه انــد ممیــزی کتاب و 
ممیزهــای وزارت ارشــاد هســتند. 
آیین نامه  نمی دانند  ناشــران  معمولًا 
وزارتخانه  یا حساسیت های  سانسور 
چیســت. هر دوره با هــر وزیر این 

تغییر می کند. حساسیت ها 
 فــرض کنیــم ناشــری تشــخیص 
مناسب  برای جامعه  کتابی  می دهد 
اســت. پس از تألیف یــا ترجمه آن 
ویراستاری  حروف چینی،  را  کتاب 
و صفحه آرایــی می کنــد و پس از 
از  شــابک  شــماره  صفحه آرایــی 
می کند.  دریافــت  ملی  کتابخانــه 

آنگاه برای مجوز کتاب، کاغذی به وزارت ارشاد 
می دهــد. برای اطمینان از کیفیت کار شــاید این 
پروســه دو یا ســه ســال طول بکشــد. پس از دو 

ســال نمی داند اوضاع سانســور و حساسیت ها چگونه اســت و ممکن است 
ســرمایه گذاری اش به نتیجه نرســد؛  البته برخی ناشــران به علت ممارست در 
نشــر در تجربه می فهمند حساسیت ها چیست. وقتی وزیر و معاون و مدیرکل 
کتاب عوض می شــود ناشــر باز حساســیت های جدیــد را نمی داند. برخی 
ناشــران معتقدند نبایــد از آیین نامه سانســور صحبت کنیم، چراکه سانســور 
را به رســمیت شــناخته ایم. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد کــه هر حکومتی 
حساســیت هایی دارد کــه نمی تــوان آن را نادیده گرفت. اگــر در این مورد 
آیین نامــه بود، پس از گذشــت چهل ســال از انقلاب با توجه بــه تجربه ها و 
خطاها به تعادل می رســیدیم و ناشران و ارشاد تکلیف خود را بهتر می دانستند 
و ناشــر پیش از ارسال کتاب به ارشاد ترتیبی می داد تا با مشکل روبه رو نشود 
و مجوز هم ســریع تر داده  می شــد. یکی از مشکلات ناشــران این است که 
ممیزها را نمی شناســند و برخی مشــکلات ممکن است با جابه جایی کلمات 
یا یک پانویس حل شــوند و به لحاظ زمانی میان بر زده شود. متأسفانه ناشران 
در فقــدان آیین نامه سانســور عملًا به آن تن داده اند. گاهــی دخالت ممیزها 
تــا جایی پیش مــی رود که در یک رمــان می گویند شــخصیت های قهرمان 
داســتان باید به هم برســند، درحالی که دخالت در رمان کار ســختی است. 
گاهی متن عربی به فارســی ترجمه می شود و شــخصیت های قرن اول و دوم 
هجری القابی داشــته اند که آن القاب با فرهنگ ممیز امروز یا فرهنگ ارشاد 
هماهنگی ندارد. پس وفاداری به ترجمه چه می شــود؟! این لقبی است که در 
آن زمان به کار برده می شده است. اگر این سندیت های تاریخی از بین برود، 
خواننده حساس می شود و کتاب را زمین می گذارد. 
یک روز اســم قره العین در کتاب حساســیت برانگیز 
بود و امــروز درباره او کتاب هم منتشــر می شــود. 
به نظر می رســد در این باره ظرایف به قدری است که 
بــرای داوری به دادگاه نشــر نیاز اســت؛ البته نه در 
حــد دخالت قوه قضائیه. این بدان منظور اســت که 
شــاید ممیز اشتباه برداشت کند و زیر بار نرود. ممیز 
هم همیشــه مخفی است تا تحت  فشــار نباشد؛ البته 
وقتی کار نهایی و ابلاغ شــود باز هم می توان مذاکره 
کرد، اما این امکان در ســال های اخیر ایجاد شده و 
بیشتر در اختیار ناشران قدیمی و باتجربه ای است که 
روابط نزدیک با ارشــاد دارند و مســائل را به صورت 
طبیعــی و ارگانیک می دانند؛ البتــه کار ممیزی کار 
ســختی اســت و مقداری هم ســلیقه در آن دخالت 
دارد، اما اگر آیین نامه وجود داشــت در بســتر زمان 
یا سخت گیرانه تر می شــد یا آسان گیرانه تر، اما در هر 

صورت روی این مبنا پیشرفت هایی به وجود می آمد.
تفــاوت دیگــر قبــل و بعــد از انقلاب، این اســت کــه قبلًا ناشــر تنها یک 
نســخه بــه وزارت اطلاعــات و وزارت فرهنگ می داد، امــا اکنون علاوه بر 

چهل سالگی کتاب انقلاب؛
دردودل با ناشران

البته کار ممیزی کار 
سختی است و مقداری 

هم سلیقه در آن دخالت 
دارد، اما اگر آیین نامه 

وجود داشت در بستر 
زمان یا سخت گیرانه تر 

می شد یا آسان گیرانه تر، 
اما در هر صورت روی 

این مبنا پیشرفت هایی 
به وجود می آمد
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این نســخه، پس از انتشــار کتاب هم چند نسخه 
بــرای موافقت اصولی باید به ارشــاد داده شــود. 
دیگــر اینکه همان طور که گفته شــد، قبلًا کتاب 
مجوز می گرفت و ناشــر اســم کتاب و نام ناشــر 
را خــود انتخاب می کرد و کتاب با یک شــماره  
در کتابخانــه ملی ثبت می شــد. حــال اگر روی 
شخصیتی حســاس بودند، مجوز را با نام دیگری 
گرفته و چاپ می کردند، اما اگر متوجه می شدند 
برخــورد می کردند. بعــد از انقــلاب گفتند هر 
ناشــری باید مجوز داشته باشــد. گفتند این کار 
بــرای جلوگیــری از کارهایی ماننــد زیرمیزی و 
رشوه اســت. بعد از آن بود که بیشــتر کارمندان 
ارشــاد مجوز نشــر گرفتند و در زمانی که کاغذ 
گران و ســهمیه ای شــد شــروع کردنــد به چاپ 
مثنوی و شــاهنامه و کتاب هــای پرحجم در تیراژ 
بــالا که کاغذ را می گرفتند و بعضاً فروختند. اول 
گفتند هرکســی خودش کتاب را چاپ کند؛ بعد 
ترتیبی دادند مأموری باشــد که در چاپخانه کتاب 
را بازرســی کــرده و ببیند تعداد کاغــذ کتاب با 
تعداد کاغذ سهمیه ای هماهنگ بوده یا نه. گاهی 
هم آمدن بازرس آ ن قدر طول می کشید که کتاب 
در چاپخانــه می مانــد و چاپخانــه آن را ترخیص 
نمی کرد و به توزیع نمی رســید تا نماینده ارشــاد 
بیاید. شــاید در ایــن مرحله بتوان به یک مســئله 
اساسی بعد از انقلاب اشاره کرد که به جای اینکه 
سوبســید را به تولید بدهیم، به مصرف می دهیم. 
برای نمونه در مســئله شــکر و گنــدم که به جای 
اینکه به دهقان و کارخانه نیشــکر سوبسید بدهیم 
به وارد کردن گندم و شــکر سوبسید دادیم، بهتر 
است به جای کاغذ به تولید کتاب سوبسید بدهند. 
منظور کتاب آماده  شــده و کاغــذ حروف چینی 
شده است. یکی از این موارد اختصاص سوبسید، 
خرید کتاب از طرف وزارت ارشــاد است؛ اما در 
این مورد هم ناشــر مطمئن نیست که خرید کتاب 
او تصویب می شــود یا خیر. کمیســیون خرید هم 

وجود دارد که آن هم اعضایی 
دارد و باید کتــاب را ارزیابی 
کننــد و به بوروکراســی اضافه 
شرایط  در  متأســفانه  می شود. 
فعلــی که چــاپ دیجیتال هم 
رایج شده است بعضی ناشران 
چنــد نســخه چــاپ می کنند 
بــه ارشــاد می دهنــد و در  و 
صورت تصویــبِ خرید روی 
می گیرند.  تصمیم  کتاب  تیراژ 
اگر ارشــاد موظف باشد از هر 
نســخه مجــوزدار و تازه  چاپ 
شده تعداد مشخصی را بخرد، 
ناشــر همیشــه از تیــراژ جلوتر 
اســت و می تواند تیراژ را بیشتر 
کند و قیمــت را پایین بیاورد. 
بــا وجــود ایــن بوروکراســی 
یادشــده برای خریــد کتاب، 
اشکالی دیگری هم هست که 

کمیسیون خرید نمی داند یک کتاب مثنوی برای 
کتابخانه کودک خوب نیســت. یا کتاب کودک 
برای کتابخانه بزرگســال مناســب نیســت. اینجا 
بهتر اســت سوبســید خرید به کتابخانه داده شود 
و آمار کتاب چاپ شــده در اختیار کتابخانه قرار 
گیرد تا متناسب با نیاز و تقاضا کتاب را از ناشر یا 

بخرند. کتابفروش ها 
وقتی کتاب یک بــار قبل از چاپ و یک بار بعد 
از چاپ کنترل شــود و بعد از آن همه مســئولیت 
بــاز به عهده ناشــر یا مؤلف اســت، مجوز ناشــر 
چه معنایــی دارد؟ وقتــی کتاب به تأیید رســیده 
چه فرقی دارد ناشــر چه دیدگاهــی دارد؟ کتاب 
مجوز دارد، پس چاپ شــود. وقتی کتاب به تأیید 
مرجع رســمی رســیده و آن را برای انتشــار مفید 
دانسته اســت چه اشــکالی دارد که فرد به فرض 
نامطلوبی روی کتاب خوب و 
مفیدی ســرمایه گذاری کند؟ 
مسئولیت وزارت ارشاد مبارزه 
با منکرات نیست. مجوز ناشر 
گاهی یک ســاله و دوســاله و 
گاهی دائم است که به درجه 

اعتبار ناشران بستگی دارد.
طبیعی اســت بگوییــم وظیفه 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
اســلامی این است که بررسی 
کنــد در ســطح جهــان چــه 
منتشــر  مفیــدی  کتاب هــای 
موضوعاتــی  چــه  و  شــده 
به  آنــگاه  شــود.  تحقیق  باید 
روی  و  شــوند  معرفی  ناشران 
آن ســرمایه گذاری کنــد که 
ناشــران  و  اســت  کار خوبی 
اطلاعــات  چنیــن  عمومــاً 
از  پیــش  ندارنــد.  وســیعی 

انقلاب مؤسســه فرانکلین کتاب هایی را تشخیص 
می داد، تألیف و ترجمه و ویراســت می کرد و بعد 
به ناشــران برای چــاپ واگذار می کــرد، قرارداد 
می بســت و حق التألیف می گرفت. این مؤسســه 
امروز تبدیل به انتشــارات علمی و فرهنگی شــده 
و یک ناشــر مستقل است. پس از انقلاب مؤسسه 
میراث مکتوب هم به این نیت ایجاد شــد. بعداً به 
ســمتی رفت که حالت ایســتا پیدا کرد و خودش 
ناشر و خصولتی شد. یکی از تحولات مثبت پس 
از انقلاب توســعه اتحادیه ناشــران بــود. اتحادیه 
ناشــران قبل از انقلاب وجود داشــت، اما فراگیر 
نبود. ورود به اتحادیه مشــکل بــود و تعداد اعضا 
کــم بودنــد. از زمانی کــه آقای کیائیــان رئیس 
اتحادیه شــد درها به روی همه ناشــران باز شد و 

همه توانستند عضو شوند.
تحول دیگر بعد از انقلاب تخصصی شــدن نشــر 
بود، بدین معنا که ناشــرانی فقــط کتاب کودک 
و ناشــر دیگــر فقط کتاب فلســفی یــا تاریخی و 
راهبردی منتشــر می کننــد. قبــل از انقلاب بعد 
از مجــوز و چاپ یک شــماره می دادند که ثبت 
کتابخانه ملی می شــد اما حالا قبل از ارائه کتاب 
صفحه آرایی شــده، کتابخانــه ملــی یک شــماره 
شــابک می دهد که شناســنامه کتــاب را در بین 
کتاب هــای دنیــا نشــان می دهــد. کتابخانه ملی 
وظیفه دارد خلاصه کتاب را بنویســد و گاهی در 
این باره اشتباه می کند. ناشر اگر بخواهد اشتباه را 
تصحیح کند، مدت  زمانی عقب می افتد؛ بنابراین 

از تصحیح صرف نظر می کند.
ناشــران معتقدند دوره وزارت مهندس میرســلیم 
دوران ســختی بود که سخت گیری زیاد می شد و 
پرســنلی غیرحرفه ای کارشــان را انجام می دادند. 
یــا اینکه در زمــان عطااللّه مهاجرانــی اندکی در 
حوزه رمان آســان گیری شــد که این آسان گیری 
در حوزه های دیگر مانند فلســفه اتفاق نیفتاد. در 

یکی از تحولات مثبت 
پس از انقلاب توسعه 
اتحادیه ناشران بود. 

اتحادیه ناشران قبل از 
انقلاب وجود داشت، 
اما فراگیر نبود. ورود 

به اتحادیه مشکل 
بود و تعداد اعضا کم 

بودند. از زمانی که 
آقای کیائیان رئیس 
اتحادیه شد درها به 

روی همه ناشران باز 
شد و همه توانستند 

عضو شوند
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دوران وزارت آقای حســینی اگر کتابی به ارشــاد 
می رفت که از نظر آن ها ایراد داشــت ناشــر نمره 
منفــی می گرفت. به نظر می رســد ایــن روزها هم 
اگــر چند کتــاب ارائــه دهیم که مجــوز نگیرد، 
اعتبار ناشر کمرنگ می شود. گاهی ارشاد به طور 
نانوشته به کســانی که در خارج از کشور حضور 
دارند و اســامی آن ها در امضای بیانیه هایی است 
که از نظر ارشــاد با منافع نظام جمهوری اسلامی 
هماهنگــی ندارد، مجــوز نمی دهد. البته اشــتباه 
نشود که اگر کتابی مجوز نگرفت امکان اعتراض 
وجود ندارد. بلکه کتاب به ممیز دیگری ســپرده 
می شــود و گاهی تا سه ممیز روی یک کتاب نظر 
می دهنــد آنگاه مدیرکل کتاب با بررســی نظرات 
ممیزها کتــاب را تأیید یــا رد می کند. گاهی هم 
موضوع کتاب موضوعی است که نهادهای امنیتی 
باید روی آن نظر دهند و ممیز ارشاد نقشی ندارد. 
به  هر حال دیده شده پیگیری ها مفید افتاده است.

قبــل از انقلاب به کتاب های مارکسیســتی مجوز 
نمی دادند، بر اســاس قانونی که در زمان رضاشاه 
در 1310 تصویب شــده بود تبلیغ مرام اشــتراکی 
ســه تا ده سال زندان داشــت. پس از انقلاب این 
ممنوعیــت از بین رفت و ســه جلد کتاب زندگی 
مارکس چاپ و منتشــر شــده اســت. کتاب های 
لنین و آلتوســر هــم چاپ شــده اند. از مائو فقط 

کتــاب ســرخ چــاپ نشــده 
بهتری  ترجمه های  نوعاً  است. 
هم نســبت به قبــل از انقلاب 
هســتند. روند رو بــه جلو در 
ترجمه به علت همتی است که 
بعد از انقلاب شــده یا به علت 
لوازم مدرنی اســت که آمده و 
سیر طبیعی که به اینجا رسیده 
ترجمــه  صنعــت  در  اســت. 
برخــی معتقدند یــک ترجمه 
کافی اســت اما به نظر می رسد 
بهتر است خواننده چند ترجمه 
ببیند تــا بتوانــد انتخاب کند. 
برای نمونــه کتاب احیای فکر 
دینــی تألیف اقبــال لاهوری یا 
کتاب هســتی و زمان هایدگر 
باشند  داشته  ترجمه  وقتی چند 
خواننده در مقام مقایســه بهتر 
می توانــد کتاب را درک کند. 
کوچولــو  شــازده  کتــاب  از 
نزدیک هفــت ترجمه در بازار 

هســت کــه چهار یــا پنــج ترجمه بســیار قوی و 
بدون تکرار و غیرتقلیدی هســتند. تعدد ترجمه به 

خواننده بسط ید و حق انتخاب می دهد.
یک اشــکال این اســت که رادیــو و تلویزیون و 
مطبوعــات مانند قبل از انقــلاب به طور جدی به 
بحث کتاب نمی پردازند. یــک کتاب یا تقدیس 
می شــود یا تقبیح. برای نمونه مرحوم استاد فرزان 
نســبت به ترجمه قرآن مرحوم پاینده نهصد اشکال 
گرفت و در عین حال آن ترجمه را بهترین ترجمه 

در آن زمان می دانســت. این یعنی نقد؛ نه مرده باد 
و زنده بــاد. بعــد از پیدایش فضــای مجازی نقد 
کتــاب به گونه ای دیگــر اتفاق می افتــد. از آنجا 
که در مورد رمان و شــعر در ده سال اول انقلاب 
ســختگیری شــد رونــد ترجمــه کتاب ها بیشــتر 
بود. امروز برخی اســاتید دانشــگاه یک بخش از 
کتاب را که مطلوب دانشجویانشــان است به دلیل 
ارزانی تکثیر در دانشــگاه کپی می کنند و به آن ها 
می دهند و این باعث می شــود کتابی از فروشگاه 

کتاب خریده نشود.
دیده می شد در نمایشــگاه کتاب برخی کردهای 
کردســتان، تاجیک ها، افغان ها و ترک های ترکیه 
دانشــگاه  فرهنگی شــان جلوی  می گویند کانون 
تهران اســت و برای خرید کتــاب جدید به آنجا 
رفت وآمد دارند. بهتر است وزارت ارشاد فهرست 
کتب جدید با خلاصه آن ها را در اینترنت منتشــر 
کند کــه این افراد ابتدا انتخاب خــود را بکنند و 
بعــد برای خرید به ایــران بیایند. نــه اینکه از این 

کتاب فروشی به کتاب فروشی دیگر بروند.
یکی از مشوق های انتشــار کتاب، سوبسید دادن 
به تولید کتاب اســت. برای نمونه برای فرســتادن 
کتــاب بــه شهرســتان هزینه پســت زیاد اســت. 
درحالی که همه جای دنیا پست برای مطبوعات و 
کتاب تقریباً رایگان یا با قیمت خیلی پایین است. 
مثــلًا 10 درصد هزینه پســت 
در  درحالی که  می گیرنــد،  را 
ایــران 10 درصد هزینه پســت 
را تخفیــف می دهنــد. اگــر 
ارســال سفارشی نباشد ممکن 
اســت کتاب به مقصد نرســد 
که ســبب افزایش هزینه پست 

می شود.
مســئله کپی رایــت یکی دیگر 
از مشــکلات ناشــران کتاب 
باشد،  کپی رایت  اگر  اســت. 
درصــورت مخالفــت ارشــاد 
بــا ترجمــه بخشــی از کتاب 
مخالــف، کلًا کتــاب چاپ 
نمی شــود. مؤلــف کتاب هم 
راضــی نمی شــود بخشــی از 
نوشته اش حذف شود. در این 
صــورت روند ترجمــه کتاب 
بــه کاهش مــی رود. اگر  رو 
نباشد، در وضعیتی  کپی رایت 
که بخشــی از کتــاب ترجمه 
نشــود بالاخره کتاب در دســترس فارســی زبانان 
قرار می گیرد. ضمن اینکه ارشــاد اجازه نمی دهد 
برای بخش های سانسورشــده نقطه چین بگذارند. 
می گوینــد برای خواننــده معلوم می شــود که از 
کتاب کم شده است. اگر هم درجایی نقطه چین 
است، باید اصل کتاب به ارشاد ارائه شود تا معلوم 

شود مؤلف نقطه چین گذاشته است.
در آسیب شناســی ناشــران باید گفت یک  طرف 
خیابــان انقلاب ناشــرانی هســتند کــه با صرف 

هزینه های بســیار کتابی را منتشــر کرده اند که در 
آن سیاست های جمهوری اسلامی و ارشاد رعایت 
شــده و درست در مقابل هم دست فروشان هستند 
کــه آزادی مطلــق دارند و همه چیز می فروشــند. 
فقط هــم کتاب های فاقــد مجوز نمی فروشــند، 
بلکه همه کتاب هــا را دیجیتالی چاپ کرده اند و 
با نصف قیمت می فروشــند. مؤسساتی از اینترنت 
به صورت نامحدود ماهانه اســتفاده کرده و کتاب 
را اسکن و برای دوستانی که بخواهند روی کتاب 
تحقیــق کنند می فرســتند کــه ارزان تــر از خرید 
کتاب درمی آید. گاهی از همین طریق کتاب های 
داخل را به خارج از ایران می فرســتند که به ضرر 

فروشگاه های کتاب است.
یکــی از کارهای خوب وزارت فرهنگ و ارشــاد 
بین المللی کتاب  اســلامی برگــزاری نمایشــگاه 
اســت که تاکنون 31 دوره آن برگزار شده است. 
مشتاقان کتاب از سراسر ایران در یک محل جمع 
می شــوند و کتاب های مورد نیازشــان را انتخاب 
می کنند و می خرنــد. آن هایی هم که وقت کافی 
ندارنــد ده روز نمایشــگاه فرصت خوبی اســت؛ 
البته ناشــران کوچک به علت هزینه آوردن و بردن 
کتاب هــا، کرایه محل، دکوراســیون و پرســنلی 
که برای ایــن کار می گمارند ســودی نمی کنند. 
به اضافــه اینکه در ایــن ده روز از تولید نشــر هم 
محروم می شــوند. نمایشــگاه برای ناشران بزرگ 
خوب است و فروش خوبی دارند؛ البته برای همه 
کتاب های یک ناشــر امکان عرضه در نمایشگاه 
نیســت؛ چراکه فقــط کتاب های چند ســال آخر 
در نمایشــگاه  عرضــه می شــوند. بــرای ارزیابی 
نمایشــگاه کتاب باید گفت آیا طالبان کتاب باید 
طــی ده روز کتــاب بخرند و چرا در طول ســال 
کتــاب نخرنــد؟ طبیعی اســت کتابفروشــی های 
شهرســتان ها ضرر می کنند؛ چراکه ناشر بی واسطه 
از مخاطب پــول نقد می کرد و دســت اندرکاران 
توزیــع کتاب متضرر اصلی هســتند. البته یکی از 
کارهای وزارت ارشاد اعطای بن کتاب به اساتید، 
دانشجویان و ارگان هاســت تا بتوانند از نمایشگاه 
با تخفیف کتاب بخرند. دیده شــده در توزیع این 
بن ها عدالت برقرار نیســت. در این سال ها بهترین 
کاری که وزارت ارشــاد انجام داده این است که 
هر شهروند ایرانی با ارائه کارت ملی خود می تواند 
برای هر کتابی 15 درصــد تخفیف بگیرد و جمع 
این تخفیف ها نباید بیش از 100 هزار تومان بشود. 
ارشاد این میزان تخفیف را به کتابفروش می دهد. 
برخی از ناشــرین ایــده دیگری دارنــد که میزان 
تخفیف نمایشگاه کتاب را طی ده روز در سراسر 
ایران بدون برگزاری نمایشگاه به خریداران بدهند 
و به نوعی نمایشگاه در کتابفروشی ها برگزار شود. 
برخی هم می گویند نمایشگاه باید فقط نمایشگاه 
باشــد و نه فروشــگاه، به گونه ای که در نمایشگاه 
کتاب را انتخاب کنند و بعداً از کتابفروشی ها آن 
را تهیه کنند. در این باره در شماره آینده با ناشران 
مختلــف و کتابفروشــی ها گفت وگوی بیشــتری 

خواهیم داشت.■

برای ارزیابی نمایشگاه 
کتاب باید گفت آیا 

طالبان کتاب باید طی 
ده روز کتاب بخرند 
و چرا در طول سال 

کتاب نخرند؟ طبیعی 
است کتابفروشی های 

شهرستان ها ضرر 
می کنند. چراکه ناشر 
بی واسطه از مخاطب 

پول نقد می کرد و 
دست اندرکاران توزیع 

کتاب متضرر اصلی 
هستند





شـماره 114اسفند 97 و فروردین 2898

بیــش از نیــم قــرن از آشــنایی ایرانیان 
بــا مارتیــن هایدگــر فیلســوف آلمانــی 
و  فلســفه  بــه  واکنش هــا  و  می گــذرد 
در   اســت.  متفــاوت  او  اندیشــه های 
ده پانــزده  ســال گذشــته خوشــبختانه 
بــه فارســی ترجمــه  آثــار زیــادی از او 
شــده و کتاب های زیــادی نیــز درباره 
او تألیــف و ترجمــه شــده اســت. البته 
هایدگــر نه فقــط در ایران بلکــه در همه 
جــای دنیــا، به دلیل رابطه اش بــا نازیزم 
و گرایش هــای سیاســی اش، فیلســوفی 
نیــز  شــما  اســت.  بــوده  بحث برانگیــز 
کتابــی با عنوان گلاســنهایت: هایدگر و 
درباره  رویارویی بــا غیرممکــن ممکن 
هایدگــر نوشــته اید. نخســت بفرماییــد 
بــا توجه بــه ایــن مقدمــه و ویژگی های 
جامعــه ایران، ما چه نیــازی به هایدگر و 

اندیشه او داریم؟
نیــاز مــا بــه هایدگر به دلیــل اهمیــت تفکر  �

اوســت. برای روشــن شــدن این موضوع باید به 
قرون نوزدهم و بیســتم میلادی رجوع کنیم. آنچه 
 Continental( اروپایــی«  »فلســفه ی  به عنــوان 
اگرچــه  اســت،  شــده  مطــرح   )Philosophy
نام گــذاری مناســبی نیســت، زیرا گویــای هیچ 
محتوای فلســفی ای نیســت، بــه نظر من فلســفه 
اصلی اســت. البته لازم به ذکر است که تفکیک 
 Analytic( میان فلســفه اروپایی و فلسفه تحلیلی
Philosophy( بی جاست، زیرا از این نام گذاری 
بر می آیــد کــه گویی در فلســفه اروپایــی تحلیل 
صورت نمی گیرد که سخن کاملًا نادرستی است. 
کانت و هگل و دریدا و سایر فیلسوفان نامدار در 

بسیار تحلیل می کنند. این نحله، 
اگــر بخواهیم تفاوتی بین این دو مشــخص کنیم، 
به صــورت آمــاری، می توان گفت که در فلســفه 
تحلیلی بســیار کمتر به  مواجهــه با پارادوکس ها و 
تقابلات می روند، و اگر هــم بروند در حل آن ها 
از آنچــه هایدگــر جهــش عقل می نامــد کمک 
نمی گیرنــد. یعنــی فقط از اســتنتاج و اســتقراء 
اســتفاده می کنند که هر دو در یک ســطح عمل 

می کننــد و با جهش به ســطح دیگــری نمی روند. درصورتی که در فلســفه  
اروپایــی با نوعی پدیدارشناســی به کشــف پدیده های جدید در ســطوحی 
متفاوت از ســطح بررســی اولیه پرداخته می شود. پس فلاســفه تحلیلی بیشتر 
به دنبال اثبات یا رد بر اســاس مفروضات اولیه هســتند، ولی فلاسفه اروپایی 
بیشــتر به کشــف پدیده های جدید می پردازند. اســتثناهایی هم داریم مانند 
ویلفرد ســلرز3. در آمریکا الآن کار به جایی رسیده اســت که فلسفه تحلیلی 
در اختیار دپارتمان های مهندســی یا هوش مصنوعی قرار گرفته اســت، یعنی 
کار فلســفه پژوهان این نحله بررســی منطق و زبان در جهت بهینه سازی هوش 
مصنوعی اســت و در نتیجــه بحث اصلی فلســفه یعنی حقیقــت را فراموش 
کرده انــد و یــا از این مضحک تــر، دروس فلســفی ای ارائه می دهنــد به  نام 

»اخلاق پزشکی« یا حتی »اخلاق دندانپزشکی«!
علت این امر چیست؟

زیــرا در همه جــای دنیا قدرت نه تنها بــه تفکر نیاز نــدارد، بلکه از آن  �
می ترسد، زیرا قدرت دوســت ندارد که مورد انتقاد واقع شود. به همین دلیل 
است که فیلســوفان فلســفه اروپایی به دپارتمان های ادبیات و مطالعات ادبی 
رانده شــدند. برای نمونه زمانی که دریدا به دعوت پل دیمان به دانشگاه ییل 
رفت، به دپارتمان زبان فرانســه دعوت شــد نه دپارتمان فلسفه! بنابراین به نظر 
من باید فلسفه را فلســفه اروپایی در نظر گرفت و اگر در نحله فلسفه تحلیلی 
نیز کســی کار خوبی انجــام داده، باید او را در فلســفه اروپایی لحاظ کرد. 
برگردم به پرســش آغاز شما. اگر فلســفه اروپایی را از کانت، پدر ایده آلیزم 
آلمانی شــروع کنیم، سپس به فیشته و شلینگ و هگل و بعد از آن ها مارکس 
و نیچه می رســیم. این فیلسوفان را می توان دنباله رو مسیر فکری ای خواند که 
کانت آغازگر آن بود. کانت از شــرایط امکان ســؤال کرد و فیلسوفان بعدی 
نیز در همین مســیر فکری می گنجند. در قرن بیســتم به هایدگر می رسیم که 

خوانشــی بسیار رادیکال از کتاب کانت ارائه می دهد.
چرا این خوانش را رادیکال می خوانید؟

زیــرا به نظر من و بســیاری، هایدگــر در کتاب مهــم و معروف کانت  �
و مســئله ماوراءالطبیعــه، کانت را بهتــر از خودش می خوانــد و جاهایی که 
کانت به اصطلاح کوتاه آمده را نشــان می دهد؛ بنابراین اگر فلســفه اروپایی 
و بنیان گــذار آن یعنی کانــت اهمیت دارد، پس هایدگــر و خوانش رادیکال 
او از کانــت نیــز اهمیت پیــدا می کند. البته ما در قرن بیســتم مســیر فکری 
پدیدارشناســی را نیز داریم که با ادموند هوســرل مطرح می شود. هایدگر نیز 
که شــاگرد هوسرل است، »روش« پدیدارشناسی استادش را رادیکالیزه و آن 
را نقــد می کند. البته این یک »روش ناروش« اســت، زیــرا هایدگر به خود 
مســئله می پردازد و به درونماندگاری )Immanence( توجه دارد که این امر 
بعــداً در دلــوز مطرح و مهم می شــود البته بــا خوانش او از برگســون. به  هر 
حال برای پرداختن به هســتی، شــناخت روش نــاروش هایدگر اهمیت دارد. 
 )Materialism( همچنین در قرن بیســتم جریان فکــری مهم کالبدگرایــی

ضرورت تفکر

مارتین هایدگر
برای ایران

در گفت وگو1 با  دکتر  شهریار شفقی2
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را داریــم که ریشــه اش در قرن نوزدهم اســت و 
یکی از چهره های شــاخص آن مارکس است که 
کالبدیــت موضوعات اقتصــادی را دید، و چهره 
دیگر نیچه است که کالبدگرایی را عمیق تر مطرح 
می کند؛ و البته از برگســون هــم باید یاد کرد. در 
قرن بیستم نیز متفکران هایدگری و یا نیچه ای مثل 
فوکو و دلــوز و بتای4، ایــن کالبدگرایی را به کار 
می گیرنــد. از ایــن جهت می توان قــرن نوزده را 
گاهی و قرن بیســتم را قرن کالبدگرایی  قرن خودآ

خوانــد، یعنی توجه به کالبد و اهمیت آن.
فکری  جریان  بــه  هایدگر  اندیشــه  ربط 

چیست؟ کالبدگرایی 
تفکر هایدگر به شــکل انتزاعی به این جریان  �

ربــط دارد. به شــکلی عمیق مقولــه زمانمندی را 
بنیــان کالبدگرایی به حســاب آورد، که  می تــوان 
البتــه نشــان دادن آن امــر پیچیده ای اســت. در 
کنار ســه جریان فکری ایده آلیزم، پدیدارشناســی 
و کالبدگرایــی که به هایدگر ربــط پیدا می کنند، 
بحث مــرگ نزد هایدگــر نیز بســیار اهمیت دارد 
کــه آن را در کنار مقوله اصالــت مطرح می کند. 
البتــه ایــن بحــث را به صورتی دیگر می تــوان نزد 
نیچــه در بحث بازگشــت ابــدی و نقــد نیهیلیزم 
دیــد؛ اما در هایدگر مقوله مــرگ به صورت جدی 
و عملی و اگزیستانســی مطرح می شــود. البته این 
بحث بعداً توســط کســانی چون بلانشو و لویناس 
به صورتــی عمیق پــی گرفته می شــود. بحث مهم 
دیگــری که هایدگر خیلــی مختصر مطرح می کند 
و هیچ کــس طرح نمی کند، بحــث »متانتولوژی« 
حــد  هایدگــر  یعنــی  اســت،   )Metontology(
هستی شناســی را نشــان می دهــد. بــا متانتولوژی 
ما بــه زمین برمی گردیــم. به عبارتــی، متانتولوژی 
پایــان هستی شناســی بــه معنــی کلاســیک آن و 
شروع علوم انسانی اســت. اگر بخواهیم در تفکر 
هایدگر مرحله هایی را مشــخص کنیم، قطعاً مقوله  
متانتولوژی کــه از »متابولــه« )چرخش( می آید، 
بســیار مهم اســت، کــه از درون آن مقوله ای که 
مــن آن را »ناممکن ممکن« می خوانم به دســت 
می آیــد که فهم نیهیلیزم و ناممکن بودن آن را بهتر 
امکان پذیر می کند. البته این خوانش بلانشو است 
از نهیلیــزم که به نظر من درســت و عمیق و دقیق 
است. در نهایت باید از اندیشه »گلاسنهایت« یاد 
کرد که از مباحث نهایی هایدگر به شــمار می آید. 
مثــلًا بحــث اصالت هایدگــر کــه آن را در نیچه 
هم، ولــی نه با این نام، می تــوان یافت، در نهایت 
به گلاســنهایت ربــط دارد، یعنی مفهــوم عمیق تر 
اصالــت که هایدگر در اواخر عمر مطرح می کند.

اگــر بخواهیــم گلاســنهایت را ترجمــه 
کنیــم، آیا می توانیــم در ادبیات عرفانی 
ما معادل »تبتل« را برای آن برگزینیم که 
مقامی عرفانی اســت و به نوعی استغنا و 
بی نیــازی از همــه هســتی اشــاره دارد 
البته برخی این اصطلاح را »وارســتگی« 

کرده اند؟ ترجمه 

مــن  � اســت؟   Detachment منظورتــان 
بــا واژه »تبتــل« آشــنا نیســتم؛ اما گلاســنهایت 
اگرچه به نوعی موضع شــخصی اشــاره دارد، اما 
در برگشــت انســان به جامعه حتــی در مواجهه با 
سیاســت می توان مفهــوم گلاســنهایت را مطرح 
بنابراین گلاسنهایتِ هایدگر بسیار پیچیده تر  کرد؛ 
از یک حالت روحی محض اســت. البته هایدگر 
این مفهــوم را از مایســتر اکهــارت می گیرد، اما 
در آن ریزه کاری هایــی دارد مثل »در راه بودن« 
که فراتــر از مفهوم »تبتل« اســت. علاوه بر این 
جریان هایی که ذکر شد، اهمیت دیگر هایدگر در 
تشخیص روح زمانه  مدرن است. او این تشخیص 
را با مفهــوم کلیــدی تکنولوژی مطــرح می کند 
که بســیار در مورد آن ســوءتفاهم شــده اســت. 
هایدگر بر اســاس نقدش از تاریخ فلسفه که آن را 
تاریخ فراموشــی هستی می خواند، به دوران مدرن 
نقــد دارد، البته نــه به  نام »نقــد مدرنیته«. این را 
کید کــرد که هایدگر نقــد را به معنی  هــم باید تأ
سنجش می فهمد نه به معنی معمول آن بخصوص 
در ایــران؛ بنابراین در ســنجش او از دوران مدرن 
مشخص می شود که این فراموشی هستی به تدریج 
بــه مقوله کنتــرل بدل می شــود، زیــرا از دید او 
تکنولوژی، خواست کنترل برای کنترل است. او 
هم این پدیــده را که مــن آن را پدیده ای روحی 
می دانــم، شناســایی می کند، و هــم تبعات آن را 
در دوران ما با کلماتی چــون »آمریکایی گرایی« 
)Americanism( نشان می دهد. البته این را باید 
کید کــرد که هایدگر به طور مســتقیم از »نقد«  تأ
مدرنیته نام نمی برد، بلکه از فراموشــی هســتی و 
تکنولوژی به آن معنی که گفتم صحبت می کند؛ 
یعنی مدرنیته را تماماً بد نمی داند؛ بنابراین کسانی 
کــه می خواهنــد نقــد هایدگــر را از مدرنیته نقد 
کنند، درواقع خوانشی نابجا از او ارائه می دهند و 

متوجه اصل مطلب نشده اند.

منظورتــان از »خواســت کنتــرل بــرای 
چیست؟ کنترل« 

زمانــی که مدیر شــرکتی برای منافع بیشــتر  �
ســعی در کنترل بیشتر سازمان خود و محیط خود 
می کند، این خواســت از خواســت منافع بیشــتر 
داشــتن نتیجــه می دهد؛ امــا زمانی کــه )به طور 
آماری( همه در جهان به دنبال بیشتر کردن کنترل 
خود بر محیط خود باشند به صورتی که نتیجه اش 
لزوماً به بیشــتر شــدن منافعشــان نینجامــد، مانند 
اســتفاده از زغال ســنگ علی رغم اثرات مخرب 
آن بــر محیط زیســت، آنــگاه با پدیــده ای فراتر 
از خواســت یک فرد یا شــرکت یا دولت روبه رو 
هســتیم. درواقع این روح زمانه است که صرفاً به 
دنبال بیشــتر کردن کنترل است. مسئولیت فرد، از 

نظر هایدگر، مقابله با این گرایش است.
گاهی و قرن  قرن نــوزده را قــرن خودآ
نامیدید. قرن  کالبدگرایی  قرن  را  بیست 

است؟ قرنی  چه  بیست ویکم 
بــه نظــر من قــرن پانــزده شمســی یــا قرن  �

بیســت ویکم میلادی، قرن روح خواهد بود، یعنی 
توجــه بــه بنیادی بــودن روح. اینجاســت که باز 
هایدگر اهمیت می یابــد. اگرچه الحق باید گفت 
که با خوانشــی عمیق از نیچه، توجه به روح را در 
او هــم می توان دید؛ اما نــزد هایدگر مقوله  روح با 
بحث گلاسنهایت بنیادی فلســفی می یابد. مقوله 
روح مقوله  شناسایی نیست بلکه مقوله ای وجودی 
اســت! و این یــک نتیجــه ی متانتالوژی اســت. 
روح، هم مشــکل ما ســاکنین کره زمین است و 
هم راه حل ما. اینجاســت که اهمیــت هایدگر به 
ضــرورت برای ما بــدل می شــود؛ یعنی ضرورت 
دانســتن و فهم هایدگــر، گذشــته از اهمیتی که 
به دلیل فهم فلســفه و دنیــای جدید برای ما دارد، 
این اســت که به ما اهمیت روح را می شناســد و 

هایدگر
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نشان می دهد که مشــکل اساسیِ ما روحِ ماست. 
ما با اتفاقی که در سال 1357 رخ داد، این امکان 
را یافتیم که روح را ارتقا دهیم، اما متأسفانه خیلی 
زود به دلیــل مشــکلات این فرصت از مــا گرفته 
شــد؛ و برعکس دون پایه تریــن روح ها بر فرهنگ 
ما حاکم شــدند. اثــرات این فرهنــگ بردگی یا 
همه جــا  در  الآن  مــا  را  بندگی-غیرحق-کــردن 
می بینیم و شــاهدیم که صــدای نظام هم درآمده 
که این فساد فراگیر شده است؛ اما فاجعه عمیق تر 
از این حرف هاســت، یعنی شخصیت، فرهنگ و 
اخلاق یک ملــت در حال نابودی اســت. علت 
هم افول روح اســت؛ بنابراین شناخت روح برای 
ما مهم اســت، و نباید درگیــر بحث های انحرافی 
شــد. بحث هایی چون تقابل سنت و مدرنیته، اگر 
فرمول وار بخواهم بگویم، باید گفت: ســاخت/

توســعه در پایین، شــطرنج در بالا کــه یک تقابل 
بی جاســت. ســنت و مدرنیته هــر دو از فرهنگ 
بردگی رنــج می برند، زیرا ارباب و رعیت، هر دو 
بنده اند. فقط حالا مدرنیته ارباب، و ســنت بنده 
شده است. اِشــکال ما بحث مدرن شدن نیست، 
بلکه مشــکل این است که سروری را نمی فهمیم. 
ما باید ســرور شــویم، زیــرا بنده ایم یعنــی بنده  
خداوند نیســتیم. انعکاس و تبلــور این بردگی را 
در همه ابعاد جامعه می بینیم. این گرایش که همه 
مقالات بایــد در مجلات ISI به چاپ برســند تا 
ارزش داشته باشــند، به این دلیل است که اعتماد 
به  نفس نداریم و مجبوریم نزد ارباب غربی برویم 
تا به ما بگوید آیا مقاله اعتبار دارد یا خیر. در همه  
ارکان جامعه شــاهدیم که باندهایی شــکل گرفته 
که فقط به دنبال منافع خودشان هستند. اینجاست 
که متأســفانه دزدی و دروغ گفتن به زرنگی بدل 

می شــود. بنیاد این فاجعه روح 
بردگی است و ما از این جهت 
اســت که بایــد در بُعد نظری 
و فلسفی به مســئله روح توجه 
کنیم و هایدگــر اینجا برای ما 
اهمیــت دارد. ایــن تفکر البته 
بایــد در بُعد عملــی نیز مطرح 
شود و روح سروری تبلور یابد. 
آیــا ما حتی یک شــاعر داریم 

که بتواند شعری چون شعر معروف Invictus5 از 
ویلیام ارنســت هنلی، که نلســون ماندلا هم آن را 
خیلی دوست داشت بســراید؟ اگر متوجه اهمیت 
روح شــویم، درمی یابیم که چطور به جامعه بیاییم 
و به لحاظ سیاســی پارادایم جدیدی مطرح کنیم. 
تمام نیروهای سیاســی در ایــران به دنبال قدرت و 
حرکت از پایین به بالا هســتند. وقتی اهمیت روح 
را بفهمیــم، پارادایمی  مطرح می شــود که به جای 
حرکت به بالا برای گرفتــن قدرت، حرکت افقی 
را برای رشــد خــود و جامعه طــرح می کند. اگر 
فرمول وار بخواهم بگویم، باید گفت: ســاخت/

توســعه در پایین، شــطرنج در بالا؛ یعنی ما باید با 
همســایه مان کار کنیــم و هدف اصلی مــان نباید 
جســت وجوی قدرت باشــد، بلکه بایــد خودمان 

را رشد دهیم تا توانمند  شــویم. البته ممکن است 
گفته شــود بودیســت ها نیــز این بحــث را مطرح 
کننــد، اما بحث من کاملًا از آن متفاوت اســت، 
زیرا اینجا بحث تغییر زندگی مطرح اســت. فوکو 
نشــان می دهد کــه چطور قدرت خــودش را در 
ســطح »مایکرو« متبلور می ســازد، مثل تعارفاتی 
که ما می کنیم. این دســت روی ســینه گذاشــتن 
تعظیم به قدرت اســت. و اگر ایــن را تکرار کنی 

آن وقت است که یک آقابالاسر می خواهی.
دوران  در  بردگــی  روح  غلبــه  از  شــما 
جدید ســخن گفتید. ایــن روح بردگی 
آیــا در جامعه ما حاکم شــده یــا در کل 

جهان؟
وضعیــت دنیا به دلیــل غلبــه تکنولوژی که  �

به نظــر هایدگر امــری فناورانه نیســت، این چنین 
اســت. تکنولوژی از نــگاه هایدگــر کنترل برای 
کنتــرل اســت کــه روح دنیای امروز اســت و از 
تبعاتش بردگی اســت. دون مایــه ای چون ترامپ 
که حاکم بر آمریکا اســت یــا جنایتکارانی چون 
مارگارت تاچر یا رونالــد ریگان، از تبعات حاکم 
شدن تکنولوژی یا فرهنگ قدرت پرستی است که 
وضعیتی جهانی اســت. در ایران کافی اســت که 
به معجزه ی هزاره ســوم و پشــتیبانانش نظر کنید؛ 
کید کردم، ارباب و برده،  ضمــن آنکه چنان که تأ

هر دو برده اند.
واقعــه 57 را یک فرصت مهــم برای غلبه 

بر روح بردگی خواندید. چرا؟
ابتــدا بایــد اذعان کرد کــه به دلیــل قرن ها  �

اســتبداد، فرهنگ مــردم در ســطح بردگی باقی 
ماند. علاوه بر این به لحاظ فکری نیز در سطحی 
ســاده باقی ماندیــم؛ یعنی در 
ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، 
حقوقی  و  اقتصادی، سیاســی 
رشــد نیافتیم. کافی اســت به 
توضیح المســائل ها، و  ســطح 
کتــب و نشــریات گروه های 
و  شاه  شــاه، طرفدار  مخالف 
کلًا روشــنفکران نظر کنیم تا 
به اختــلاف پیچیدگــی آن با 
آنچــه در جهان مطرح بود پی 
ببریم. حال واضح است که نظام های غیرالهی که 
فقط به دنبال قوی تر کردن خود هســتند، سعی در 
کنترل نظام های ســاده تر از خــود کنند. در مورد 
ایران، دشــمنان آن هم با جنگ، و حال با تحریم، 
ســعی در تضعیف آن می کننــد، و هم با نفوذ در 
درون آن )از طریــق خرید گدازادگان( و پیشــبرد 
سیاســت هایی در تضعیــف مــردم و جمهوریت، 
و در تقویــت نیروهــای وابســته و خودفــروش. 
اینجاســت که کارتل های مافیایی بســیار قدرتمند 
و وابســته شــکل می گیرند که در حکومت پنهان 
نفوذ کامــل می کننــد و هدایت آن را به دســت 

می گیرند.
در 57 با دو ایده آزادی و عدالت، امکان غلبه بر 

روح بردگی پدید آمد. به خصوص با سیاست های 
عدالت محوری که دولت های اولیه پس از انقلاب 
داشتند. اما پیچیدگی از آنجاست که آمریکایی ها 
می دانســتند که شاه ســرطان دارد و گزارش ها از 
ایران این بــود که او فرد بی کفایتی اســت و باید 
برود، در نتیجه در رویکردشــان بــه ایران تغییراتی 
داشــتند و بعداً هم مشــخص شــد که مذاکراتی 
در پاریس داشــتند، با شــرایطی مثل اینکه ارتش 
از شــاه حمایت نکند و در عوض از هم پاشــیده 
نشــود. درنتیجه انقلاب عمیق نشــد و کادرهای 
صــادق خــود را نســاخت، و آنچه داشــت نیز یا 
کشته شدند و یا منزوی، که به تبع آن آدم هایی که 
ظاهر مردمی داشــتند، نفوذ کردند و انقلاب را به 
انحراف کشــاندند؛ تا کار به جایی کشید که حتی 
شهدای دیگران را برای منافع خودشان فروختند6. 
از ایــن نظــر معتقــدم فرصت طلایی کــه در 57 
به وجود آمده بود، از دست رفت و آن »انقلاب« 
تبدیل به ســفره شــد، یعنی وضعیتی برای چپاول! 
و عجیب اســت که همین مســئله را هم در صدر 
اسلام داریم؛ در جنگ احد شــاهدیم که برخی 
بــرای غنائــم سنگرهایشــان را رها کردنــد که به 
کشته شــدن عده ی زیادی از مســلمین انجامید. 
و ما هــم دیدیم که چگونه عــده ای برای گرفتن 
قــدرت سنگرشــان را رها کردنــد و صدها جوان 
ایــن مملکــت را به کشــتن دادند. ایــن نتیجه ی 
روح بردگی اســت که قوی تر و قوی تر می شــود 
تا جایی کــه پدیده ای مثل معجزه ی هزاره ســوم 
را بــر ایــران و اســلام تحمیل می کننــد. حال به 
تبعات این روح دقت کنیــم که موجب ایجاد دو 
پدیده ی مخرب می شــود. یکی الکی بودن است 
و دیگری گــدازادگان. از آنجا که انقلاب عمیق 
نشــد چون به راحتی به دســت آمــد، و بعد افراد 
عموماً ابتدا با تظاهر و بعداً با سرســپردگی و نه بر 
اساس شایســتگی، توانستند به مناصب و امکانات 
برســند الکی بودن بر همه ی جنبه های زندگی مان 
حاکــم شــد. و حــالا همه چیزمان الکی اســت؛ 
سیاستمدارانمان،  استادانمان،  علمی مان،  مجلات 
آپوزیســیون مان، بانک هایمان، صداوســیمایمان، 
نمایندگان مردممان، مســئولان مراکز آموزشــی و 
پژوهشــی مان، و ... یعنی جامعــه ای که از درون 
پوک شــده اســت. پدیده ی بعدی، گــدازادگان 
اســت که البته این واژه را باید بــا احتیاط به کار 
برد چــون گدازاده ضرورتاً کســی نیســت که از 
گدا زاده شده اســت بلکه منظور کسی است که 
به دلیل ظلمی که به او شده عقده مند، انتقام جو و 
حریص است7. ما در حال حاضر با چنین افرادی 
روبه رو هســتیم که حتی منافــع میان مدت خود را 
نیز تشــخیص نمی دهند و در حال نابودی منافع و 
فرصت های ملی هستند؛ و قطعاً چنین دون مایگانی 
بــرای حفظ قــدرت و ثروت چپاول کــرده  خود، 
در مذاکره با دشــمن خارجی، به مردم و اســلام 
خیانت کــرده و منافع ملی را حراج خواهند کرد. 
شــاید بعضی تعجب کنند کــه چرا مجلات ملون 
و بی سوادانی که ســتون پنجم نئولیبرالیزم شده اند 

نباید درگیر 
انحرافی  بحث های 

شد. بحث هایی 
چون تقابل سنت و 

مدرنیته
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بــدون هیچ مشــکلی به دروغ پــردازی و 
ایدئولــوژی ســازی مشــغول اند. دلیلش 
اما ســاده اســت: گدازادگان که به دلیل 
سرســپردگی به قدرت، به قدرت برکشیده 
شــده اند و فرصت چپــاول پیدا کرده اند، 
دیگــر نمی تواننــد به ارزش هــای انقلاب 
پایبند باشــند چــون خود و فرزندانشــان 
می خواهند سرمایه چپاول کرده را مصرف 
کنند؛ بنابراین نیــاز به تهی کردن انقلاب 
و وارانــه کــردن ارزش هــای آن دارنــد. 
از ایــن روســت کــه دســت طرفــداران 
نئولیبرالیزم را باز گذاشــته تــا ایدئولوژی 
دلخواه چپاولگران را ایجاد کنند و بدیهی 
اســت که در روزنامه ای که از بیت المال 
حتی  بگوینــد، و  دروغ  می شــود  تأمیــن 
دروغ گویی را توجیه کننــد و همه کارها 

را هم به خدا و دین  نســبت می دهند.
حال از ســاده لوحیِ کسانی که برای بهتر 
شــدن اوضاع بــه قدرتی که گــدازاده و 
فرومایه اســت نامه می نویســند تا راه حل 
رفــع مشــکلات کشــور را نشــان دهند، 
چــه می تــوان نتیجه گرفت؟ به جــز اینکه 

روشنفکران دلسوز کشــور نیز الکی هستند؟ یعنی 
هنوز تــا آن اندازه پیچیده نشــده اند کــه متوجه 
شوند معضل قدرت حل مشکلات کشور نیست، 
بلکه حل مشــکلات کشــور بدون از دست دادن 
قدرتشــان اســت. و ایــن یعنــی کاری ناممکن؛ 
چراکــه این خود قدرت اســت کــه علت اصلی 
شــکل گرفتن مشــکلات اســت، آن هم قدرتی 
که تا این حد غریــزی، حریصانه و فرومایه عمل 
می کند. نباید شک کرد که چنین قدرتی خواسته 
یا ناخواسته قطعاً بعضی از مهره های آن دست های 
پنهان انــد کــه در نظام نفــوذ کرده انــد و صحنه 
گرداننــد. برای فهم بهتــر روش عمل قدرت های 
فراملــی پیشــنهاد می کنــم به بعضــی تحلیل های 
آقای عبدالله شــهبازی رجوع شود. این را نیز باید 
کید کرد که هیچ قدرتی نمی تواند مطلق باشــد.  تأ
اینکه کشــورهای قدرتمنــد و قدرت های فراملی 
می توانند تا حدودی به اهدافشــان برســند به دلیل 
ضعف و بندگی ماســت. اگر در رشد خود بسیج 
شــویم یعنی برپای خود بایســتیم و آزادی واقعی 
را که مســئولیت ســنگینی اســت تجربه کنیم، و 
باهمســتانی ملــی ایجاد کنیم قطعاً به اســتقلال و 

آزادی و عدالت اجتماعی خواهیم رسید.
ربــط هایدگــر به ایــن بحثی کــه مطرح 

چیست؟ کردید 
ربط هایدگر به این بحث آن اســت که چون  �

مــا از بردگی رنج می بریم، باید فرهنگ بردگی را 
عــوض کنیم و آزادی را که در کنارش اســتقلال 
و روی پای خود ایســتادن می آید را تقویت کنیم. 
نیچــه نیــز از فرهنــگ بردگی با عنــوان فرهنگ 
رمــگان یــا گوســفندان )گَلّه( ســخن می گوید. 
درصورتی کــه ما باید آزادی و اســتقلال را تمرین 

کنیم و قدرت داشته باشــیم که به دیگری وابسته 
نباشیم. برای این کار ابتدا باید سروری را بشناسیم، 
یعنی اهمیــت روح را باید فهمید. و ضرورت فهم 
هایدگر و نیچه برای ما در اینجاست. البته ما چون 
ســروری را نمی شناســیم، فکر می کنیم که کسی 
که قدرتمند است، ســرور است، درصورتی که او 
فقط برده ای اســت که حالا به قدرت رســیده و 
عقده گشایی می کند. آپوزیسون خارج از کشور، 
بیشــتر بردگانی هســتند که به دنبال اربابی قوی تر 
آپوزیســیون شــده اند. یعنی دو گروه گدازاده ی 
نوکرصفــت را می بینیم که یکی برای حفظ امکان 
چپاول، و دیگری به خیال به دســت آوردن امکان 

برای چپاول، با یکدیگر در جنگند.
برخــی معتقدنــد اندیشــه هایدگــر گرم 
اســت و به جــای تفکــر انتقادی و ســرد 
عرفانــی  و  رازورزانــه  کمــاکان  کانــت، 
اســت و از ایــن حیــث رجوع بــه او را 

نمی کنند. ارزیابی  مثبت 
این نقد را می توان به دو صورت پاســخ داد:  �

1( شــاید بتوان میــان تفکر گرم و ســرد تفکیک 
قائل شــد، امــا در آن صورت هایدگر هم بســیار 
ســرد اســت و هم عجیب گرم. وقتی کتاب های 
کانــت و مســئله ماوراءالطبیعه، هســتی و زمان و 
بخوانید، درمی یابید  را  ماوراءالطبیعــه  بر  درآمدی 
که بســیار سرد و در عین حال عمیق هستند. آنچه 
مــا عرفانی می خوانیــم، حتی به نظــر من عرفانی 
نیســت و پر از ادعاســت، و جنبه مریدی، تظاهر 
و خرافه دارد. حتی زمانی که بحث فلسفی است 
هــم به لحاظ فرم رفتاری و فرهنگی همین صورت 
را دارد. ما باید یاد بگیریم اعتبار نوشته را به منطق 
نوشــته بازگردانیم نه به نویســنده  آن. این گرایش 
خطرناکی اســت که فلســفه را با خرافه پرســتی و 

گرایش هــای کابالیســتی8 می آمیزنــد و بعد 
اسمش را می گذارند سنت گرایی. این هاست 
کــه در کشــورهای به اصطلاح جهان ســوم 
ترویج می شوند و پشــتش برنامه های سیاسی 
اســت. اندیشــه هایدگر در عوض یک تفکر 
و عرفــان عمیــق و جدی و مشــکل اســت. 
زیــرا عرفان او بحث »در راه بودن« را مطرح 
می کند و با حرف و لبــاس عجیب و غریب 
پوشــیدن و مرید و مراد بازی همراه نیســت. 
عرفــان او بــه خلاقیــت و هنــر و سیاســت 
می انجامــد. درواقــع راه به عرفــان اصیل از 
فلســفه می گذرد )یعنی میان بر نمی توان زد(، 
چون چنان که هایدگر نشــان می دهد، فلسفه 
در اوج خود به عرفان می رســد. اما 2( چنین 
نقدی نشــان از نفهمیدن هایدگر دارد. برای 
فهم درســت هایدگر فهم کانت و نیچه شرط 
لازم اســت. هایدگــر خود به دانشــجویانش 
پیشــنهاد می کنــد که بــرای فهم نیچــه بهتر 
اســت ابتــدا بروند بــرای ده تا پانزده ســال 
ارســطو بخوانند، بعد ســراغ نیچه بروند. 
من ارســطو را نگفتم چون خود هایدگر به 
ارسطو  و  افلاطون  و  پیشاسقراطیان  بررسی 
در کتبــش می پــردازد. اصولًا به نظــر می آید که 
فقط در کشــور ما این گونه نقد رایج است؛ نقدی 
که خودش رازورزانه اســت و به دنبال مراد است. 
واضح تر بگویم، سؤال شــما درواقع می پرسد: ما 
از چه مرادی پیــروی کنیم که ما را گمراه نکند؟ 
پاســخ هم حالا می شود: شما اگر برای رسیدن به 
حقیقت به دنبال پیروی از فردی هســتید، از همین 
ابتــدا گمراهید و هیــچ گاه به حقیقــت نخواهید 
رســید. برای ســنجش و ارزیابی یــک تفکر باید 
درگیر آن شــد و نکات مثبت و منفی آن را نشــان 
داد نه اینکه از بیرون نظرات کلی و بی اساس داد.

از ســوی دیگر گروهی بــر گرایش های 
سیاســی هایدگــر تأکیــد می کننــد و بــر 
اساس آن ها به نقد هایدگر می پردازند 
نوعــی  او  اندیشــه  دل  از  می گوینــد  و 
پاســتورال9  تجــدد  ضــد  نخبه ســالاری 

درمی آید.
در مــورد هایدگــر ســوءتفاهم بزرگی وجود  �

دارد. اصولًا چون قــدرت در غرب به دنبال تفکر 
نیست و آن را دشــمن خود می داند، امکان کمی 
بــرای زندگی فیلســوف واقعی فراهــم می کند و 
در نتیجــه رقابت ناســالمی پدید می آید. از این رو 
افــرادی را بزرگ می کنند که برای قدرت خطری 
ندارند، همچون هابرماس که اســلاوُی ژیژک او 
را فیلســوف دولتی می خواند. تعــدادی هم مانند 
ریچــارد وُلین چــون مایه ای ندارند بــرای مطرح 
شــدن راجع به سیاســت هایدگر می نویسند و در 
ایــن  مــورد ســخنرانی می کنند. این ها کوشــش 
مذبوحانه می کنند، چراکــه فقط عضویت کوتاه 
هایدگــر در حزب نــازی را و ضد یهــودی بودن 
او را از بعضــی نوشــته های غیرفلســفی اش اثبات 

امانوئل کانت
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می کننــد؛ درحالی که تاکنون هیچ کس نتوانســته 
از فلســفه هایدگر فاشیســم بیرون بکشــد و هرچه 
طرح شــده ادعاست. بعضی چون تامِس شیهِن10، 
مدعی هســتند که هایدگر ضد مدرنیته اســت. اما 
باید نشــان دهند کجای نقد هایدگر اشتباه است. 
نمی توانند، چون چیز نادرســتی آنجا نیست. نکته 
مهم در اینجا این اســت که هایدگر اصلًا خود را 
ضد مدرنیته نمی خواند. او فقط گرایشــاتی را در 
دوران خود تشــخیص می دهد و آن ها را آشــکار 
می کند. این دیگران هســتند که به غلط مدرنیته را 
برابر این گرایشــات می گیرند و بعد ادعا می کنند 
که هایدگــر ضد مدرنیتــه بوده. درواقع اِشــکال 
از همیــن واژه ی »ضد مدرنیته« اســت. این گونه 
کلی گویی نه تنها بی فایده که ســوءتفاهم برانگیز 
اســت. ابتدا بایــد مدرنیته را تعریــف دقیق کرد، 
بعد دید که هایدگر یــا نیچه چه چیزهایی را خطر 

می بینند.
اما در مــورد ضد یهــودی بــودن هایدگر، بحث 
طولانی اســت، و نتیجه اش این اســت که هایدگر 
به جــای اینکه بگویــد »بانکدارها« گفته اســت 
یهودیان. زیرا در آن زمان در آلمان بیشتر بانکدارها 
یهــودی بودند. هیتلر در یکی از ســخنرانی هایش 
می گویــد هر جا ]در نظام مالــی[ نگاه می کنید، 

می بینید.  را  ]یهودیــان[  این ها 
الآن شــما می بینید که خانواده 
ترامپ  کــه  اســت  راتچایلــد 
کار  ســر  بــر  را  مکــرون  و 
آورده اند11. در غزه در شرکت 
 Genie( انــرژی  جنــی  نفتی 
Energy(، دیک چینی و ایوی 
ایتام وزیر سابق کابینه اسرائیل 
و روپرت مرداک هستند که با 
یعقــوب راتچایلد کار می کنند 

و آن بلاهــا را بــر ســر غــزه در آورده انــد. یعنی 
می بینید که سیاســت دنیا دست این هاست. الآن 
با خانواده بــوش و کلینتون و راکفلر درافتاده اند. 
این ها این طور دنیا را کنترل می کنند. برای نمونه، 
در بیوگرافــی یکی از دختران این خانواده هســت 
که عاشــق هرتسل می شــود و اســرائیل را ایجاد 
می کنند. سیاســت انگلیس را دستکاری می کنند 
آنجــا  و هرتســل را وارد جامعــه ی قدرتمنــدان 
می کنند12. این ها تئوری توطئه نیســت و اسنادش 
هســت و خیلی هم روشــنگرانه است. در قرن 19 
کــه خانواده ساســون ها و راتچایلدهــا از تجارت 
تریــاک به چین ثــروت عظیمــی اندوختند آن را 
وارد نظــام بانکی کردند و قدرت زیادی در نظام 
مالی به دســت آوردند. ریشه ضدیت با یهودی ها 
این اســت. البته اشــتباه اصلی هایدگر این بود که 
فکر می کرد همچنان که هیتلر رهبر سیاسی آلمان 
اســت او می تواند رهبر فکری آلمان شود. بعد که 
متوجه شد از او دارند سوءاستفاده می کنند، خود 

را عقب کشید.
نخبه سالاری گفتید، البته این در هایدگر به صورت 
واضحی که در نیچه هســت نیســت. در نیچه هم 

باید دید منظورش چیســت. آن هــا از رتبه یا مرتبه 
شخصیتی یا روحی صحبت می کنند، که نمونه ی 
بالای آن ســروری است. کســی که مرتبه ی بالا 
دارد لزوماً دارای قدرت نیســت. کسی که قدرت 
دارد و می خواهد آن را حفظ یا بیشتر کند درواقع 
بنده اســت. شخصیت ســالاری مهم می شود. در 
دوران ما، نلســون ماندلاست که رتبه ی بالا دارد. 
نیچه اگر ضد دموکراســی بود به این دلیل اســت 
که انســان های پســت و فرومایه اگر در سیاســت 
دخالــت کنند نتیجــه اش یا فاشــیزم می شــود یا 
ترامــپ، معجزه ی  ریــگان،  همین کــه می بینیم: 

هزاره سوم.
البتــه این را بالاجبــار باید بگویم کــه گرچه این 
نوع ســؤال بیان احســاس بعضی در جامعه است، 
ولی این ســؤالی فلسفی نیســت و کلی گویی های 
بی پایه اســت. چه کســی نشــان داده که »از دل 
اندیشه او نوعی نخبه سالاری ضد تجدد پاستورال 

درمی آید«؟

پشــیمانی  ابراز  هیچ وقــت  امــا  هایدگر 
نکرد.

خیر، می گوید کــه در مورد نهضت نازی ها  �
اشتباه کرده ولی از یهودی ها نامی نمی برد؛ و این 
را مــن به حســاب عصبانیتش 
بانکدارهــا  شــدن  پیــروز  از 
در  می دانــم.  تکنولــوژی  و 
ضــروری  بانکــداری  مــورد 
اســت کــه توضیحــی بدهم 
هرچنــد مختصــر. اینکه فکر 
بانکــداری در  اشــکال  کنیم 
ربوی بودن آن اســت اشــتباه 
بزرگــی اســت. ربــوی بودن 
نظــام بانکــداری البتــه کــه 
اشــکال دارد ولی اشــکال اصلی که مردم عادی 
از آن بی اطلاع انــد چیز دیگری اســت. من خود 
تا دو ســال پیــش این را نمی دانســتم و زمانی که 
متوجه شــدم واقعاً شــوکه شــدم. خیلــی صریح 
و دقیــق بگویــم بانکداری، دزدی اســت! چرا؟ 
چون بانک ســپرده شما را نه یک بار، آن گونه که 
همــه فکر می کنند، بلکــه چندین بار به دیگران یا 
کســب وکارها وام می دهــد!! و بعد ســود دفعات 
بعــدی را به ســپرده گذاران نمی دهد. ایــن نه تنها 
یعنــی دزدی، که با نظارت نشــدن دقیق این کار 
)ایجاد شِــبه پول( توسط بانک های مرکزی، ارزش 
پول یک کشــور را پایین می آورنــد، چنان که در 
ایــران می کنند. نتیجه اینکــه بانکداری به صورت 
رایج آن، هم دزدی است و هم خیانت به کشور.

حال صاحبان بانک های بزرگ که ثروت عظیمی 
را جمع آوری کرده انــد می توانند با این ثروت هم 
تجارت مواد مخدر کنند، هم اسلحه بسازند و هم 
جنگ ایجاد کنند تا اسلحه های خود را بفروشند. 
یعنی می توانند نظام سیاســی یک کشــور را برهم 
زننــد و دولت هــای طرفــدار خود را بــه قدرت 

برسانند.

جنبه نژادپرســتانه ی اندیشــه ی نازی ها 
را چطور می توان توجیه کرد؟

آلمان هــا این احســاس برتری را نســبت به  �
نژاد سامی، چه عرب باشــد چه یهودی، داشتند. 
دلیلش هم رفتار، فرهنگ، و شخصیت کلی و در 
کل )یعنی به لحاظ آماری( آن هاست؛ این نگرش 
را نســبت به همــه ی به اصطلاح جهان ســومی ها، 
همه ی »غربی ها« داشــتند و دارند. البته در مورد 
یهودی ها آن ها خصوصیاتی چون نق زدن دائمی، 
خساست، جمع آوری مال، و توطئه گری را اضافه 
می کننــد. باید گفت کــه این احســاس را حتی 
در حال حاضر بیشــتر ســاکنین اروپا و آمریکای 
شمالی نسبت به نژاد ســامی که شامل اعراب هم 
می شود دارند؛ و در وســایل ارتباط جمعی گاهی 
این نژادپرســتی را بــروز می دهنــد13 گرچه حالا 
یهودی ها نکته  برعلیه  به هیچ وجه جرئت نمی کنند 
منفی نشــان دهند. این البته واضح است که چنین 
مشــخصات اکتســابی ای حتی اگــر در درصدی 
از گروهی وجود داشــته باشــد، به هیچ وجه نشان 
از مشــخصات نــژادی نمی توانــد باشــد. یعنــی 
مشخصات رفتاری، فرهنگی، و شخصیتی به نژاد 
منتقل نمی شــوند؛ و بنابراین نژادپرســتی از اساس 

مردود است.
ایــن را نیز باید گفت که نازی هــا نه فقط یهودیان 
بلکه بســیاری از کولی ها، کمونیست ها و معلولین 
را نیز کشــتند؛ و قابل تأمل اســت که در یادآوری 
جنایات نازی ها فقط از کشــته شــدن یهودیان یاد 

می شود و دیگران فراموش می شوند.
حــال هایدگر به نظر من درعین حال که متأســفانه 
چنین احساســی نســبت به یهودی ها داشــت اما 
برتر نمی دانســت. کوششــش  آلمان هــا را لزوماً 
هــم در فراخوانــدن آلمان ها به گرفتــن تصمیمی 
تاریخــی بود تا خــود را به عنوان یــک ملت بهتر 

کنند نه یک نژاد.
یعنی شــما از این جهت قبول دارید که 

هست؟ انتقاد  هایدگر  به 
این ها  � فکری  رهبر  می خواهــد  هایدگر  ببینید 

شــود. او نمی گوید مــا نژاد برتر هســتیم. اگر به 
ســخنرانی او بنام »خوداِبرازی دانشــگاه آلمانی« 
که بســیار مهم است و موجب سوءتفاهم می شود 
رجــوع کنیم، می گوید که اگر آلمان ها روی پای 
خود بایســتند، مســتقل و خلاق باشــند و تحت 
ســیطره ی تکنولوژی قرار نگیرنــد، آنگاه برترند. 
البته بعــداً فهمید که نازی ها نیــز دنبال قدرت اند 
و چنین اجــازه ای نمی دهند. بنابراین به شــخص 
هایدگر در این مورد نقد وارد اســت، ولی به تفکر 

او خیر.
در مورد رابطه اش با استادش هوسرل 

گفت؟ می شود  چه 
چون یهودیان را یک کالت )cult( و شــبکه  �

پنهان می پنداشــت که کابال پشــت صحنه دارند، 
و حتی بعضی هایشــان هم ممکن است ندانند که 

به نظر من قرن 
پانزده شمسی یا 

قرن بیست و یکم 
میلادی، قرن روح 

خواهد بود
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کارکردشان در آن شــبکه چیست، به هوسرل هم 
نظری منفی داشــت. البته کارهای هایدگر در این 

مورد به لحاظ انسانی درست نبود.
امــا معتقدید این ها ربطی به اندیشــه او 

ندارد؟
کید می کنم؛ زیرا  � بلــه، ربط ندارد و بر این تأ

هیچ گاه هیچ اندیشــه ای نمی تواند انسان بودن را 
تضمیــن کند، چنان کــه قرآن نمی توانــد تضمین 
کند که کســانی که مدعی مسلمان بودن هستند، 
درســت رفتار کنند. تاریخ اسلام، تاریخ بدویت 
و جاهلیت و نفهمیدن اســلام اصیل است. پاسخ 
خداوند به پیامبر را که غُصه یِ امتش را می خورد، 

که حتماً می دانید )10:99(.
به عبارتــی دیگر، فهــم موضوعــی، تضمین عمل 
کردن به آن نیســت. مثلًا من ممکن اســت واقعاً 
بدانــم که کوهنــوردی مفید اســت، امــا خودم 
کوهنــوردی نکنــم. در مورد هایدگر، فاشیســت 
بودن را از تفکرش نمی توان نشــان داد، بخصوص 
که در اصل فاشیســت نبود. چنان که اشاره کردم 
نیت او برای عضویت کوتاه مدت در حزب نازی 

چیز دیگری بود.
امــا از کســی که یــک کتــاب را نوشــته 

انتظار داریم به آن عمل کند.
این انتظار مریدی اســت از یــک مراد. اگر  �

نویســنده ای به کتابش عمل نکرد، نویسنده مورد 
ســؤال قرار می گیــرد نه کتاب. در مــورد هایدگر 
ابتدا بایــد دید اصلًا چه می گویــد. زمانی که ما 
هنوز او را درست نشناخته ایم به دنبال نقد او رفتن، 
ارزشــی ندارد. در ثانی، چنان کــه گفتم هایدگر 
مســتقیماً از نقد مدرنیته صحبــت نمی کند. تازه 

مدرنیته  ضــد  می گوییم  چــرا 
بــودن بــد اســت؟ وقتی کــه 
نشــان می دهد ریشــه مدرنیته 
کنترل اســت و ما می بینیم که 
درســت  دنیا  در  فاجعه ای  چه 
شده اســت، اتفاقاً باید از این 
نظــر ضد مدرنیته باشــد. البته 
ضــد مدرنیتــه به معنــای نفی 
نیست.  مدرنیته  دســتاوردهای 
اســت.  ساده اندیشــی  ایــن 
را  چیزی  هر  می گوید  هایدگر 
ســر جای خودش بگذاریم و 

از آن درست اســتفاده کنیم تا بر ما حاکم نشود. 
یعنــی شــما می توانید لپ تــاپ و تلفن هوشــمند 
داشته باشــید و از پیشــرفت های فناوری استفاده 
کنید ولی بنده ی تلگرام و اینستاگرام نشوید. البته 
بحث پیچیده ای هســت که با مارشال مک لوهان 
شروع می شــود که می گوید خود رسانه در انسان 

می گذارد.14 اثر 
گفتیــد نقــد مدرنیتــه بــد نیســت، امــا 
ایــران  بــه  هایدگــر  ورود  منتقــدان 
می گوینــد مــا هنوز مــدرن نشــده ایم 

کــه بخواهیم بــا نقدهای مدرنیته آشــنا 
شویم.

نباید ســاده نگری کنیم. مدرنیته را ابتدا باید  �
تعریــف کرد. اما به عنوان یــک پدیده ی تاریخی 
که  دارد  اســت. خصوصیاتــی  تکــرار  غیرقابــل 
بعضــی مطلوب و بعضــی نامطلوب انــد. هایدگر 
در همــان تصویرش در روســتا، کــراوات دارد. 
این نشــان دهنده نظم و انضباط در زندگی اســت 
که بسیار هم خوب اســت. مدرنیته دستاوردهای 
مثبتی هم داشــته اســت. آنچه هایدگر در مدرنیته 
تشخیص می دهد، جنبه کنترل برای کنترل است. 
اینکه انســان ها و طبیعــت و همه چیز به منبع برای 
قدرت تبدیل می شوند. باید جلوی این را بگیریم. 
وگرنه دیســیپلین داشــتن و وقت شناسی و تعارف 
نکردن که بد نیســتند. ما باید مدرنیته را بشناسیم 
و نقدهــای بر آن را نیز بفهمیم تــا بتوانیم انتخاب 
کنیم. نکته مهم اما تفاوت دانســتن و فهمیدن، با 
اســتقرار یافتن یک فرهنگ در شــاکله ی ذهنی، 
رفتاری و روحی اســت. ما ابتدا باید بشناســیم و 
ســپس راه های اســتقرار جنبه های خوب مدرنیته 
را در وجودمان که شــامل وجوه فردی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و حقوقی می شود، 
پیــدا کنیم. بــه عبارتی دقیق تر بایــد واژه مدرنیته 
را به کناری گذاشــت و در عوض با شــناخت و 
اســتقرار روح ســروری در خود کــه در مرتبه ای 
والاتر مسئولیت رشد دیگری را بر دوش می کشد، 
پنج جنبه ی ذکرشــده  جامعه را پیچیده تر کنیم؛ و 
این چیزی اســت که می توان به آن توســعه اصیل 

گفت.

در پنج دهه گذشته قرائت های متفاوتی 
در ایــران از هایدگر شــده اســت. یکی 
آن هــا  معروف تریــن  از 
احمــد  ســید  قرائــت 
فردید بود. دیگران مثل 
ســیاوش جمادی، بابک 
عبدالکریــم  احمــدی، 
را  و ... آثاری  رشــیدیان 
درباره هایدگر ترجمه یا 
ارزیابی  کردنــد.  تألیف 
خوانش ها  این  از  شــما 
هایدگــر  تفکــر  از 

چیست؟
من  � ترجمه هــا  مــورد  در 

اشــکالاتی می بینم ولی مشــکل عمده نداشــتن 
گفتمان ســازی  بــرای  و  اســت.  لازم  گفتمــان 
چنان که گفتم نیازمند گفتگو و داشــتن جامعه ای 
علمی هســتیم، که متأســفانه از آن خبری نیست. 
امــا در مورد تفاســیر و خوانش هــا باید گفت که 
اگر خوانشــی مطلع و متأثــر از دو کتاب کانت و 
مسئله ماوراءالطبیعه و هستی و زمان نباشد، عمیق 
و دقیق نخواهــد بود. برای آمــوزش هایدگر باید 
متن را گذاشت و دقیق روی آن کار کرد. مرحوم 
دکتر علی مــرادی هم همیــن را می گفت. به  هر 

حال هایدگر در ایران درست فهمیده نشده است. 
شــاید یکی از دلایل آن خوانش بســیار نادرست 
هانری کربن باشــد کــه به دلیــل نفهمیدن بحث 
مــرگ در هایدگــر وارد مقولاتــی به ظاهر عرفانی 
ولی خرافی می شــود و عده ای را گمراه می کند. 
از این خطرناک تر فرقه ی ســنت گرایی اســت که 
گویــا کمر به نابــودی تفکر و فرهنــگ در ایران 
بسته اند. کتبی هم که در مورد هایدگر نوشته شده 
یا اشتباهات فاحش دارند، یا اگر اشتباهی ندارند، 
چنــد نکته را فقط تکرار می کنند؛ مثلًا اگر شــما 
کتابی بنویســید که اعداد را از یک تا یک میلیون 
در هم ضرب کند، این کتاب اشتباهی ندارد ولی 
ارزشــی هم ندارد. اینکه دائماً تکــرار کنیم همه 
چیز متافیزیکی اســت یا نهیلیســتی اســت گرچه 
درســت اســت ولی ارزشــی ندارد. عجیب است 
کــه حتی قــادر به فهــم رویکرد خــود هایدگر با 
متافیزیک و تاریخ تفکر نیســتند، و آنگاه جرئت 
می کنند که از تفکر هایدگر ســخن بگویند. البته 
کــه باید گفت چرا جرئت نکنند؛ زمانی که وضع 
دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و فرهنگســتان ها 
این چنین باشــد، و طرفداران معجزه هزاره ســوم، 
حــرف از هایدگر بزننــد، برای نان هم که شــده 

می توان هایدگرفروشی کرد.
ما متأسفانه حتی در حیطه ای که واضح است باید 
تفکر کنیم باز به دنبال مراد هستیم، دنبال قهرمانی 
که به جای ما فکر کند. درحالی که مشــکل ما را 
خودمان باید حل کنیم. البته برخی گروه ها ســعی 
می کنند که فلاســفه ی جدید اروپایی را در ایران 
معرفــی کنند و در کنار آن بــه نقد قدرت در دنیا 
می پردازنــد. اما صِرف ترجمــه کتاب ها به تنهایی 
کفایت نمی کند. بایــد گفتمان به معنای فوکویی 
دیســکورس راه بیفتد، یعنی منظومه ای از کلمات 
و مفاهیــم کــه بتوانند تفکــر را شــکل دهند، به 
فارســی پدید آید. این امر مستلزم چنین گفتگویی 
اســت تا آن گفتمان شــکل بگیرد و متأســفانه ما 
نداریم. اگر هایدگر دقیق خوانده و فهمیده شــود 
بیشــتر این نکات یا در اندیشــه او هست و یا قابل 
اســتنتاج و به دست آوردن اســت. ژیژک به دلیل 
بازاریابی اســت که گفتمــان متظاهرانه ی لکان را 
وارد فلســفه می کند والا درســت این است که از 
درون گفتمــان هایدگر مقــولات جدیدتر را ایجاد 
کنــد، و یا اگر در هایدگر نیســت و مثلًا در لکان 
یا لویناس اســت، آن مفاهیم را برحســب مفاهیم 
هایدگــری بازتعریــف کنــد؛ یعنــی تضاربی بین 
مفاهیم فلاســفه و متفکران ایجــاد کند. این کار 
از مسئولیت روشــنفکری نتیجه می شود. چنان که 
مــا در ایران مفاهیم و مباحــث دینی، اجتماعی و 
سیاســی را باید به و یا بر اســاس زبــان دکتر علی 
شــریعتی مطــرح کنیــم که البتــه شــامل نقد از 
درون نیز می شــود. اما گروه هایی که می خواهند 
روشنفکر باشند چه می کنند؟ آن ها منتظرند ببینند 
در دنیــا چه چیزی مطرح می شــود، و بیایند آن را 
در اینجــا بدون هیچ زمینه ای مطــرح کنند آن هم 
بــرای چند نفــر از دوستانشــان. اگــر دقیق نگاه 

ما متأسفانه حتی در 
حیطه ای که واضح 

است باید تفکر 
کنیم باز به دنبال 

مراد هستیم، دنبال 
قهرمانی که به جای ما 

فکر کند
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کنیم صورت زشــتِ نفرتِ-از-خود اینجا نمایان 
می شود.

اینکه می گویند بایــد حتماً زبان آلمانی 
دانســت تــا هایدگــر را شــناخت را چه 

می گویید؟
اینکه حتماً باید فیلســوف را به زبان خودش  �

خوانــد تا او را خوب بفهمی تا مرحله ای درســت 
اســت، ولی از جایی به بعد ضرورتش بر اســاس 
همان عرفان هــای دروغین اثبات می شــود. یعنی 
گویــی خــود کلمــه )دال( قــدرت تعیین کننده 
دارد؛ کــه این خرافه اســت. درصورتی که باید به 
خــودِ موضوع )مدلــول و مرجــع( پرداخت. البته 
چنان که نیچه می گوید کلمــات کمک می کنند 
و ســرنخ هایی )clue( هســتند به موضــوع،  یعنی 

کمک می کنند که ما زودتر به 
موضوع برســیم. باید به منطق 
موضوع فکر کرد. این ســخن 
خانه ی  »زبــان  کــه  هایدگــر 
مطلقاً  اگر  را  اســت«  هســتی 
درســت بدانیــم، که نیســت، 
به  بایــد تمام فلســفه را  آنگاه 
زبان یونانی خواند و فکر کرد. 
در حال حاضــر هایدگر پژوهی 
زبــان  بــه   )Scholarship(

انگلیســی فراتر و عمیق تر از آنچه به آلمانی انجام 
می شــود اســت. بنابراین هایدگر را با کمک زبان 
انگلیســی خیلی بهتر می توان فهمید. یعنی حدود 
40 ســال اســت که گفتمــان هایدگری بــه زبان 
انگلیسی است؛ و مجبور هم هستیم به این زبان با 

دنیا گفتگو کنیم.
وضعیــت هایدگرپژوهــی الآن در دنیــا 
چطور اســت و جایــگاه او به عنوان یک 
فیلســوف در دهــه دوم قــرن بیســت و 

یکم چطور است؟
تفکــر هایدگر تبعــات دارد و به همین دلیل  �

نمی خواهنــد که زیاد بــه او پرداخته شــود. اما 
فــارغ از ایــن بحث، نســل اول هایدگرشناســان 
 von( فن هرمــان ،)Gadamer( مثــل گادامــر
Herrmann(، هانــا ارنــت )Arendt(، یا اُیگن 
فینــک )Fink( هســتند، و نســل دوم مثل راینر 
 ،)Salis( جان سلیس ،)Schürmann( شورمان
عمــاد  پرویــز   ،)Taminiaux( تامینیــو  ژاک 
)Emad(، تامِس شــیهِن )Sheehan(، و تئودور 
کیســل )Kisel( هســتند که هرکدام جنبه هایی 
از تفکر هایدگر را برجســته می کننــد، و البته از 
فرانســوی ها ژاک دریدا )Derrida(، میشــل آر 
 )Nancy( ژان لوک نانســی )و بعدتــر( )Haar(
و فیلیپ لکــو لبارت )Lacoue-Labarthe( را 
هــم می توان نام بــرد. تامس شــیهِن که در حال  
حاضر در دانشــگاه اســتنفورد تدریس می کند، 
بحث جدیــدی در هایدگرپژوهــی مطرح کرده 
و معتقــد اســت کــه هایدگر بعــد از دهه 1930 

میلادی حــرف جدیدی نزده اســت. من کاملًا 
با این حرف مخالف هســتم. امــا به  هر حال این 
یکی از حرف های جدیدی اســت که زده شده 
کید بر روی گرایش های ارســطویی  اســت و تأ
کید خوبی اســت،  هایدگــر اســت. البته ایــن تأ
کید کرد. ایشــان  امــا بر نکات دیگــر هم باید تأ
بــه نظر متوجه اهمیت بحــث تکنولوژی و بحث 
گلاســنهایت در هایدگر نیســت. علاوه بر این، 
نقدهــای جدیدی هم به هایدگــر مطرح می کنند 
مثــل مکتب جدیــد واقعیت گراهــای نظرورزانه 
)Speculative Realism( که بعضی از آن ها از 
شــاگردان الن بدیو )Badiou( هستند. می یِ سو 
 )Harman( هارمــن  و   )Meillassoux(
جواننــد و حرف هایــی می زنند ولــی هایدگر را 
عمیــق نفهمیده انــد. اگر کتاب کانت و مســئله 
هایدگــر  ماوراءالطبیعــه ی 
را بــا دقــت بخواننــد متوجه 
اشتباهشــان می شــوند. حتی 
عمیق  ســوءتفاهمی  که  بدیو 
هستی شناســی  و  هایدگــر  از 
»ظهــور  می گویــد  او  دارد. 
مانیفولد به ریاضی اســت، و 
ریاضی بررســی هستی بماهو 
هســتی اســت«. این ســخن 
کاملًا نادرســت اســت چون 
ظهور هســتی را با هستی اشــتباه می گیرد! و بعد 
تازه درســت است که در هرلحظه ظهور هستی با 
ریاضی به نظر قابل توضیح اســت ولی آن سیستم 
ریاضــی، چنان که کرت گــودل )Gödel( قبل 
از بدیو نشان داد، نامنســجم است. یعنی باز هم 
ریاضــی نمی تواند به طور کامل ظهور هســتی را 
توضیــح دهد. البته تبعات سیاســی فلســفه ی او 
جالــب و خوب اســت و برای تمریــن ذهن هم 
خوب اســت، ولی فلسفه ی اصیل نیست. جدای 
از ایــن تحــولات، خــود هایدگر در بســیاری از 
علوم انســانی استفاده می شــود؛ در معماری، در 
هنر، و حتــی فردی برای من مقاله ای را در مورد 
هایدگــر و مدیریت پروژه فرســتاد )!( که جالب 
اســت. گذشــته از این ها، در رشــته مدیریت و 
بحــث مربوط بــه فرهنگ ســازمانی تازگی ها از 
هایدگر اســتفاده شــده و بحثــی را تحت عنوان 
»The Practice Theory« مطرح کرده اند که 
طرفــداران زیادی در مدارس مدیریت پیدا کرده 
اســت. این بحث البته به بحــث نهادگراها ربط 

می کند. پیدا 
در موضوعات سیاســی هم تفکــر هایدگر مربوط 
خواهــد بــود، بخصوص ســخنرانی مهــم او بنام 
»خودابرازی دانشــگاه آلمانی« که تبعات مهمی 
برای سیاســت و فرهنگ دارد. به نظر من می توان 
فلسفه ی سیاسی عمیقی از این سخنرانی و کارهای 
بعدی هایدگر به دست آورد. و بخصوص برای ما 
مقولاتی چون زمین، ریشــه داشــتن، و باهمستان 
شــناخت و فهمشان بســیار مهم می شــوند چون 

اتمیزه شده ایم.■ جامعه ای 

پی نوشت:
1. نســخه اولیه سؤالات توســط آقای محسن آزموده بعد 
از مصاحبه که در 06/20/ 1397 انجام شــد تهیه شــده 

است.
2. مرکــز پژوهشــی توســعه اجتماعــی آفرینــش، عضــو 
هیئت علمی و معاون پژوهشــی. دکتر شهریار شفقی دارای 
مدرک کارشناســی رشته فیزیک دانشگاه لندن، کارشناسی 
ارشــد رشــته فیزیک ذرات بنیادیــن امپریال کالــج لندن، 
کارشناســی ارشد رشته فیزیک نیواسکول نیویورک و درجه 

دکترا رشته فلسفه از دانشگاه لویولا شیکاگو است.
فیلســوف   )1989-1912(  Wilfrid Stalker Sellars  .3
آمریکایی در مکتب واقعیت گرایی نقادانه است. از ریچارد 
رورتی و ویلیام چرچ لند به عنوان شاگردان معروف او می توان 

یاد کرد.
و  نویســنده   )1962-1897(  Georges Bataille  .4
فیلســوفی فرانســوی که علاوه بر کالبدگرایی، مفاهیم مهم 
»اقتصاد عمومی«، »فراروی« و »مستقل« را مطرح می کند 
که فهمشان برای ما نیز مفید هستند. چنانکه ژان لوک نانسی 
می گویــد، این گفتــه ی بتای قابل تأمل اســت: »درنهایت، 
هایدگر و من در مورد یک چیز صحبت می کنیم، اما تفاوت 

در این است که او یک پرفسور است«.
در  کــه   )1903-1849(  William Ernest Henley  .5
مبارزه با بیماری ســل در بیمارســتان این شــعر را در 1875 

میلادی سرود. ر.ک.
https://en.wikipedia.org/wiki/Invictus

6. شهید کسی است که برای خدا و نه برای مال یا اعتبار یا 
قدرت دنیا به درجه رفیع شــهادت نائل شده است. بنابراین 
کســانی که به دلیل رابطه از هر نوعی برای خود کسب مال، 
امکانات، اعتبار، و یا قدرت کنند، واضح اســت که ارزش 
شــهید و شــهادت را از بین برده، و درواقع اگر به  نام اسلام 

چنین می کنند قطعاً نفاق دارند.
7. برای توضیح بیشــتر ر.ک. »دین و مدرنیته: سوءتفاهم 
بزرگ«، چشــم انداز ایران، شماره 100، 1395، ص 126، از 

همین نویسنده.
8. کابالیــزم از کابالا که عبری اســت گرفته شــده. کابالا 
روشــی جادوگرانه در یهودیت اســت که با ایــن تصور که 
تورات حاوی معانی و رموز پنهان است، با تبدیل حروف به 

اعداد به دنبال کُد و معنی پنهان کلمات در آن می گردند.
9. منظور ســبک زندگی چوپانی اســت کــه در وحدت با 

طبیعت است.
Thomas Sheehan . 10 )ت 1941( فیلسوفی آمریکایی و 
یکی از متخصصین معروف هایدگر اســت. برای نظرات او 

در این مورد ر.ک.
Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift. 
New Heidegger Research. London )England( 
2015.

11. ر.ک. این مقاله ی جالب در فارین پالیسی که نویسنده 
از ترس متهم شــدن به بیان یــک نظریه ی توطئه خودش آن 
را نظریه ی توطئه می نامد تــا بتواند حقایق را در این مجله ی 

دست راستی بیان کند:
http://foreignpolicy.com/18 /05 /2017/
emmanuel-macron-is-about-to-face-five-
years-of-crazy-conspiracy-theories/
12. ر.ک. ویدیوی شماره ی sIA4EkvpLtc در یوتیوب.

13. ر.ک. کتاب خوب ادوارد ســعید در مورد خبررسانی 
در مورد اسلام:

 Covering Islam: How the )1997( ]1981[ .Said, E
 Media and the Experts Determine How We See

.the Rest of the World. Vintage Books
14. ر.ک. بــه بحثــی در مــورد مارشــال مک لوهــن در 
»زیســت دیجیتال در غرب« ]1389[. در صادقی، احمد، 
& موسوی، ســید رضا )ویراســتار(، هویت غربی: ماهیت 
و مؤلفه ها )جلد اول( )صــص. 363-420(. تهران، تهران: 
ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

1394، از همین نویسنده.
Shafaghi ]@[ Hotmail ]dot[ com

© شهریار شفقی، 1397

اگر فرمول وار 
بخواهم بگویم، باید 

گفت: ساخت/توسعه 
در پایین، شطرنج 

در بالا



35 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

چکیده
بیژن عبدالکریمی در اثر ارزشمند خود »پرسش 
از امــکان امر دینی در جهــان معاصر« به مباحثی 
چند پرداخته اســت که می توان بخشی از بینش 
او را در بخــش »بیم هــا و امیدهــا« ردیابــی کرد. 
عبدالکریمی در خصوص جهان اجتماعی کنونی 

پنج ویژگی زیر را برشمرده است:
1. بی متافیزیک شدن جهان؛
2. فقدان امنیت اونتولوژیک؛

۳. موج سوم نهیلیسم؛
4. مرگ فرهنگ؛

5. مرگ انسان.
این تفسیر عبدالکریمی نشــان دهنده چشم اندازی است که او از امر دینی در 
جهان اجتماعی کنونــی ارائه می دهد. با اینحال به نظر می رســد این نگرش با 
چالش هــا و تردیدهایی چند مواجه اســت. در اینجا با بهره گیری از ســه اهرم 

نظری زیر به نقد آن پرداخته خواهد شد:
-مختصات جامعه مدنی؛

-نظریــه ســه وجهی هابرمــاس درباره عرصــه عمومی، انواع شــناخت، کنش 
ارتباطی؛

-جنبش های نوین اجتماعی.
در این گفتار انتقادی نشــان داده خواهد شــذ که برخلاف تصویر یکدســت و 
منفعلانه ای که عبدالکریمی از انســان نو و زیســت وجودی اش ارائه می دهد، 
کنشگری فعالانه ای در سطوح مختلف اجتماعی ظهور و بروز دارد که در مقابل 
زیست منفعلانه تعریف  شده و مستمراً در حال بازسازی امر اجتماعی است. این 
برساخت های اجتماعی، امر دینی را نیز دربرمی گیرد و در مفاهیم جامعه مدنی، 

کنش ارتباطی و جنبش اجتماعی قابل ردیابی است.
طرح مسئله

کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر سه بخش عمده مشتمل بر مقالات و 
مصاحبه های نویســنده در خصوص امر دینی دارد. مجموع این نگرش ها در سه بخش 
تمیز داده شده است: 1. امر دینی، جامعه و سیاست؛ 2. متون مقدس در جهان معاصر؛ 
و 3. تأملی بر امر دینی در جهان معاصر. سیر این مجموعه ضمن رجوع موردی به آرای 
مطهری، شریعتی، سروش، تأکید بر جهان نیچه ای و نیز تفکیک امر دینی از تئولوژی 
به این جمع بندی می رســد که ساحت قدسی در جهان کنونی بسته شده و امر دینی از 
آن رخت بربسته است. عبدالکریمی مشخصات جهان بشری معاصر را ذیل پنج ویژگی 

تبیین می کند:
1. بی متافیزیک شدن جهان؛ یعنی همه نظام های اندیشه اعم از نظام های تئولوژیک و 
اونتولوژیک بی اعتبار گشــته و صرفاً به منزله یک افسانه و یک نحوه صورت بخشی به 

واقعیت سیال و فهم ناپذیر جهان درآمده است )ص 261(.
2. فقــدان امنیــت انتولوژیــک؛ یعنــی در روزگاری که همه نظام هــای تئولوژیک و 
متافیزیکی مورد تردید قرار گرفته و تکیه گاه دیرین سنت و مدرنیته هم از میان رفته است 
و بشر هیچ تکیه گاه قابل اعتمادی ندارد، امنیت انتولوژیک نیز از بین می رود که نتیجه 

طبیعی جهان بی متافیزیک شده است )ص 261(.

3. موج سوم نیهیلیسم؛ یعنی سیطره فنّاوری و نهادهای وابسته به آن و نیز بسط نیهیلیسم 
وارد مرحله تاریخی جدیدی شده که متفاوت از نیم قرن پیش می باشد. انفعال، وارفتگی، 
از هم گسیختگی روزافزون بشر در برابر شرایط اجتماعی و تاریخی جلوه این امر است. 
این نیهیلیســم بسی بی ریشه تر و بنیادی تر از نیهیلیسم قرن نوزده است؛ زیرا خودش نیز 
وجود ندارد و دیگر مسئله نیست. انسان جدید به واسطه در افتادن در رشته نامرئی زندگی 
روزمره فقدان آزادی را دیگر احســاس نمی کند. از آزادی خویش راضی اســت و بر 
وضعیت گذشتگان تأسف می خورد حال آنکه افق امکان در برابر بشر بسته شده است 
و این بدان معناســت که ذات و حقیقت آدمی با تهدید روبه روست. این همان سیطره 
کامل امر روزمره و غلبه امر خنثی است که هیچ مکاشفه و شهودی برای معنابخشی به 

امور خنثی و بی معنای این عصر انجام نمی گیرد )ص 263-262(.
4. مرگ فرهنگ؛ یعنی تمدن تکنولوژیک در سراسر جهان به گونه ای سیطره یافته است 
که دیگر هیچ مجالی برای مواجهه و تأمل در سنن فرهنگی نیست و تمام مآثر فرهنگی 
کادمیک. بدان معنا که جان فرهنگ به جسم فرهنگ  صرفاً ابژه ای است برای پژوهش آ
مبدل شده است و دیگر علاقه و مجالی برای تفکر وجود ندارد. بهره برداری از فنّاوری 

به منزله یگانه غایت بشر جانشین فرهنگ و تفکر شده است. )ص 264(
5. مرگ انســان؛ به معنای آخرین انسان یا انســان کوچک که نیچه به کار می برد. این 
انسان فاقد شور و سودا و دغدغه است و صرفاً در جهت رفاه مادی کوشش می کند و 

همه چیز را کوچک و حقیر می بیند )ص 264(.
مشخصات مذکور به نوعی مدعای عمده بیژن عبدالکریمی درباره جهان اجتماعی حاضر 
است. لکن می توان تردیدهای جدی بر آن افکند. تردیدهایی که با رجوع به مثلث نظری 
زیر مقوم می شود: مختصات جامعه مدنی؛ و کنش ارتباطی، جنبش های نوین اجتماعی.

تحلیل و ارزیابی
1. مختصات جامعه مدنی

جامعه مدنی مفهومی اســت درهم تنیده با زیســت شــهری نوین کــه ابعاد تاریخی و 
جغرافیایــی خاصی دارد، بدیــن معنا که یک پدیده تاریخی جدید اســت و نمی توان 
همســان آن را در عهدهای پیشــین یافت. بدین معنا می توان جامعه مدنی را شیوه ای از 
زیست نامید که با تأکید بر ارزش ها و حقوق فردی انسان با خصایل عقل گرایی، اجماع 
در سایه گفتمان، مشارکت، برابری، تساهل، کثرت آرا و تفکر، تحت حاکمیت قانون 
بالنده می شود. از این حیث می توان ساخت جمعیتی جهان را در چند رده قرار داد که 
در اینجا از تعابیر امانوئل والرشــتاین در حوزه توســعه سیاسی وام گرفته می شود؛ یعنی 
کشــورهای مرکز، نیمه پیرامونی و پیرامونی. به نظر می رســد قوت جامعه مدنی در این 
کشورها با امر اقتصاد سیاسی این کشورها ارتباط مستقیم دارد. تحقیقاً می توان نشان داد 
که کشورهای مرکز جامعه مدنی قوی تری دارند. در همین راستا کشورهای نیمه پیرامونی 
از جامعه مدنی متلاطم و نیم بند برخوردار هستند و جامعه مدنی در کشورهای پیرامونی 
عموماً ضعیف و ناکارآمد است. آیا این نبود یکپارچگی جمعیت جهانی سبب نمی شود 
که مدعای یکپارچه عبدالکریمی با تردید مواجه شود؟ بررسی دقیق ویژگی های جامعه 

مدنی تأییدی بر این پرسش است.
1 .1. کثرت گرایی1

دیدگاهی است فلسفی که در تقابل با یگانه انگاری و دوگانه انگاری شکل گرفت و بر 
کثرت در مقابل وحدت، تفاوت در مقابل تشــابه، تنوع در مقابل تجانس تأکید دارد. 
ضرورت کثرت گرایی در زیســت جدید ناشی از ضرورت گفت وگو میان اندیشه های 
متفاوتی است که در جامعه جاری است. از این لحاظ می توان آن را محصوص مستقیم 

بازتولید امر دینی در جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی

عباس نعیمی جورشری
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آزادی های فردی دانســت که خود به قــوام آن آزادی ها می انجامد. به تعبیر پل ریکور 
نتیجه گثرت گرایی همانا »توافق تعارضی« اســت که حاصل بلاواســطه برخوردهای 
فکری و تجربی در فضای عمومی دموکراسی است. این نوع اجماع و توافق از مجرای 
جامعه مدنی و کثرت گرایی دریچه ای اســت برای رهایی انســان از ازخودبیگانگی و 
تماشای خود در منظره اهداف جمعی و تبادل آرای متمایز. این گونه کثرت گرایی وقوع 

امر دینی را نیز محتمل می کند )اسکارگ، 1377(.
1. 2. گفتمان2

از مهم تریــن ویژگی هــای جامعه مدنی همانا وجود ســاختارهای فکــری و باورهای 
نظام مند است که در عرف اجتماعی ســیال می باشد. این ساختارهای فکری در قالب 
گفت وگو ظهور می باید و بازتولید می شود. بر این مبنا هدف گفت وگو به توافق رسیدن 
طرفین گفت وگو است که از این حیث با سخن گفتن متمایز می شود. گفت وگو سبب 
می شــود که افق های جدیدی پیش روی افراد گشــوده شــود و آن ها به سطح معرفتی 
بالاتــری ارتقا یابند. هرکدام از طرفین گفت وگو به یک گفتمان خاص تعلق دارند. هر 
گفتمان نیز ســهمی از وجودشناســی حقیقت دارد. مواجهه این حقیقت های چندپاره 
با همدیگر سبب می شــود تصویر کامل تری از حقیقت بزرگ تر شکل گیرد. این گونه 

گفتمان و گفت وگو می تواند در استمرار وجودشناسانه امر دینی یاری دهنده باشد.
1. 3. مشارکت

زیست انسانی امری تعین ناپذیر است، زیرا در بازتولید مستمر قرار دارد خاصه آنجا که 
افراد مختلف با میزان اثرگذاری متفاوت در این بازتولید دخیل اند. مؤلفه مشــارکت در 
جامعه مدنی با عنوان شــهروندی گره خورده اســت. عنوانی نو که محصول تفکر نو 
و جهان نوین اســت و نمی توان آن را در جهان پیشــامدرن یافت. شهروندان عادی که 
عضویت مستقیم در ساختار دولتی یا سازمان های قدرت و ثروت ندارند، عضویتی در 
بنگاه های اقتصاد سیاسی ندارند، در عمل تسلیم آن نهادهای کلان هستند. جامعه مدنی 
بســتری ایجاد می کند هرکدام از این شهروندان با حضور کنشگرانه بتوانند بر نهادهای 
قدرت تأثیر بگذارند و ســاختار دولتی را از وجود خویش متأثر کنند. نمایشــگاه های 
هنری، برنامه های فرهنگی، کلاب ها و ســمن های اجتماعی و نشســت های فکری و 
آنچه فرهنگ کوچه نامیده می شود نشان دهندۀ چنین امری است. مشارکت از مهم ترین 
مؤلفه های جامعه مدنی اســت که حسب اهمیتی که به وجود فرد می دهد می تواند امر 

دینی را در ساحت او محتمل کند.
1. 4. قانون گرایی

سخن گفتن در باب قانون گرایی مستلزم سخن گفتن از دو نوع جامعه پیشین و پسین از 
لحاظ علم حقوق اســت. جامعه ابتدایی را می توان جامعه طبیعی نامید، چنان که بشــر 
طبیعت را همان گونه که بود اســتفاده می کرد و کمتر در آن دخل و تصرف داشــت. 
قوانین طبیعی بر زیست بشر حاکم بودند و قدرت بدنی نقش پررنگی در زیست انسانی 
داشت. با پیشرفت جوامع، سر برآوردن تمدن ها، تحول یافتن طبیعت و پدیداری تولید، 
وجود قراردادهای اجتماعی گریزناپذیر شد. این جامعه را می توان جامعه اجتماعی نامید 
کــه مرز مطالبات هر فرد را قواعد توافق شــده و قوانینی تعیین می کرد که به نمایندگی 
از مردم به نهادی مســتقل به نام دولت داده شــده بود. دولت عهده دار امنیت و حیات 
اجتماعی بود. تحولات تکنولوژیک و تقســیم کار نیاز به قوانین جدید و پیچیده تری را 
پدید آورد. مفهوم جامعه مدنی را در مقابل جامعه طبیعی تقریباً از قرن هفدهم متفکرانی 
چون هابز مطرح کردند. این گونه مهم ترین ویژگی جامعه اجتماعی قانون گرایی نامیده 
شد؛ زیرا مهم ترین مؤلفه جامعه طبیعی نیز خودسری بود. در جامعه اجتماعی همه ارکان 
ازجمله افراد و دولت تابع قانون هســتند. بشــری که در جامعه مدنی و ذیل قانونمندی 
زیست می کند درواقع زاویه ای امن برای دغدغه های وجودشناختی خویش دارد که امر 

دینی را نیز شامل می شود )رضایی، 1377 و برزگر، بی تا(.

1. 5. فردباوری
تمام مؤلفه های برشمرده شــده برای جامعه مدنی با مؤلفه فردگرایی ارتباط وثیق دارند. 
مراد از فردگرایی این است که حقیقت انسان و حقوق شهروندی هر انسانی در فردیت 
او کفایــت دارد؛ یعنی هر فردی به کفایت انســان بودنش از حقیقت وجودی و حقوق 
اجتماعی برابر با ســایر انسان ها برخوردار اســت. برابری در اینجا کلیدواژه است بدین 
معنی که نســبت های نژادی و قومی و مذهبی ســبب نمی شــود از نظر حقوقی با باقی 
شهروندان یک جامعه نابرابر باشد. پلورالیسم، گفت وگو، مشارکت و قانونمندی هرکدام 
در فردباوری ریشــه دارد. قلمرو فردی به واســطه همین مؤلفه، محترم و ایمن از تعدی 
دیگران خواهد بود. باید توجه داشت که در اینجا فردباوری در تضاد با جمع باوری قرار 

ندارد بلکه سنگ زیرین آن است )غنی نژاد(.
با توجه به مختصات جامعه مدنی که شرح داده شد و بخشی کلان از جمعیت بشری 
را دربرمی گیرد می توان در مدعای بیژن عبدالکریمی و تصوری که از جهان معاصر ارائه 

می دهد تردید جدی روا داشت.
2. نظریه سه وجهی هابرماس

نظریــه هابرماس به عنوان دومین ضلع مثلث خود ســه وجه دارد: عرصه عمومی، انواع 
شناخت و کنش ارتباطی. هرکدام از این مؤلفه ها به تنهایی و مجموع آن ها تصویری ارائه 

می دهند که تصویر تاریک عبدالکریمی را زیر سؤال می برند.
2. 1. عرصه عمومی

جهان اجتماعی-حقوقی نو به دو دسته تقسیم شده است: عرصه دولتی؛ و خصوصی. 
عرصه دولتی مجموعه های متعدد فضا-نفر است که ذیل اقتدار دولت عمل می کنند. 
سازمان های دولتی و دستورالعمل هایی که اجرا می کنند جلوه عینی این عرصه اند. آن ها 
در راستای تقویت دولت و کسب اهداف دولتی تلاش می کنند. در مقابل عرصه دولتی، 
عرصه خصوصی قرار دارد که بر اساس قلمرو فردی تعریف می شود. عرصه خصوصی 
گســتره ذهن و عمل آدمی در فردیت خویش اســت. قلمرو حقوقی و مکانی خاصی 
نیز دارد. مطالباتش نیز معطوف به منافع افراد است، در این بین بخشی از نظریه پردازان 
اجتماعــی و در رأس آن ها هابرماس بر عرصه عمومی تمرکز کرده اند. عرصه عمومی 
حدفاصل عرصه دولتی و خصوصی اســت که شــهروندان در آن به کنش می پردازند. 
آن ها به دور از دستورالعمل های دولتی و الگوهای تجاری فردی با هم ارتباط می گیرند. 
فرهنگ آزاد و غیردستوری را بازتولید می کنند. هابرماس عرصه عمومی را به عنوان یک 
رویداد در قرن هجدهم تبیین می کند. هنگامی که همایش ها و گردهمایی های گوناگون 
برای گفتمــان عمومی، کلوب ها و کافه ها و مجــلات و روزنامه ها فزونی گرفت و به 
فرســایش ساختار فئودالی که با مذهب ســنتی مشروعیت یافته بود یاری رساند، سپس 
به واسطه گسترش اقتصاد آزاد و آزادسازی افراد از قیود فئودالیسم توسعه یافت. این امر 
سبب شد شهروندان از صنف های مختلف بتوانند در بستر عرصه عمومی در بازسازی 
گفتمان عمومی نقش آفرینی کنند، اما نیروهایی که در لابه لای توســعه قوام گرفتند و 
آنچه بعداً بوروکراسی دولتی نامیده شد به فرسایش عرصه عمومی انجامیدند. چگونه؟ 
اســتفاده از ابزارهای تکنولوژیک و فرآیندهــای اداری، فضای گفتمان را تنگ کرد و 
جای استدلال و توزیع فرهنگ آزاد را گرفت )ترنر، 1998(. هابرماس بر احیا و تقویت 

عرصه عمومی تأکید دارد و این امر را با نقد سیستم های شناخت همراه می کند.
2. 2. انواع شناخت

هابرماس برخلاف نســل اولیه مکتب فرانکفورت نگاهی سراسر بدبینانه به عقل مدرن 
ندارد. او معتقد اســت شــکلی از عقلانیت همچنان فعال اســت که می توان از آن به 
عقلانیــت رهایی بخش یاد کرد. از این حیث او بین شــناخت و ســازه های رفتاری-

اجتماعــی دیالکتیک برقرار می کنــد. مجموعه تحلیل وی را می تــوان در جدول زیر 
مشاهده کرد )نوذری، 1381(:

رسانه نوع شناختعلایق شناختینیازهای کارکردی
)واسطه اجتماعی(

حوزه 
یا قلمرو عمل

علوم طبیعی )تجربی-
تحلیلی(

بقای مادی و بازتولید 
اجتماعی

علایق فنی و سلطه بر 
طبیعتکار و کنش ابزاریشناخت ابزاری و فنیطبیعت

علوم تاریخی-اجتماعی 
علایق تفسیری-تداوم روابط اجتماعی)هرمنوتیکی(

عملی
شناخت تفسیری و 

تاریخزبان و کنش متقابل )تعامل(هرمنوتیکی

علوم انسانی-اجتماعی 
گاهیشناخت رهایی بخشعلایق رهایی بخشجامعه اتوپیایی)انتقادی( اقتدار و خودآ

جامعهمناسبات نامتقارن فشار و وابستگی
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در اینجا مشــخص می شــود علم و مظاهر فنی اش چنان ایدئولوژی عمل کرده اســت؛ 
زیرا در یک چارچوب معرفت شناسانه خاص قرار دارد. از این حیث باید نظریه انتقادی 
بازخوانی و بازسازی شود. این کار از طریق آزادسازی عقلانیت از شکل های تثبیت شده 
بازتولید اجتماعی انجام خواهد شد. این نقطه ای است که هابرماس در حد واسط مارکس 

و وبر و هگل قرار می گیرد و کنش ارتباطی را مطرح می کند.
2. 3. کنش ارتباطی

هابرماس در تمایز از عقلانیت ابزاری و قفس آهنین که وبر طرح کرد، عقلانیت ارتباطی و 
پیرو آن کنش ارتباطی را مطرح می  کند. کنش ارتباطی کنشی است که از طریق استدلال 
و برای رسیدن به مفاهمه پیش می رود. برای درک بهتر کنش ارتباطی باید به دو اصطلاح 
»جهان زیســت« و »نظام« واقف شد. جهان زیســت همان جهان معناست که تفاهم و 
کنده  تعامل و استدلال در آن جریان دارد. در مقابل نظام که از دو مؤلفه پول و قدرت آ
است جهان زیست مشخصاً در عرصه عمومی قوام می یابد، اما نظام در عرصه های دولتی 
و خصوصی فعال است. جهان زیست درواقع مفهومی مکمل برای کنش ارتباطی است 
که فضای رویداد ارتباطی را فراهم می کند. توســعه کنش اجتماعی و شبکه های ارتباط 
انسانی در این فضا بسیط می شــود. جهان زیست به عنوان منبع عمده الگوهای تفسیری 
اســت که به لحاظ فرهنگی قابل انتقال می باشــد؛ بنابراین سه عنصر اصلی جهان زیست 
عبارت است از فرهنگ، جامعه و شخصیت که با بازتولید فرهنگی-اجتماعی، همبستگی 
اجتماعی و جامعه پذیری مرتبط هستند. می توان در جدول زیر این ارتباطات را شرح داد 

)هابرماس، 1384(:
شخصیتجامعهفرهنگ

بازتولید 
فرهنگی

طرح های 
تفسیری برای 

اجماع
مشروعیت ها

انگاره های 
جامعه پذیری 

هدف های آموزشی
پیوستگی 
روابط بین شخصی تکالیفاجتماعی

عضویت اجتماعیمبتنی بر نظم مشروع

دستاوردهای جامعه پذیری
تفسیری

انگیزه ها برای کنش 
هویت شخصیهم نوا با هنجار

به نظر می رســد کتاب دکتر عبدالکریمی این نکات را نادیده می گیرد. عرصه عمومی و 
کنش های ارتباطی که در امر روزمره در حال بازتولید است گویی در تصویرگری تاریک 
دکتر عبدالکریمی وجود ندارد. به نظر می رســد آن خصلت هایی که در کتاب برشمرده 
شده بیشتر بر عقلانیت ابزاری و قفس آهنین و نظام تطبیق دارد که البته صحیح است اما 

همه ابعاد جهان اجتماعی را در برنمی گیرد.
۳. مختصات جنبش های نوین اجتماعی

بخش دیگری از جمعیت جهانی در جغرافیایی زندگی می کنند که با کشمکش های جمعی 
مشخص می شود. خصوصاً در کشورهایی که ساختار غیردموکراتیک دارند و جامعه مدنی 
ضعیف است، پتانسیل جنبش آفرینی بالاتر خواهد بود. از این حیث اعضای یک جنبش 
رویکــرد انفعالی ندارند، بلکه اراده گرایانه در پی تغییر وضع موجود در پی نیل به مطالبات 

خویش هستند. مشخصات این جنبش ها را می توان در محورهای زیر بررسی کرد:
3. 1. مطالبات فراطبقاتی با نقش آفرینی طبقه متوسط

کنشگران اصلی جنبش های جدید اعضای طبقه متوسط جامعه هستند. آنچه این طبقه را 
از طبقه فرودست و فرادست متفاوت می کند، مطالبات فراطبقاتی آن است. جنبش های 
جدید با نقش آفرینی طبقه متوسط بر مطالباتی متمرکز است که مشخصاً بر مدنیت تمرکز 
دارد. از این حیث دســتاورهای آن دارای گســتردگی فراطبقاتی است و مواهبش به کل 

جامعه ازجمله دوطبقه عمده دیگر نیز می رسد.
3. 2. محوریت هویت به جای ایدئولوژی

جنبش های کلاســیک در فحوای خود بر ایدئولوژی استوار بودند. به این معنا که چارچوب 
مشخص و عمدتاً سخت و پیشینی داشتند حال آنکه این خصلت در جنبش های جدید تقلیل 
رفته اســت و هویت غیرایدئولوژیک بیشتر دیده می شــود. نتیجه اینکه رویکرد همسان ساز 
جنبش های کلاسیک از بین رفته و در جنبش های جدید تفاوت ها به رسمیت شناخته می شود.

3. 3. ساختار منعطف و نوزا
این ویژگی خود از دل ویژگی پیشــین ایجاد می شــود. ســاختار جنبش های کلاسیک 
محکم و غیرمنعطف بود. ســازمان دهی با نظم یافتگی بالا دیده می شــد. بسیج انسانی 
در رتبه بندی های معینی انجام می گرفت حال آنکه جنبش های نوین در ساختار خویش 

منعطف اند و آن جبر پیشــین در آن ها دیده نمی شــود. همچنین برخلاف جنبش های 
کلاسیک کمتر ماهیت پیشینی دارند. آن ها در فرآیندی که پیش می روند متناوب زاده 

می شوند و خوداصلاحی دارند.
3. 4. موضوعیت فرامادی با تأکید بر کیفیت زندگی

برخلاف جنبش های کلاســیک که بر مطالبات مادی مشــخص تکیه داشتند، تأکید 
جنبش هــای نوین عمدتاً بر ســبک زندگی اســت. هرچقدر جنبش های کلاســیک 
علی الخصوص جنبش های مارکسیستی بر مؤلفه های اقتصادی و سیاسی متمرکز بودند، 
جنبش های نوین بر جنبه هــای ریز و نوین زندگی تأکید دارند. این ویژگی تا حدودی 
متأثر از ویژگی نخســت است. طبقه متوسط که استقلال و کفایت مالی نسبی دارد بر 
موضوعات ارزشی و هنجاری متمرکز است که انواع حقوق انسانی متجلی در سبک های 

زندگی از آن جمله است. جنبش های دینی یا زنان از این دسته هستند.
3. 5. گسترش ابزارها

جنبش های کلاســیک به نســبت جنبش های نوین از ابزارهای محدودتری برخوردار 
بودند. ظهور اینترنت جهشی مهم در انتقال اطلاعاتی ایجاد کرد و با فراگیری شبکه های 
اجتماعی دومین جهش ابزاری روی داد. اکنون جنبش های اجتماعی به ابزارهایی آسان 
و ارزان برای انتشار هویت و مطالبات خویش دسترسی یافته اند و این نکته ابعاد تاکتیکی 

آن ها را افزایش می دهد.
3. 6. ابعاد بین المللی

جنبش های جدید نه تنها بــرای دولت ملی چالش اند، بلکه حوزه های بین المللی را نیز 
درگیر می ســازند. آن ها از نیروهای برون مرزی نیز یارگیری می کنند و با جلب حمایت 
مردم دیگر کشورها اهرم فشار بیشتری برای دولت محلی فراهم می آورند )لارنا، 1389؛ 

غفاری و اطهری، 1383(.
بررسی این مؤلفه ها نشــان دهنده این است که امر دینی -به همان معنای به کار رفته در 
کتــاب دکتر عبدالکریمــی و متمایز از امر تئولوژیک- در ایــن جنبش ها و جغرافیای 
مربوطه آن ها بازتولید می شود. ویژگی های دوم و سوم و چهارم گواهی برامکان امر دینی 

در جهان جدید است. کتاب بالکل بعد جنبش های اجتماعی را نادیده گرفته است.
جمع بندی

کتاب پرســش از امکان امر دینــی در جهان معاصر، ارزش های خــاص خود را دارد، 
خاصــه آنجا که امر دینی را از امر تئولوژیک متمایز می کند. نویســنده برای توصیف 
جهــان جدید طرح توصیفی ذیل را مطرح می کند: بی متافیزیک شــدن جهان؛ فقدان 
امنیت اونتولوژیک؛ موج ســوم نهیلیســم؛ مرگ فرهنگ؛ و مرگ انسان. مقاله بر این 
مدعا بود که مؤلفه های مذکور محل تردید جدی اســت؛ بنابراین ســه زاویه نقد بر این 
طرح به ترتیب مقابل تبیین شــد: جامعه مدنی به عنوان بســتری مناسب در بازتولید امر 
دینی منفک از امر تئولوژیک عمل می کند. همین طور بیان شد عرصه عمومی به عنوان 
فضــای اجتماعی برای تحقق کنــش ارتباطی، گزاره های توصیفی فوق را زیر ســؤال 
می برد. همچنین اتمســفر جنبش های نوین اجتماعی که بخشی از جمعیت جهانی و 
فضای اجتماعی معاصر را به خود اختصاص داده است به عنوان عامل رهایی بخش عمل 
می کند. گزاره های پنج گانه ای که کتاب در وصف جهان نو ارائه می دهد اگرنه بالکل 
مردود، بلکه می تواند بخشــی از جهان نوین را توصیف کند. با این حال نمی توان آن ها 

را به عنوان امور وصفی جهان شمول برای کلیت زیست اجتماعی حاضر پذیرفت.■
1.Pluralism                                                                                                        :پی نوشت
2. Discourse
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مقدمه
بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه، به تازگی در 
کتابی با عنوان پرســش از امکان امر دینی در جهان 
معاصر به بررســی این موضوع مهم و بیان نظر خود 
پرداخته است. استقبال از این اثر و مباحثات فراوانی 
که حول آن انجام گرفت، نشــان از وجود زمینه های 
موجــود در جامعــه و به خصــوص در بین اقشــار 
روشــنفکر و متدین در این باره داشت،  به طوری که 
چنــد ماه پس از انتشــار کتــاب در مهرماه 1397، 
در ســمیناری دوروزه بیــش از 30 تن از اســاتید و 

کارشناسان صاحب نام به بررسی و نقد پرسش و پاسخ عبدالکریمی پرداختند.
 عبدالکریمی به این پرســش پاســخ منفی داده اســت. وی ابتدا با مشخص کردن 
تعریف خویش از دین به قول خود محل نزاع را روشن کرده است. بر اساس تعریف 
مــورد نظر وی »دین به منزله یــک امکان فراروی نحوه وجود آدمی و یک شــیوه 
تحقق هســتی انسان اســت... این دین یا اسلام یک نحوه بودن و یک شیوه تحقق 
گاهی دینی شکل گرفته است... این ارتباطی وجودی  آدمی اســت که بر اســاس آ
میان انســان و حقیقتی اســت که تحت هیچ مفهوم و مقوله ای نمی گنجد« و با این 
تعریف مرز دین مورد نظر خود را با ســه رهیافــت دیگر: 1 ـ دین به منزله فرهنگ یا 
میراث تاریخی، 2 ـ دین به عنوان ایدئولوژی و نیز 3 ـ دین به منزله یک ابژه یا موضوع 

شناسایی، مشخص می کند.
عبدالکریمی شاخصه اصلی عقلانیت مدرن را سوبژکتیویسم متافیزیکی و غفلت از 
وجود دانســته و بر اساس این ویژگی، آدمی را در این دوران فاقد هرگونه گشودگی 
به امر متعالی و اســتعلا به سوی آن معرفی می نماید. بدین ترتیب نتیجه می گیرد که 
»امکان دفاع از بصیرت ها و ارزش های بنیادین سنن تاریخی غیرمتافیزیکی، ازجمله 
ســنن دینی و مفاهیم و ارزش هایی چون حقوق الهی، در قیاس با حقوق بشــری و 
سوبژکتیویســتی، تنها بر اساس درک سوبژکتیویســم جدید و کشف امکانی برای 

گسست از آن میسر است... )همان، ص 50(
گاهی های  »... در چارچوب سوبژکتیویسم دکارتی-کانتی هیچ روزنی به فراسوی آ
گاهی های ما همواره در پشت  سوژه و هیچ راهی به سوی نومن )فراتاریخ( نداریم و آ

گاهی های تاریخی مان از پدیدارها باقی می ماند. )ص 216( مرزهای آ
»در جهان کنونی، ما به گونه ای جبران ناپذیر از امر دینی و حیات معنوی دورافتاده، 
دیگر قادر نیستیم در قرب ساحت قدس بنشینیم و درون امر معنوی سکنی بگزینیم. 
رابطه ما با امر دینی یکسره به ارتباطی بیرونی و فاقد روح و معنا تبدیل شده است.« 

)ص 322(
 عبدالکریمی در یکی از سخنرانی های پس از انتشار کتاب در دفاع از طرح بحث 
و پرســش از امکان امر دینی تأکید می کند که این پرسش سال ها پیش و شاید 100 
تا 150 سال پیش باید مطرح می شد و هم اکنون نیز به قدر کافی تأخیر در طرح سؤال 

بوده است.
امــا حدود 90 ســال قبل )1932 م.(، علامه اقبال لاهــوری متفکر و احیاگر بزرگ 
 )Is Religion Possible?( »مســلمان در مقاله ای با عنوان »آیا دین ممکن است؟

این پرسش را مطرح کرده و پاسخ خود را نیز به آن داده است.
اما پاســخ اقبال به این پرسش برخلاف پاسخ عبدالکریمی مثبت است. گفتار زیر 
به واکاوی پاسخ اقبال از خلال مطالب کتاب مهم »بازسازی فکر دینی در اسلام« 

می پردازد.
آیا دین ممکن است؟

تعریف اقبال از دین
اقبال پیش از پاســخ به این پرســش تعریف و مراد خود را از دین مشــخص کرد. 
بر اســاس نظر این اندیشــمند بزرگ مســلمان، زندگی دینی را می توان به سه دوره 
)Period( تقسیم کرد: دوره های ایمان )Faith(؛ و اندیشه )Thought(؛ و اکتشاف 

.)Discovery(
در دوره اول زندگــی دینی، افــراد یا اقوام بی آن که هیچ فهــم عاقلانه ای از هدف 
و غرض نهایی دســتورات دینی داشــته باشــند آن ها را به عنوان فرمان و دستورات 
می پذیرنــد و انجــام می دهند. این وضع گرچه ممکن اســت در تاریخ سیاســی ـ 
اجتماعی یک قوم نتایج بزرگی داشــته باشــد، ولی از لحاظ رشــد درونی و تکامل 

فردی چندان نتیجه ای ندارد.
در دوره دوم فهم عقلانی دستورات و نظم و انضباط دینی و منبع و سرچشمه نهایی 
قدرت دیــن، مورد توجه قرار می گیرد. در این دوره، حیات دینی متوجه اســاس و 
شــالوده خود در نوعی مابعدالطبیعه و پیدا کردن نظری منطقی نســبت به جهان و 

خدا می شود.
در دوره ســوم، حیات دینی به صورت آرزوی تماس مســتقیم پیدا کردن با حقیقت 
مطلق درمی آید. در این دوره فرد از طریق اکتشاف سرچشمه نهایی قانون در اعماق 
گاهی خاص خود، شــخصیت آزاد پیدا می کند. به قول یک صوفی مسلمان  خودآ
»فهم کتاب آسمانی ممکن نیست مگر آن زمان که این کتاب به همان صورتی که 

بر پیغمبر وحی شده برای مؤمن نیز حالت وحی پیدا کند.«
اقبال تصریح می کند که در پرســش و پاســخی که به آن داده است دین را در این 
معنای ســوم به کار برده اســت. البته در اینجا بلافاصله مرزبندی خود را با مکاتب 
باطنی گری و آن صوفی گری که با انکار حیات و ترک واقعیت شــناخته می شوند 

ترسیم می کند.
پاســخ مثبت اقبال به پرسش »آیا دین ممکن اســت« را از پاسخ صریح وی که در 
مقاله مزبور آمده است و نیز از مجموعه اصول اعتقادی وی در »کتاب احیای فکر 

دینی در اسلام« می توان استنتاج نمود.
بر این اساس با بررسی و مطالعه افکار و اندیشه های اقبال لاهوری و موضوعاتی نظیر 
رابطه وجود و موجود، تجربه دینی، مشاهده و تفکر در طبیعت، با دیدگاهی به کلی 

متفاوت با ایده سوبژکتیویسم متافیزیکی و غفلت از وجود مواجه می شویم.
1 ـ رابطه وجود و موجود

نظر اقبال در خصوص وجود )منِ مطلقِ نهایی( و نیز رابطه وجود با موجود را بی تردید 
می توان موضوع کلیدی و اصلی در اندیشه وی برشمرد که سایر موضوعات و مسائل 

تفکر وی در یک انسجام و هماهنگی عالی با آن بیان شده است.
اقبال معتقد است »خصوصیت منِ کامل یکی از اساسی ترین عناصر در تصورِ قرآنی 
کید بر جنبه فردیت منِ نهایی که با نام  خداســت.« )ص 75( در ســوره توحید تأ

پرسش اقبال لاهوری از »امکان امر دینی«

جمشید دیوانی
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»الله« خوانده شده اســت مورد اشاره قرار می گیرد. 
فردیتی کامل و بی نیاز که هیچ قســمت جداشده آن 
نمی توانــد جداگانه زندگی کند )لم یلــد و لم یولد: 
غیرممکن بودن تولیدمثــل( خلاقیت، علم، قدرت و 
ابدیــت از عناصر مهم دیگر در تصــور قرآنی خدا از 

دیدگاه اقبال است.
اقبــال به جهان و طبیعت به عنوان یک »دیگر« که در 
مقابل خدا قرار گرفته است و به عنوان واقعیتی مستقل 
که در برابر خدا، به حالت مقابله با خدا ایستاده باشد، 

نمی نگرد.
»زمانی در میان شــاگردان بایزید بســطامی بحث از 
آفرینــش می رفت. یکی از شــاگردان گفت: زمانی 
بود که خدا بود و هیچ چیز دیگر نبود.« و پیر بســطام 
گفت: »و اکنون نیز چنان اســت که آن زمان بود.« 

)ص 78(
»به نظر ما آفرینش همچون حادثه ای که در گذشــته 
صورت گرفته باشــد می رسد و جهان برای ما به عنوان 
چیزی ســاخته شــده پیدا می کند که ارتباط اصیل و 
ســازماندار با حیات سازنده آن ندارد و سازنده جهان 
نســبت به آن تماشاگری بیش نیست. همه اختلافات 
کلامی بی معنی دربــاره مفهوم آفرینش از همین نظر 
کوتاه ذهن محدود برخاســته است. جهانی که بدین 
صورت به آن نظر شود، تنها عنوان حادثه ای در حیات 
خدا دارد که امکان آن بوده اســت که آفریده نشود، 
سؤال واقعی که باید به آن جواب بدهیم این است که: 
آیا جهان به عنوان یک »دیگر« )Other( در برابر خدا 
قرار گرفته و مکان میان خدا و آن فاصله است؟« )ص 

)77
و اقبال به این ســؤال چنین پاســخ می دهد: »جواب 
این اســت که از دیدگاه الهی، آفرینشی به معنای یک 
حادثه خــاص وجود نــدارد که »قبــل« و »بعدی« 
داشته باشد. به طبیعت نمی توان همچون یک واقعیت 
مستقلی نگاه کرد که در حالت مقابله )Confront( با 

خدا ایستاده باشد.« )ص 78(
بدیهی اســت با چنین نظری به طبیعت )یک »دیگر« 
در مقابل خــدا(، خدا و جهان به صورت دو هســتی 
درمی آینــد که در مکان نامحدود بــا یکدیگر مواجه 
هســتند، اما اقبال زمان و مــکان و ماده را به هیچ وجه 
واقعیت هایی مســتقل از خدا نمی داند. هر چه هست 
خداست و انرژی خلاق خدا که اندیشه آدمی آن را به 

زمان و مکان و ماده تعبیر می کند.
»پیــش از این دیدیم که مکان و زمان و ماده تعبیراتی 
است که اندیشــه، از انرژی خلاق آزاد خدا می کند. 
واقعیت های مستقلی نیستند که به خود موجود باشند، 
بلکه روش های عقلی دریافت حیات الهی هســتند.« 

)ص 78(
»بنابراین جهان ماده چیزی نیســت که از ازل با خدا 
وجود داشــته و خــدا از فاصله دور بــر آن تأثیر کرده 
باشــد. در حقیقت واقع خود، عملی پیوسته است که 
اندیشه آن را می شکند و به صورت کثرتی از اشیا جدا 

از یکدیگر درمی آورد.«)ص 78(
 )Not-self( اقبال معتقد است آنچه طبیعت یا ناخود
در مقابل خود نهایی و خود مطلق می نامیم تنها لحظه 
فــراری )Fleeting( در حیــات خداســت. خدایی 

کــه تصور کاملــی از آن برای ما غیرممکن اســت و 
همان گونــه که قــرآن می گوید »هیچ چیــز مانند او 
نیســت«. )ذیل آیه 19 سوره شــوری(، ولی می بیند و 
می شنود و طبیعت صرفاً توده ای از ماده محض نیست 
که خأ را اشغال کرده باشد. ساختمانی از حوادث و 
شــکل تنظیم یافته ای از رفتار است و از همین طریق 
با خودِ مطلق )The ultimate Self( ارتباط سازمانی 

دارد.
»طبیعت نسبت به خودِ الهی )Divine Self( همچون 
اخلاق و رفتار اســت نســبت به خود بشری. در بیان 
تصویری قرآن عادت خدا یا »سنت الله« است.«)ص 

)68
برخلاف نگاه دوگانه انگار و ثنوی گری که به آسمان 
و زمین و لاهوت و ناسوت معتقد است، در نظر اقبال 
خــدا در همین نزدیکی اســت. خــدا از رگ گردن 
هم به آدمی نزدیک تر اســت »نحــن اقرب الیک من 
حبل الورید« )ق:16( این خدایی است که بین مرد و 
قلبش حائل اســت. »ان الله یحول بین المرء و قلبه« 
)انفــال: 24( و این خدایی اســت که به قول حضرت 
علی )ع( »چیزی را ندیدم مگر قبل از آن چیز، خدا را 
دیدم و بعد از آن چیز، خدا را دیدم و در آن چیز خدا 
را دیدم.« با چنین خدایی و با چنین رابطه ای بین وجود 
و موجود به نظر نمی رسد غفلت و فراموشی از وجود و 
حاکمیت نیهیلیسم بر جریان تکاملی تاریخ بشر اتفاقی 

مستمر و مسلط بر اندیشه و تفکر آدمی باشد.
2 ـ موجودبینی در خدمت وجودبینی

اقبال منتقد فلســفه یونانی است و معتقد است فلسفه 
یونانی که نیروی فرهنگی بزرگی در تاریخ اسلام بوده 
اســت در عین آن که به دامنه دید متفکران اســلامی 
وسعت بخشیده است به طورکلی بینش ایشان را درباره 
قرآن دچار تاریکی کرده است، اما نقد اقبال به فلسفه 
یونانی پس از ســقراط با نقد کسانی که به تبع هایدگر 
فراموشی وجود و پرداختن به موجود را مشکل اصلی 

می دانستند، متفاوت و از نوعی به کلی دیگر است.
عبدالکریمــی مســئله وجــود را در تفکــر هایدگر را 

چنیــن بیــان می کنــد: »می دانیم که مفهــوم وجود 
بنیادی تریــن مفهومی اســت کــه در تفکــر هایدگر 
وجود دارد و رســالت خطیری کــه این تفکر برعهده 
گرفته اســت تلاش برای معطوف ســاختن نگاه بشر 
امــروز از موجودبینی و موجوداندیشــی به وجودبینی 
گاهی اســت. جوهره تفکر هایدگر بر تمایز  و وجودآ
وجودشــناختی میان دو ســاحت وجــود و موجود و 
کید بر جدایی امر وجودشــناختی )اونتولوژیک( از  تأ
امر موجودشناختی )اونتیک( است.« )کتاب هایدگر 

در ایران، بیژن عبدالکریمی، ص 190(
اما اقبــال »موجودبینی« را نه تنها مذموم ندانســته که 
آن را برای رشــد و تکامل و وجودبینی ضروری بشــر 
می داند، وی نقد خود به اندیشه یونانی پس از سقراط 
را متوجه غفلت آنان از بخشی یا تمام عالم موجودات 
می داند. »ســقراط تمام توجه خویش را تنها به جهان 
آدمــی محدود کــرده بود. بــرای وی موضوع بحث 
شایســته آدمی تنها خود آدمی بود نه جهان گیاهان و 
حشرات و ستارگان. درست در مقابل این تصور روح 
قرآن اســت که در زنبورعســل ضعیفی جایگاه برای 
وحی الهی می بیند و پیوســته از خوانندگان این کتاب 
می خواهد به تغییر دائمی بادها، به توالی شــب و روز، 
به ابرها و آسمان های پرســتاره و به سیارات شناور در 
فضای نامتناهی توجه داشــته باشند و آن ها را مشاهده 
کنند. افلاطون شاگرد ســقراط به مدرکات حسی به 
چشم بی اعتباری می نگریست، چه از این ها به نظر وی 
تنها اعتقادی به دست می آید نه این که سبب رسیدن به 
علم حقیقی باشند و درســت برخلاف این است که 
قرآن »سمع: شنیدن« و »بصر: دیدن« را ارزنده ترین 
هدایای الهی می شمارد و چشم و گوش را جوابگوی 
آنچــه مردمان در ایــن جهان کرده اند می شناســد.« 

)بازسازی فکر دینی در اسلام، اقبال، ص 6(
اقبــال معتقد اســت یکــی از ســیماهای جالب قرآن 
تأکیدی اســت که درباره جنبه قابل مشاهده حقیقت 
و واقعیت می کنــد. وی پس از ذکر تعدادی از آیاتی 
که اشــاره به همین جنبه های قابل مشاهده واقعیت و 
ضــرورت توجه جدی آدمی به آن هاســت، می گوید 
»شــک نیست که غرض مستقیم قرآن از این مشاهده 
همراه با تفکر و نظر در طبیعت آن است که در آدمی 
گاهی نســبت به چیــزی را بیدار کنــد که طبیعت  آ

نماینده و رمز آن به شمار می رود.«)همان، ص 18(
تدبــر در آیات خــدا )طبیعت( که ظواهــر واقعیت و 
گاهی ما را نســبت بــه واقعیت  حقیقت می باشــند آ
بیدارتــر می کند. تماس با حرکت و جریان اشــیا طی 
زمان و تاریخ، چشم ما را برای رؤیت آنچه غیرتاریخی 

و غیرزمانی است پرورش می دهد.
»مطابــق گفته قــرآن، جهان هــدف و غایتی جدی 
به دنبال دارد. حوادث تغییرپذیر آن، وجود ما را ناگزیر 
از آن می کند که شکل های جدید پیدا کند. کوشش 
عقلی برای برداشــتن موانعی کــه جهان در پیش پای 
مــا می گذارد، عــلاوه بر آن که زندگی ما را وســعت 
می بخشــد و ثروتمند می کند، بینش ما را نیز افزایش 
می دهد و به این ترتیب ما را برای برخورد با جنبه های 

دقیق تر تجربه بشری مسلط تر می سازد.
تماس فکــری با جریان زمانی اشــیا اســت که ما را 
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برای رؤیت آنچه ناگذران و غیرزمانی اســت پرورش 
می دهد. واقعیت در ظواهر آن منزل دارد و موجودی 
چــون آدمی، که باید در محیطی پــر از موانع زندگی 
خود را ادامــه دهد، حق ندارد که از شــناختن آنچه 

مرئی است غفلت ورزد.«)همان، ص 19(
و ایــن خصوصیت ذاتی آدمی اســت کــه در وجود 
خویش روحی رشــدیابنده است که مقدر شده است 
در برخــورد بــا نیروهــای طبیعت کــه وی را احاطه 
کرده اند به آن ها شــکل داده و آن ها را رهبری کند و 
حرکت رو به پیش و تکاملی وی در این ارتباط است. 
غفلت از این ارتباط و عدم آشکارســازی این ویژگی 

درونی، او را از حرکت بازمی دارد.
»قســمت آدمــی ایــن اســت کــه در ژرف تریــن 
بلندپروازی های جهان اطراف خویش شــرکت جوید 
و به سرنوشت خویش و نیز به سرنوشت طبیعت شکل 
دهــد... اگر از طرف او اقدام نشــود و ثروت درونی 
خویش را آشــکار نسازد و فشــار رو به داخلی را که 
زندگی در حال پیشرفت وارد می سازد احساس نکنند، 
آنگاه روحی که در درون اوســت چون سنگ سخت 
می شود و خود به صورت ماده بی جانی درمی آید. ولی 
زندگــی او و حرکت رو به پیش نفس او بســته به این 
است که با واقعیتی که روبه روی اوست ارتباط برقرار 

سازد.«)همان، ص 16(
اقبال با اســتناد به آیات قرآن، خودِ نهایی را از جهانیان 
بی نیاز دانســته و ناخود را به صــورت چیزی که با آن 
روبه روست جلوه گر نمی داند، چراکه اگر چنین باشد 
وی نیــز در ارتبــاط مکانی با آن دیگر قــرار گرفته و 
محدود می شود و بر این اساس آنچه طبیعت یا ناخود 
می نامیم را تنها لحظه فــراری )Fleeting( در حیات 
خــدا می داند. خدایی که تصــور کامل از آن برای ما 
غیرممکن اســت و طبق آیات قرآن هیچ چیز مانند او 

نیست.« )شوری: 9(
»طبیعت نســبت به خودِ الهی همچون اخلاق و رفتار 
اســت نســبت به خود بشــری در بیان تصویری قرآن 

عادت خدا یا سنت الله است.«
وی پــس از بیان تعبیر بشــری فــوق از رابطه خدا و 
خلــق )خدا و طبیعــت( که به گفته خــودش معنای 
روحانی تازه ای به علوم فیزیکی می بخشد می گوید: 
»شناسایی طبیعت، شناسایی رفتار و سنت خداست. 
در مشاهده ای که از طبیعت می کنیم. درواقع جویای 
آن هســتیم که پیوند نزدیکی با مــنِ مطلق پیدا کنیم 
و این چیزی جز شــکل دیگری از عبادت نیســت.« 

)همان، ص 68(
اقبال که هر جســت وجوی معرفتی را نوعی از نیایش 
می داند معتقد است: »حقیقت این است که به نیایش 
باید همچون عاملی نظر شود که مکمل ضروری برای 
فعالیت عقلی شخصی اســت که طبیعت را مشاهده 
می کند. مشاهده علمی طبیعت ما را در تماس نزدیک 
با رفتار حقیقت و واقعیت نگاه می دارد و به این ترتیب 
ادراک درونی ما را بــرای رؤیت عمیق تری از آن تیز 

می کند.« )همان، ص 106(
»حقیقت این است که هر جست وجوی معرفتی اساساً 
نوعی از نیایش است. آنکه عالمانه به مشاهده طبیعت 
می پــردازد و همچون صوفی ای اســت که در نیایش 

خواستار دســت یافتن به حقیقت است.«)همان، ص 
)107

اقبــال معتقد اســت: »حقیقت نهایی بــه گفته قرآن 
روحانی اســت، و حیــات آن به فعالیــت دنیایی آن 
بســتگی دارد. روح فرصــت عمل خــود را در آنچه 
طبیعی و مادی و دنیای است پیدا می کند؛ بنابراین هر 
چه دنیایی اســت، از ریشه وجود خود مقدس است. 
بزرگ ترین خدمتی که فکر جدید به اسلام و درواقع 
به همه دنیا کرده، نقادی آن درباره چیزی اســت که 
آن را مــاده می نامیــم، و از همین نقــادی این مطلب 
مکشوف شــده که آنچه تنها مادی است، تا ریشه آن 
در روحانی کشــف نشده باشــد، حقیقت و جوهری 
ندارد. سراسر این جهان پهناور ماده میدانی برای تجلی 
و تظاهر روح اســت. همه چیز مقدس است. چنان که 
پیغمبر اسلام )ص( فرموده »سراسر زمین یک مسجد 

است.« )همان، ص 177(
غــرض از موجودبینی آدمی و توصیه قرآنی مشــاهده 
همراه با تفکر و نظر در طبیعت آن است که در آدمی 
گاهــی به چیزی را بیدار کند که طبیعت، نماینده و  آ

رمز آن به شمار می رود. )وجودبینی(
ذکر ســخنانی از معلم شــهید انقلاب دکتر شریعتی 
دربــاره جهان بینــی اقبال لاهــوری به درک بیشــتر 

جهان بینی اقبال یاری می رساند:
»خدا را این چنین یافتن، یعنی نه جهان را آن چنان دیدن 
و پنداشتن که ماتریالیسم فلسفی و ایده آلیسم فلسفی 
می پندارد و نیــز، نه آن چنان که متکلم اهل قال اثبات 
می کند و متصوف اهل حال احساس می نماید و یا 
اساســاً انکار! چنین دریافتی از خدا، شناخت دیگری 
از جهان را در پی دارد، شــناختی که در ســطح مرز 
فیزیک و شیمی و زمین شناســی و هیئت نمی ماند و 
به تفسیر و توجیه روابط و صفات پدیده ها قناعت 
نمی کند و ســر آن دارد که سر از غیبت در آرد و راز 
وجود را بیابد و تا سرچشــمه دور و پنهانی این شط 
شگفت و پرشوکت جاری براند و جای پای حقیقت 
را تــا قلب صحــرای عمیق ابدیت بــرود و با من 
طبیعت آشــنا شود و با خودی جهان خودمانی 
و با این همه نه تنها طبیعت خاکی را تکذیب یا تحقیر 

نمی کنــد و پدیده های طبیعی را نادیــده نمی گیرد و 
قوانین علمی را ناچیز نمی انگارد که برعکس، طبیعت 
اقیانوس کریم و گران قدری است که تنها، با شناوری 
و خــوض و غور در آن، می تواند گوهر اســرار نهانی 
و حقایــق ماورایی را پیدا کند و در شــکافتن امواج و 
ســتیز با توفان و غواصی در اعماق این دریاســت که 
توفیــق آن می یابد تا دســت و دامن از صدف هایی پر 
کند که در سینه هر یک دُر حقیقتی و مروارید رازی 
گاهی خدایی  نهفته است، ... و راسخان در علم که آ
دارند و با علم الکتاب آشــنایی، اینان اند. همین ها که 
این طبیعت را می شناســند، زمین و آســمان ها و آنچه 
را میان این دو اســت، عالمانه می نگرند و در شــتری 
که ویژه صحراهای خشــک و سوزان و رملستان های 
بی آب وعلف و بی راه و بی نشان ساخته شده است، در 
آفتاب و مهتاب که از پس یکدیگر می آیند و می روند، 
در ابــر و باد و باران و ســتاره و چــراگاه و کوه ها که 
چون میخ هایــی در زمین فرو رفته اند و آن را اســتوار 
نگاه می دارند و این گوی سرگردان چرخیده در فضا 
را لنگــروار و در زیــر پای ما رام و آرام می ســازد، در 
لبخند ســپیده دم و شکافتن چشــمة زرین فجر و در 
صبح که نفس می زند و در شب و روز که در آغوش 
هم فرو می روند و در هم می میرند، در انجیر، زیتون، 
عنکبوت، زنبورعسل، موریانه، در همه چیز، در خاک 
و نان نیز خدا را می جویند.« )شــریعتی، کتاب »ما و 

اقبال«، ص 194(
۳ ـ انواع تجربه

همان گونه که اقبال در بحث خود آورده است، کانت 
نخستین بار این سؤال را طرح کرد که »آیا متافیزیک 

)مابعدالطبیعه( ممکن است؟«
کانت به این پرســش با این استدلال که اگر متناظر با 
این اندیشــه فعلیتی وجود داشــته باشد این فعلیت در 
خارج از مرزهای تجربه قرار می گیرد و بنابراین وجود 
آن را عقلًا نمی توان اثبات کرد، پاسخ منفی می دهد، 
اما اقبال این حکم کانت را به آســانی نمی پذیرد. وی 
ابتدا با عطف توجه به پیشــرفت های علمی سال های 
پایانی قرن نوزده و آغاز قرن بیســتم حکم کانت را به 
چالش می کشــد، »با توجه به پیشــرفت های علم، از 
قبیل این که ماده »موج نورانی انبارشــده اســت و نیز 
توجــه به تصور جهان همچون اندیشــه فعلیت یافته و 
به متناهی بودن مــکان و زمان و به اصل نامعینیگری 
)Indeterminism( هایزنبــرگ دربــاره امور طبیعی 
می توان گفت که طرح یک خداشناســی اســتدلالی 
به آن اندازه که کانت می پنداشــته است، بد نیست. 
ولی برای مقصود فعلی مــا ضرورتی ندارد که در این 

موضوع به تفصیل وارد شویم.« )ص 206(
اما اســتدلال اصلــی وی در رد پاســخ کانت به نگاه 

به کلی دیگر وی برمی گردد.
»اما در مورد »شــیء آن چنان که هست« که به علت 
واقع بودن آن در آن ســوی مرزهای تجربه، از دسترس 
عقل محض به دور اســت. حکم کانت را تنها وقتی 
می توان پذیرفت که این اصل را قبول داشــته باشــیم 
که هر تجربه که در ســطحی جز سطح متعارفی باشد 
غیرممکن اســت؛ بنابراین تنها مسئله ای که باید حل 
شود این است که آیا سطح متعارفی تجربه تنها سطحی 
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از آن اســت که وسیله رسیدن ما به معرفت می شود یا 
چنین نیست؟ تصوری که کانت از »شیء آن چنان که 

هســت« و »شــیء آن چنان که 
می نمایــد« دارد، تــا حد زیادی 
در تعییــن کیفیت و خصوصیت 
سؤال وی از امکان مابعدالطبیعه 
مؤثر بوده است. ولی اگر وضعی 
که وی فهمیده بود عوض شود، 

چه پیش خواهد آمد؟
مســلمان  فیلســوف  و  صوفــی 
العربی،  بن  محی الدین  اندلسی، 
زیرکانــه چنین بیان کرده اســت 
که »خدا، محســوس و مُدرک 
)Percept( است و جهان، تصور 
و معنی«. مسلمان صوفی و شاعر 
دیگــر، عراقی، از تکثــر مراتب 
زمــان و مــکان و از وجود زمان 

الهی و مکان الهی ســخن گفته اســت. ممکن است 
آنچه به آن نام جهان خارجی می دهیم تنها ســاخته ای 
عقلی باشــد و نیز ممکن است که سطح های دیگری 
از تجربه بشــری با مراتب دیگــری از زمان و مکان، 
امکان پذیر باشــد که در آن ها تصــور و تحلیل همان 
نقشی را که در تجربه متعارفی ما دارند نداشته باشند.« 

)ص 207(
تجربه دینی

اقبال گواه )Essence( دین را ایمان )Faith( می داند. 
 Feeling( ایمانی که چیزی بیش از احســاس محض
mere( اســت و چیزی شــبیه یک محتــوا و جوهر 
معرفتــی )Cognitive content( دارد. ایــن بیش از 
جزمیات علمی نیازمند آن اســت که اصول اولیه اش 
بر بنیانی عقلانی بنا شــده باشد و بر این اساس استاد 
وایتهد با کمال وضوح گفته است که »عصرهای ایمان 

عصرهای عقلی گری )Rationalism( هستند.«
اما در ادامه اقبال هیچ دلیلی بر تعارض فکر یا اندیشــه 
 )Intuition( با اشــراق یــا درون بینــی )Thought(

نمی بیند. »هیچ دلیلی در دســت نیســت تا بنا بر آن 
فرض کنیم که اندیشــه و اشــراق اصــولًا معارض با 
یکدیگرند. هر دو از یک ریشه 
جوانه می زنند و هر یک مکمل 
دیگری اســت. یکی از آن دو، 
حقیقــت را پاره پــاره به دســت 
مــی آورد و دیگــری یکپارچه و 
به صــورت کلی. یکــی به جنبه 
ابدی و جاودانــی حقیقت نظر 
دارد و دیگری بــه جنبه گذران 
آن. یکــی بهره بــرداری از تمام 
حقیقت اســت در زمان حاضر 
و هــدف دیگــری گذشــتن از 
حقیقت است از طریق انتخاب و 
محدود کردن نواحی مختلفی از 
کل برای این که مشاهده منحصر 
و محدود به همان نواحی باشد. 
هر یک از آن دو بــرای تجدید جوانی به دیگری نیاز 
دارد. هر دو خواســتار یک حقیقت اند که خود را به 
هر یک از آن ها متناســب با وظیفــه ای که در زندگی 
دارد جلوه گــر می ســازد. اشــراق و درون بینی 
درواقع همان گونه که برگســون می گوید 

نوع عالی تری از عقل است.«
آنــگاه اقبال دو راه برای شــناختن حقیقت و واقعیت 
نهایی معرفــی می کند: »یک راه غیرمســتقیم برای 
ارتباط با حقیقتی که با ما مواجه است، مشاهده همراه 
با تفکر و بررســی علامت ها و نمودارهای آن اســت 
بدان گونه که خود را در ضمن ادراکات حســی بر ما 
آشکار می سازد، راه دیگر پیوستگی مستقیم با حقیقت 
و واقعیت اســت بدان گونه که خود را در باطن آدمی 

جلوه گر می سازد.«)ص 20(
و ســپس تصریح می کند »برای آن که ادراک حســی 
بتوانــد ما را به دیدار کامل حقیقت رهنمون شــود، لازم 
اســت که ادراک عامل دیگری که قــرآن را »قلب« یا 
»فؤاد« یعنی »دل« نامیده اســت مکمل آن باشد. قلب 

نوعی از اشــراق درونی یا بصیرت اســت که بنا به گفته 
زیبای ملای رومی از شعاع خورشید غذا می گیرد و ما را 
با چهره هایی از حقیقت آشنا می سازد که جز آن هاست 
که از ادراک حسی حاصل می شود. به بیان قرآن، چیزی 
است که می بیند و گزارش های آن، چون خوب تفسیر و 

تعبیر شود هرگز نادرست نیست.« )ص 20(
امــا اقبال توضیح می دهد که ایــن امر را باید همچون 
نیرویی اسرارآمیز و خاص تصور کنیم. این هم نوعی 
برخورد با حقیقت است و تفاوتش با تجربه حسی در 
آن اســت که در این نوع برخورد حس کردن به معنی 
فیزیولوژی یایی کلمه هیچ نقشی ندارد، ولی تجربه ای 
که به این ترتیب در برابر ما گشــوده می شود مانند هر 
تجربه دیگری واقعی و عینی اســت و روحانی یا فوق 
طبیعــی و باطنی خوانــدن آن به هیچ وجه از ارزش آن 

به عنوان تجربه نمی کاهد.
»ادبیات وجهی و باطنی نوع بشــر خود گواهی است 
بر این امر که تجربه دینی بیش از آن در تاریخ بشریت 
درنگ کرده و مستولی بوده است که بتوان آن را وهم 
و خیال پنداشت و به دور انداخت. هیچ دلیلی نداریم 
که بنــا بر آن یک جنبــه آزمایش بشــری را به عنوان 
واقعیــت بپذیریــم و جنبه هــای دیگــر آن را به عنوان 
اینکــه باطنی و عاطفــی )Emotional( اســت طرد 
کنیم. واقعیت های )Facts( تجربه دینی واقعیت هایی 
همچون واقعیت های دیگر بشــری هســتند و قابلیت 
هــر واقعیت بــرای این که در نتیجه تفســیر و تعبیر از 
آن کســب معرفت شود همان اندازه است که قابلیت 

واقعیت های دیگر.« )ص 21(
مشاهده می شــود اقبال با قرار دادن عقل و اشراق در 
طول یکدیگــر و نیز واردکردن تجربــه دینی و تجربه 
درونی به عنوان یکی از منابع اصلی معرفت و شناخت 
انسان )در کنار طبیعت و تاریخ( آدمی را همواره عین 
ربط و گشــوده به امر متعالی و وجود یا امکان استعلا 
و رشد و تکامل معرفی می کند و بدین ترتیب هرگونه 
غفلت از وجود و نیهیلیســم برای جریان حرکت کلی 

آدمی در تاریخ نفی می شود.■

غرض از موجود عینی 
آدمی و توصیه قرآنی 

مشاهده همراه با تفکر 
و نظر در طبیعت آن 

است که در آدمی آگاهی 
به چیزی را بیدار کند 
که طبیعت نماینده و 

رمز آن به شمار می رود 
)وجودبینی(

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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دهکــده جهانــی اصطلاحــی اســت که 
مارشــال مک لوهــان آن را وضع کرد. او 
معتقد بود جهان با رســانه های جدید دگرگون می شــود و ظهور 
فناوری های دیجیتال طلیعه وقوع چنین جهانی اســت. برای مک 
لوهــان دهکده جهانی در راســتای جهانی شــدن بود ولی آنچه 
درنهایت رخ داد، فرآیند جهانی ســازی بود و دهکده جهانی نیز 

در این نوشتار این گونه تعریف شده است.
بشر امروز به محض ولادت بدون هیچ گونه آموزش و آمادگی قبلی به جهانی بسیار 
پیچیده وارد می شــود یا شــاید بهتر است گفت پرتاب می شــود و به محض ورود 
با پدیده هایــی از قبیل تلویزیون، بازی های پیچیده، روابــط گوناگون و چندلایه، 
مهمانی ها، کنسرت ها و جنگ هایی روبه رو می شود که به صورت صوتی و تصویری 
و هیجانی به او هجوم می آورند. گاه در بحبوحه جنگ وگریزها، اســارت ها، پیوند 
و گسســت ها زاییده می شود و در چنین فضایی زندگی خود را ادامه می دهد و این 
وضعیت ها فضای معمول او می شــود، به گونه ای که امــور و موقعیت هایی غیر از 
آن، نظیر قرار گرفتن در محیط های غیرشهری آرام و کوهستانی و به دور از هیاهو 
و هجــوم آن همه اطلاعــات و تعاملات و تحولات وضعیت نابهنجار تلقی شــده 
انسان در چنین فضایی احساس دل تنگی می کند، به طوری که برای پیچیدگی های 
قبلی بی قرار می شــود. امروزه با ترکیب دو واژه ناسازگار »دهکده جهانی«، انسان 
در موقعیتی غریب قرار گرفته اســت. واژه دهکده، نشانگر مفهومی از جامعه در 
بســیط ترین حالت خود اســت که حاصل مجموعه ای انســانی با روابط محدود و 
به سادگی قابل فهم است که انسان به راحتی و طی مدتی از تولد تا بلوغ در آن رشد 
می کنــد و در آن ادغام و حتی بازیگر و فعال می شــود. در گذشــته هضم چنین 
زندگــی و تعامل با آن باعث ایجاد هیچ گونه هیجان و خلجان روانی و ذهنی برای 
انســان نمی شد. تحولات آن بسیار آرام و ســازگاری با آن امری بدون دغدغه بود 
و لذا در چنین جامعه ای، انســان متعارض با خویشــتن شکل نمی گرفت و انسان 
با روانی آرام و ســازگار به زیســت خود ادامه می داد. از سوی دیگر واژه جهان به 
مفهوم کنونی اش، دربرگیرنده فضاهایی اســت با تعاملات وســیع و بسیار متحول، 
ناآرام، نامطمئن، ناامن و پیش بینی ناپذیر، بسان دریایی که هر لحظه در معرض باد 

و باران و صاعقه و امواج سهمگین قرار دارد.
اکنون ایــن دو واژه »دهکده« و »جهــان« به گونه ای با یکدیگر تلفیق شــده اند و 
ترکیب ناســازگار و ناموجه »دهکده جهانی« ساخته شده که انسان از همان ابتدای 
تولد در ورطه ناســازگاری پرتاب شده است. کودک به محض ورود به دنیای جدید 
بــا پیچیده ترین اصوات موســیقی، هواپیما، موشــک، بمب، خمپاره و شــکل ها و 
جلوه های هر لحظه در حال تغییر روبه رو می شود، رویکردهای مختلف با سناریوهای 
گوناگونی که درک، هضم، فهم و تعیین چگونگی برخورد و تعامل عقلایی با آن ها 
عقول دانشــمندان را نیز گیج می کند. بدیهی اســت که تصــور کند این وضعیت 
ناموزون امری اســت معمول و آن را بهنجار تلقــی کند. کودک دیگر امکانی برای 

هماهنگ کردن خود با این فضا ندارد.
او اکنــون در این فضا زیســت می کند، رشــد می یابد و در آن غوطه ور می شــود. 
هجوم این فضای بســیار متحول، چنان قوی و فراگیر است که جایی برای غیریت و 
دیگرباشــی برای او باقی نمی گذارد و او را با امواج سهمگین خود به همراه می برد. 

در ایــن جهان، دل خوشــی های کودک به راحتی تعریف می شــود و با گذر امواج، 
او هــم منتظر و همراه بــا تحولات، تعاریف و مطلوبیت هایــش تغییر می کند و این 
فرآیند تا آنجا در روح و روان او جای گیر می شــود که اگر اندکی از حرکت بایســتد 
یا کند شــود، دلتنگ  شــده و بی صبرانه خواستار بازگشت به فضای متلاطم گذشته 
می شــود. محتوا و شکل تحولات و پیشــرفت های فکری او را نیز این فضای فراگیر 
و محیط تعیین می کند. آن کسی که در این فضا سازگارتر عمل می کند، انسان بهتر 
و موفق تری جلــوه می کند، یک دکتر موفق تر، یک مهندس کارآمدتر، یک قاضی 
بسازتر، یک سازنده ســرزنده تر و عرضه کننده تولیدات متنوع تر. مفید بودن در این 
جهان، هماهنگ تر عمل کردن و ســریع تربودن و کمک کردن به روندهای جاری 
تعریف می شــود. آن کسی که پویاتر در این مسیر عمل می کند خلاق تر و مفیدتر و 

توسعه یافته تر دیده می شود.
کــودک در دهکــده جهانی امــروز از همان ابتدا یک شــهروند اســت. پیش از 
یک ســالگی به مهدکودک ســپرده می شــود. با جیغ وداد بچه ها بیدار می شــود و 
می خوابــد. آغوش، معنایی دیگر دارد و مادر یک موجود مشــترک میان کودکان 
است که جایی به  نام آغوش ندارد. او مربی مهدکودک است که برای تر و خشک 
 کردن و مراقبت، حقوق دریافت می کند و اگر حقوقش دیر شود، اعتراض می کند 
و کودک و مهدکودک را ترک می کند. البته حق با اوست. آغوش و محبت ، جای 
خود را به تعاریف و رفتارهای دیگری داده اند که باید به ســرعت آموخته شــوند و 

خوی متناسب با آن در مغز و روان کودک ترسیم شده و جای گیرد.
در دهکــده جهانی امروز جایی برای توقف وجود ندارد. جایی برای جدا شــدن و 
اندیشــیدن متفاوت وجود ندارد. جدا شدن از آن بسیار پرهزینه و با پیامدهای بسیار 
غریب و سنگین و همراه با تهمت ها، سرزنش ها و محرومیت هاست. به عبارت دیگر، 

گاهی حقیقی، مشکل، پرهزینه و پرمخاطره است. دستیابی به آ
اگر درصدی از کودکان در گذشــته در هنگام تولد تلف می شــدند، امروزه یا 
پیش از تولد فروخته می شوند یا با بیماری های حاصل از عملکرد فاسد جهان از 
قبیل ایدز و ســرطان به دنیا می آیند. آنان که جان سالم به در می برند، مشخص 
نیست روان سالمی داشته یا ظرف چه مدتی به انواع آلودگی ها مبتلا شوند. قدر 
مســلم، دیگرانی نیز در نظام های تعلیم و تربیت مخــرب، از روح خودباوری و 
خلاقیت حقیقی تخلیه  شــده و برای بهره گیری هدفمند، به خدمت درمی آیند. 
خدمات آن ها به گونه ای جهت گیری می شود تا از دگراندیشی روی گردان شده 
و دســتاوردهای آنان در جهت بازتولید و توســعه مضاعف نظام های مسلط قرار 
گیــرد. آنان برای تخلیه بار مســئولیت های کاری و تمدید قوای از دســت رفته 
روزانه به سبک های تعریف شده ای هدایت می شوند که آنان را از ذهن و جیب 
تخلیه می کند. ابزارهای لازم برای باورهای توهم آمیز آسایش و تفریح، به صورت 
ســازمان یافته در باشگاه ها، رستوران ها، مجالس بازی و سرگرمی، سینماها و... 
گاهانه است. این جریان چنان قوی و  آماده رهاسازی آنان از تفکر جوهری و آ
غفلت آور اســت که گاه سال های متمادی به طول می انجامد و فرد را تا ابتدای 
دوره های بازنشســتگی به دنبال خویش می کشد. سپس درحالی که تمام نیروی 
جوانی و خلاقه او را ســلب کــرده با دنیایی از اســباب بازی های از دور خارج 
شــده و خیالات معطوف به حفــظ آن بازی ها یا موفقیــت در نگهداری آن ها 
رها می ســازد. در این دوران که فرد همــه نیروی خود را صرف کرده، گاه فکر 

بردگی نوین

احمد تابنده
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زمان از دست  رفته می افتد، اما دیگر 
انگیــزه و توانــی برای بازگشــت به 
خویشتن برای او باقی نمانده است.

چــرا در دنیای گذشــته مردمانی پیدا 
شدند که امروزه همچنان غصه داشتن 
و دیدن و مجالست و مؤانست با آن ها 
را در ذهن و روح خود آرزو می کنیم؟ 
چرا چنیــن مردمانی امــروزه با وجود 
همه امکانات پیدا نمی شوند تا بتوانند 
نور امید حقیقی در دل ما زنده کنند، 
معضلات ما را با بینش عمیق دریابند 

و با پندار، گفتار و کردار صادقانه، عاشقانه 
و خاکی خویــش راهبــر و راهنمای مردم 

باشند؟ پیامبران چرا کم شــدند؟ آیا نیاز به آنان از بین 
رفت یا ســنت و شــیوه پیامبری در میان ما رنگ باخته 
اســت؟ نیاز ما همچنانی باقی اســت، آیا خداوند از ما 
روی گردانــده یا ما از او روی گردان شــده ایم؟ نکند، 
آن نکته که شــیطان را از عرش به ذلت کشــید و در ما 
بروز یافته و با او هم صدا و همگام یا دنباله رو شده ایم؟ 
آیا دچار غرور و سرمســتی توسعه یافتگی و همه دانی و 

همه فهمی و بی نیازی شده ایم؟
گاه می کند،  گاه، واقعیت هایی ما را به نیاز درونی مان آ
اما گویی این ها همه جرقه هایی است که در تاریکی ها 
می زند، قدم هایی برمی داریم، ولی همچنان در ظلمات 
گرفتار می شــویم. امواج فتنه های موجــود در جهان 
پرکین و فساد، با قوت تمام و با استفاده از تمام وسایل 
و امکانــات و ابزارهای پیچیده و مدرن خود، پاره های 
شــب تار را به سرعت می گســتراند و ما را در اقیانوس 

گاهی فرومی برد. ناآ
از دیگر ســو و در عین شگفتی، در امریکای پیشرفته 
به یک باره مثنوی مولانا پرفروش ترین کتاب سال 2015 
می شود. لزوم اســتفاده از مراقبه، توجه به آموزش های 
بودا، گرایش به اســلام برای کســب هویت انســانی 
مطرح می شــود، اما در عین حال جهان غرق است در 
بی خبری هــای نوین و ذوب شــدن در مظاهر معیوب 
تمدن تولید و کار مولدمحور و محوریت کسب و کار 

و تعیین کنندگی آن در سرنوشت بشر.
در گذشــته، ابزارها و امکانات غفلت آفرین به صورت 
سازمان یافته و جهت دار آماده شــکار انسان نبود؛ لذا 
بودا می توانست از دروازه ملموس محدودیت ها خارج 
شــود، تصمیم بگیرد به جنگل برود، عزم خود را جزم 
کند تا هویت خویش را بازشناسد، زنجیرهای اسارت 
را بگســلد و خــود را آزاد کند، مهار خویشــتن را در 
دســت گیرد، روح و روان خویشتن را بازسازی کند و 
توسعه دهد. آنگاه به میان مردمان خود بازمی گشت و 
آزادانه به هر جا پا می گذاشــت و نور دریافتی خویش 
را برای مردمان برپا می کرد و با سخن و عمل خویش 
الگویی باشــکوه فرا راه آنان قرار می داد. ســنتی بر پا 
می کرد که با روح انســان هماهنگ و سازگار بود. این 
امر قیامتی برپا می کرد. مردم به پا می خاســتند و ملتی 
و ملت هایی در جریان آن رشــد می یافتند و سرنوشتی 
جدید و نو برای خویشــتن رقــم می زدند. اخلاقیات 
آنان در کوره تمرینات و مجاهدت ها، آبدیده و ساخته 
و صیقلی می شــد. در این جریــان آموزش گیرندگان 

به آموزش دهندگان رشــد می یافتند و اســاتید پدیدار 
می شدند و ســنت های نیکو در تاریخ پدیدار می شده 
و ادیــان به تبلور می رســیدند و صومعه ها و مســاجد 
بــرای عبــادت خالصانه برپــا می شــدند. بحث ها و 
فحص ها شــروع شــده و تداوم می یافتند. اپانیشادها، 
نهج البلاغه هــا، مثنوی ها، حافظ نامه ها، گلســتان ها و 
بوستان ها سر برمی آوردند و فرهنگ ها ساخته می شد.

در گذشته، اگر موسایی از فضای فرعونی مصر گریزان 
می شد، وادی  و شعیبی هم بود که او را به گرمی بپذیرد 
و ده ســال عرفان و ایمان به او بیاموزد و او را آبدیده و 
آماده و مجهز به علم و عمل برای رهایی مردم، دوباره 
به مصر گسیل دارد. امروز از هر دانشگاهی بگریزی، 
دانشــگاه دیگری با همان روند و فرآیند و آموزش های 
طبقه بندی و استانداردشده منتظر توست. آن آیتی که 
چشــم تو را به جمال حق و راستی و روزنه امید و نور 
بگشاید را چه کسی تفســیر می کند تا راه تو را روشن 
یا تــو را مجهز به توان رهروی کند؟ همه جا پر اســت 
از تفســیرهای آلوده و دعوت کننده به فرهنگ سلطه 
و جداســازنده از روح الهی کــه خداوند در نهاد ما به 
ودیعت نهاده اســت. تارهای فرهنگ مسلط چنان در 
اطراف ما تنیده و بر جسم و جان و امکانات ما پیچیده 
که گریز از آن، تنها با تســلطی بر ابعاد، گســتردگی، 
محتوا و ابزارهای آن امکان پذیر اســت؛ اما اولین قدم 
و حیاتی ترین آن ها چیزی نیست جز مطالعه و رهروی 
در ســنت گذشــتگان ســنت آفرین با انبیــای الهی و 
بنیان گــذاران ادیانی که قابلیت انسان ســازی و رهایی 

انسان در آن ها به گواه تاریخ به اثبات رسیده است.
آن بزرگواران عمدتاً در رجوع به وجدان الهی خویش و 
سیر در احوال زمانه، رسوم و عادات و مردم دوران خود 
به انحرافات عمده انسانی، اخلاقی، اجتماعی موجود 
پی می بردند. مثال بارز آن حکایت ابراهیم است که بر 
دو جنبه مهم زیست زمانه خود تمرکز کرد و تشخیص 
دقیق و درســتی داد. از یک ســو بر الهه ها و نمادهای 
هدایت مــردم روزگار خویش نگاه دقیقی داشــت و 
متوجه شــد که بنیان حیات انسان و جهان و قوانین آن 
نمی تواند در زمین ریشــه داشته و به آن محدود شود. 
این امر را از نگاه به جهان و نظاره تحولات خورشید و 
ماه و ستارگان آسمان دریافت. سپس از تحولات آنان 
بــه لزوم ثبات مبدع در حفــظ و تداوم تحولات جهان 

و قانون مندی های آن و وحدت خالق جهان رسید.1
گاهی ابراهیم، کاربردی ساختن  وجه دوم شناخت و آ

و تــلاش و مبــارزه برای رهایــی خود و 
دیگــران از حافظیــن تفکــر تخدیری و 
حفظ کننــدگان نظام ســلطه بــود؛ لذا با 
گفت وگو بــا نزدیک ترین افــراد به خود 
شــروع کرد. این حرکــت را با جدایی از 
جامعه بــرای تفکر و یافتــن راه رهایی و 
خروج از بن بســت ها آغاز کــرد. آنگاه 
به ابعاد نظام فرهنگــی پرداخت و با زیر 
سؤال بردن قابلیت ها و شیوه های انحرافی 
و فســادآور و سیاست های مخرب آن در 
جلوگیری از رشد مردمان به مرکز نمادین 
قــدرت )بتخانــه( متوجــه و بی محتوایی و 
پوشــالی بودن بارزترین نماد آن را آشــکار 
کرد. او هزینه های این امر را پذیرفت و تا سرحد مرگ 
گاهی خویش ایستادگی کرد، بدون آن که هرگز از  بر آ

بحث و گفتمان سلیم جدا شود.2
اهمیت فاصله گرفتن از جریان های اصلی تعیین کننده 
و  نرم هــا  پذیرفته شــده  و  جاافتــاده  هنجارهــای 
فرهنگ ســازان، برای تشخیص دوری یا نزدیکی آن ها 
از فطرت سلیم و شــناخت میزان سلامت جریان های 
فرهنگی ـ سیاســی ـ اجتماعی جهانی در حال حاضر 
از امهات فرآیند خروج از فرآیند بیگانه ســازی انســان 
اســت که در طول تاریــخ در دســتور کار پیامبران و 
صالحــان بوده اســت؛ امــا این امر هر چــه می گذرد 
مشــکل تر می شــود، چراکه نظام های سلطه در سطح 
جهان روزبه روز پیچیده تر و قدرتمندتر در تمامی ارکان 
زندگی مادی و معنوی انسان نفوذ می کنند و »دهکده 
جهانی« را با فرمول ها و دستورالعمل های پیچیده تری 

تحکیم بخشیده و گسترش می دهند.
گاه در تمامی  اکنون لازم است هر فرد و هر جامعه آ
ســطوح، امکانات به خود آمدن خویش و دیگران را 
با الگو قرار دادن پیشگامان تاریخی از طریق بیداری 
و بازاندیشــی نگرش ها، شــیوه ها، ســنت ها و حتی 
تمرینــات و عملکردهــای آنان انجــام دهد که طبق 
مقتضیات زمان با خویشتن شناســی، معرفت انســانی 
و خویشــتن داری، چاره ای برای پیشــگیری از ادغام 
خود به  خود در ســلطه اندیشــه از خودبیگانه کننده 
انحصارطلب و فراگیر جهانی بیندیشــد و ترســیم و 
تدوین کند. این حرکت باید با همت همه اهل اندیشه 
و آنان که انسان و انســانیت بزرگ ترین وجهه همت 
آنان اســت مورد حمایت قرار گیــرد. نهضت تفکر، 
نهضت خودشناســی و خودســازی می تواند عناصر 
مهــم تمدنی ما را از ســیل بنیان کــن فرهنگ زدایی 
پویا و توســعه بخش نجات بخشــد. در ایــن راه هر 
گاهان و دردمندان در ســطح  چه تعامل بیشــتری با آ
جهان صورت گیرد و از شیوه ها و ابزارهای مناسب تر 
و قدرتمندتــری بهره گیری شــود، بهتــر و کارآمدتر 
خواهیم بود. آنگاه می توانیم امید داشــته باشــیم که 
فرزنــدان و آینــدگان مردم در این ســرزمین و جهان 
توســط نظام نامرئی، پیش از تولد و در جریان زندگی 

به بردگی نوین کشیده نخواهند شد.■
پی نوشت:

1. انعام: 79 ـ 74
2. انبیا: 71 ـ 51
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در رابطه با تولد حضرت مســیح، پیوســته از پادشاه 
سرزمین یهود3 به نام هرودس4 نام برده می شود. ضمن 
اینکه در تورات ما با پنج هرودس دیگری هم مواجه 
می شــویم، این اتفاق نظر موجود است که هرودسی 
که در رابطه با تولد حضرت مســیح قــرار دارد، باید 
هرودس کبیر باشــد. در باره شخصیت او دو روایت 
متفاوت یافت می شود: روایت ماتیو )متی(5 و روایت 

دیگر از فلاووس یوزفوس )یوسف فلاوی(6.
روایت انجیل متی

متی در سوره دوم انجیل خود، آیات 1 تا 18، هرودس 
ســلطان یودآ را انسانی ستمکار معرفی می کند که در 
تورات خوانده اســت که در ســرزمین او فرزندی به 
دنیا خواهد آمد که سلطان یودآ خواهد شد و چون او 
حکمرانی خودش را در خطر می دید، دستور داد تمام 
فرزندان ذکور تا دو ساله را باید کشت. برای این منظور 
او ستاره شناسانی را از مشرق زمین به خدمت گرفت تا 
زادگاه کودک را پیدا کنند. آن ستاره شناسان به سوی 
هرودس و به اورشــلیم بازنگشتند و حضرت مسیح به 
دست دژخیمان هرودس نیفتاد، زیرا والدینش، او را به 
مصر بردند؛ البته تا همین جمله می توان تفاوت هایی با 
قرآن مجید پیدا کرد ولــی توضیح در این باره ما را از 
بیان موضوع مورد نظر دور می کند. نویســنده، برای 
انتقــاد از انجیل متی، علاوه برآوردن روایت یوســف 
فلاوی، به رقم 14 هــزار کودک که در بیت الحم به 
دســتور هرودس کشته شده اند ایراد می گیرد؛ زیرا در 
آن زمان در دهکده بیت الحم تعداد ســاکنان اندک 

بود و این عدد کوک نباید درست باشد.
روایت یوسف فلاوی

یوســف فلاوی نه تمجید کننده هرودس است و نه با 
او دشمنی دارد، بلکه می کوشد بی طرفانه او را معرفی 

کدام انجیل؟

کند. فلاوی می نویسد هرودس نه تنها نجیب زاده نبود و از خانواده اشراف به حساب 
نمی آمد، بلکه در منطقه ای به نام Idumäa متولد شده بود، لذا از اهالی یودآ به شمار 
نمی رفت و حتی دین او یهودی نبود. فلاوی می نویسد پس از فوت امپراتوری روم، 
سزار، در مستعمرات آن امپراتوری شورش هایی به پا خاست که منطقه یودآ هم دچار 
شــورش شده بود. هرودس که یک انســان مسالمت گرا و رشید بود به پا خواست و 
گوستوس، قیصر  توانست در آن ســرزمین آرامش به وجود بیاورد. به همین خاطر آ
روم، مقام پادشــاهی منطقه یودآ را به هرودس بخشــید. فــلاوی ادامه می دهد که 
هرودس حکمرانی انسان دوست و باســخاوت بود. زمانی که در یودآ قحطی پدید 
آمد، او به گرســنگان و بیچارگان کمک می کرد و دریافت مالیات از مردم را کنار 

گذاشت. او پیوسته در صدد بود که مردم را از خود راضی نگه دارد.
در اینجا خانم روزن اشــاره می کند نوشته های فلاوی با واقعیات نزدیک تر است؛ 
زیرا او هم زمان با هرودس زندگی می کرد و شاهد عینی به شمار می آید. کسی که 
نه یهودی اســت و نه از سرزمین یودآ منشاً گرفته است، اگر مردم آزاری می کرد یا 

کودکان را می کشت، قیام مردم علیه خودش را برمی انگیخت.
ایراد دیگری را که نویسنده نسبت به روایت انجیل متی می گیرد این است که متی 
به گونه ای می خواهد نوشته خود را با ادبیات شیوا کند. او »شاعرانه می کوشد« که 
داستان حضرت موسی را با داســتان تولد حضرت مسیح گره بزند؛ بدین سان که 
چون فرعون شــنیده بود فرزندی متولد می شــود که حکومت او را به لرزه خواهد 
آورد دستور داده بود که فرزندان ذکور را به داخل رود نیل بیندازند. گویا هرودس 

می خواست همین گونه علیه حضرت عیسی عمل کند.
آنچه می توان افزون بر این گفت اینکه فمینیســت های مسیحی ایراد می گیرند که 
متــی از بیان نقش برجســته حضرت مریم ذکری نمی کنــد. درحالی که در قرآن 
مجید آمده است که خداوند رسولی را به سوی او فرستاد با این پیام که فرزندی به 

او عطا می شود که پیام آور صلح برای انسان ها خواهد شد.
پی نوشت:

1. Bonner General Anzeiger
2. Judith Rosen
3. Judäa،
4. Herodes
5. Mathäus
6. Flavius Josephus

حسین پورخصالیان

»ما پیامبرانی به ســوی شــما فرســتادیم از نوع خودتان و به آن ها کتاب دادیم تا شما را به راه راســت هدایت کنند ولی شما در کتاب دینی 
خود دستکاری کردید«

این چنین آیه هایی از قرآن خشــم برخی از دانشــمندان یهود و مســیحی را برمی انگیزد که گویا قرآن نمی خواهد صحت انجیل و تورات را 
قبول کند. ضمن وجود تفاوت بین انجیل های چهارگانه و انجیل های دیگر با تفاوت بیشتر و ضمن اینکه تورات در چند نوبت بازنویسی و 
هر بار دچار تغییراتی شده است، مقاله خانم یودست روزن در روزنامه گنرال آنتسایگر شهر بن1 به تاریخ 23 دسامبر 2018، تحت عنوان 
»قتل در بیت الحم« صحت انتقاد قرآن را نشــان می دهد. اهم مطالبی را که یودیت روزن2 در نوشــته خود آورده اســت به صورت خلاصه 

تقدیم می کنم.
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بــا تشــکر از اینکــه در ایــن گفت وگــو 
شــرکت کردید. لطفاً در آغــاز بفرمایید 
شــرایط شــهرداری در زمان ورود شما 

به این سازمان چگونه بود؟
بهتر است ابتدا شــرایطی را که پیش از دوره  �

پنجــم مدیریت شــهری وجود داشــت بازنگری 
کنیــم. نکته اول اینکه دوره مدیریت آقای قالیباف 
در شــهر تهران دوره ای دوازده ســاله بود که یکی 
از طولانی ترین دوره های مدیریت های شــهری در 
ایران بوده اســت. اگرچه در سه دوره ای که ایشان 
شــهردار بودند به تدریج مشکلات ایشان با شورای 
شهر بیشتر شد، اما درمجموع بسیار خوب توانست 
فضــای شــورای شــهر را مدیریت کنــد و موانع 
زیادی در شورای شهر برای اجرای سیاست هایش 
ایجاد نشــد. نکتــه دوم اینکــه شــهرداری تهران 
به صورت یک ســازمان شــبه نظامی اداره می شد. 
بخش بزرگی از مدیران عالی رتبه شــهرداری یعنی 
معاونان و مدیران ســازمان ها و شــهرداران مناطق 
همــه از نظامیان مأمور به شــهرداری یا بازنشســته 
ســازمان های نظامــی و انتظامــی بودنــد. درواقع 
یــک نظام مدیریت آمرانه وجود داشــت و اجرای 
برنامه هــا و سیاســت هایی که در دســتور کار قرار 
می گرفت تقریباً بــدون محدودیت و موانع اداری 

یا ســازمانی اجرا می شــد. ویژگی ســوم هم منابع مالی وافــری بود که بخش 
بزرگــی از آن از طریق شهرفروشــی یا فروش غیرمتعارف تراکم تجهیز شــد. 
به طــور مثــال در منطقه ای که کمترین ارتفاع در آن پیش بینی شــده بود، یعنی 
منطقه 22، بیشــترین ارتفاع و بیشــترین تراکم بارگذاری شــده است و ویژگی 
چهارم این دوره، جســارت زیادی بود که در تجهیز منابع با روش های مختلف 
وجود داشت؛ بانک شهر کاملًا همراه بود و به نظر می رسد که محدودیت های 
نظارتــی چندانی هم از درون یا بیرون شــهرداری نداشــتند. بخش بزرگی از 
تجهیــز منابــع و فروش املاک به شــکل های مختلف از طریق بانک شــهر یا 
شرکت های کارگزاری انجام می شد که وابسته به سازمان های مختلف بودند.

در شــهریور 1396 که اصلاح طلبان مدیریت شــهر تهران را به عهده گرفتند با 
چند محدودیت مواجه بودند. اولین محدودیتشــان این بود که با یک نظارت 
قدرتمنــد و جــدی از طرف نهادهای نظارتی مواجه شــدند که من آن را یک 
موهبت می دانستم. دومین محدودیت این بود که هیچ ظرفیتی برای تأمین مالی 
از طریق تراکم فروشی وجود نداشت، ضمن اینکه اساساً به طور نظری به شدت 
مخالف این روش کســب درآمد برای شهرداری بودند و معتقد بودند که این 
روش همه میراث و هویت شــهر را به تاراج برده اســت و اساساً این رویه حتی 
اگر شدنی هم باشــد، باید کنار گذاشته شود. به طور روشن می توان گفت آن 
روش نه تنها مطلوب، بلکه ممکن هم نبود. هم بازار مسکن در سطح ملی و در 
کلان شهرها به شدت با رکود عمیقی مواجه بود و هم تقاضا برای ساخت وساز 
بسیار کم شده بود. به طور مثال پروانه های صادرشده از حدود 240 هزار واحد 
ســالانه، در سال 89 به حداکثر 55 هزار واحد رســید؛ یعنی تقریباً یک چهارم 

تا یک پنجم.
 دلیل این رکود چه بود؟

شهرداری یا شهرخواری؟!
داستان شهری که ورشکسته شد؛ درگفت وگو با حجت الله میرزایی

احمد هاشــمی: »آنچه مردم می پردازند با آنچه شهرداری دریافت می کند خیلی فاصله دارد و همین طور آنچه مردم می پردازند با خدماتی 
که دریافت می کنند تناسبی ندارد.«

شــاید این جمله حجت الله میرزایی اشاره ای مختصر به عمده ترین معضلاتی است که شهرداری طی سال های اخیر درگیر آن بوده است؛ 
فســاد و ناکارآمدی. پرســش این اســت که مابه التفاوت مبلغ پرداختی مردم و آنچه به شهرداری می رسد کجا می رود؟ چگونه یک سازمان 
این امکان را به وجود می آورد که برخی افراد مبالغی را خارج از روند قانونی دریافت کنند؟ چرا شــهرداری همان مبالغ دریافت شــده را در 

جای درست و برای خدمت رسانی عادلانه به شهروندان هزینه نمی کند؟
بخشــی از پاسخ به این پرسش ها را در گفت وگوی چشــم انداز ایران با حجت الله میرزایی می خوانید. وی به قراردادهایی اشاره می کند که 
در ســال های گذشــته با ترک تشریفات قانونی عقد شده است. میرزایی همچنین از هزینه کرد درآمدهای شهرداری در اموری می گوید که 
به شــهرداری مربوط نیست یا دســت کم در شــرایط فعلی و با وجود کمبود منابع در اولویت هزینه کرد قرار ندارد. معاون سابق شهرداری 
تهــران راه حل برون رفت از وضعیت فعلی را شــفافیت مالی می داند و معتقد اســت نظام مالی شــهرداری تهران بایــد به صورت بنیادین 
متحول شــود. حجت الله میرزایی، در دوره شــهرداری نجفی، معاون برنامه ریزی، توسعه شــهری و امور شورای شهرداری تهران بوده. او 
در واپســین روزهای مسئولیت محمدعلی افشانی از این ســمت کنار گذاشته شد. میرزایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 

علامه طباطبایی است و پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
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علت مهم این اســت که شــهر اشــباع شــده  �
است. حاشــیه های ســودآوری که در دوره رونق 
درآمدهــای نفتــی 1384 تــا 1392 بــا ســازوکار 
بیماری هلندی ایجاد شــده بــود از بین رفت و از 
سوی دیگر کاهش شــدید قدرت خرید پس انداز 
خانوارهای بدون مسکن و وام های بانکی متعارف 
رخ داد. اگرچه بازار مســکن در سال 96 و ابتدای 
97 چنــد ماهی رونق گرفت، اما متأســفانه دوباره 
به رکود بســیار عمیق بازگشــت. این بخشــی از 
محدودیت های جــدی بود کــه اصلاح طلبان در 
دوره پنجم داشتند؛ البته فقط این نبود، محدودیت 
بزرگــی کــه بــا آن مواجــه بودنــد، محدودیت 
اطلاعــات بود. از یک ســو بانک هــای اطلاعاتی 
موجود به شدت مغشوش و اطلاعات آن یا متناقض 
یــا قدیمی بــود و در برخی موضوعــات مهم هم 
اطلاعاتی وجود نداشــت. از ســوی دیگر، بخش 
بزرگی از سازمان شــهرداری ر ا همچنان مدیرانی 
اداره می  کردند که به شــهردار قبلی وفادار بودند؛ 
البتــه نمی خواهم بگویم همــه این ها در چارچوب 
ایدئولــوژی و نظام ســازمانی آقــای قالیباف رفتار 
می کردند، ولی به  هر حال اطلاعات ســازمانی را 
بخشــی از هویت خود می دانستند و به راحتی بروز 
نمی دادند. تعداد کل نیروهایی که در این یکی دو 
ســال اصلاح طلبان همراه خود به شهرداری بردند 
به زحمت به چهارصد نفر می رسد؛ با اینکه جنجال 
زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی علیه آن ها 
راه افتاد. محدودیت بســیار مهم دیگر هم فشاری 
بود که اصلاح طلبان به  ویژه جوانان و کســانی که 
فرصتــی در دولت پیدا نکرده بودند روی مدیریت 
شــهری داشــتند، برای اینکــه در شــهرداری در 
مناصب مختلف حتی به عنوان کارشــناس ساده یا 

مدیر حضور پیدا کنند.
شما کســی را تعدیل نکردید؟ دست کم 
آن هایــی که در آخــر دوره قبــل به کار 

گرفته شدند؟
تعدیل ها بســیار محدود بــود؛ یعنی در روال  �

عــادی تعــدادی بازنشســته می شــوند، تعــدادی 
داوطلبانــه خارج می شــوند یــا تعــدادی به خاطر 
عملکردهای خیلی بد ممکن است امتیاز لازم برای 
تمدید قرارداد را کسب نکنند. وقتی اصلاح طلبان 
شــهرداری تهران را به دســت گرفتند، شهرداری 
و ســازمان های وابســته 68 هزار نیرو داشــتند که 
مســتقیم به آن هــا حقوق می داد. حــدود 50 هزار 
نفر هــم از طریق پیمانکاران حقــوق می گرفتند و 
آن ها هم درواقع قرارداد داشــتند، قــراردادی که 
شــهرداری برای ممانعت از اعتراض آن ها ماه به ماه 
حقوقشــان را به پیمانکار پرداخت می کرد. چیزی 
حــدود 120 تــا 130 هزار نفر برآورد می شــود که 
شــهرداری هزینه آن ها را مســتقیم یا غیرمســتقیم 
پرداخت می کرد. دکتر شــیخ، معاون منابع انسانی 
شــهرداری تهران، می گفت در دوره اصلاح طلبان 
حدوداً 150 نفر اســتخدام شدند که این 150 نفر از 
خود آقای شهردار تا معاونان و مدیران او بود و این 

نسبت به آن تعداد بســیار ناچیز است، اما هم زمان 
دو فشــار بزرگ روی مدیران شــهری بودند یکی 
اصلاح طلبانی که فشــار می آوردند که باید راه را 
بــرای ورود ما و جوانــان اصلاح طلب متخصص 
به شــهرداری باز کنید و از آن طرف هم یک فشار 
بزرگ رســانه ای ایجاد شــد که چرا ساختار منابع 
انسانی شــهرداری را تغییر می دهید؛ درصورتی که 
اصلًا این تغییر وجود نداشت. تحلیل من این است 
که به خصوص در شــش ماه اول نبایــد اعتنایی به 
صحبت هــا می کردنــد و در مناصبی کــه جوانان 
متخصص خوبی در میــان اصلاح طلب ها بود باید 
آن هــا را به کار می گرفتند. آقای قالیباف در ســال 
آخــر مدیریتش حــدود 13 هزار نفر را اســتخدام 
کرده بــود؛ یعنی از این 68 هزار کارمند رســمی 
شــهرداری 13 هزار نفر در ســال آخر کار ایشــان 
اســتخدام شــدند و 3 هزار نفر آنــان در فاصله 29 
اردیبهشت تا اول شهریور یعنی سه ماه آخر فعالیت 
اصول گرایان و بعد از اعلام نتایج انتخابات شورای 
شــهر یعنی زمانی استخدام شــده بودند که قطعی 

شد آقای قالیباف باید شهر را تحویل دهد!
اینکه می گویند عــده ای کار نمی کردند 

و فقط حقوق می گرفتند درست بود؟
بله. وقتی با یک تراکم نیروی انسانی مازاد در  �

ســازمان مواجه هستیم، قطعاً بخش زیادی از این ها 
بهره وری پایین دارند. تعداد زیادی از نیروها بودند 
که کاری برایشــان تعریف نشده بود و فقط ساعت 
می زدند. در حدود 2700 نفر نیروی انسانی داشتیم 

که حتی ساعت هم نمی زدند. 
ضمن اینکه بســیاری از نیروها 
تحصیــلات یا تخصصشــان با 
کارشــان هیچ تناسبی نداشت؛ 
مانند کسی که دکترای فیزیک 
داشت و در روابط عمومی بود 
یا تعــداد زیادی از کارکنان که 
با دیپلم اســتخدام شــده بودند 
علمــی- دانشــگاه های  در  و 

یا خارج  شــهرداری  کاربردی 
از شــهرداری مدارج تحصیلی 
را بــا کیفیت پاییــن طی کرده 
بودنــد و نهایتاً با مــدارج بالا 
انتظار حقوق بالا و پســت های 
کارهای  و  داشــتند  مدیریتــی 
متعارفی را که شهرداری به آن 

نیاز داشت انجام نمی دادند.
در ایــن سیســتم اداری 
بــا تعــداد زیــادی  شــما 
نیــروی ناکارآمد مواجه 
هســتید که این هــا همه 
خانــواده دارنــد و روی 
حســاب  حقوقشــان 

کردند. شــما هم هیچ کاری نمی توانید 
بکنید و این ها هنوز سر کار هستند.

 همه ایــن 13 هزار نفر هم ناکارآمد نیســتند  �

و اتفاقــاً در میان آن ها نیروهــای توانمند هم وجود 
دارد. از دوره شــهرداری آقای احمدی نژاد و بعد 
آقای قالیباف به طور متوســط سالانه 3 هزار نفر به 
نیروی انســانی شهرداری اضافه شده و از 25 هزار 

نفر به 68 هزار نفر رسیده است.
یکی از مشــکلات همان طــور که گفتید 
ایــن بود کــه تغییــرات مدیریتــی هم به 
شــکل مطلوب انجام نشــد. آیــا امکان 
نداشــت دســت کم اســتخدام همین ۳ 
هزار نفر را که احتمالًا بدون طی شــدن 
مراحل لازم اســتخدام شــدند، دوباره 

بررسی کرد؟
متأســفانه بخــش بزرگی از این ها اســتخدام  �

رســمی بودند؛ یعنی مجوزهای لازم را هم گرفته 
بودند و به راحتی نمی شــد این هــا را تعدیل کرد، 
حتی درباره کارمندان قراردادی علاوه بر فشارهای 
قانونی و موانع قانونی و فشــار اجتماعی نیز مطرح 
است. شهرداری یک ســازمان بسیار خاص است 
و با هیچ جای دیگر نمی توان آن را مقایســه کرد. 
از فرهنگ ســازمانی خاصی برخوردار اســت که 
تعدیل نیروی انســانی را بســیار دشــوار می کند. 
در ســازمان های دیگر حداکثر ممکن است وقتی 
کســی اخراج شــده شــکایتی انجام دهــد اما در 
شــهرداری این طور نیســت. گاهی آدرس مدیران 
عالی رتبه را پیدا می کردند و با خانواده هایشــان به 
در خانه های مدیران می رفتند و فشــار می آوردند. 
تعدیــل در این مورد به راحتی امکان پذیر نیســت و 
اجتماعی  شــبکه های  هم  بعد 
ابزار  غیررسمی  رســانه های  و 
در  امــروز  می شــوند.  فشــار 
به  نزدیک  شــهری  مدیریــت 
30 کانــال تلگرامــی وجــود 
از  بزرگــی  بخــش  دارد. 
فضــای تصمیم گیری را این ها 
می ســازند. از 6 صبــح تا 12 
شب یکسره اخبار می گذارند، 
پیشــگویی می کننــد و فشــار 
می آورنــد. از هــر دو جنــاح 
کســانی  حتی  شــهرداری  در 
اصلاح طلبیم  مــا  معتقدند  که 
و معلوم نیســت از کجا تغذیه 
می شــوند یا اصلاح طلبانی که 
مصالح خودشــان را به مصالح 
شــهر و اصلاح طلبــان ترجیح 
کانال  یک  هرکسی  می دهند. 
راه انداخته و 2 تا 3 هزار عضو 
گرفته اســت. طبیعی است که 
80 درصد از اخبارشــان شبیه 
به هم باشــد، اما آن 20 درصد 
دیگــر یــک ابزار برای فشــار 
اســت. تقریباً همه اعضای شــورای شهر، معاونان 
شــهرداری، مدیران و رؤســای ســازمان ها عضو 
این کانال ها هســتند و اخبــار را پیگیری می کنند. 

آقای قالیباف در سال 
آخر مدیریتش حدود 

13 هزار نفر را استخدام 
کرده بود؛ یعنی از این 

68 هزار کارمند رسمی 
شهرداری 13 هزار 
نفر در سال آخر کار 

ایشان استخدام شدند 
و 3 هزار نفر آنان در 

فاصله 29 اردیبهشت 
تا اول شهریور یعنی 
سه ماه آخر فعالیت 

اصول گرایان و بعد از 
اعلام نتایج انتخابات 

شورای شهر
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کارشناسان شهرداری دائم در این شبکه ها فعالیت 
می کننــد، افرادی را بــالا می آورند یــا افرادی را 
پایین می کشــند و کاملًا پیداســت کــه به راحتی 
می تــوان این ها را با روش هایــی در اختیار گرفت. 
هیچ کــدام از ســازمان های ما در بخــش عمومی 
امــروز چنین وضعیتی ندارند. هیــچ وزارتخانه ای 
را شــما نمی شناســید که بــرای آن ایــن حجم از 
شــبکه های اجتماعی فعال باشــد و این مسئله فقط 

ویژه شهرداری است.
بــا ایــن وضعیــت وقتــی شــما وارد آن 
کاری  توانســتید  آیــا  شــدید  ســازمان 

بکنید؟
وقتــی وارد ایــن ســازمان شــدیم تصورمان  �

این نبود که کار دشــوار نیســت، اما نمی دانســتیم 
تا این حد دشــوار اســت. واقعیت هم این اســت 
که اگــر فرصتی، مثلًا دوره دوســاله بــود که در 
شــهرداری کار را ادامه دهیم، احتمالًا می توانستیم 
در حوزه هایــی تأثیر جــدی بگذاریم، ولی به نظرم 
ناپختگی هایی که مدیریت شــهری اعمال کرد این 
فرصت را گرفــت. به طور مثــال، اولین تصمیمی 
که گرفتیــم این بود که گــزارش وضع موجود را 
دربیاوریم. این تصمیم مصوبه شــورای شــهر بود، 
همان چیزی که بعد از سه ماه به انتشار سند تحویل 
و تحول شــهرداری تهران انجامید. آنجا مشخص 
شــد که شــهرداری 52 هزار میلیارد تومان بدهی 
دارد، حــدود 35 هــزار میلیارد تومــان پروژه های 
ناتمام دارد و ترکیب بدهی ها چیســت. تا به امروز 
هم یک ســطر گزارش رسمی در رد یا اصلاح این 
گزارش از سوی آقای قالیباف و همکارانشان منتشر 

نشده است. البته به نظر می رسد 
این اعداد، اعداد واقعی نبودند 
و شــاید خیلی بیشــتر از این ها 
بــود، البتــه بــا اطلاعاتــی که 
مــا در اختیــار داشــتیم. ما در 
تک تک سازمان ها کارشناسان 
متخصصی را در اختیار گرفتیم 
را  ســازمان ها  وضعیــت  کــه 
بررســی کنند. عــلاوه بر این 
یــک حســابرس حرفــه ای در 
تمام  اینکه  برای  اختیار گرفتیم 
و  شرکت ها  مالی  صورت های 
ســازمان ها را بــرای یک دوره 
سه چهارســاله بازخوانی کند و 
اشکالات حقوقی و مالی را که 
در آن ها بوده اســت دربیاورد. 
کار بســیار مؤثری در این ســه 

ماه انجام شــد. اگر آن را هم مبنا قرار دهیم، نشان 
می دهــد که وضعیت شــهرداری تهــران وضعیت 

بسیار پرمخاطره ای بوده است.
آیا منظورتان از تصمیم ناپخته این است 

که کار اشتباهی انجام دادید؟
نمی گویم اشــتباه بوده اســت گفتم یکی از  �

کارهایی که درســت انجام شده همین بوده، ولی 

این کار زمینه دشــمنی های زیــادی را فراهم کرد؛ 
یعنــی از همــان روز پیغام های زیادی به دســت ما 
رســید که خدمتتان می رســیم که البته ما زیاد این 
پیغام هــا را جدی نگرفتیم. تعبیر من از این گزارش 
این بود که نقطه صفر برنامه ریزی است. من معتقد 
بــودم که این گزارش اصلًا یک گزارش سیاســی 
نیســت و یک گزارش تخصصی و حرفه ای است 
و اینکه مدیریت شــهری می خواهد برنامه سوم را 
روی وضعیــت موجود بنا کند. دســتیابی به یک 
تحلیــل کمّی و کیفی درســت از وضعیت موجود 
بســیار ضروری بود، من این گونه تعبیر می کردم و 
هیچ وقت در این فکر نبودم که ما می خواهیم از این 
ســند علیه یک جناح رقیب استفاده بکنیم. معتقد 
بودم حتی اگر آقای قالیباف هم بود و می خواست 
در دوره پنجم شــهردار شــود، به این گزارش نیاز 
داشــت. لازم بــود در آنچــه تاکنون انجام شــده 
بازنگری کند و تحلیلی روشن از وضعیت موجود 

داشته باشد.
رابطــه برخــی از مقامات با آن شــورا و 
شــهرداری خوب نبود و این یک فشــار 
مضاعــف بــود. آیا شــما ایــن گزارش ها 
بــرای مقامــات  را به صــورت محرمانــه 

می فرستادید؟
بلــه. تا آنجا که من مســئولیت داشــتم تقریباً  �

برای همه مقامات با نامه رسمی فرستادیم؛ رؤسای 
ســه قوه، مجمع تشــخیص، نماینــدگان مجلس، 
نماینــدگان تهــران در مجلــس و کمیســیون های 
مرتبط، سازمان های بازرســی و جاهای مختلف با 
امضای شخص دکتر نجفی یا 
با امضای معــاون برنامه ریزی، 
بــه ســطح مخاطب بســتگی 
داشــت، گزارش ارســال شد 
ولی ایــن را نمی دانــم چقدر 
مورد توجه آن ها قرار گرفت. 
به نظــر می رســید دســتگیری 
قائم مقام شهردار اسبق، حاکی 
از ایــن بود که هم حساســیت 
و هــم توجه خیلی زیــادی به 
موضــوع تخلفات شــهرداری 
می شــود و خیلی جــدی هم 

برخورد می کنند.
آیا ایــن مبالــغ نجومی 
که گفته می شــود برای 
اتهــام ایشــان درســت 

است؟
اطــلاع دقیقــی نــدارم. معلوم نیســت همه  �

اتهاماتشان مربوط به شــهرداری باشد. در شورای 
شهر هم کسی از پرونده آقای شریفی خبر ندارد.

زنــدان  داخــل  الآن  کــه  داریــد  خبــر 
هستند یا خیر؟

خبــر ندارم، ولی گویا داخل زندان هســتند.  �
ظاهراً پرونده بســیار سنگین اســت و به طورجدی 

رســیدگی می شــود. درواقع چیزی کــه همه ما با 
هــم به آن فکر می کردیم، اینکه پیام نانوشــته نظام 
این بود که نباید برای مقابله با فســاد جنجال و سر 
و صدا و افشــاگری عمومی کرد، شــما نباید خود 
را مدعــی موضوع بدانید، مــا خودمان تخلفات را 
شناختیم و رســیدگی هم می کنیم، شما در فضای 
سیاسی وقتی سر و صدا می کنید؛ یعنی نمی خواهید 
که رســیدگی شــود و این طور عملًا راه رسیدگی 
را می بندیــد. بــرای همین جمع بندی مــا این بود 
که شاید بهتر است از مســیر دیگری برویم. ورود 
شــهروندان به این گزارش ها در حد اطلاع رسانی 
مشــکلی ندارد، اما نباید به آن شکل جنجال باشد 
که همه فرصت مدیریت شــهری را بگیرد. درواقع 
مدیریت پنجم شهری وارد غوغایی شود که از کار 

اصلی خود باز بماند و همین هم بود.
آیــا این دید بود که هم بــه جلو بروید و 

هم به گذشته بپردازید؟
این باور وجود داشــت که شهردار و معاونان  �

به صــورت جدی به آینــده نگاه کننــد و پیگیری 
گذشــته را به شــورای شهر بســپارند و تقریباً یک 
توافق تقسیم کار این چنینی شده بود. مصاحبه های 
آقــای میرلوحی هــم تقریباً در همین بــاره بود که 
منجر به پیگرد قانونی ایشان شد، شاید به این دلیل 
کــه علیه آقای قالیباف صحبــت کرده بود و گفته 
بود بخش زیادی از هزینه های سال آخر کار ایشان 

صرف هزینه های خاص شده است.
شما به این چنین ســندهایی دست پیدا 

نکردید؟
اســنادی بود و دکتــر نجفــی در روزی که  �

گــزارش تحویــل و تحــول را ارائــه می کــرد به 
آن ها اشــاره کــرد. به نظر می رســد مســیر برای 
جســت وجوی این اســناد فراهم نبوده و نیســت. 
می دانم که بازرســی در زمان آقــای نجفی، یعنی 
آقای شــیرازی که یک ســپاهی بازنشسته بودند، 
اســناد زیــادی را از تخلفات قبل شناســایی کرد. 
پرونده های قضایی زیادی تشــکیل شد، هم برای 
شهرداری و هم ســازمان های وابسته مثل سازمان 

شهرداری. بازنشستگی 
مهمــی  موضــوع  میــان  ایــن  در 
هســت کــه شــما حتمــاً در موضــوع 
بــه آن فکــر کرده ایــد.  برنامه ریــزی 
نــدارد؛  قیمــت  پروژه هــا  از  بعضــی 
ماننــد تونــل و پل نیســت کــه قیمت 
باشــد.  مصالح و تجهیزات مشــخص 
پروژه هــای فرهنگی یا در زمینه هایی 
ماننــد اعتیاد که اساســاً تا چند ســال 
قبــل به شــهرداری مربوط نمی شــد. 
به نظر می رسد مشکلاتی که به وجود 
می آیــد در همین روند اســت. شــما 
در برنامه ریزی هایتــان بــه این توجه 
می کردیــد یــا موافق هســتید که کار 
شــهرداری چیز دیگری اســت و مثلًا 

بعد از سه ماه به انتشار 
سند تحویل و تحول 

شهرداری تهران 
انجامید. آنجا مشخص 
شد که شهرداری 52 

هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد، حدود 35 

هزار میلیارد تومان 
پروژههای ناتمام دارد و 
ترکیب بدهی ها چیست
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موضــوع اعتیــاد را باید به بهزیســتی 
ـــتی  بهزیسـ کارشناســان  بســپاریم؟ 
معتقدنــد شــهرداری از آن ها حتی 

مشاوره هم نمی گیرند.
اگــر بــه دو موضوع توجــه کنیــم راحت تر  �

می توانیم تحلیــل کنیم. دامنه حضور شــهرداری 
در فضــای شــهر در دوره آقــای قالیباف بســیار 
افزایــش پیــدا کــرد. همان طــور کــه گفتید در 
حوزه های اجتماعی، مقابله با آسیب ها، حوزه های 
فرهنگــی، حوزه های دینی و عمرانی وارد شــدند 
و بســیاری از حوزه ها که در بســیاری از آن ها هم 
ساخت وســازهای عمرانی و ایجاد ســاختمان های 
مرتبــط وجود داشــت؛ دوم اینکه در شــهرداری 
تعــداد زیادی پیمانکار هســتند که ســابقه فعالیت 
و همکاری شــان با شــهرداری ممکن اســت دو یا 
ســه دهه باشــد؛ یعنی چه پیمانکارانی که از زمان 
آقای کرباســچی آمدند و بعد هم ادامه دادند و چه 
پیمانکارانی که در ســال های بعد آمدند. به اعتماد 
یک رابطه توأم با اطمینان، بسیاری از فعالیت هایی 
که انجام داده انــد مبتنی بر قرارداد نبوده اســت، 
یعنی اول کار انجام می شــده و بعد قرارداد بســته 

می شــده و پرداختــی صورت 
می گرفته اســت. بــه این دلیل 
کــه شــهرداری خــود را یک 
می دانســت  عملیاتی  ســازمان 
که معتقــد بود اگــر بخواهیم 
همه چیــز را ذیل قرارداد ببریم، 
کار عملًا معطل می شــود. در 
داده  متعددی دســتور  مــوارد 
می شــد کارهایی انجام شود و 
بعد پرداخت شــود. بخشی از 
کارهایی که در دو ســال اخیر 
انجام شــده بــود متأســفانه به 
قــرارداد نرســید و نهایتاً منجر 
به حدود 3 هزار میلیارد تومان 
اسناد فاقد شــد؛ یعنی اسنادی 
که نه ردیف بودجه داشت، نه 
قرارداد و فقط بر اساس دستور 
شهردار منطقه، پیمانکار کاری 
را انجــام داده بود و متأســفانه 
اصلًا قابل محاســبه نبود که چه 
حجمــی از کار انجام شــده و 
به هیچ وجــه قابل ارزیابی نبوده 
و نیســت که برای چه چیزی و 
برای چه فعالیتی توافق شــده و 
چه فعالیتی انجام شده و ارزش 
آن چقــدر اســت. این مســئله 
مهمی اســت که در بسیاری از 

مطالبات وجود داشته و دارد.
کــه  اولــی  بنــد  دربــاره 
با  گفتیــد، آیا خود شــما 

این گسترش موافق بودید؟
خیر. واقعیت این است که خیلی از سازمان ها  �

ازجمله بهزیســتی و ســازمان های دیگــر به دلایل 
متعــددی چون بوروکراتیک بــودن و محدودیت 
منابع، امکان ورود کامل به حوزه وظایف خود را 
ندارند؛ بنابراین خیلی از فعالیت ها زمین می مانند و 
حجم و دامنه مســائل در شهر تهران در حوزه های 
اجتماعــی خیلی  و  فرهنگــی 
زیاد اســت. طبیعی اســت که 
بخــش زیــادی از فعالیت هــا 
که  بــوده  فعالیت هایــی  هــم 
رویکردهای  توســعه  به قصــد 
ایدئولوژیــک خاص و تقویت 
تشــکیلات شکل  و  ســازمان 
به دنبــال آن  گرفتــه اســت و 
منابــع مالــی زیــادی را ایجاد 
کــرده یا هزینه هــای زیادی را 
کرده  تحمیــل  شــهرداری  به 
اســت. کما اینکــه نزدیک به 
1500 میلیــارد تومان از بودجه 
عمرانی  فعالیت های   ،96 سال 
یا طــرح و فعالیت هایی مربوط 
به حوزه های فرهنگی بوده که 
بخــش زیــادی از آن ارتباطی 
با شــهرداری نداشــته است و 
بوده که  فعالیت های خاصــی 
در زمــان شــهردار قبلی به آن 
این ها اساساً  توجه شده است. 
فعالیــت اصلــی و تخصصــی 
شــهرداری نبــوده و اگــر هم 
باشــد، در دوره کمبــود منابع 
توجیــه و موضوعیــت ندارد. 
درواقع کاهــش همین بودجه 
هم با محدودیت ها و فشارهای 
خیلی زیادی مواجه بود. وقتی 
کاهش پیدا کرد متأسفانه یک 
بخش از دوســتان ما در شورا 
هم جبهه گرفتند و بخشــی از مخالفت ها با من هم 

از همان جا شروع شد.

اعضای شورای اصلاح طلب؟
بلــه. وقتــی رقابتی جــدی میــان حوزه های  �

مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و شهرسازی 
راه می افتــد می گوینــد ســهم مــا از فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی کم شــده اســت، بــدون اینکه 
فعالیت جایگزینی که توجیه داشــته باشــد تعریف 
شود. صرفاً حفظ این فعالیت ها که حفظ فرهنگ 
نیســت. این رقابت هــا وجود داشــت؛ زمانی که 
بودجه 97 را تصویب می کردیم آقای حق شــناس 
اعتراض کرد و قرار شــد به خاطر ایشــان 3 درصد 
از بودجه غیرهزینه ای شــهرداری را به فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی اختصاص دهند؛ برای جبران 

آنچه کاهش یافته بود.
کــه  بــود  کمک هایــی  منظورشــان  آیــا 
شــهرداری در دوره قبــل به مســاجد و 

هیئت های مذهبی می کرد؟
بخشی از آن همین موارد بود. ایشان می گفتند  �

بایــد ایــن بودجــه را برگردانید. خــوب خیلی از 
این ها اصلًا توجیهی نداشــت؛ یعنــی هیچ مبنایی 
بــرای پذیرش این هــا در بودجه شــهرداری نبود، 
مخصوصاً اینکه شــهرداری وارد دوره محدودیت 
منابع شــده بود و امکان این نبــود که بتواند این ها 
را بپردازد. الآن شــهرداری وضعیت بی سابقه ای را 
طی می کنــد. حداکثر می تواند حقوق کارکنانش 
را بدهد. در این شرایط اگر بیاید و حجم زیادی از 
منابع را به فعالیت های فرهنگی اختصاص دهد که 
اساســاً جزء فعالیت های اصلی شــهرداری نیست، 
قابل قبول نخواهد بود. این ها مسائل کوتاه مدت و 
جاری شــهرداری بود که با آن دســت و پنجه نرم 
می کردیــم. زمانی که شــورای شــهر کار خود را 
شــروع کرد یک سال از زمان برنامه دوم مانده بود 
و برنامه سوم را باید طراحی می کردند و همین طور 
نظام بودجه ریزی اصلاح هم می شــد. این ســؤال 
وجود داشــت که باید از کدام شروع کنیم؛ یعنی 
از برنامه شــروع کنیم یا از بودجه. جمع بندی این 
بود که بخشــی از اصلاحات موردی و عاجل در 

محمدعلی   نجفی

در شهرداری تعداد 
زیادی پیمانکار هستند 

که سابقه فعالیت 
و همکاری شان با 

شهرداری ممکن است 
دو یا سه دهه باشد؛ 

یعنی چه پیمانکارانی که 
از زمان آقای کرباسچی 

آمدند و بعد هم ادامه 
دادند و چه پیمانکارانی 

که در سال های بعد 
آمدند. به اعتماد یک 

رابطه توأم با اطمینان، 
بسیاری از فعالیت هایی 

که انجام داده اند 
مبتنی بر قرارداد نبوده 

است، یعنی اول کار 
انجام می شده و بعد 

قرارداد بسته می شده 
و پرداختی صورت 

می گرفته است
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بودجــه 97 را انجام دهیــم و اصلاحات جدی را 
بــرای بودجه 98 بگذاریم که هــم کار جدی تری 
روی بودجه انجام شــود و هم برنامه پنج ساله سوم 
طراحی شود و به همین دلیل تمرکز اصلی را روی 
تدوین برنامه ســوم شــهر تهران گذاشــتند. به نظر 
من ایــن کار در ابتدا با توجه و یکپارچگی بســیار 
خوبی شروع شد، هم در شورا و هم در شهرداری. 
آقــای نجفــی خیلی ذهــن برنامه ریزی داشــت و 
ســابقه خوبی در ســازمان برنامه و بودجه داشت و 
خیلــی وقت و زمان خوبی برای برنامه گذاشــت. 
در جاهای دیگری هــم که بوده غالباً با برنامه کار 
می کرده است. درواقع سند رویکرد و ویژگی ها و 
سیاست های کلی برنامه که به شورا پیشنهاد دادیم 
و شــورا تصویب و ابلاغ کرد کامــلًا مورد توافق 
بود. این ســند از طریق یــک فرآیند گفت وگوی 
دوجانبه نسبتاً طولانی و با رفت وبرگشت های زیاد 
به دســت آمد و خود آن ســند هــم حاکی از یک 
توافق خوب میان شــهرداری و شــورای شهر بود، 
منتها وقتی تصویب شــد آقای نجفی اســتعفا داد و 
قرار بود شــهردار جدید انتخاب شود؛ یعنی زمانی 

کــه چارچوب و مســیر برنامه 
سوم تصویب شــد دیگر آقای 
نجفــی نبــود و مــا بایــد صبر 
می کردیــم و ببینیــم شــهردار 
آینده چه کســی اســت و چه 
رویکــردی دارد. ایــن اولیــن 
مســئله ای بود که ایجاد شــد. 
اینکه، برای تدوین  نکته بعدی 
برنامه ما نیاز به درک روشــنی 
از وضع موجود داشــتیم که در 

چه شرایطی هستیم.
تحــول  و  تغییــر  گــزارش 
حوزه هــای مالــی و بعضی از 
حوزه های تخصصی اطلاعات 
خوبی بــه ما می داد، ولی اینکه 
محدودیت ها چه چیزی اســت 
و چــه باید بکنیم به تحلیل های 
دقیق تری نیاز داشــت. به زبان 
روشــن تر، ما به انجام مطالعات 
متعــددی برای حوزه شــهری 
همین طــور  و  داشــتیم  نیــاز 
ببینیم  ایــن بودیم کــه  نیازمند 
مــردم چــه انتظــاری دارند و 
چــه می خواهند. بــرای همین 
چیزی نزدیک به چهل مطالعه 
در مورد شــهر تهران در دستور 
قــرار گرفت که بخشــی  کار 
این مطالعات مسئله شناســی  از 
این مشکلات  بود.  تهران  شهر 

از چنــد جانب بود. بخشــی از زبان مردم و عموم 
شــهروندان بود که از طریق سه پیمایش انجام شد. 
در شهریور 96 اولین پیمایش انجام شد و بعدی در 
دی ماه و بعدی خرداد 97. این سه پیمایش تصویر 
خوبی از خواســته های مردم می داد که بســیار هم 

عقلانی بود. مردم اولین مســئله تهران را آلودگی 
می دانستند، دومی را مســئله ترافیک می دانستند. 
93 درصــد مــردم در مــورد این دو مســئله توافق 
داشــتند. ســومین مســئله هم مســئله گسیختگی 
اجتماعی یا نبود اعتماد بین مردم شهر بود و مسئله 
بعدی ناامنی در شــهر در مواقعی مثل زلزله و سیل 

و دیگر چیزها بود.
به نظر من مردم بسیار هوشمندانه مسائل را تشخیص 
دادند. ما حدود هفده کارگروه تخصصی تشکیل 
دادیــم و نخبگان را بــه ایــن کارگروه ها دعوت 
کردیم. بعضی از این کارگروه ها تا شش جلسه ادامه 
پیدا کرد و دیدگاه کارگروه ها و نخبگان شــهری 
را هم دریافت کردیم. گفت وگوی بسیار خوبی با 
کارکنان و مدیران شــهرداری و کارشناسان انجام 
شــد. درواقع از دید نخبگان شهری؛ یعنی کسانی 
که در دانشــگاه ها و شرکت های مهندسی، مشاور 
پژوهشــی بودند یا مدیران و کارشناسان شهرداری 
و عامه مردم دید خوبی نسبت به شهر به دست آمد. 
همین طور یک مطالعه تطبیقی بســیار خوبی برای 
سیاست ها و روش های حل مسئله در سایر کشورها 
انجام شــد. این هم کار خیلی 
خوبی بود. نهایتاً هفت مســئله 
در اولویت کاری قرار گرفت؛ 
ناکارآمدی  آلودگی،  موضوع 
و  همگانــی  حمل ونقــل 
ترافیک زیــاد، موضوع ناامنی 
و مدیریــت بحــران، موضوع 
نابرابــری در شــهر که بســیار 
جدی مورد توجه قرار گرفت، 
و  ناکارآمــد  مالیــه  موضــوع 
ناپایــدار و همین طور موضوع 
اقتصاد ســنتی شهری و وابسته 
کنــار  در  ساخت وســاز.  بــه 
این ها هشــتمین موضوعی که 
در دســتور کار قــرار گرفت 
شــهری  حکمرانی  موضــوع 
بــود که نشــان می داد ریشــه 
تمام این مســائل در حکمرانی 
و  غیرشــفاف  غیرمشــارکتی 
غیرعادلانه در شــهر تهران بود 
و ایــن به عنوان دســتور برنامه 
در دســتور کار قــرار گرفت 
و مورد توافق شــورای شهر و 
شــهرداری بود؛ امــا به محض 
اینکه برای تدوین برنامه ورود 
اولًا  کردیم مســائل زیاد شد. 
شــهرداری انتخــاب شــد که 
باور و اعتقادی به برنامه ســوم 
نداشت؛ و نســبت به ضرورت 
مهــم اصلاح ســاختار و سیســتم و فرایندها کاملًا 
بی توجــه بود و آشــکارا بــا این طــور اصلاحات 
مخالفت می کرد. علاوه بر این معتقد بود آنچه من 
به عنوان برنامه در زمان انتخابات در شــورای شهر 
ارائه دادم تحت عنوان شــهر زیست پذیر و شهروند 

مشــارکت پذیر باید محور سیاســت ها باشد، چون 
تصور او ایــن بود که به خاطــر برنامه اش انتخاب 

شده است.
نکته بعدی فقدان ذهنیت مشترک بین ما و شورای 
شهر بود. واقعیت این است که هنوز در سطح ملی 
تصور درســتی از برنامه وجود ندارد؛ یعنی تصور 
بخش زیــادی از نخبگان مــا از برنامه، تصور دهه 
1970 اســت. هفتاد ســال پیش، شصت سال پیش 
برنامه هایــی بودند که با رویکرد تمرکزگرایی تمام 
جزئیــات یک فضــا را در برمی گرفــت و اهداف 
جزئی و ریز و کمی شــده داشت و مرحله به مرحله 
و قابل اندازه گیــری بود. یک تصور این بود که ما 
نیازمند یک برنامه جامع هســتیم. بــا وجود اینکه 
روی آن توافق شــده و چارچوب و رویکرد آن در 
مصوبه اسفند 96 ابلاغ شده بود، در روزهای آخر 
هم مطرح می شد که ما برنامه جامعی می خواهیم، 
مثل اینکه در ســال ســوم برنامه در منطقه 8 تهران 
در هفته چهاردهم چه پروژه  ای در حال اجراست. 
تصور از برنامه اساساً تصور خیلی سنتی و ناکارآمد 
اســت و هیچ جای دنیــا چنین تصــوری از برنامه 
ندارنــد. ما از برنامه ســوم ســطح ملی به ســمت 
برنامه های اصلاح ســاختار رفتیــم؛ برنامه هایی که 
درواقع بتواند انتخاب های استراتژیک، اصلاحات 
سیستمی، ســاختاری و فرایندی را رقم بزند و بقیه 
امور جزئی جدی را به برنامه های ســالیانه موکول 

کند.
مانــع دیگــری هم بود کــه ما به اختــلاف جدی 
برخوردیم و من معتقدم آقای افشــانی از همین جا 
اقدام کرد، چــون هیچ راهی برای زدن من و زدن 
برنامه نداشــت. با دو ســه نفر از اعضای شــورای 
شــهر همراه شــد و اقدام به زدن برنامه کرد. نهایتاً 
همــان چیزی که امروز تصویب شــده تقریباً 80 تا 
90 درصد همان چیزی اســت که ما آن را پیشنهاد 
دادیم. این نشان می دهد که اختلاف با برنامه نبود.

نکته بعدی رقابت هایی اســت کــه در حوزه های 
مختلف وجود داشت، درباره تعداد احکام طبیعی 
که برنامه باید اولویت های اصلی برای شــهر را در 
بربگیرد؛ یعنی اگــر در حوزه مدیریت بحران قرار 
اســت برنامه تدوین شود، قرار نیست تمام جزئیات 
مدیریت بحران در این برنامه بیاید. بخش زیادی از 
آنچه فکر می کنیم جزو وظایف قانونی آن هاســت 
و در اساســنامه آن ها آمده اســت و نباید تبدیل به 
برنامــه کرد. برنامه یعنی آن مســیرهای قانونی که 
باید فراهم شــود برای اینکــه فعالیت هایی که لازم 
اســت بتواند انجام شود و این خود زمینه اختلاف 
شــد. درهرحال به طور خلاصه می خواهم بگویم 
که بخشی از مســائل و محدودیت ها سر تعریف و 
تلقی و دستاوردهای مورد انتظار یک برنامه توسعه 

بود که زمینه ساز اختلاف شد.
اول  ســال  دو  یکــی  همــان  در 
شــهرداری بــا توجــه بــه اینکــه برخــی 
یا  می گرفــت  صــورت  سیاســی کاری ها 
برخی رانت خواری ها وجود داشــت تا 

اولین گام که به درستی 
در دوره آقای نجفی 
برداشته شد توقف 

تراکم فروشی بود که 
با قاطعیت و جدیت 

راه افتاد. از اول 
مخالفت هایی وجود 

داشت. حتی برخی از 
دوستان اصلاح طلب 

ما هم می گفتند 
حالا سی سال تراکم 

فروختند، شما هم دو 
سال بفروشید تا به مانع 

و مشکل برنخورید. با 
جدیت در سه ماه اول، 

آن سه بخشنامه را 
دادند و این روش غلط 

متوقف شد، هرچند که 
بعدها کم کم این روش را 

برگرداندند
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چه حد عملکــرد خود را موفق ارزیابی 
ایــن  توانســتید جلــوی  آیــا  می کنیــد؟ 

رانت ها را بگیرید؟
 به نظر من شــورا باید بخــش زیادی از وقت  �

خــود را صــرف اصــلاح ســاختاری سیســتمی 
کنــد که فســاد، ناکارآمــدی و هزینه های ســرانه 
بــرای فعالیت های شــهرداری را کاهــش دهد و 
رقابت پذیــری را افزایش دهد. بخــش بزرگی از 
هزینه هایــی که امروز شــهر دارد ناشــی از نبودن 
این هاســت؛ یعنی آنچه مــردم می پردازند با آنچه 
شــهرداری دریافت می کند خیلــی فاصله دارد و 
همین طــور آنچه مردم می پردازند بــا خدماتی که 
دریافــت می کنند تناســبی ندارد. اولیــن گام که 
به درســتی در دوره آقای نجفی برداشته شد توقف 
تراکم فروشــی بود کــه با قاطعیــت و جدیت راه 
افتــاد. از اول مخالفت هایی وجود داشــت. حتی 
برخــی از دوســتان اصلاح طلب ما هــم می گفتند 
حالا ســی ســال تراکم فروختند، شما هم دو سال 
بفروشــید تا به مانع و مشکل برنخورید. با جدیت 
در ســه ماه اول، آن ســه بخشــنامه را دادند و این 
روش غلط متوقف شــد، هرچند که بعدها کم کم 

این روش را برگرداندند.
مســئله شــفافیت خیلی مهم بود. یکــی دو نفر از 
اعضای شــورای شــهر به صورت جــدی پیگیری 
کردند، پیش نویس هایی هم آماده کردند و به شورا 
بردند و تصویب هم شد. شفاف کردن فرایندهای 
شــهرداری به خصــوص خدمــات پیمانــکاری و 
قراردادهایــی کــه بیش از یک میلیــارد تومان بود 
بســیار مهم بود که بعداً به قراردادهای بالای 250 
میلیون تومــان تعمیم پیدا کرد. این آغاز مســیری 

اســت که البته باید توسعه پیدا 
کند. آنچه ما در برنامه پیشنهاد 
دادیــم این بود که هــر چه در 
شــهرداری هســت باید شفاف 
باور اصولی داشتیم؛  شود. سه 
یکــی اینکــه فســاد در اینجــا 
بزرگ تر از جاهای دیگر است 
و نیــاز به شــفافیت حداکثری 
داریــم، دوم اینکه شــهرداری 
برخــلاف دولت یــک حوزه 
مشــخص دارد و مــا می توانیم 
ایــن اصلاحــات را  اینجــا  از 
انجــام دهیم، یعنی اگر از اینجا 
شــروع کنیــم در مرحلــه بعد 
می توانیم به دولت هم تســری 
دهیــم و ایــن برنامــه جدی را 
داشــتیم. نکته ســوم هــم این 
بود که شــهرداری تهران نقش 

الگویی برای همه کلان شــهرهای ایران داشــت. 
آنچــه در شــهرداری تهــران اجرا می شــد در بقیه 
شــهرها هم قابل تســری بود. به این سه دلیل بسیار 
معتقد بودیم که تمام مجوزهایی که صادر می شود 
باید شــفاف شــود، تمام واگذاری های دارایی ها، 
پرداخت هــا، ســفرهای  انتصابــات، ســاخت ها، 

خارجی، عضویت در کمیته هــا و هیئت مدیره ها. 
در برنامه سوم این ها را پیشنهاد دادیم. موضوعاتی 
بود که خیلی خوب شروع شد و برای غالب این ها 
هم ســامانه هایی طراحی شــد. مثلًا برای اولین بار 
320 قرارداد بالای یک میلیارد تومان منتشــر شد. 
بلافاصله تعداد بسیاری روزنامه نگار رفتند و این ها 
را بازخوانــی کردنــد و دیدند 82 یــا 83 فقره از 
این ها از طریق ترک تشــریفات انجام شده است و 
بعد سؤالات زیادی مطرح شد که چرا یک چهارم 
قراردادهــای بالای یــک میلیــارد از طریق ترک 
تشــریفات بوده است؟ چه نیازی بوده است؟ خود 
ما هم حســاس شدیم که چرا این گونه بوده است. 
تا این شــفافیت ایجاد نمی شد 
خود مــا هم نمی دانســتیم چه 
خبر اســت. این مســیر مهمی 

بود که باید انجام می شد.
موضــوع دوم موضوع اصلاح 
مالیه شــهری است. همان طور 
کــه عــرض کردم شــروع آن 
توقف تراکم فروشــی اســت، 
امــا ارائــه جایگزین بــرای آن 
متأســفانه  بود که  از چیزهایی 
مورد توجه جدی قرار نگرفت 
یا این قــدر شــهرداری درگیر 
مســائل مالی روزمــره بود که 
بــه ایــن توجــه نمی کــرد که 
از مسائل مهم شهرداری  یکی 
این اســت که حــوزه مالی آن 
به شدت ســنتی است و عمدتاً 
هم درگیر مســائل روزمره اســت و فرصت اینکه 
بخواهد بلندمدت فکــر کند را ندارد. من معتقدم 
که در اصلاح نظام مالی شــهری ما به اندازه کافی 
تلاش نکردیم و نگاه به شــدت محدودی داشتیم. 
به نظرم نخست باید نظام مالی شهری به طور بنیادین 
اصلاح شــود. دوم اینکه تأمین مالی از طریق بازار 

ســرمایه باید به شدت مورد توجه قرار گیرد و سوم 
اینکه اقتصاد شــهر از یک اقتصاد ســنتی وابسته به 
ساخت وســاز باید به اقتصاد مدرن متحول شــود. 
شــهر تهران ظرفیت های بســیار زیــادی دارد، اما 
شــهرداری تهران این ها را جــزء وظایف خودش 
نمی داند و می گوید اقتصاد شــهر به من چه ربطی 
دارد؟ با اینکه معاونتی به نام معاونت مالی و اقتصاد 

شهری دارد هیچ توجهی به اقتصاد شهری ندارد.
 جایگزین هــای شــما بــرای تأمین مالی 

چیست؟
همان طور که بخش بزرگی از کلان شهرهای  �

دنیا این کار را انجام دادند ما هم ناچاریم به سمت 
مالیات بر املاک و مســتغلات برویم. بهترین نوع 
مالیات در شهرها و کلان شهرها، مالیات بر شهر و 
عوارض بر املاک و مســتغلات اســت. در اغلب 
کلانشــهرها بین 1 تا 2 درصــد از ارزش املاک و 
مستغلات را سالیانه به شهرداری مالیات می دهند. 
این شیوه کاملًا عادلانه است و متناسب با بهره ای 
اســت که از فضا می برند، متناسب با قدرت خرید 
است، مانع رشد نمی شــود و با فرار مالیاتی و فرار 
پایه مالیاتی هم مواجه نیســت. کسی خانه خود را 
نخواهد فروخــت چون وضعیت در همه شــهرها 
یکسان خواهد بود. این چیزی بود که باید با دولت 

و مجلس توافق می شد و سراغ آن می رفتیم.
دلیــل اینکه این طرح به ثمر نرســید چه 

بود؟ آیا افرادی مقاومت می کردند؟
خیــر. در دوره آقای نجفی کامــلًا مثبت بود،  �

اما فرصتی پیدا نشــد. آقای افشانی هم باوری به این 
چیزها نداشــت. آقای افشانی می گفت زمانی که من 
معاون وزیر کشــور بودم لایحه ای درباره درآمدهای 
پایدار آمد و همین کفایت کرده و مســائل ما را حل 
می کنــد، درحالی که همان لایحه درآمــد پایدار که 
الآن هم در مجلس است یک وصله و پینه ای از قانون 
فعلی اســت؛ تغییر ماهوی انجام نمی دهد. نکته بعد 

ما  شهرداری های 
که  سال هاست 
بازار سرمایه  با 

تأمین  با  قهرند، 
قهرند  خارجی  مالی 

و هیچ رابطه ای با 
آن ندارند، چون 
روش های آسان 

کسب درآمد 
داشتند
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اینکه شهرداری های ما سال هاست که با بازار سرمایه 
قهرند، با تأمین مالــی خارجی قهرند و هیچ رابطه ای 
با آن ندارند، چون روش های آســان کســب درآمد 
داشتند. تنها تجربه ای که شهرداری ها داشتند فروش 
اوراق مشــارکت برای پروژه های خاص بوده است، 
درحالی که روش های متعددی بــرای تأمین مالی در 
بازار ســرمایه وجود دارد. شــهرداری ها فقط عادت 
کرده بودند بــا روش غیرموجه و پرخســارتی که به 
آن بی.او. تــی )BOT( می گفتند توافق کنند و زمین 
در اختیار ســرمایه گذاران قرار دهند و کســی هم که 
سرمایه دارد آن را بسازد و سال های سال از آن استفاده 
کند. آن هم با عددهای خیلی کوچک که در اغلب 
موارد به دلیل ضعف حقوقی و مالی شهرداری و توان 

نظارتی پایین، شهرداری زیان می کرد.
این نظام حقوقی و مالی باید اصلاح شــود. شهرداری 
بایــد به طورجدی بــه فعال ترین عناصر یا ســازمان ها 
در بازار ســرمایه های داخلی و خارجی تبدیل شــود. 
این اصلًا ایجاد نشــده، یعنی اصلًا ظرفیت انســانی و 
ســازمانی در شــهرداری وجود ندارد. سومین را هم 
گفتم حرکت به ســمت اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان 
اســت. شهر تهران و دســت کم اصفهان و مشهد هم 
به خوبــی این ظرفیــت را دارند که به ســمت اقتصاد 
دانش بنیان بروند. همین الآن شرکت های خصوصی 
متعددی هســتند که بــا شــرکت های بین المللی کار 
می کنند در زمینه نرم افزار، سخت افزار یا فعالیت های 
دیگــر. این زمینه می تواند صدها بلکــه هزاران واحد 
کسب و کار جدید بر مبنای فناوری های نوین در تهران 
راه بیندازد. شهرداری، هم به عنوان یک تسهیل کننده 

و هم خریدار با این ها مواجه شده 
و حمایــت کند. این ســه اتفاقی 
اســت که باید در حــوزه مالی و 

اقتصادی انجام بشود.
کاندیــدای  وقتی کــه  مــن 
شــهرداری تهران شدم تحلیلی 
آماده کــردم و آنجا ارائه دادم. 
بــاور اصلی مــا این اســت که 
مالیــه شــهری کژکارکرد فقط 
آثــار مالی و اقتصادی نداشــته 
است. از سه دهه پیش به این سو 
دائم ســهم شهرفروشی بیشتر و 
بیشتر شــده است، اولًا اینکه به 
سمت یک مالیه مبتنی بر تنبلی 
کردیم  ناکارآمــدی حرکت  و 
که بخشــی از آثــار و عوارض 
آن ایــن بود که هویت شــهری 
و هویــت معماری مــا را به هم 
ریخته است، الگوی شهرسازی 
ما را به هم ریخته است و با یک 
شهر به شــدت ناامن مواجهیم. 
حدود ســیصد برج را در معابر 
کمتر از 12 متر ساختیم که اگر 
مانند  طبیعی  دچار حادثه هــای 

زلزله شــویم اصلًا امکان خدمات رســانی به آن ها 
نیســت. در دوره آقای احمدی نژاد که مسکن مهر 

در دســتور کار بود، لااقل در شــهر تهران به شدت 
به نوسازی بافت فرسوده بی مهری شد و زمان لازم 
برای بازسازی و نوسازی بافت فرسوده را از دست 
دادیم، اما مهم ترین پیامد این مالیه شهری معیوب از 
میان رفتن ســازمان اجتماعی شهر بوده است. آنچه 
در گذشــته اتفاق افتاده است فقط گذشته را از بین 
نبرده اســت. هویت شهری و ســوابق تاریخی این 
شــهر از بین رفته است یا اینکه کاملًا مستور مانده. 
آینده شهر را هم فروخته اند برای اینکه حجم زیادی 
از تعهدات و بدهی ها را ایجاد کردند و همین طور با 
اجازه دادن به ساخت وسازهای غیرمتعارف که مثلًا 
در منطقه 22 انجام شده، آینده هم باقی نگذاشتند. 
اتفاق بدی که افتاده این است که سازمان اجتماعی 
شهر از بین رفته است. چگونه؟ برآوردها این است 
کــه مدت اقامــت خانوارها در یک ســاختمان در 
تهران به حدود دو و نیم تا ســه ســال رسیده است، 
عمر بنا به حدود پانزده تا بیست سال رسیده و تهران 
به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده است. ما یکی از 
بزرگ ترین مصرف کنندگان سنگ در دنیا بودیم و 
مردم دائم در حال جابه جایی بودند؛ یعنی هرکسی 
جایی مســتقر می شــد، باید آماده رفتن هم می بود. 
بــرای اینکه دائم یک بسازوبفروشــی در آن منطقه 
می آمد و این ها باید جابه جا می شدند. عملًا هویت 
محله ای از بین رفت تعلقــات محلی از بین رفت و 
هیچ کس دیگر نسبت به هیچ محله ای تعلق نداشت 

و اینکه هیچ کس دیگر ساکن هیچ محله ای نبود.
مطالعات در شــهر تهران نشان داده بیشترین تعلقات 
محله ای برای اکباتان است و علت آن هم این است 
که بیش از پنجاه ســال اســت 
هیــچ ساخت وســازی در آنجا 
انجام نشده است و اکثر ساکنان 
این منطقه تمایــل به جابه جایی 
یوســف آباد  اکباتان،  ندارنــد. 
و نارمــک محلاتــی بودند که 
تعلقات محله ای در آن ها بیشتر 
بــوده اســت و در اکثر محله ها 
وجــود  تعلق خاطــری  هیــچ 
مشارکت  ســازمان  نداشــت. 
اجتماعــی که بر اســاس محل 
شــکل می گرفت، از بین رفت 
و فروپاشید. این مهم ترین مسئله 

شهر تهران است.
مســئله بعدی این بــود که یک 
مدیریــت شــهری مقتــدر کــه 
متکی به منابع مالــی فراوان هم 
بود در هر حــوزه ای از زندگی 
مــردم دخالت می کــرد و تمام 
وظایفــی هم که مردم به صورت 
سنتی ســال ها در اختیار داشتند 
تصاحــب می کــرد؛ یعنی حتی 
نظافــت کوچه هــا و برف روبی 
کوچه هــا و بســیاری از امــور. 
مشــارکت مردم نسبت به گذشــته به حداقل ممکن 
رســید. در اکثر کلان شــهرها حتی در آنجاهایی که 

دولت رفاه هســت مثل کانادا، همه مردم بدون استثنا 
با شــرکت هایی قرارداد دارند کــه هزینه رفت وروب 
و نظافــت و باغچه کاری و رنــگ در و همه آنچه را 
در معرض دید اســت خودشــان می پردازند؛ اما اینجا 
شــهرداری می گوید همه را خود انجام می دهد و این 
اتفاق بزرگی است که در چنین شرایطی بازسازی مالیه 
عمومی به شــدت دشوار می شــود؛ اما همان طور که 
گفتم این وضعیت از مالیه معیوب شکل گرفته و باید 
برگردیم به نظام مالیه ای که این خطاها را نداشته باشد.

ایــن مهم تریــن نقطه ای بــود که باید بــه آن تمرکز 
می کردیم و متأســفانه پذیرفته نشد. اینکه شهرداری 
پول ندارد بســیار مورد توجه است، اما راه حل هایی 
که ارائه می شــود، مثل اینکه از تونل ها و بزرگراه ها 
عوارض بگیریم و غیره، بدتر و پیچیده کردن مسئله 
اســت. چیزی که من بــه آن زیاد اشــاره می کردم 
اصلاح همین نظام مالیه بود مبتنی بر این چند معیار: 
1. عدالت؛ 2. توانایی پرداخت؛ 3. میزان بهره مندی 
از خدمات شــهر و 4. کارایی که رشد اقتصادی را 
متوقف نکند و کســب و کار متوقف نشود. طبیعی 
اســت که رســتورانی که در مرکز شهر روزانه یک 
میلیــارد تومــان درآمــد دارد عوارض نوســازی و 
پســماندش نباید متناســب با خانه یا مغازه ای باشد 
که به زحمــت روزی یک میلیون تومان درآمد دارد. 
عوارض یک خانــه 45 متری در محله هرندی الآن 
کم وبیش شــبیه یک آپارتمان 300 متری در شــمال 
تهران اســت. این به شدت ناعادلانه است، در ضمن 
اینکه همین را هم نمی توانیم بگیریم. مطالعه ما نشان 
می دهد که در بهترین شــرایط حــدود 24 درصد از 
عوارض وصول می شــود، باقی برای سال های بعد 
تلنبار می شود و متأسفانه پرداخت هم نمی شود. کل 
سهم عوارض در درآمدهای شهرداری تهران چیزی 
حــدود 2 تا 3 درصد اســت و محل بزرگی از منابع 
درآمدی شهرداری حدود 80 درصد از محل فروش 
تراکم اســت؛ این یعنی اینکه این بی هویتی و فروش 

آینده همچنان ادامه دارد.
مهم ترین ویژگی که در این نظام تراکم فروشی وجود 
دارد این اســت که در ابتدا آینده شــهر را فروختیم، 
آینده بــه یغما رفته و در فروش فســادآلود آینده هر 
کس ســعی می کند آینده فردی خودش را تضمین 
کند. من هر وقت فکــر می کردم می دیدم هیچ چیز 
به انــدازه کتاب اریک فروم گریز از آزادی وضعیت 
ما را توضیح نمی دهد. او وضعیت بعد از رنسانس را 
توضیح می دهد که مردم همه باورهایشان تغییر کرده 
بود و همه دستگیره های اعتقادی هم از بین رفته بود 
و نظام اقتصادی هم به شدت باز شده بود و هرکسی 
وســط زمین و آســمان برای آینده خود مجبور بود 
دســتگیره ای پیدا کند و یک رقابت دیوانه وار برای 
حفظ خود وجود داشت. در آنجا البته به تعبیر رایج، 
سیئات فردی به حسنه جمعی منجر شد و ثروت ملی 
شــکل گرفت، اما در این رقابتی کــه در ایران و در 
تهران ایجاد شده ثروت ملی ایجاد نمی شود. ثروت 
ملی به یغما می رود، یعنی هرکســی ســعی می کند 
بخشــی را در اختیار بگیــرد و از هیچ فرصتی برای 

دستیابی به آینده بهتر فروگذار نمی کند.■

در اکثر کلان شهرها حتی 
در آنجاهایی که دولت 

رفاه هست مثل کانادا، 
همه مردم بدون استثنا 

با شرکت هایی قرارداد 
دارند که هزینه رفت وروب 

و نظافت و باغچه کاری و 
رنگ در و همه آنچه را در 

معرض دید است خودشان 
می پردازند؛ اما اینجا 

شهرداری می گوید همه را 
خود انجام می دهد و این 
اتفاق بزرگی است که در 
چنین شرایطی بازسازی 

مالیه عمومی به شدت 
دشوار می شود
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پدیده اعتیاد از جنبه های مختلف به کشــور آســیب می زند. در 
آغاز درباره ابعاد این بحران توضیح دهید.

همه معتقدند پدیده اعتیاد معضلی برای کشور بوده و به یک بحران اجتماعی  �
تبدیل شــده است. من معتقدم این پدیده تهدیدی جدی علیه امنیت جامعه است؛ 
البته امنیت جامعه به عنوان دانه درشت ترین مرجع امنیت که همه ابعاد امنیت سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و حتی امنیت ملی را هم دربرمی گیرد. دو 
عامل اساســی به عنوان دو روی یک ســکه در ایجاد این پدیــده، چالش یا بحران 
نقش دارند: عامل نخســت جذابیت اقتصادی در این پدیده اســت؛ و عامل دیگر 
جدی بودن تقاضا و مصرف است. جذابیت اقتصادی همه طرفین ماجرا را جذب 
خود می کند:  قاچاقچیان؛ فروشنده ها؛ و خرده فروش ها. حتی بعضاً مبارزه کننده ها 
را هــم جذب می کند که با آمار ســاختگی دنبال جذب بودجه بیشــتر هســتند، 
همچنین مصرف کنندگانی که باید برای تأمین مصرفشــان در این ســیکل بمانند. 
می توانیم بگوییم اگر تقاضا جدی نباشد، جذابیت اقتصادی هم شکل نمی گیرد. 
برای تحقق سیاســت های کلی ابلاغی در حوزه کاهش تقاضا به عنوان راهبرد برتر 
و اصلی حداقل برای ســه دهه آینده باید تمامی مؤلفه ها، ســاختارها و سیستم های 
حکمرانی توســعه یافته و همچنین جامعه مدنی و نهادهــای مردمی در حوزه های 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مداخله هوشــمندانه و مستمر داشته 
باشند. این پدیده تنها پدیده ای است که در دنیا تقاضا در آن جدی است. وقتی از 
یک معتاد هروئین بپرسید  در وضع خماری به چه حالی خواهی افتاد، می گوید اگر 
بگویند در شکم مادرت بسته ای هروئین است من از خود بی خود شکم مادر خود 
را برای هروئین پــاره می کنم. وقتی جدی بودن تقاضا با جذابیت اقتصادی همراه 
می شــود نتیجه  آن وضعیت بحرانی خواهد بود که در حوزه اقتصاد مواد مخدر و 
حوزه آسیب های اجتماعی داریم. وقتی در کشور در مقطعی مثلًا جنگ قلیان راه 
می افتد با بررســی عمیق تر متوجه می شــویم که بعضاً کار خود مافیای مواد مخدر 
اســت. ما هم با مصرف ســیگار و قلیان مخالفیم  معتقدیم باید از نظر فرهنگی و 
بهداشــتی روی این مسائل هم کار شود و از نظر پیشگیرانه باید آموزش داده شود، 
اما وقتی ما در برخورد با مواد مخدر ســنگین مشــکل داریم، جنگیدن با سیگار و 
قلیان یک راه انحرافی اســت که  مافیای مواد مخدر  دنبال آن هستند. سوی دیگر 
این مسئله، قانون  سیاست ها و تدابیر حاکمیت است که مجمع تشخیص مصلحت 
در سال 1385، سیاست های کلی مربوطه را ابلاغ کرده است که خود بنده هم در 

مراحل تدوین، تصویب و به کارگیری آن بوده ام.

دربــاره اهمیت معضل مواد مخدر، شــاخص هایی وجود دارد که به آن ها اشــاره 
می کنم و مستندات را هم ارائه می دهم. ضرورت و اهمیت این بخش در سه بعد 
اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی-امنیتی و  در دو بخش داخلی و خارجی 

قابل بحث است.
بنا بر اولین پژوهش درباره حجم اقتصاد مواد مخدر که در ســال 1383 انجام شد 
برآورد حجم اقتصاد در آن سال 12 میلیارد دلار بود. این حجم 12 میلیاردی درواقع 
همان جذابیت اقتصادی اســت که گفتیم. در سال 94 ، با حجم ترانزیتی مافیای 
بین المللی که از ایران شده به طور غیررسمی این مبلغ بالای 30 میلیارد دلار برآورد 

شده است.
بایــد در نظــر بگیریم کــه در آن ســال درآمد نفتی مــا کم بود و 
درواقــع 12 میلیارد در برابر ۳0 یــا 40 میلیارد درآمد نفتی ما رقم 

بالایی محسوب می شده است.
اگــر از بحث اقتصــاد ترانزیت عبور کنیم و فقط اقتصــاد داخلی را در نظر  �

بگیریم، نسبت به تحقیق سال 1383، اکنون حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود. 
این رقم 20 میلیارد دلار در سه بخش تقسیم می شود: 46 درصد این پول هزینه ای 
اســت که از جیب خانواده های معتادان پرداخت می شود و به جیب قاچاقچی ها 
مــی رود که این پول خودش آســیب های فراوانی برای جامعــه دارد؛ و  بعد دیگر 
این موضوع هزینه های دولت اســت که 26 درصد این رقم است و مابقی هزینه ای 
است که جامعه بابت اعتیاد پرداخت می کند، مثلًا تصادفات رانندگی یکی از این 
هزینه هاســت؛ آمارها نشــان می دهد 16 تا 17 درصد از تصادفات ناشی از اعتیاد 
راننده اســت. طلاق نمونه دیگر این آسیب هاســت یا ایدز و هزینه هایی که نظام 
درمان برای آن پرداخت می کند. حالا شما ببینید این هزینه ها اگر نباشد و این پول 
صرف امور عمرانی بشود، چه کارهای مهمی می توان برای کشور انجام داد. طبق 

آخرین آمار 2 میلیون و 800 هزار نفر معتاد و مصرف کننده دائمی داریم.
درباره موضوع ترانزیت آیا کار جدی انجام شــده اســت چون 
گفته می شــود حتــی در تصویب لوایح CTF حضــور این باندها 

مؤثر بوده است.
درباره موضوع ترانزیت مواد مخدر تولیدی افغانســتان از مسیر ایران به اروپا  �

و دیگــر نقاط جهان، ایران جدی ترین و بیشــترین هزینه مادی و معنوی را  متقبل 
شده است. نزدیک به 35 هزار عملیات مسلحانه، متلاشی کردن بیش از 40 هزار 
بانــد قاچاق مواد مخدر، حدود 4 هزار شــهید و 15 هزار جانباز و چندین میلیارد 

اقتصاد جذاب مواد مخدر
ضرورت بازنگری ساختارها در مبارزه با مواد مخدر 

در گفت وگو با علی هاشمی     

برای بررســی موضوع سیاســت گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر در سال های اخیر، با علی هاشمی به گفت وگو پرداختیم. وی سال ها در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر کشــور مســئول بوده است و با پیچ وخم های بوروکراسی در بخش های مختلف مبارزه با مواد مخدر آشناست. او 

هم اکنون مدیرعامل مؤسسه ای غیردولتی در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد است.
علــی هاشــمی آمارهایــی از میزان موفقیت نســبی در برخــورد با این معضل ارائه می کند و معتقدســت باید ســازمانی پاســخگو زیر نظر 
رئیس جمهور تحت عنوان ســازمان ملی مدیریت کنترل اعتیاد و آســیب های اجتماعی تأســیس شــود. گفت وگوی زیر مروری اجمالی بر 

سیاست های مبارزه با مواد مخدر در چهل سال اخیر است.
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دلار خســارت، بخشی از این هزینه هاست. به جرئت 
می توان گفت 30 تا 40 درصد کشفیات سالانه ایران 
مربوط به مواد مخدر ترانزیتی به اروپاست. طی چهل 
سال گذشته نزدیک به 14 هزار تن کشفیات داشتیم. 

]از مجموع حدود 140 هزار تن تولید افغانستان[
علی رغــم تشــویق های دائمــی ســازمان ملــل و 
گزارش های منطقه ای از تلاش هــای صادقانه ایران، 
نه تنها شــاهد هیچ کمکی جدی به کشــور نیستیم، 
بلکه برعکس با تحریم های امریکا شاهد ایجاد مانع 

در مقابله با این باندهای مافیای ضد بشر هستیم.
با تلاش های انجام شده در اصلاح قانون طبق ماده 43 
در راســتای همکاری های اطلاعاتی ـ امنیتی با دیگر 
کشــورها امکان مقابله مشترک با اقدامات اطلاعاتی 
و عملیاتــی دو یا چندجانبه برای مقابله همه جانبه تر و 
مؤثرتر با باندهای ترانزیتی مافیا فراهم شــده اســت و 

تلاش هایی هم در این راستا انجام شده است.
یکی از مسائلی که در این حوزه اتفاق می افتد بحث 
پول شویی اســت که از جرائم سازمان یافته است. در 
سال 1383 که من دبیرکل ستاد بودم با حمایت ویژه 
ســید محمد خاتمی ریاست محترم ستاد و همچنین 
با همکاری قوه قضائیه و دیگر ســازمان ها، نخستین 
کنفرانس بین المللی مبارزه با پول شویی را در کشور 
در دانشــگاه شیراز برگزار کردم که امیدوارم با اتخاذ 
ســازوکارهای همه جانبه قانونی و اجرایی این مبارزه 
هدفمند تداوم یابد، چراکه جذابیت اقتصادی عامل 
کلیــدی در رابطه بــا وضعیت بحرانی مــواد مخدر 
در کشــور و جهان اســت. موضوع مهم دیگری که 
پدیده ای جدید، ســنگین و ســخت برای کشور در 
این زمینه اســت جذب افراد غیرحرفــه ای به چرخه 
توزیع اســت که این موضوع به دلیــل بیکاری فراوان 

به خصوص  اخیر  ســال های  در 
در حاشیه ها و اقشار مستضعف 
اســت. وقتــی آمــار را نــگاه 
می کنیــم در دو دهــه اخیر بین 
350 تــا 550 هزار نفر در ســال 
دســتگیری داریم که عمده این 
دســتگیری ها در حــوزه جرائم 

مواد مخدر به ویژه توزیع است.
کار خوبی که اخیراً انجام 
شــده بحث منتفی شدن 
اعــدام افرادی اســت که 
تنهــا حمل کننــده مــواد 

مخدر هستند.
بحــث اعدام هــا در چنــد  �

سال اخیر به یکی از چالش های 
سیاســی،  حــوزه  در  جــدی 
اجتماعــی و بین المللــی تبدیل 
شده بود. در موضوع مواد مخدر 
و اعتیــاد عمــده تصمیم گیری 
انتخــاب بین بد و بدتر اســت. 
بیشــتر نخبگان  اینکــه  ضمــن 
در این حــوزه اعــم از قضات، 

قانون گذاران، مجریان، مدیران، دانشگاهیان و... از 
منظر هزینه  ـمنفعت به این نتیجه رســیدند که هزینه و 

خسارت این اعدام ها بسیار زیاد است  در ضمن این که 
کوچک ترین بازدارندگی هم نداشته است و مهم تر از 
همه این که مافیای اصلی، سالم و دست  نخورده باقی 
مانده اســت و این افراد سپر بلای آن ها شده اند. این 
مــوارد از نظر اقتصادی بــود، اما از نظر اجتماعی هم 
این یک دغدغه خیلی مهم است. طبق نظرسنجی ها 
بین 85 تا 90 درصد مردم نگران اند فرزندان یا اعضای 

خانواده شان درگیر این موضوع شوند.
یعنــی ایــن نگرانــی اجتماعــی تبدیــل به 

نگرانی حاکمیت می شود.
بله. در بخش شــاخص های سیاســی هم اشاره  �

می کنم که این مســئله تبدیل به نگرانی مردم از نحوه 
حکمرانی حاکمیت شــده اســت؛ یعنی نگرانی 85 
درصدی مردم دارد به ســویی مــی رود که حاکمیت 
ناتوان اســت یــا حتی خــودش بعضاٌ آلوده اســت و 
نمی خواهد این مسائل را حل کند. این مسئله خودش 
عامل مشــروعیت زدایی از حاکمیت اســت. الآن 20 
درصد از خانواده ها درگیر این موضوع هستند. مسئله 
دیگر ســهم دســتگیری افراد در ارتباط با مواد مخدر 
اســت. من زمانی که در ســتاد مســئولیت داشتم در 
تعاملی که با قوه قضاییه داشتیم تصمیم گرفته شد افراد 
معتاد، دیگر به زندان نروند. قبل از سال 80 ، فرد معتاد 
را زندانــی می کردند، اما از ســال 80 به بعد در زمان 
مرحوم آیت الله شاهرودی موفق شدیم جلوی زندانی 
شــدن افراد معتاد را بگیریــم. الآن تعداد زندانی ها به 
جرم فروش مواد بســیار بالاســت و البته موفق شدیم 
جلوی 90 درصد از  اعدام ها را بگیریم. تلاش بسیاری 
در این زمینه انجام دادم که حتی گفته می شــد فلانی 
طرفدار قاچاقچی هاســت. ما بسیار پیگیری کردیم و 
خود قوه قضائیه و سازمان زندان ها به این نتیجه رسید 
کــه ایــن اعدام هــا بازدارندگی 
ندارد وگرنه این مســئله این قدر 

گسترش پیدا نمی کرد.
در  خودتــان  کــه  شــما 
خط مقدم جبهه در این 
دربــاره  بودیــد  مســئله 
اعدام هــا  از  جلوگیــری 
بیشــتر مؤثــر بودیــد یــا 
امثــال مــا یــا گروه هایی 
مخالفت  اعدام هــا  با  که 

می کردند؟
حتمــاً این مســئله رفت و  �

برگشــتی اســت. نگاه شــما و 
تبیین علمی شــما به ما کمک 
کرد تا بتوانیم ایــن نگاه علمی 
را پمپــاژ کنیم. من شــاید ده ها 
و  دانشــگاه ها  در  ســخنرانی 
مراکــز علمــی داشــتم و از آن 
 طرف مرتب در سیستم قضائی 
از آن ها می خواستم که بگویند 
از این همــه اعــدام کدام یــک 
قاچاقچی هــای اصلــی بودند؟ 
اکثــراً جوان هایی 28 تــا 30 ســال از روی بیکاری 
و بدبختــی مجبور بــه این کار شــده بودند. گاهی 

شــب ها برای بعضی از این ها گریه می کردم. بعضی 
از این افراد ریســک بلعیدن مواد را می پذیرفتند و از 
زاهدان و سیستان یک کیلو مواد را در بسته بندی های 
کوچک می بلعیدند و تا تهران حمل می کردند و 24 
ساعت چیزی نمی خوردند تا مواد را تحویل دهند و 
سهمشان فقط 10 درصد بود. یکی از این موردها زن 
و شوهر جوان دانشجوی پزشکی بودند که از زاهدان 
آمدند و در فرودگاه دســتگیر شدند. از نظر سیاسی 
و امنیتی ما یــک پارادوکس هم در این زمینه داریم، 
چــون همه دنیا ایران را به عنــوان محور مبارزه با مواد 
مخدر می شناســد و ایران بزرگ ترین کشف کننده 

مواد افیونی است.
این کشفیات را از بین می برند یا استفاده 

دیگری می شود؟
بخشــی از آن را که مرغوبیــت و خلوص دارد  �

برای ساخت دارو استفاده می کنند، مانند استامینوفن 
و داروهایی که برای ترک اعتیــاد نیاز داریم. مابقی 
را هم می ســوزانند. از طرف دیگر هــم مثلًا امریکا 
می گویــد ما محور مبــارزه با ترانزیت مــواد مخدر 
هستیم. همین کشــف اخیر یک تن هروئین در مرز 
ارومیه توسط وزارت اطلاعات نشان دهنده این است 
که جمهوری اســلامی در مبارزه با مواد مخدر بسیار 

هزینه می کند.
کشورهای غربی حتی از دادن تجهیزاتی 
مانند جلیقه ضدگلوله هم دریغ می کردند 
و امریــکا اطلاعــات کاروان هــای حمــل 

مواد مخدر را به ما نمی داد.
بله. درســت می گویید. ایــن اطلاعات دقیقی  �

اســت. ما این مشــکل را داریــم کــه امریکایی ها 
اطلاعات مراکــز اصلی را نمی دهند کــه ما بتوانیم 
آنجا عملیات کنیم. ما یک بحث امنیتی خیلی مهم 
داریم که از ناحیه افغانستان است و من الآن وارد آن 
نمی شوم. یکی از شاخصه هایی که می خواهم راجع 
بــه آن صحبت کنم آن  فســاد و آلودگی اســت که  
جذابیت اقتصادی در بدنه سازمان ها ایجاد می کند. 
مــن باافتخار و صدای بلند اعــلام می کنم در زمان 
آقای خاتمی آمار گرفتم و به همه مسئولان نظام هم 
دادم. در زمانی که در ستاد بودم نزدیک به 2 میلیون 
دستگیری داشــتیم که نزدیک به 60 هزار نفر از این 
2 میلیون دســتگیری از داخل حکومــت بودند؛ از 
ســربازهایی که با قاچاقچی ها همکاری می کردند تا 
دیگر کارکنان کشوری و لشکری و این نشان می داد 
این شیوه مبارزه، در داخل نیروها فساد ایجاد می کرد. 
در چهل سال گذشته از مجموع دستگیری ها حدود 
2.5 درصــد از نیروهای خودی بوده اند که البته این 

نشان گر صداقت و تلاش حاکمیت نیز هست.
با همه این ســختی ها و مشکلات، آیا در 

مبارزه با مواد مخدر موفق بوده ایم؟
 در کل دنیا این سختی وجود دارد؛ البته بعضی  �

از کشــورها به فرمول هایی رســیده اند که این مبارزه 
را برای خودشــان راحت تر کردنــد، اما به طور کلی 
مبارزه سختی است. ما با بسیاری از کشورها مذاکره 
کردیم و یادداشــت تفاهم امضــا کردیم. در یکی از 
این دیدارها من از رئیس ســتاد یکی از کشــورهای 

الآن تعداد زندانی ها به 
جرم فروش مواد بسیار 

بالاست و البته موفق 
شدیم جلو 90 درصد از  

اعدام ها را بگیریم. تلاش 
بسیاری در این زمینه 

انجام دادم که حتی گفته 
می شد فلانی طرفدار 

قاچاقچی هاست. ما بسیار 
پیگیری کردیم و خود قوه 
قضائیه و سازمان زندان ها 
به این نتیجه رسید که این 
اعدام ها بازدارندگی ندارد 
وگرنه این مسئله این قدر 

گسترش پیدا نمی کرد
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اروپایی پرســیدم شــما در مبارزه با مافیای عرضه و 
قاچاق چقدر موفق هستید. او پاسخ داد اگر صادقانه 
بگویم 10 تا 12 درصد. پس این کار بســیار ســختی 
است. زمانی که مسئولیت ستاد را داشتم به نتیجه ای 
رسیدم که اگر ما تمام این قاچاق را کنترل کنیم باید 
مرز افغانستان را کنترل کنیم که حتی یک کیلوگرم 
مــواد هم داخل نیایــد، اما چــون نمی توانیم جلوی 
تقاضا را در داخل بگیریم پس تقاضا به ســمت مواد 
صنعتی می رود، یعنی همیــن وضعی که الآن  به آن 
مبتلا شده ایم. قســمت دومِ سختی موضوع گستره 
این پدیده است. در بین بی سوادان، افراد معتاد داریم 
همان گونه کــه در بین تحصیل کرده ها معتاد داریم، 
هم در شــهرها و هم در روســتا، هــم در ایران و هم 
خــارج از ایران معتاد داریم. هم در بین شــاغلان و 
حتی بیکاران و هم در میان مجردان و متأهلان معتاد 

داریم و این خود نشان گر سختی کار است.
الآن در آمارهــا مطرح اســت که میزان 
مصرف مواد صنعتی پایین آمده و گرایش 
به ســمت تریــاک دوبــاره افزایــش یافته 
اســت. این نتیجــه سیاســت گذاری های 

دولتی است یا دلایل دیگری دارد؟
این نتیجه سیاســت دولتی و تلاش هاست؛ البته  �

این آمارها خیلی دقیق نیســت و بین آمارهای دولتی 
و مراکز خصوصی اختلاف وجود دارد. یک مطالبه 
جدی شــما این می تواند باشــد که چرا در چهلمین 
سالگرد انقلاب اسلامی آمار دقیق و واحدی در این 
زمینــه وجود ندارد. برای نمونــه الآن هنوز نرخ بروز 
اعتیاد معلوم نیست. اقتصاد مواد مخدر اکنون به طور 
شفاف نامشخص است. نُرم اعتیاد در جهان، منطقه 

و ایران به شکل تطبیقی نامعلوم است.
 بعد سوم ســختیِ کار این است که مدل یکسانی در 
زمینــه مقابله با مــواد مخدر وجود نــدارد. در بعضی 
کشــورها وزیر بهداشــت مسئول اســت، در بعضی 
دیگر پلیس و در بســیاری کشــورها مثــل ایران یک 
ســتاد مسئول است. در کشور ما ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر ستادی است که باید کار بخشی، میان بخشی 
و فرابخشی را با هم تدبیر کرده و پیش ببرد که این در 
کشور ما که اجماع و انسجام نیست کار سختی است.

لطفاً درباره کار بخشــی، میان بخشــی و 
فرابخشی بیشتر توضیح دهید.

کار بخشــی یعنی اینکه در بحــث مواد مخدر  �
بعضی از کارها را باید هریک از دستگاه ها به تنهایی 
انجام بدهند. کار برخورد با شــبکه توزیع داخلی به 
عهده نیــروی انتظامی اســت و کار ویژه اطلاعاتی 
و برخورد در ســطح بین المللی بــا وزارت اطلاعات 
اســت و کار درمان با وزارت بهداشــت است و کار 
توانمندسازی معتادان و خانواده های آن ها با بهزیستی 
اســت. کار میان بخشی یعنی ما برای مقابله با عرضه 
یک کمیته مقابله با عرضه داریم، متشــکل از چهار 
دســتگاه یعنی گمرک، نماینــده وزارت اطلاعات، 
نماینــده پلیس و  بســیج  همه باید جمع شــوند. در 
ســتاد هم کمیته مقابله با عرضه داریم. در کار میان 
بخشــی چهار یا پنج دستگاه با هم وظیفه دارند. کار 
فرابخشی می شود مجموع این دستگاه ها و درمجموع 

ستاد مبارزه با مواد مخدر که کار بسیار سختی است 
و من با توجه به خود پدیده اعتیاد و مواد مخدر از آن 

به عنوان جنگ دائمی یاد می کنم.
آخرین آماری که من از تولید تریاک در افغانســتان 
دارم 175 تن در ســال 2001 است که در سال 2017 
به 9 هزار تن رســید و اکنون حدود 12 هزار تن است 
که این نرخ  بســیار زیاد اســت و طبق آمار سازمان 
ملل 30 درصــد از این مواد که در افغانســتان تولید 
می شــود به سمت مرزهای ایران می آید که بخشی از 
این بار تریاک با ضربه های ما منهدم، بخشی مصرف 
و بخشــی از طریق بالکان ترانزیت می شود. کشت 
خشــخاش که در سال 80، 110 تن بود و الآن به 105 
تن رســیده کــه در این فاصله همراه با رشــد زیادی 
بوده  است که البته الآن با تلاش نیروی انتظامی مهار 
شده است. میزان کشفیات در چهل سال گذشته، از 
حدود 140 هزار تن تولید حدود 14 هزار تن انواع مواد 
مخدر بوده که چیزی حدود 10 درصد است؛ یعنی با 

تمام این تلاش ها نُرم ما این مقدار است.
جلســه 134 ســتاد جلســه مهمی بود که با حضور 
رئیس جمهور چند مصوبه و راهبرد مهم داشتیم. اولین 
کید بر بازنگری جامع اصلاح مواد مخدر از  راهبرد تأ
طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بند 
هشتم اصل 110 قانون اساسی است. در این مصوبه ما 
از مقام رهبری خواستیم که قانون گذاری از مجلس 
بــه مجمع برگردد که این مــورد، منتظر تأیید رهبری 
است. یکی دیگر از مصوبات برجسته ستاد در جلسه 
134 تســریع در تصویب قانون مبارزه با پول شــویی 
بود، چراکه مبارزه با پول شــویی به بنیان های مالی و 
اقتصادی مافیا و قاچاقچی های بزرگ ضربه می زند. 
ما هنوز در این زمینه مشــکل داریــم و البته مبارزه با 

پول شویی یکی از بندهای FATF هم است.
درباره نقایص سیســتم صحبــت کردید، 
حــالا دربــاره راه حل هــا صحبــت کنیم. 
راه حل شــما چیســت؟ چطــور باید این 

سیستم چابک تر و کارآمدتر شود؟
این سؤال خوبی است. به نظرم این ستاد به این  �

شکل نمی تواند کارآمد باشد، چون مسئولیت پذیری 

نــدارد. حالا ما می توانیم ســه مــدل طراحی کنیم: 
1. مدل متمرکز اســت که البته شــدنی نیست چون 
نمی توانیــم کارهــای اجرایی بخش هــای امنیتی و 
انتظامــی و درمانی را یک  جا جمــع کنیم، در دنیا 
هم ساختار به این شــکل نداریم؛ 2- یک مدل هم 
مدل کاملًا غیرمتمرکز اســت که هر بخشی خودش 
باید پاسخگو باشد. صداوسیما جدا، نیروی انتظامی 
جدا و وزارت بهداشت هم باید جدا پاسخگو باشند 
که این هم شدنی نیست؛ 3- مدل رایج در دنیا مدل 
تلفیقی اســت؛ یعنی امور فرابخشــی و ملی متمرکز 
باشــد و امور میان بخشی و بخشی غیرمتمرکز باشد. 
به نظر من باید یک ســازمان ملی پاسخگو زیر نظر 
رئیس جمهور تحــت عنوان ســازمان ملی مدیریت 

کنترل اعتیاد و آسیب های اجتماعی تأسیس شود.
آیــا حرف های الآن شــما ناظر بر کاهش 

تقاضاست؟
بله. من اولویت اول را به کاهش تقاضا می دهم  �

و معتقدم تا زمانــی که کاهش تقاضا صورت نگیرد 
نمی شــود جلو عرضه را گرفت. تز دکترای من  را با 
عنوان درآمدی بر مؤلفه های مؤثر بر کاهش تقاضا در 
زمینــه مــواد مخدر    بود که   ســتاد  آن را   منتشــر 
و  توزیع کرد. چون شــما سؤال کردید من سه چهار 
نکته در مورد چالش ها و راهبردها برایتان می گویم. 
سیاست های کلی مواد مخدر را رهبری ابلاغ می کند. 
به خاطر اهمیت موضوع رهبری در سال 85 در نامه ای 
خطاب به روســای قوا ابراز نگرانی می کنند که این 
نگرانی دقیقاً به جا بود، چراکه سیاســت ها و طرح ها 
ضمانت اجرایــی ندارند و پاســخگویی هم در این 
زمینه اصلًا وجود ندارد. مشکل دوم ساختار سازمان 
است که همگرایی و انسجام درونی و ملی و بخشی 
و میان بخشــی نداریم و حتی در زمینه مبانی نظری 
هــم اجماع وجود ندارد و نیاز به اصلاح ســاختاری 
داریم. اگر وزارتخانه شــود که پاســخگوی مجلس 
باشــد چه بهتر، اما اگر نشــد، باید یک معاونت زیر 
نظر رئیس جمهور تأسیس شود. یکی از چالش های 
جدی ما آسیب دیدن نهاد خانواده هاست، استحکام 
نهاد خانــواده کمک زیادی به کاهش نرخ شــیوع 
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و بروز اعتیــاد می کند، یعنی اگر هســته اصلی کار 
را روی نهــاد خانــواده با آمــوزش از طریق دولت و 
صداوسیما و نهادهای مدنی و سمن ها متمرکز کنیم، 
نتیجه بسیار بهتری خواهیم گرفت، حتی جا دارد که 
صداوسیما یک شــبکه را به این موضوع اختصاص 
دهــد. کارهایی هم متأســفانه انجام شــده که اگر 
نمی شــد، فکر می کنم وضع بهتری داشتیم. یکی از 
این طرح ها معدوم کردن کشــت خشخاش در سال 
59 بود. در آن زمان افغانســتان 200 تن تولید داشت 
و الآن 12 هــزار تن تولیــد دارد. درواقع ما با آن کار 
بازار خود را به افغانستان و قاچاقچی های بین المللی 
دادیم. تا به حال هم سازمان ملل مجوز کشت مجدد 
را به ما نداده است. من سال ها در این زمینه ریسک 
کردم، جنگیدم و برای اجماع سازی تلاش کردم که 
بگویم ما نیاز داریم مصرف معتادان را از چنگال مافیا 
دربیاوریــم و با داروهای درمان کننــده و نگه دارنده 
خود به دســت گیریم. رهبری هم در سیاســت های 
کلی دســتور را ابلاغ کرد، اما تاکنون اتفاقی جدی 

نیفتاده است. ]بحث مدیریت مصرف[
ما هنوز تأییدیه بین المللی نداریم؟

پیش از انقلاب تأییدیه بین المللی داشــتیم، اما  �
خودمــان باطلش کردیــم و وزارت خارجه هم هنوز 
نتوانسته تأییدیه را بگیرد. من حتی به مرحوم آیت الله 
هاشمی، ریاســت وقت مجمع تشخیص مصلحت، 
گفتم این کارِ نابودکردن کشــت خشخاش در سال 
1359 را مافیا به دست ما انجام داد. اگر ما آن مجوز 
را حفظ و اصلاح می کردیم، می توانســتیم داروهای 

مختلف ارزان قیمت تهیه کنیم.
حتی می توانستیم صادرات کنیم.

بــا هدف دارویی بله. ما با این کار مراکز درمانی  �
را تعطیل کردیــم. نگاه مجرمانه داشــتیم، معتادها را 
زندانی کردیم و ایدز شــیوع پیدا کرد. در نگاه کلان 

چه بخواهیم خود را با جهان مقایسه 
کنیــم چه با رژیم قبــل از انقلاب، 
باید بگوییم واقعاً وضع ما بهتر شده 
یا فرقی نکرده و بدتر شــده است؟ 
آقای دکتر رحمانی فضلی، دبیرکل 
قبلی ســتاد مصاحبه کــرده بود که 
وضع ما بهتر شده است؛ اما این آمار 
و اطلاعاتی که به ایشــان داده شده 
اطلاعاتی غلط و دروغ بوده است. 
چراکــه آمــاری که ایشــان   اعلام 
کردند 2 میلیون و 800 هزار نفر معتاد 
داریم غلط اســت. ایــن در حالی 
اســت که خودشان ســه سال پیش 
اعلام کردند 1 میلیــون و 300 هزار 
نفــر معتاد داریم. یا ایــن آمار غلط 
است یا آن آمار. از نظر من وضعیت 
خوب نیســت و بحرانی است. نرخ 
بروز را هنوز کســی نمی داند. یک 

 بار تحقیق مقطعی انجام شــده که در این پانزده ســال 
اخیر به طور میانگیــن روزی 100 تا 150 نفر از جوانان 
آلوده مواد مخدر می شوند. یقیناً این آمار درست نیست 
و حتی یقیناً آمار واقعی از این عدد هم کمتر نیســت؛ 

اما متأســفانه ما در این زمینه، کار تحقیقاتی ملی انجام 
ندادیم. جدی ترین مطالبــه مقام معظم رهبری هم در 
جلســه ستاد همین مسئله بود. تا آمار درست در دست 

نباشد برنامه ریزی درست پیش نمی رود.
جلســات ســتاد مرتب با حضــور رهبری 

برگزار می شود؟
به خاطر توجه ویژه ایشــان در سه سال اخیر بله.  �

در حضور خودشان جلسه برگزار می شود. دستگاه ها 
کار خود را انجام می دهند و ایشــان از منظر نظارتی 
از مجمع تشــخیص نتایج را مطالبه می کنند. در این 
دو ســال و نیم اخیر هفتمین جلســه با حضور ایشان 
برگزار شده است. هر پنج شش ماه یک بار این جلسه 

برگزار می شود.
چطور می شود هماهنگی بین دستگاه ها 

را بیشتر کرد؟
موضــوع مهــم اجتماعی شــدن اســت. برای  �

اجتماعی شــدن باید تحولات بزرگ در جامعه اتفاق 
بیفتد. ببینید چطور صداوسیما و مراکز مذهبی مردم را 
برای اربعین بسیج می کنند. ما باید به سمتی برویم که 
در مــردم جا بیندازیم ثواب نذری دادن به زائر اربعین 
فرقــی با نذری دادن به کارتن خواب ندارد. یک مثال 
مــی آورم. در انگلیس هم خیریه هســت. می گویند 
هرچقــدر که خیریه ها برای آســیب های اجتماعی از 
مــردم پول جمع می کنند، دولت هم بــه همان اندازه 
کمک می کند. این کار باید در کشــور ما هم نهادینه 
شــود. این بحث جامعی اســت. وقتی نظام بخواهد 
مســئله ای را انجام دهد با تمام توان پیگیری می کند. 
وقتی نظام می خواهد مشارکت حداکثری در انتخابات 
باشــد زمین و زمان را به هم می دوزد یا روز عاشورا و 
روز قدس، بنابراین برای این مسئله باید یک اراده ملی 

وجود داشته باشد.
مسئله بعدی این است که تا زمانی که تقاضا در کشور 
ما جدی اســت، برای کاهش 
دادن تقاضا اصلاحات بنیادی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
باید اتفاق بیفتــد که تا کنون  
نیفتاده اســت. تــا زمانی که 
تقاضا در کشــور جدی است 
بــا عرضه  مقابلــه تک بعدی 
خرده پا فقط کار را ســخت تر 
و هزینه های اجتماعی را بیشتر 

خواهد کرد.
مجموعه ســاختار ما در ستاد 
مبارزه با مواد مخدر که خیلی 
گســترده و پخــش اســت، 
دربــاره مــواد مخــدر بدون 
حساسیت و بدون انگیزه شده 
اســت. اگر تیمــی عملیات 
تروریســتی در کشــور انجام 
دهد، همه در کشــور بســیج 
می شوند تا این تیم را شناسایی و برخورد کنند، اما در 
این حوزه حساسیت و دغدغه نیست. به طور میانگین 
در چهل سال گذشته در شــبانه روز از شش تا پانزده 
نفر بــر اثر مصرف مواد مخــدر و اوردوز می میرند و 

ده هــا جوان جدید روزانه به دام این شــیاطین گرفتار 
می شوند. حال ســؤالی دارم؟ البته نمی خواهم بحث 
را سیاســی کنم. آیا قرائت دموکراتیک تر از اسلام و 
ســعه صدر بیشتر به کاهش آســیب های جامعه مانند 
طلاق و اعتیاد کمک نخواهد کرد؟ تابه حال به عنوان 

یک مسئله روی این موضوع کار نشده است.
موضــوع دیگــر نقــش متغیرهــای کلان 
ماننــد بیــکاری و مشــکلات معیشــتی و 
متغیرهــای روانی همچــون ناامیدی در 
ابتلا به اعتیاد اســت. درباره این موضوع 

نظر شما چیست؟
ما ویژگی های جامعه ایرانی را در افق چشم انداز  �

این چنین برشمردیم: سرمایه اجتماعی بیشتر، سلامت 
و تأمین اجتماعی بهتر، داشتن نهاد مستحکم خانواده 
به دور از فقر و فســاد و این شــاخصه ها را درآوردیم. 
مواد مخدر و اعتیاد ضد توسعه است. لازم است این 
رویکــرد در تمامی مراحل نظری و عملی درباره این 

پدیده مدنظر همه مدیران و مجریان قرار گیرد.
لطفاً در پایان جمع بندی خود را فرمایید.

از  � جمع بنــدی  یــک  به عنــوان  نهایــت  در 
صحبت هایی که داشــتیم به چند نکته محوری اشاره 
می کنم: 1. همان طور که اشاره کردم با نگاه جامع به 
این پدیده به عنوان تهدید علیه امنیت جامعه که مرجع 
اصلی امنیت کشــور اســت هم زمان به هر دو روی 
یک سکه یعنی »جذابیت اقتصادی« و »جدی بودن 
تقاضا« توجه شود؛ 2. به نظرم درمجموع سیاست های 
نظام در این حوزه در بعضی از زمینه ها حتی نســبت 
به کشــورهای پیشــرفته روزآمدتر و کارآمدتر است. 
بالاترین ســطح این سیاســت ها، سیاست »مدیریت 
مصرف« اســت که نشــانگر واقع نگری و نگاه ویژه 
حقوق بشــری و انســانی رهبری و مدیران جمهوری 
اسلامی ایران به این پدیده است که البته این رویکرد 
و سیاست نتیجه سه دهه تلاش، مبارزه و تجربه است؛ 
3. جدی ترین چالش درون سیســتمی این پدیده که 
تأثیرگــذار اصلــی در کم نتیجه بودن تلاش هاســت، 
ناکارآمدی ســتادی و مدیریت در این حوزه اســت. 
مدیریت هوشمند، منســجم، هم افزاست و با رصد و 
پایش مســتمر از این پدیده هوشمند پیچیده نداریم. 
به نظرم »ایجاد یک سازمان ملی پاسخگو و چابک« 
با رده معــاون رئیس جمهور به عنوان »ســازمان ملی 
مدیریت اعتیاد و آســیب های اجتماعــی« می تواند 
تــا حدی این چالــش را برطرف کنــد. ضمن اینکه   
خود این ســازمان می تواند به عنــوان موتور محرک، 
در ایجــاد جنبــش بــزرگ اجتماعی شــدن پدیده 
نقــش مؤثری را ایفا کند. هســته مرکــزی اجتماعی 
شدن، مسئولیت اجتماعی شــرکت ها، شهرداری ها، 
احزاب، ورزشکاران، هنرمندان، نهادها و انجمن های 
مدنی  ـمذهبی و خیریه ها به ویژه نهاد خانواده اســت؛ 
و 4.  در پایــان بایــد بگویم که مــواد مخدر و اعتیاد 
پدیده ای جهانی است. باید با تعامل سازنده و دوستانه 
و دیپلماسی فعال با کشورها، جبهه متحدی را در مقابل 
مافیای جنایتکار جهانی که عامل جرائم سازمان یافته 

و پول شویی در جهان است تشکیل دهیم.
به امید جهان عاری از مواد و اعتیاد و صلح دائمی.■

موضوع مهم اجتماعی 
شدن است. برای اجتماعی 

شدن باید تحولات بزرگ 
در جامعه اتفاق بیفتد. 

ببینید چطور صداوسیما و 
مراکز مذهبی مردم را برای 

اربعین بسیج می کنند. 
ما باید به سمتی برویم که 

در مردم جا بیندازیم ثواب 
نذری دادن به زائر اربعین 

فرقی با نذری دادن به 
کارتن خواب ندارد
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درنگی در مسئله فقر
»ما رو فرستادند قصابخونه، هفت ساله بودم، بعد ما رو فرستادند بلورسازی. 
شــیش هفت ســال هم اونجا کار کردیم. کفش نداشــتم، شیشه می ریخت 
زمیــن. شیشــه داغ داغ، فرومی رفت به انگشــتای پام که می ســوختم. بعد 
کفاشی، بعد خیاطی، بعد بنّایی، چاه کنی، سیمان کاری، رو تریلی، بعد رفتم 

ایران ناسیونال. سال 46 بود. 
شروع کارش سال 42، پنجاه تا صد تا کارگر داشت. سال 46، هزار تا هزار و 
دویست تا. الآن یازده هزار تا. همین حدوداً هم اخراج کردن. یه روز اومدم 
حقوقم رو بگیرم، حقم رو بگیرم، گفت برو بیرون. گفتم مگه این کارخونه 

به دست ما نمی چرخه، گفت ما اینجا داریم اژدها می پرورانیم«
ماجرای تلخ عباس آقا، کارگر ایران ناســیونال، داســتانی واقعی است که در 
واپســین روزهــای پهلوی در ایــران رخ داد و همان ســال های اول انقلاب، 
به همت ســعید ســلطان پور در دانشــگاه ها و پارک های تهران اجرا شد. شاه 
که تازه از جنگ با جریان های روشــنفکری فارغ شــده بود و به یمن تلاش 
ســاواک، تمام مخالفان را به گوشــه قبرســتان یا زندان افکنده بود، به فکر 
برســاختن ایرانی مدرن و نوین برآمد و با پول فراوان حاصل از شــوک نفت، 
خواب حرکت به ســوی تمدن بزرگ را می دید، امــا غافل از اینکه عباس آقا 
اگر نان و کارش را از دســت بدهد چیز دیگری برای از دســت دادن ندارد. 
بحران های اقتصادی وقتی با برخی اتفاقات سیاسی پیوند خورد، در سال های 
آخر چرت شــاه را پراند و هرچه رشته بود پنبه شد. امروز حتی اگر هیچ یک 
از شــاخص های اقتصادی را در ایــران نبینیم و ندانیم، تنهــا با قدم زدن در 

خیابان می توان صدای علائم هشدار را به وضوح شنید.
شــاید به جرئت بتوان گفت یکی از محوری ترین شعارهای انقلاب، عدالت 

بود. برداشــت مردمی از عدالت، کاهش اختلاف طبقاتی بود و افزایش رفاه 
عمومی. همین خواســته ها در گفتمان مسئولان در ابتدای انقلاب هم تبلور 
داشــت و گاهی هم به قوانین ســرک می کشید. در دوران سخت جنگ، به 
هــر حال این گفتمــان جاری بود و نمایندگانی جدی در قدرت داشــت. با 
پایان جنگ و آغاز دوره موســوم به سازندگی، سمت و سوی برنامه ریزی ها 
تغییر کرد. فرآیند کوچک سازی دولت و کارسپاری به سرمایه داران، روندی 
بود که آن روزگار همگام بــا توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول اجرا شــد. هرچند خود برنامه هــا مورد نقد بود، اما حتــی نوع اجرا نیز 
به مذاق خــود موافقان این رویکرد خوش نیامــد. واژه هایی مانند خصولتی 
و اختصاصی ســازی، مابازای اتفاقی بود که با خصوصی ســازی افتاد. قرار 
نیست در این شــماره به بحث خصوصی ســازی بپردازیم، اما این رویکرد، 
تبعاتی داشــت که شــاید بتوانیم رد آن ها را امروز در گسترش فقر در جامعه 
ببینیــم. طرفه اینکــه در نگاه دولت های پس از جنــگ، گویی تنها مابازای 
مــدل ناکارآمد مدیریت دولتــی، نوعی از خصوصی ســازی ناکارآمد بود و 
ایده ای در دفاع از عمومی ســازی وجود نداشت. دولت ها به مرور در دوران 
مختلف، شــرکت ها و کارخانه ها را برون ســپاری کردنــد و حتی به مرور به 
سمت واسپاری امور اجتماعی مانند آموزش و بهداشت رفتند و جامعه نیز به 

سمتی رفت که امروز شاهدیم.
به هر حال آمارهای رسمی و غیررسمی روایتی تلخ برای ما دارند. روایتی که 
گره های داســتانی آن در نظام برنامه ریزی کشور نیز یافت می شود و زندگی 
عباس آقا را زیر و رو می کند. در این شماره، درنگی کوچک در مسئله فقر 

خواهیم داشت و این مسئله بزرگ را اندکی واکاوی خواهیم کرد.■

فقر زیر سایه سرمایه
گفت وگو با فریبرز رئیس دانا

مهدی فخرزاده: فقر در مناطق شهری و روستایی ایران رو به گسترش است! این را گزارش های بین المللی و پژوهش های مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی در همین اواخر به ما می گویند. رئیس دانا معتقد است گسترش فقر عوامل بسیاری دارد که بخشی از آن داخلی و 
بخشــی دیگر خارجی است. انگشت اتهام این اقتصاددان در مسئله فقر به سوی سرمایه داری جهانی و نوع مواجهه اقتصاددانان داخلی 
با اقتصاد اســت. او برای ما از عواملی می گوید که امروز چنین سرشــتی را برای ما رقم زده اند. روی دیوار خانه این استاد پیشین دانشگاه، 

عکس مارکس و مصدق قرار دارد و پس پیشانی اش نیز آرمان هایی رنگ گرفته از این دو.

ما در کشــوری زندگــی می کنیم کــه به لحاظ منابع غنی به حســاب 
می آید و از طرفی حداقل به لحاظ کلامی همیشه سویه های حمایتی 
نسبت به طبقات فرودست، حتی به طور خاص طبقات کارگر وجود 
داشته است، اما امروز ما با شکل دیگری از جامعه روبه رو هستیم که 
در آن اتفاقــات دیگری می افتد، برخلاف نگاه هایی که وجود دارد و 
حتی خلاف مفاد قانون اساسی کشور متأسفانه فقر در حال گسترش 

است. به نظر شما ریشه های این مسئله چیست؟
در ابتدا نوروز را به همه ایرانیان و همه کسانی که نوروز را گرامی می دارند، به ویژه  �

تهیدســتان و تنگدستان که موضوع این گفت وگو هستند، تبریک می گویم و به همین 
مناسبت با خاطره ای که چندان هم بی ارتباط نیست بحث را آغاز می کنم.

کمی پیش از 15 خرداد 1342، اگر اشــتباه نکنم، همراه با شــماری از دوستان جوان و 
بچه محل ها به ســخنرانی آیت الله خمینی در قم رفتیم. ایــن  خاطره مربوط به دوره ای  
است که ایشان مواضع تندتری می گرفت و به نقد مستقیم شاه رسیده بود؛ البته ما دیدگاه 
خودمان را داشتیم، هرچند خیلی کم سن بودم و در حال گذار به زمینه های دیدگاه امروز 

بودم، اما به هر حال برای ســخنرانی ایشــان رفتیم و درواقع در همه سخنرانی های منتقد 
نظام حاکم به ویژه سخنرانی های ایشان که بعد از جبهه ملی به سنگر امید جامعه شهری 
به ویژه طبقه متوسط در تهران و چند شهر بزرگ تبدیل شده بود می رفتیم. فکر می کنم 
سخنرانی حوالی نوروز بود و ما چندنفری شعری از کارو را حفظ کرده بودیم و در پایان 
خطابه دسته جمعی خواندیم و تکرار کردیم. فقر و عدالت در آن زمان برایمان مهم بود، 

ولی خیلی چیزها را نمی دانستیم. بگذریم ما می خواندیم:
صحبت از عید مکن بگذر و راحت بگذار/ زاده فقر کجا و طرب فصل بهار.

و اما برگردیم به پرســش شــما. چــرا در جامعه ای که ثروت وجــود دارد، فقر هم بیداد 
می کند؛ پاســخ بسیار ساده اســت. دو دلیل دارد: یکی اینکه آن ثروت ناعادلانه توزیع 
می شــود؛ و دیگری آنکه آن ثروت بازتولیدی به نفع یک فرآیند رشــد و توسعه دائمی و 
پایدار انجام نمی شــود، درواقع در جهت رشد و توسعه ماندگار و ثمربخش برای توده ها 
بازتولیدی نمی کند. در کشور ما هر دو این دلیل شدیداً وجود دارد. بی بروبرگرد سه عنصر 
فقر، ناکارآمدی و بی عدالتی همزاد یکدیگرند، درواقع یک سه گوش اند که به هم پیوسته 
و وابســته اند. عده ای می گویند ما کشور ثروتمندی نیستیم، ثروتمند آن جامعه ای است 

پرونده
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که توان بازتولید، خوشبخت کردن آحاد مردم و به حرکت 
درآوردن جامعه به ســمت آرزوهای رهایی و پیشرفت را 
دارد. وقتی چنین اتفاقی نمی افتد طبیعی است جامعه از 
نظر اقتصادی بیشتر به نفع توانگران رشد کند تا بخشی از 
آن ثروت از دست توانگران خارج شود و نصیب دیگران 
شــود که آن هم در واقعیت نمی شود. در ایالات متحده 
هم که بســیار ثروتمند به حساب می آید این اتفاق نیفتاده 
است. 40 میلیون نفری که فاقد بیمه های اجتماعی بودند 
و در زمان اوباما به خاطر سیاســت های او تحت پوشش 
قرار گرفتند با آمدن ترامپ، که نماینده واقعی قدرتمندان 
حریص اقتصادی اســت، دوباره به وادی فقر کشــانده 
شدند. در آنجا دموکراســی وجود دارد و جامعه امریکا 
توان تولیدی بسیار بالایی دارد. همچنین انباشت سرمایه و 
ثروت دارند. پس چرا با این همه ثروت، این 40 میلیون نفر 
دچار فقر هستند؟ این به چیزی برمی گردد که من به آن 
ناکارآمدی اجتماعی-اقتصادی می گویم. اینکه چگونه 
از انباشــت ســرمایه و وجود ثروت بهره برداری می شود، 
در مفهوم کارآمدی می گنجد. یک عنصر اساسی همانا 
چگونگی توزیــع درآمد و ثروت اســت. اینکه چگونه 
توزیع عمومــی به گونه ای مطلوب صورت بگیرد درواقع 
به سیاست ها و روش های اساسی مربوط می شود که به آن 
برنامه ریزی های اقتصادی دموکراتیک می گوییم؛ پس سه 
عامل کارآمدی، توزیع عادلانه و وجود امکانات تولیدی 
باید در کنار هم کار کنند. در کشــور ما این گونه نبوده 

است.
در کشــور ما از گذشته های دور منابع نفتی هدر می رفته 
اســت. برای مدت های مدید این منابع از دســت مردم 
خارج بوده اســت. از زمان بهره بــرداری نفت؛ یعنی از 
زمان دارسی به این طرف تا دوره رضاشاه، و حتی تا زمانی 
که رضاشــاه آن قرارداد را داخل بخــاری انداخت و در 
مشــام کسانی بوی دود میهن پرســتی هم از آن بلند شد، 
قراردادهایی بســته شــد  که چیزی از آن ها نصیب مردم 
نشــد. نام بلند زنده یاد محمد مصدق برای این در تارک 
تاریخ ما مانده اســت که این مثلث را می شــناخت. اول 
اینکه این ســرمایه ها و ثروت که متعلق به مردم ایران بوده 
اســت در اختیار آن ها قرار گیرد و دوم اینکه با کارآمدی 
از آن ها استفاده شود. برای کارآمدی به مدیریت مردمی 
نیاز است، پس مصدق اصلاح قانون انتخابات را مطرح 
کــرد. او برای خود برنامه هایی داشــت و سیاســت های 
سوســیال دموکراتیک ماننــد افزایش حقــوق معلمان و 
تشکیل ســازمان بیمه های اجتماعی را پیگیری می کرد. 
این دولت تنها 28 ماه دوام داشــت. به راستی که خوش 
درخشید، اما دولت مستعجل بود. می دانیم که کودتای 
28 مرداد این حکومت را ساقط کرد، چرا؟ چون نیرویی 
در ســطح جهان سرمایه داری وجود دارد که قطعاً نگران 
فقر و محرومیت نیســت، بلکه بیــش از هر چیز نگران 
انباشت ثروت و سرمایه است. در این فرآیند، مردم جایی 
ندارند و انباشــت ثروت و سرمایه تا به کارآمدی کشیده 
نشود و تا به نظام توزیع عادلانه و نظام عدالت اجتماعی 
راه پیدا نکند، فقر از بین نمی رود. انباشــت ســرمایه اما 
بــه تقویت یک طبقه ویژه قدرتمند منجر می شــود. چرا 
امریکا ابرقدرت می شود؛ برای اینکه می گوید اگر فقیران 
کنار خیابان مردند، مهم نیســت. من به انباشت سرمایه 
به ویژه در حوزه های نظامی و قدرت جهانی نظر دارم ولی 

ثروت محسوب نمی شــود، وقتی نادرست به کار گرفته 
شود دیگر ضد ثروت می شود. وقتی ثروتی به ابزاری برای 
ســرکوب تبدیل می شود، وقتی که به پولی تبدیل می شود 
که فرار می کند به خانه ســازی ها و برج ســازی هاِ لوکس 
دور از دســترس و بی معنا، آن وقت ثــروت ضد ثروت و 
ضد ارزش می شــود. خلاصه می کنم: اگر این ثروت با 
کارآمدی به کار بیفتد، تازه اسم آن ثروت می شود و این 
کارآمدی اگر به گونــه ای دموکراتیک در خدمت رفاه و 
عدالت اجتماعی قرار بگیــرد، آن وقت به ثروت پایدار و 
خودزا تبدیل می شــود و اگر این گونه نباشــد، اسیر آثار 
مخوف رشــد ثروت اندوزانه خواهیم شــد. مخوف ترین 
اثر این گونه رشــد و توســعه، ایجاد فقر اســت که حتی 
مخوف تر از ضایع کردن محیط زیســت است. این گونه 
رشــد و توسعه با خودشــان مصیبت هایی می آورند مانند 
ضایع کردن محیط زیست، نابود کردن اخلاق همبستگی 
اجتماعی و از همه مهم تر فقر. کســی می گفت از علی 
)ع( نقل است که الجهل اعظم المصائب،  گفتم تا جایی 

که من می دانم و شنیدم الفقر اعظم المصائب.
شــما اشــاره کردیــد کــه در قانون اساســی 
عدالــت دیده شــده بــود. حتی ســال های 
ابتدایــی انقلاب، آموزش و پــرورش به طور 
واقعی حق همگانی بود و در حوزه بهداشت 
هم در ابتدای انقلاب دســتاوردهای خوبی 
داشــتیم؛ البته آن روزگار هم شاید بهتر بود 
به جای دولتی سازی، عمومی سازی می شد. 
الآن عده ای دیدشــان این اســت کــه باید 
برخــلاف قانــون اساســی خصوصی ســازی 
انجام می شــد، اما باید مدلش فرق می کرد، 
درواقــع بــه خصولتــی  شــدن نقــد دارنــد. 
آیا ایــن تحلیــل را می توان پذیرفــت؟ یعنی 
بایــد به ســمت خصوصی ســازی می رفتیم و 
آســیب های آن را کاهش می دادیــم یا این 

روش از اساس اشتباه بود؟
 همین جــا بگویم کــه اختــراع واژه خصولتی که  �

دولت آقای روحانی پشت آن سنگر گرفته است به خاطر 
دفاع از بازارگرایی و خصوصی ســازی افراطی است که 
معاون او هم مطرح کرده اســت. آن ها شیفته بازارگرایی 
افراطی هستند. دولت ایشان دولتی افراطی است، منتهی 
در رفتن به سمت راســت. بعضی از آقایان خود نماینده 
بزرگ سرمایه داری مالی بخش خصوصی هستند، همان 

حتی اروپای شــمالی هیچ گاه 
نمی تواند ابرقدرت شود. برای 
ابرقــدرت شــدن ســنگدلی، 
توزیع ناعادلانــه و بردن منابع 
ابرقدرتی  به سمت هدف های 

لازم است.
بسیاری از بحث ها و شعارهایی 
که بعد از انقلاب در شــورای 
از  شــدند  مطــرح  انقــلاب 
گرفته  الهام  مردم  خواسته های 
شــده بود. واقعیت این اســت 
مــردم آزادی و رهایــی از قید 
ســلطه دربــار و قدرت هــای 
امپریالیستی را می خواستند و از 

فســاد  بی عدالتی و محرومیت به تنگ آمده بودند. این 
نیروهــای عظیمی که در آغاز و تا مدتی پشــت انقلاب 
ایستادند مردم بودند؛  مردم محروم، حاشیه نشین ها، مردم 
طبقه متوســط و  کارگرها که البته کندتر از بقیه اقشار به 
جریان پیوستند، اما مثل همیشه تاریخ وقتی پیوستند کار 
را یکســره کردند یا زمینه هــای آن را فراهم آوردند. این 
خواســته ها خود را در قانون اساسی و در تصمیمات اولیه 
شــورای انقلاب نشــان داد و در اصل های قانون اساسی 
آمــد؛ بی عدالتی، نبود عدالت اجتماعی و فقر را نشــانه 
گرفت؛ مثل اصل 29. مهندس سحابی دیدگاهی داشتند 
کــه من با او مخالف بودم. ایشــان یک بار به من گفت 
ما در زمان انقلاب برای نوشتن قانون اساسی احساساتی 
شدیم و آنچه نوشتیم درست و عقلایی نبود. من در پاسخ 
ایشان گفتم اتفاقاً هم اکنون احساساتی شده اید. توده های 
مردم  پس از ســالیان سال محرومیت خواسته هایی طرح 
کردند که فشــرده سال ها رنج و حقوق از کف رفته آنان 
بود و از این رو شکافنده تاریخ بود. نه؛ آن ها در کنششان 
و در انتخاب ها و تشخیص ها هیجان زده بودند، اما در بیان 
خواست های اساســی خود اصلًا هیجانی نشدند. مردم 
تجربه فقر و بی عدالتی داشــتند و خواهان حذف سلطه 
بودند. آن ها خواستار این بودند که باید منابع فراوان کشور 
عادلانــه توزیع شــود و این منابع در اختیــار یک دولت 
دموکراتیک باشد که به سمت هدف های رشد و عدالت 
اجتماعی مانند آموزش، بیمه، بهداشت حرکت کند. این 
احساساتی گری نبود. این خرد کامل مردم بود، اما تدبیرها 

و نیروهای اصلی کار دیگری کردند.
 بــاری بعــد از مدتی دیدیم که به تدریــج یکی یکی این 
دســتاوردهای قانون اساســی پس گرفته شــد. ملاحظه 
کنید اکنون طوری شده است که رئیس جمهور می گوید  

اینکه 67 درصد مدارس تهران هنوز دولتی اند 
غلط اســت. صحبت من این است که اگر یک مدرسه 
هم خصوصی باشــد غلط است و خلاف اصل عدالت 
است. امروز عدالت فقط یک امر اخلاقی نیست، بلکه 
مربوط به نیاز مردم، توســعه و گشــودن راه آینده است. 
هدف توســعه چیست؟ جامعه، اقتصاد و مردمی کارآمد 
که بتوانند بازتولید کنند و منابعشان را به خوبی برای یک 
اقتصــاد پایدار و زندگــی برخــوردار و آزاد و عادلانه به 
حرکت درآورند؛ البته که چهل سال پیش تعریف توسعه 

محدودتر و فاقد مشخصات اجتماعی و انسانی آن بود.
 برگردم به بحث پیشــین. ببینید وقتی ثروت به کار نیفتد 

پرونده
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ســرمایه داری که اقتصاد ایــران را از پا درآورده اســت، 
آقای جهانگیــری در مبــارزات انتخاباتی رئیس جمهور 
می گوید من طرفدار بخش خصوصی هستم و هیچ کس 
هــم مخالف او نبود. جدیداً رئیس جمهور از شســتا که 
حاصل انباشــت پس اندازهــای اجتماعی نیــروی کار 
کشــور زیر برنامــه تأمین اجتماعی اســت به عنوان یک 
مزاحــم یاد می کنــد و میلیاردها ثروت مــردم را   که در 
دوره هــای مختلف مــورد دســت اندازی قــرار گرفته، 
به عنــوان عامل بد و مزاحم یاد می کند که شــاید خوب 
باشــد به رایگان به بخش خصوصی داده شــود. راستی 
این بخش خصوصی کیست و شــما چه در سر دارید؟ 
همیــن کارها را دولت احمدی نــژاد هم می کرد. منظور 
آن ها هم از خصوصی سازی مفهومی خودمانی سازی و 
اختصاصی ســازی بود. هدف های گیرنده آن ها تفاوت 

دارد، اما همدست هایی  هم دارند.
 در همه این ها اراده مردم غایب اســت. هدف های قانون 
اساسی که خواست مردم بود معتبر بوده و هنوز هم معتبر 
اســت. اینکه برخی مشکلات اقتصادی به وجود آمده و 
حالا نمی تــوان آن را اجرا کرد باید تحلیل بکنیم که این 
مشکلات را چه کسی و چرا به وجود آورده است. مردم 
که مشکلات را به وجود نیاورده اند، دولت ها مشکلات را 
به وجود آورده اند، دولت هایی که پی درپی سیاســت های 
یکسانی را با جنبه های متفاوت و با مخاطبان متفاوت پی 

می گیرند.
به نظر من دولت احمدی نژاد همان قدر طرفدار سیاســت 
تعدیل ســاختاری بــود که همین دولت اســت و دولت 
خاتمی و هاشــمی نیز بــه همچنین. آن هــا مکمل های 
غذایی در سیاست هایشان دارند که البته تفاوت هایی دارد، 
اما جدی هم نیســت. یکی از آزادی محدود آن یکی از 
فقیران و آن یکی از توســعه و این یکی از متعادل ســازی 
حــرف می زننــد و کارهایی هــم در دایره های بســته و 
کوچک انجام می دهند؛ اما مشــکل حل نمی شود. این 
مشکل دولت هاســت و مردم نباید هزینه آن را بپردازند. 
وانگهــی این دولت هــا اگر در سیاســت های اصلاح و 
آزادی و عدالــت اجتماعی و حتــی اجرای همین قانون 
اساســی شکســت خوردند در عوض در پولدار کردن و 
مولتی میلیاردر دلاری کردن برخی کســان و مؤسسات 
موفق بودند. نوعی ســرمایه داری مؤسســاتی راه افتاد در 
کنار شــرکای دیگــر در دولت و ایدئولوژیســت ها و...

درواقع این دولت ها برنامه برای آن ها داشتند. امثال رئیس 
بانک هایی که با ســرمایه این مردم گریختند و کســانی 
دیگر. این اتفاقات بر فقر افزود و تاوان این مشــکلات را 

هم دولت از فقرا گرفت.
دولت ممکن اســت مدعی شود نمی تواند 
کاری جــز ایــن سیاســت ها بــرای وضعیــت 
اقتصــاد انجــام دهــد! با همین سیاســت ها 

بالاخره مقداری توسعه صنعتی ایجاد کرده.
چــرا نمی تواند؟ یکــی از کارهایی کــه می توانند  �

انجام دهند، این است که بیایند انتخابات را دموکراتیک 
برگــزار کنند. آیا در مقابل حــرف تمام کاندیداها که از 
خصوصی ســازی دفاع کردند، کسی هم بود که بگوید 
من صد درصد طرفدار طبقه کارگر هســتم؟ دیگر اینکه 
دولت ها در روش خود تغییرات اساسی دهند و برای یک 
بار سیاست هایی غیر از آنچه همیشه اجرا می کنند را اجرا 

کنند. بارها از ســوی دولتمردان در 
این جهت ها ســخن ها گفته شــده 
است گرچه خلافش هم گفته شده 

است.
بــه هر حــال دولت هــا موظف اند 
گذشــته را جبران کنند. سال ها در 
اثر این سیاســت ها بر مــردم فقر و 
محرومیت تحمیل شده است، الآن 
به گمانم شــمار بیکاران نزدیک 6 
میلیون اســت. الآن 0 تا 70 درصد 
از کارگران زیر خط فقر هســتند و 
حدود 40 درصد از همه مردم شهر 

و روســتا زیر خط مطلق فقرند. این آمارها بر پایه گزارش 
انســتیتو تغذیه، برای نیاز حداقلی بــه انواع خوراک و بر 
اســاس قیمت های جاری و افزودن هزینه مسکن در این 
قیمت ها و با روش ارزیاب و تحلیل خود من است. حالا 
که دولت ها وضعیت را به اینجا رسانده اند وقت آن است 
که ســراغ ثروتمندان در هر مقامی که هستند بروند و از 
همه مالیات بگیرند و به سیستم منتقل کنند و اگر نکنند، 
حق مردم است که بکنند. دولت ها باید پاسخگوی وضع 
موجود باشند. وجدان دفاع از فقیران امری مرحمت آمیز 
نیســت بلکه پاسخ به  حق مردمی است و وجدان دفاع از 
بشریت است. دولت در 22 بهمن این همه نمره عالی به 
خودش داد و از خودش تعریف کرد و اســیر اغراق های 
خود شــد. می گوید مگر ســدها و کارخانه های برق را 
نمی بینید؛  ما ســدها را می بینیم، ولی این ســدها چقدر 
هزینه برداشــته است؟ این ســدها چقدر توانسته زراعت 
کشــور را بهبود ببخشد؟ ما کارخانه های برق را می بینیم 
اما این ها در مقابل هزینه هایی که برداشــته است، چقدر 
باعث رشــد صنعت بوده است؟ این همه که ما دیدیم و 
شما گفتید، در مقابل افزایش جمعیت چقدر کار ایجاد 

کرده است؟ و اتفاقاً این چیزی است که شما نمی بینید.
  استدلال دیگر ســرمایه داران و دولت این 
اســت که به هر حال موتور ایجاد اشــتغال، 
همین ســرمایه داری کوچک و ناقص الخلقه 
کشــور اســت. اگر بخواهیم سیاســت های 
اجتماعــی را افزایــش دهیم، بایــد مقداری 
فشــار بر این ها بیاوریم و طبع نــازک این ها 

طاقت این فشارها را ندارد.
بــرای بخــش محــدودی از صنایــع کوچک این  �

اســتدلال قابل قبول اســت. به نظر من حتی بــرای این 
صنایــع هم همه این اســتدلال قابل قبول نیســت و فقط 
بخش کوچکی قابل قبول است. این را می توان پذیرفت 
کــه تعدادی جوان بنگاهی را بــرای کار ایجاد کرده اند، 
حالا به همت این اقتصاد ورشکســته داخلی از یکسو و 
از ســوی دیگر به همت ترامپ، که جنایتکارانه کشور ما 
را به وادی فقر بیشــتر کشــاند، آن ها به مصیبت کشیده 
شــدند و می توان حرفشــان را پذیرفت. ولی آیا می توان 
ایــن را برای ثروت های کلان این کشــور و برای آن 70 
درصــدد نقدینگی که در اختیار 5 درصد جامعه اســت 
تعمیم داد؟ آیا می شــود این را برای آن دو ســه هزارنفری 
کــه روی هم 65 درصــد ثروت های غیردولتی کشــور 
را در اختیــار دارند، تعمیم داد؟ آیا می تــوان این را برای 
کســانی کــه وام هــای کلان می گیرند تعمیــم داد؟ آیا 

می شــود آن کسی که 90 درصد در ساختمان سازی سود 
می بــرد و از تمام ارزش افــزوده ای که ایجاد می کند تنها 
6 تا 8 درصد آن پرداخت بابت هزینه نیروی کار اســت 
و ســودهای کلان را بــه خارج از کشــور می برد تعمیم 
داد؟ پــس نمی توان این اســتدلال به تمام حوزه ها تعمیم 
داد، چنان که در بیشــتر موارد پذیرفته نیست. وانگهی ما 
درباره یک سیستم صحبت می کنیم؛ یک سیستم وقتی 
با بحران روبه رو می شود نباید تاوانش را کارگران بدهند. 
بایــد تاوانش را ذخیره های اجتماعــی بدهند که قبلًا از 
طریق مالیات ها و ثروت های انباشــته شــده یک دولت 
دموکراتیک، پاســخگو، اخلاق مــدار، برگزیده و پاک 
برای نجات محرومان و فقرا در دوره بحران طراحی شده 
است. توجه داشته باشید که این هنوز سوسیالیستی نیست 
و در بهترین حالت سوسیال دموکراسی است. هیچ کس 
هــم در این مورد نمی تواند بگوید این بحث ها با اســلام 
یا قانون ناسازگار اســت. موضوع این است که تمام این 
اســتدلال های غلط و مغلطه آمیــز را بــه کار می برند تا 
انباشت ســرمایه بکنند و حقوق کارگران و مردم محروم 

را ضایع کنند.
مــا در ایــران هیــچ گاه نهــادی کــه از طرف 
طبقات فرودست برای احقاق حقشان وجود 
داشته باشــد، نداشتیم. شــاید دوره هایی و 
به صورت محدود داشــتیم، امــا اینکه به یک 
نهاد جدی تبدیل شده باشند و در تصمیم ها 
تأثیرگذاری جدی داشته باشند نبوده است؛ 
البتــه همیشــه نهادهــای واســطه ای مانند 
خیریه ها یا سمن ها بوده اند که در مسئله فقر 
کمک می کنند و کارهایــی کرده اند. به نظر 
شما اساساً نقش این نهادها می تواند چگونه 
باشد؟ و خود طبقات فرودست برای مقابله با 
این فقر چه باید بکنند؟ چون همان طور که 

شما فرمودید به دولت امیدی نیست.
گمان می کنم برخی از تشــکل های فرودســتان  �

که تشــکیل می شود مصنوعی با نیت ســوء و موذیانه 
و رذیلانه است و هدایتشــان به سمتی است که فقر را 
توجیه کنند، بپذیرنــد و نهادینه کنند. چند وقت پیش 
عکســی دیدم زیر یکی از پل هــا در محلات پایین که 
پســربچه ای با ظاهر فقیــر رو به روی دیوار ایســتاده و 
کاغذی را آویــزان کرده و به کودکان کوچک تر فقیر 
که بر روی زمین نشسته بودند سواد یاد می داد. کمک 
تهیدســتان به تهیدســتان همان چیزی اســت که نیاز 
گاهانه برای  داریم. جوهره این کمــک اما هم یاری آ

پرونده
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شــناخت اجتماعی و در ضمن حــل برخی نیازها که 
ارباب بی مروت دنیا دریغ کرده اند. این همکاری نه تنها 
جای اعتراض و خواست را نمی گیرد بلکه برانگیزاننده 
آن هاســت؛ اما ما در این کشــور امکان های خوبی هم 
داریــم. تعاونی هــای خودانگیخته مردمی بخشــی از 
خواســت انقلاب و دموکراتیزم اســت که در سال های 
اول انقلاب جدی شــد. این تعاونی هــا با تعاونی های 
ملوکانه به دستور دربار رژیم سابق تفاوت داشت. برای 
تعاونی ها حتی مدتی وزارتخانه هم درست کردند یعنی 
این قدر این مطالبه جدی بود، اما امروز این وزارتخانه به 
گوشه ای از یک وزارتخانه تبدیل شده است و از آنچه 

بنا کرده بودند، چیزی به  جا نمانده است.
ما در این کشــور باید تشــکل هایی داشته باشیم که این 
فضا را نقد کنند و اعتراض داشته باشند. اعتراض یکی 
از اصلی ترین خواســته های بشری است. اعتراض با بلوا 
و آشــوبگری فرق دارد، اعتراض این نیست که عده ای 
مشــکوک وارد شــوند و خرابی به بارآورند و به مدیران 
قدرت برتر فرصت برای ایجاد یاس و سرکوب و ناامیدی 
فرصت دهند. اعتراض مقدمه قیام اســت. قرار نیســت 
همه چیز مقدس باشد، بلکه باید فرودستان متشکل شوند 

تا بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند.
حتی در یک شــرایط خــوب یعنی شــرایطی که یک 
حکومــت انقلابی و مطبوع ســر کار می آیــد هم باید 
تشــکل ها تشکیل شده و استقلال نســبی داشته باشند. 
آیت الله طالقانــی از مدت ها پیش از شــوراها صحبت 
می کــرد و کوشــش می کرد مفهــوم شــورا را در قرآن 
جســت وجو کند. متأســفانه هیچ چیز از شــوراها باقی 
نماند حتی بر بنیاد دیدگاه اســلامی که آیت الله طالقانی 
داشــت. از آن طرف در قطب مخالف لنین اسم کشور 
را چه پیشــنهاد کرده بود؟ کشــور شــوراها. عالی ترین 
نوع دموکراســی، دموکراسی شوراهاســت، دموکراسی 

مشارکتی یا شــورایی با دموکراسی 
لیبرال و حمایتی فرق دارد. شوراها 
نماینــدگان قدرت سیاســی را نقد 
می کننــد. در حکومــت شــوراها 
نبایــد حکومــت کنند.  احــزاب 
چه کســی گفتــه بنا بــوده حزب 
کمونیست در شــوروی حکومت 
کنــد؟ حزب بنا بوده محلی باشــد 
برای تجمــع و هم اندیشــی ولی با 
مرگ لنین علی رغم پیشــرفت های 
فراوانــی که در اتحاد شــوروی در 
زمان استالین به وجود آمد و به رغم 
پیروزی درخشان ارتش سرخ مقابل 
نازی هــا کــه بشــریت را از انهدام 
نجات داد اما دیگر از شوراها چیزی 
باقــی نمانده بــود؛ ایــن یک نقد 
اســت. تعداد تشــکل های زنان در 
اتحاد شوروی از امریکا خیلی بیشتر 
بود، ولی تشــکل ها حق نداشــتند 
ســاختار کلی قــدرت را به چالش 

بکشــند.  نه اینکه مثــلًا در امریکا عملًا بتوانند یا حس 
و حالش را داشــته باشند. بهانه البته در شوروی این بود 
که امپریالیست ها سوءاستفاده می کنند که البته تا حدی 

قابل قبول است اما فقط تا حدی. نباید از این دستاویزها 
برای فریب و سرکوب استفاده کرد.

 به این ترتیب حتی در جریان بعد از پیروزی یک انقلاب 
و به قدرت رسیدن حکومت های مردمی هم تشکل های 
اعتراضی لازم اند. این تشــکل ها نه بــرای ایجاد وجدان 
تسلیم شــدگی بلکه بالعکس بــرای حق طلبی و اعتراض 
ایجاد می شــوند که این البته با آنارشیســم هم فرق دارد. 
ما آنارشیست نیستیم، کارل مارکس هم آنارشیست نبود. 
اگــر دولتی در روند بلندمــدت در دنیای مطلوب از بین 
می رود، دســتگاه بوروکراتیک برای اداره کشــور که از 
بین نمی رود. این دولــت و دولت ها بر اثر انجام وظایف 
خود اســت که در طول زمان مســتهلک می  شوند نه بر 
اثر انجام ندادن وظایفش که آنارشیســت ها می خواهند. 
به این ترتیــب دولت، دموکراتیزم، مجالس )پارلمان ها( و 
شوراها باید در یک مجموعه به هم پیوسته کار کنند. در 
آن صورت است که آن جامعه و آن نگاه سیاست گذاری 

به سمت ریشه های فقر حرکت می کند نه نتایج فقر.
گویــی بیشــتر برنامه ها بــرای از بیــن بردن 
فقراســت و کمتر فقر را هدف قرار می دهند. 
حتی در نهادهای غیردولتی هم این مشکل 

دیده می شود.
متأســفانه اقتصاددانان و جامعه شناســان وابسته به  �

نظام بازار و نظام قدرت در این آشــفتگی سهم داشتند. 
مبارزه با فقیران به معنی کم کردن تعداد فقرا یک دستور 
مؤثر و کافی نیست. دستور کافی و اساسی مبارزه با فقر 
است  و مبارزه با فقر میسر نمی شود مگر با کمک خود 
فقیران و محرومان و کمک کســانی که تحت ســتم و 
بهره کشــی هستند  و این کمک آن ها به ابزارهای جانبی  
مانند دستگاه سیاسی که اراده مردم را تاب بیاورد و عزم 
سیاسی بر این کار داشته باشد نیاز دارد.  موضوع آشوب 
بــه پا کردن و بــه هم زدن امنیت مردم نیســت، موضوع 
اتفاقاً توسعه و رشــد است، ولی 
با وجــود چنین فقری این رشــد 
و توســعه به دست نمی آید. مثال 
امروزی این خواهد بود  با قیمتی 
که برای محصولات کشــاورزی 
تعیین می کنیم 3.5 میلیون زارع 
با خانواده هایشان تحت فشار قرار 
می گیرنــد. اگــر بگوییم قیمت 
نهادهای کشاورزی را بالا ببرید، 
می گوینــد قیمت مــواد غذایی 
هم بالا مــی رود و ایــن افزایش 
قیمــت بــرای کارگران شــهری 
زیانمند می شــود. این اســتدلال 
کسانی اســت که وقتی به آن ها 
می گویی حالا از کارگران شهری 
دفاع کنیم، ســریع برچسب های 
مختلــف ازجمله کمونیســت و 
ملحــد در این شــرایط به طرف 

می زنند.
ما باید بدانیم   عدالت اجتماعی 
موجــب افزایش قدرت خرید می شــود و لذا توجه به 
سمت کالاهای داخلی می رود و سرمایه ها از بورژوازی 
ملی به ســمت تولید هدایت می شوند. این استدلال ها 

داستان ســازی جعلــی اســت. قیمــت فرآورده هــای 
کشاورزی ر باید بالا ببرند و نگذارند کشاورزان تحقیر 
شوند و آن ها مجبور نباشند  زمین هایشان را به دلال های 
شهری بفروشند و  به اراضی کشاورزی  دست اندازی 
نشــود. این بهانه که قیمت مواد غذایی و کالا بالا رفته 
و کارگران شهری قدرت خرید از دست می دهند  هم 
راه حل دارد، دستمزد کارگر را از محل سودهای کلان 
بالا ببرید. 2 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی که 70 
درصد آن از واحدهای گران اســت در این شهر خالی 
است روی همه این دارایی های عاطل مالیات بگذارید 
و با فســاد و رانت خواری و تبعیض مبارزه بنیانی کنید. 
پس راه حل داریم کــه این مجموعه عدالت اجتماعی 
را با رشــد گره بزنیم. در این مورد طرح و سیاســت و 
الگو داریم.  مثلًا یک الگو هست که حتی سوسیالیستی 
هم نیست.  شاید بتوان گفت سوسیال دموکراسی است. 
نام آن Redistribution with growth است. کسانی 
چون اهلووالیا و چنری چنیــن نظریاتی دارند. نظرات 
آن ها مدت ها زیر فشار تبلیغات نئولیبرالیستی فراموش 
شده بود، اما با افتضاح نولیبرالیسم و فجایع آن دوباره به 
آن ها رجوع می شود. واضح است  الگوها باید نو شوند 
و مسلم است که برای نو شدن این ها به دموکراسی نیاز 
داریــم. حتی باید نظر مخالفان بــه میدان بیاید،  درباره 
آن هــا  بحث و گفت وگو بشــود تا مــردم بتوانند راه 
خودشان را انتخاب کنند و بدانند برای رسیدن به یک 
رشد عادلانه چه مدت باید هزینه دهند و چه امیدی به 
آینده داشــته باشند. نمی شــود   مرتب به مردم بگوییم 
این برنامه ها جواب می دهد و شما هم فقط صبر و صبر 

کنید.
پیش بینی شــما از وضعیت فقر و نابرابری در 

ایران با توجه برنامه های موجود چیست؟
متأســفانه فقر و نابرابری و بیکاری بیشتر می شود،  �

توزیــع ناعادلانه تر می شــود. قدرت هایی که ســرمایه ها 
را در اختیــار دارند به نظم و مقــررات و برنامه ریزی در 
عمل وقعی نمی نهند. در جناح مخالف جناح نئولیبرالی 
کسانی هستند که شــعار عدالت خواهی می دهند، ولی 
وقتی پای عمل می رســد می بینیم کــه از آن ها هم به جز 
اینکه به این بهانه آزادی های محدود راه را از بین می برند 
چیزی درنمی آید. باید در ســاخت اداره کشور بازنگری 
شــود و اندیشــه های مترقی و دگراندیش به میدان بیایند 
و این بحث مورد توجــه قرار گیرد که عدالت اجتماعی 
برخلاف نظر هایک )که به نظر من همه دولت ها در ایران 
به شــدت طرفدار نظر هایک هســتند( اجتماعی سراب 
نیست و برخلاف باور آنان اصلًا بحثی درباره عدالت در 
علم اقتصاد نداریم. اقتصاد بدون عدالت و رهایی از فقر 
همانا قانون جنگل است با ظاهری مدرن. امروز جامعه ما 
به این سمت حرکت می کند که گویی باور دارد عدالت 
ســراب است یا فقط یک امر اخلاقی است؛  نه؛ پیش از 
هر چیز این حق مردم اســت که فرزندانشان عادلانه   به 
مدرســه بروند و بهداشــت و درمان رایگان داشته باشند 
و زیرپوشــش بیمه باشند و شاد بزیند. باری در مملکتی 
که لامبورگینی و پورشــه در پیش چشــم ارزش آفرینان 
نابرخــوردار و دولت های ناپاســخگو به ایــن حقوق در 
خیابان هایش چپ می کنند، این حق یقیناً ضایع می شود، 

مگر آنکه اراده مردم ابتکار عمل را به دست گیرد.■

هایک می گوید: عدالت 
سراب است. اصلًا بحثی 
درباره عدالت در اقتصاد 

نداریم. امروز جامعه ما به 
این سمت حرکت می کند 
که گویی باور دارد عدالت 
سراب است و فقط وظیفه 

اخلاقی است. حق مردم 
است که به مدرسه بروند و 

در مملکتی که لامبورگینی 
و پورشه در خیابان هایش 

چپ می کنند، این حق 
ضایع خواهد شد

پرونده
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لطفاً تاریخچه مختصری از مجموعه خود ارائه کنید.
فکر تأسیس پروژه کارآفرینی مهرباف در دی ماه 1390 مطرح شد. مؤسسان  �

مهرباف سه زن هستند که از دهه 70 در حوزه زنان و کودکان در قالب سازمان های 
مردم نهاد )ســمن ها( فعالیت داشــته اند. با توجه به فعالیت نظری و عملی در این 
حوزه ها و به خصوص حوزه زنان در سال 1390 آن ها به این نتیجه رسیدند که ایجاد 
یک بنگاه اقتصادی کارآفرینی می تواند ضمن ایجاد کار برای زنان در توان افزایی 
آن ها نیز مؤثر باشــد. با توجه به تجربه های کسب شده در فعالیت های اجتماعی و 
کار در ســازمان های مختلف، آن ها داشتن کار مستقل و هویت مستقل اقتصادی 
را بــرای زنان یک امر ضــروری می بیند و بنا بر همین تجربه طولانی مدت طرحی 
نوشــته شد که شامل ســه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بود. در این 
ســه مرحله برنامه آموزش به عنوان رکن اساســی طرح دیده شد. ایجاد کار همراه 
با آموزش و کســب درآمد از ملزومات این طرح بود. با توجه به برخی مؤلفه های 
مشخص کارآفرینی مانند خلاقیت، توسعه و زنده کردن هنرها و فنون بومی، محور 
کار را تولیــد لباس های بافتنی قرار دادیم، با این پیشــینه نظــری که زنان ایرانی از 
زمان های دور به بافت انواع پوشــش بافتنی و بافت فرش و گلیم تسلط داشته اند. 
نقش و رنگ پردازی زنان ایرانی در بافت انواع فرش در نقاط مختلف ایران بی نظیر 
اســت و اصالت نقش های ایرانی در دنیا شــناخته شده است. غیر از این استدلال 
در سال های جنگ و تحریم، زنان ایرانی به خصوص در تهران و شهرهای نزدیک، 
به دلیل تحریم و عدم ورود لباس های خارجی با خرید ماشــین های بافتنی به بافت 
لباس برای خود و فامیل اقدام کردند. در آن سال ها همان طور که در طرح مهرباف 
توضیح داده شده است زنان زیادی با این ماشین ها کار می کردند که محصولاتشان 
در شهر قابل رؤیت بود؛ البته دیدن نمایشگاه لباس های بافتنی زن جوانی که اتفاقاً 
در تأســیس و راه اندازی مهرباف هم با گروه مؤسس همراه بود، انگیزه ما را برای 
تأسیس مهرباف بیشتر کرد. علاوه بر تعیین محتوای کار، مؤسسان مهرباف در نظر 
داشتند یک نمونه کارگاه را برای اشتغال زنان طراحی کنند که در آن زنان بتوانند 

علاوه بر آموزش، کســب کار و داشتن هویت اقتصادی در محیطی امن مشغول 
به کار شــوند تا شأن انسانی و رقابت سالم و انعطاف پذیری در برابر شرایط خاص 
زنان مراعات شود. همچنین زنان با گرفتن حقوق ماهانه منظم بر اساس قانون کار 
و داشتن بیمه های اجتماعی تا بتوانند سطح آموزش و بهداشت خود و خانواده خود 

را افزایش دهند و سطح ناامنی اقتصادی آن ها کمی برطرف شود.
اگر این مجموعه را یک کســب وکار اجتماعــی معرفی می کنید، 
لطفــاً در قالب تعریــف کلی کســب وکار اجتماعــی بفرمایید که 
مأموریت شما چیســت؟ چه معضل اجتماعی را نشانه گرفته اید 

که هویت مجموعه با آن بیان می شود؟
مأموریت اصلی مهرباف ایجاد کار برای زنان است. یکی از معضلات کنونی  �

جوامع بیکاری اســت که جامعه ایران نیز با آن روبه رو اســت؛ بنابراین مؤسســان 
مهرباف ایجاد شــغل برای زنان را هدف اصلــی مهرباف می دانند. آموزش نیز به 
زنانی که در حرفه های مربوط به مهرباف مانند بافتنی و خیاطی و کارهای دستی 
مهارتی ندارند، در دســتور کار مهرباف قرار دارد. استقلال مالی زنان و به همراه 
آن کم کردن مشــکلات مالی خانواده ها، کمک در بالا بــردن آموزش خانواده 
)کودکان( با توجه به درآمد مادر می تواند کیفیت زندگی خانواده را بهبود ببخشد.

چقــدر تعهــد دارید کــه ســود )مالــی( کســب وکارتان را صرف 
گسترش آن )مقابله با معضل اجتماعی مدنظرتان( کنید؟

مؤسسان مهرباف در طرح خود تصریح کردند و هم به این اصل معتقدند که  �
اگر مهرباف بتواند سودی کسب کند، این سود در گسترش مهرباف هزینه شود. 
گســترش مهرباف و ایجاد کار برای تعداد زنان بیشتر، اولویت است. بنا بر همین 
اعتقاد همه مدیران مهرباف مانند بقیه همکاران حقوق بگیر هستند و هر ماه حقوق 
خود را از حســابداری دریافت می کنند. حقوق همه کارکنان بر اســاس توانایی، 

سابقه کار و مؤثر بودن در مجموعه محاسبه و پرداخت می شود.
درباره تعهد اشاره شــده در بالا و میزان هزینه، دستاورد، سود، 

کسب وکارهای اجتماعی و راهکارهای فقرزدایی
گفت وگو با نرگس طیبات

مینا محمدی خراسانی: بیکاری یکی از علت های  جدی ایجاد  فقر است و دستکاری دولت ها در آمار اشتغال، هرچند روی نمودار بیکاری را 
کنترل کرده است، اما نانی از آن عاید سفره های خالی نشده است. 

یکی از رویکردهایی که با قدرتمند شــدن جامعه مدنی گسترش یافته کســب وکار اجتماعی است. تعریف عمومی کسب وکار اجتماعی آن را 
بین مؤسسات خیریه و بنگاه های کاملًا انتفاعی قرار می دهد؛ به گونه ای که همانند یک مؤسسه خیریه یا سمن، مأموریت ایجاد تأثیر مثبت 
اجتماعی را دنبال می کند، اما فرض بر آن است که وابسته به تزریق مداوم منابع نباشد و به پایداری و خوداتکایی برسد. هدف بنیان گذاران و 
سرمایه گذاران نه تنها کسب سود، که ایجاد تأثیر مثبت است. درواقع سود این کسب وکار )یا بخشی از آن( صرف گسترش آن می شود و فقط 
اصل سرمایه یا اصل سرمایه و بخش محدودی از سود کسب وکار به سرمایه گذاران برمی گردد. از منظر دیگر، هر کسب وکار اجتماعی مثل یک 

بیزنس انتفاعی به دنبال کسب سود است، اما سود فقط مالی نیست، بخش مهمی از آن را مأموریت مجموعه دربرمی گیرد.
مؤسسه مهرباف یکی از مؤسسات کارآفرین در حوزه کسب وکار اجتماعی است. نرگس طیبات، از مؤسسان مهرباف در مصاحبه با چشم انداز 
از سابقه فعالیت های اجتماعی، ایده ایجاد مهرباف و سختی های کارآفرینی در ایران می گوید و از اصول مهم مؤسسه یعنی آموزش، طراحی 
نوآورانه و متکی بر طرح های بومی و انعطاف پذیری در برابر شرایط خاص زنان برای ما می گوید. هرچند در این سال ها آبی از دیگ آمار دولت ها 
برای جامعه گرم نشده است، اما شاید راه حل هایی از این دست درصورتی که حمایت جدی نشود، بتواند الگویی جذاب در مقابل سرمایه داری 

افسارگسیخته باشد.

پرونده
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درآمد و ســهم اختصاصی برای گسترش 
بیشــتر هــدف مرکــزی مجموعــه چقدر 

شفاف هستید؟
مدیریــت مهربــاف در پایــان هر ســال برای  �

همــه همکاران در جلســه ای دربــاره وضعیت مالی 
و چگونگــی رونــد کار صحبت می کنــد. در این 
گفت وگوها همه مشکلات و دستاوردها که همکاران 
هرروزه شــاهد آن هستند جمع بندی می شود. علاوه 
بر اینکه مؤسســان مهرباف بر اساس اعتقاد و آرمان 
خــود تمایــل دارند مهرباف گســترش یابــد تا زنان 
بیشــتری جذب کار شــوند. از نظر شــفافیت هم تا 
امروز هیچ مشکلی با همکاران وجود نداشته است و 
همه می توانند در جریان امور مالی قرار بگیرند. برای 
نمونه یک ســال که مهرباف از نظر مالی موفق بود، 
صندوقی قرض الحسنه تشکیل داد که برای هر عضو 
100 هــزار تومان پس انداز در نظر گرفت تا همکاران 
بتوانند با پرداخت حق عضویتی ماهانه وام مختصری 
بگیرند و بدون پرداخت سود، اصل پول را به صندوق 

بازگردانند.
تفــاوت کســب وکار شــما با یک شــرکت 

انتفاعی چیست؟
در مهرباف چند اصل رعایت می شود که به نظر  �

با کسب وکارهای انتفاعی تفاوت اساسی دارد: 1.همه 
کارکنانــی که در مهرباف مشــغول به کار هســتند، 
اگر در حــوزه بافندگی یا خیاطی نیاز به آموزش نیاز 
داشــته باشند، در محل و با ســرگروه های بافندگی و 
خیاطی این آمــوزش را به طور رایگان می بینند؛ 2. به 
همه کارکنان حقوقی پرداخت می شــود که از طرف 
وزارت کار مشخص شده اســت؛ البته افراد باسابقه 
بیشتر قطعاً حقوق بالاتری دارند؛ با توجه به وضعیت 
اقتصادی جامعه شــاهدیم که خیلــی از کارگاه های 
کوچــک انتفاعی از پرداخت حقــوق با پایه وزارت 
کار خودداری می کنند؛ 3. همه افراد واجد شــرایط 
بیمه در مهرباف بیمه هستند. بیشتر کارگاه های خُرد 
در ایران از بیمه کردن کارگران ســر باز می زنند؛ 4. 
داشتن ساعت کاری 186 ســاعت در ماه که کمتر 
از ساعت کار تعیین شده وزارت کار است و تعطیلی 
تمام تعطیلات رسمی علاوه بر پنجشنبه ها؛ 5. داشتن 
مرخصی ماهانه برای هریک از کارکنان؛ 6. داشــتن 
برنامــه منظــم صبحانه در ســاعت 10 صبح شــامل 
خوردن نان و پنیر و چای با هزینه مهرباف و داشــتن 
دو زمان اســتراحت در ســاعت 12 و 3 بعدازظهر با 
صرف چای با زمان مشخص 10 دقیقه ای و همچنین 
زمان ناهار؛ 7. داشتن انعطاف در ساعت های کاری 
زنان با توجه به داشتن فرزندان کوچک یا مدرسه ای 
که نیاز به حضور مادران هست و ایجاد کار در منزل 
برای جبران مالی؛ 8. بحث هویت بخشی به کار زنان 
شاغل در مهرباف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در مهرباف طراحان، بافندگان و خیاط ها کارشــان با 
نام خودشــان در کاتالوگ های سالانه ثبت می شود 
که ضمن احترام به کارشــان آن ها دارای یک سابقه 
مکتوب کاری نیز می شوند. هیچ اثری به نام مهرباف 
ثبت نمی شود مگر اینکه کاری با مشورت گروهی از 
طراحان و بافندگان انجام شود و بدون نام مشخص و 

صرفاً با نام مهرباف به بازار عرضه می شــود. طراحان 
جوان که اکثرشــان دانش آموخته رشــته های هنری 
هستند از شروع کار، طرح هایشان با نام خودشان در 
کاتالوگ ها و شــبکه های اجتماعی ثبت می شود که 
به عنوان ســابقه مکتوب می تواند در ادامه تحصیل یا 
اداره یک کارگاه یا تأســیس یک برند جدید به آن ها 

کمک کند.
آیا فکــر می کنید که کســب وکار شــما به 
پایداری رســیده یا نیازمنــد جذب منابع 

بیشتر است؟
با توجه بــه حمایت نکــردن دولت و وضعیت  �

اقتصادی موجــود و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه 
مهرباف هــم مانند بیشــتر تولیدی هــای انتفاعی یا 
غیرانتفاعی دچار مشکلات جدی است. از نظر تولید 
کالا و پذیرش بازار و استقبال از کارهای مهرباف، ما 
خود را در وضعیتی بســیار مناسب بعد از هفت سال 
کار می بینیم، که این نقطه خوداتکایی مالی، بســیار 
در پایداری مهرباف اهمیت دارد. ولی در ســال 96 
و به خصوص 97 با بالا رفتن قیمت ها، مهرباف نیز با 
معضلات بسیاری روبه رو است. از نظر جذب منابع 
اگر بحث مالی باشد، ما در دو سال گذشته تقاضای 
وام از صندوق های کارآفرینی کردیم، ولی با پاســخ 

نبود بودجه روبه رو شدیم.
درباره انگیزه ها و مشوق هایتان بگویید. 

چشم انداز پیش روی شما چیست؟
انگیزه مؤسسان مهرباف کار برای زنان و داشتن  �

هویت اقتصادی آن هاست؛ کاهش مشکلات مالی 
و افزایش کیفیــت زندگی. یکی دیگر از انگیزه های 
مهرباف اهمیت به سلیقه و تنوع در نوع پوشش زنان 
ایرانی اســت که زنان طبقه متوسط بتوانند لباس های 
بافتنــی طراحی شــده طراحان جوان ایرانــی را بدون 
کپی برداری از کارهای خارجی بپوشند. مهرباف در 
طرح خود مخاطب اصلی اش را طبقه متوسط تعریف 
و تمام تولیداتش را بر اســاس خواســت و وضعیت 
اقتصادی مخاطب خود تعریف کرده است. معمولًا 
در کشــورهایی مثل ایران که صنعت مد سابقه ندارد 
و اکثر لباس ها وارداتی هستند، مهرباف و طراحانش 
تمام تلاش خــود را کرده اند تا لباس هایی را طراحی 

کنند که از نظر ســاختار، رنگ و طرح از نظر کمّی 
و کیفی چیزی کمتر از تولیدات کشــورهای منطقه 
نداشــته باشــند. با این انگیــزه طراحــان جوانی در 
مهرباف کار کرده اند که با توجه به گذر زمان دارای 

تجربه های موفقی شدند.
مشــوق ما در تمام این ســال ها زنانــی بوده اند که به 
شــکل نهادینه به بحث کار و کارآفرینی توجه ویژه 
داشتند و مســئله زنان و حل مشکلاتشان برای آن ها 
دغدغه ای جدی بوده اســت و در تمام این ســال ها 
همراه مهرباف بودند. ضمن اینکه کالاهای تولیدی 
مهرباف برایشــان جذابیت داشــته و از نظر کمی و 

کیفی برایشان قابل قبول بوده است.
چشــم انداز ما برای مهرباف داشتن کارگاهی بزرگ 
با زنان بیشتر و اســتفاده بهینه از سنت بافندگی زنان 
ایرانی اســت کــه در تمام ایــن ســال ها به خوبی و 

به درستی از این ظرفیت استفاده نشده است.
دربــاره انتظاراتتــان از دولــت و مــردم 

)جامعه مدنی( بگویید.
مهرباف از هفت سال گذشته تا امروز با پشتیبانی  �

و همراهــی مردم )خریــداران جزء و مغــازه داران( 
توانسته به کار خود ادامه دهد. خرید پوشاک داخلی 
و ارج گذاشتن به هنر دستی زنان و تولید ملی همه در 
حد بحث و حرف باقی مانده است و توجه کافی به 
این بخش نمی شــود. باید از طریق رسانه های دولتی 
درباره تولید ملی و اهمیت آن برای ایجاد شــغل که 
برای مردم قابل لمس است، کار و تبلیغ شود. انتظار 
مــا از دولت حمایت واقعی از تولیدکنندگان اســت؛ 
حمایت هایی مانند ثابت نگه داشتن حداقل قیمت نخ 

و یا پارچه و ...
مجموعه در چه قالبی ثبت شــده: شرکت 
ســمن...؟  خیریــه،  تعاونــی،  انتفاعــی، 
آیــا قوانیــن حاکــم بر کســب وکار شــما 
)قوانیــن بیرونی: دولت، مالیــات و ...( با 

شرکت های انتفاعی متفاوت است؟
مجموعه مهرباف به عنوان شــرکت خصوصی  �

ثبت شــده و تمــام قوانیــن حاکم بر کســب وکار ما 
درست مانند شرکت های انتفاعی است. به طور مثال 
مأموران مالیــات حتی با دیــدن مجموعه و توضیح 
اهــداف آن حاضر به هیچ نوع همکاری نیســتند و 

پرونده
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مالیاتی که تعیین می کنند مانند مالیاتی است که برای 
شرکت های انتفاعی مشخص می شود.

اگر سمن نیستید، محل افتراق شما با آن 
چیست؟

مهرباف ســمن نیســت. مهرباف یــک بنگاه  �
اقتصادی اســت که صرفــاً به تولید و فــروش کالا 
می پــردازد. حــال با توجه به توضیحاتــی که در بالا 
داده شــد، نــوع محتوای کار یک نوع کســب وکار 
اجتماعی اســت. ما در مهرباف آموزش مهارت های 
زندگی یا آموزش بهداشت نمی دهیم و یا مشاوره های 
روان شناســی،یعنی کاری که سمن ها بر عهده دارند 
ولــی اگر همکاران با معضلی روبه رو شــدند به دلیل 

آشــنایی بــا فعالیت ســمن های 
مختلــف آن ها را بــرای گرفتن 
مشاوره یا شرکت در کارگاه های 
بــه مراکــز مختلف  آموزشــی 

معرفی می کنیم.
اگــر ایــن گزاره درســت 
چارچــوب  کــه  باشــد 
برای  مشــخصی  قانونــی 
ثبت و فعالیت کسب وکار 
اجتماعی در ایران وجود 
ندارد، بــا توجه به قوانین 
موجود چــه چارچوبی را 

کاراتر می دانید؟ چرا؟
فعالیــت  � و  ثبــت  بحــث 

کســب وکار اجتماعــی بحثــی 
مفصل است. مهرباف در شروع 
کار خــود با معضــل ثبت خود 

روبه رو بود، چون این شــغل از نظــر قانونی تعریف 
ندارد و کار مهرباف جزو مشاغل خانگی محسوب 
می شــود و هیچ مرجعی هم حاضر نیســت زحمتی 
بکشــد و برای آن یک تعریف مشخص بدهد. ما با 
مراجعــه به بخش کارآفرینــی وزارت کار هم دیدیم 
که هنوز یک بخش مســتقل و کارآمد برای تعریف 
کارآفرینی ها وجود ندارد بنابراین هر کسی که شغلی 
را راه انداخــت با حداقــل نفرات و بــدون رعایت 
مؤلفه هــای کارآفرینی، خــود را کارآفرین می داند و 
هیچ نظارتی هم حتی از نظر اجرای قانون کار و بیمه 

وجود ندارد.
بــا چــه مشــکلات و محدودیت هایی در 

ارتباط با قوانین روبه رو هستید؟
کارآفرینــی طبق تعریف اســتاندارد بین المللی  �

باید یک متولی داشــته باشد که نظارت کارگاه هایی 
نظیر مهرباف بر عهده این نهاد باشد. در حال حاضر 
وزارت کار یک بخش کارآفرینی دارد که فقط کار 
نظری می کند. زنان کارآفرین و بنیاد توسعه کارآفرینی 
هم تشکیلات خود را دارند، ولی هیچ پوشش قانونی 
وجود ندارد که این نهادها بتوانند به طور مشخص بر 
عملکرد کارگاه ها و مراکز کارآفرینی نظارت داشته 
باشــند. مالیات از مراکزی مثل مهرباف باید تعریف 
مشخص خود را داشته باشد نه اینکه مانند بنگاه های 
انتفاعی با آن برخورد شــود. همین طور بیمه افراد را 

باید دولت پرداخت کند نه مهرباف و حتی کارکنان 
نباید سهمی در پرداخت آن داشته باشند.

اجتماعــی  کســب وکار  گســترش  بــرای 
داریــد؟  پیشــنهادی  آیــا  ایــران  در 
اجتماعــی،  قانون گــذاری،  منظــر  )از 

فرهنگ سازی...(
مهم تــر از همــه بحث ها این اســت کــه باید  �

کارآفرینی تعریفی واحد و مشــخص داشــته باشد و 
همــه افراد که ادعای ایجاد کارآفرینی دارند، ملزم به 

اجرای مؤلفه های آن باشند.
این تعریف باید از طرف نهادی در وزارت کار بررسی و 
در صورت رعایت همه نکات )ایجاد کار بر اساس هنر 
و فنی مغفول مانده یا هنری مدرن 
بر اساس ضروریات جامعه، دادن 
حقوق قانونی با تمام ضمایم آن، 
رعایت ساعت کار و مرخصی ها 
و ...( پذیرفته شود و به مراکزی 
ماننــد اداره مالیــات و بیمــه و 
شــهرداری ها اســامی این مراکز 
داده شــود تا بر اســاس وضعیت 
اقتصادی و فعالیت محتوایی این 
نوع کارگاه ها تصمیم گیری شود.

امنیت خاطر  تولیدکننــدگان  به 
داده شود.

شــرکت کارگاه های کارآفرینی 
در ســمینارها، نمایشــگاه های 
داخلــی و خارجــی بــا ایجاد 

تسهیلات مشخص باشد.
دولــت بــا حمایــت خــود از 
کســب وکارهای اجتماعی و ایجاد تسهیلات بیشتر 
برای آن ها می تواند نوعی فرهنگ را در جامعه پیش 
ببرد که جوانان تشــویق شــوند در این امــور کار و 
فعالیت کنند و فقط به دنبال کســب کارهای پرسود 

و پرخطر نباشند.
آیــا فکر می کنیــد که نهادهــای بین المللی 
بتوانند به توسعه کار شما )یا کارهایی مشابه 

آنچه شما انجام می دهید( کمکی کنند؟
نهادهــای بین المللی قطعاً می توانند به توســعه  �

کارهــای این چنینــی کمک کنند ولی مــا به دلایل 
روشــن با صراحت هرگونه کمک های بین المللی را 
از شروع کار مهرباف نفی کرده ایم و نفی می کنیم. 
طی این ســال ها پیشنهادهایی هم داشتیم که بسیار از 
نظر اقتصادی می توانســت راهگشا باشد ولی ترجیح 
دادیم به همراهان داخلی مان اکتفا کنیم. خوشبختانه 
کار مهرباف و پذیرفته شدنش در بازار کنونی ایران و 
خوداتکایی اقتصادی اش و مهم تر از همه ماندنش از 
نظر بعضی از افرادی که در حوزه اقتصادی مطالعه و 
کار کرده اند، مثبت است ولی تا به امروز ما بازخورد 
مثبتی مبنی بــر حمایت از نهادهایی نداشــته ایم که 
مدعی ایجاد تسهیلات مالی برای کارآفرینان هستند.

آیا این مجموعه در قالب ایده کسب وکار 
عادلانه فعالیت می کند؟

بله. �

فرآیندهای شما تحت چه نظارتی است؟
فرآیندهای اقتصادی مهرباف زیر نظر حسابرسی  �

اداره مالیات بررســی می شــود. اداره بیمه هر ماه از 
مهرباف بازدید دارد و فهرســت بیمه شدگان را تأیید 

می کند.
آیا تجارت عادلانه مجموعه را مؤسســه یا 
سازمانی تأیید کرده است، که مثلًا ویژگی 

خاصی به برند شما بدهد؟
طبق نظــر بــازار )مجموعه خریدارانــی که از  �

مهربــاف خرید می کنند( قیمت هــای مهرباف برای 
کالاهای خود بســیار عادلانه اســت و به همین دلیل 
ما توانســته ایم بخشــی از بازار را به کالاهای مهرباف 

اختصاص دهیم.
این امــر چه مزایایی )از منظر بیزنســی و 
پیشبرد کارتان و تأثیرگذاری بیشتر( برای 

مجموعه دارد؟
ما توانسته ایم با اعتماد بازار سفارش های بیشتری  �

بگیریم و در همین راســتا از زنان بیشتری برای تولید 
کالا اســتفاده کنیم و بتوانیم در این شــرایط ســخت 
اقتصادی به زنان بیشتری برای ایجاد کار کمک کنیم.

و  مخاطبــان  اعتمــاد  جلــب  بــرای 
سرمایه گذاران )خیرین( احتمالی، چه کار 

می کنید و چه امکاناتی دارید؟
تولید کالاهایــی با طراحی هــای منحصربه فرد  �

طراحان ایرانی، اســتفاده از نخ های ایرانی با کیفیت 
بالا و قیمت گذاری مناسب بر کالاها توانسته اعتماد 
مخاطبان مهرباف را در این سال ها جلب کند. احترام 
به سلیقه مشتریان و در نظر گرفتن سلیقه های مختلف 
از مواردی بوده که طراحان در کارهایشان همیشه در 
نظر داشته اند. یکی از فعالیت های مهرباف از شروع 
کار مشارکت در بازارهایی بوده که از طرف سمن ها 
یا خیریه ها برگزار  شده است و دلیل این امر مشارکت 
اقتصادی مهرباف در مراکزی است که در حوزه زنان 
و کــودکان فعالیت می کنند کــه در اکثر این بازارها 

مهرباف توانسته مشترکان بیشتری را جذب کند.
نــوآوری یکی از مؤلفه هایی اســت که در 
موفقیــت کســب وکارهای اجتماعــی بر 
آن تأکیــد زیــادی وجــود دارد. در ایران 
)و شــاید در همه جا(، اولین چیزی که از 
نوآوری به ذهــن افراد متبادر می شــود، 
از  اســتفاده  یــا  تکنولوژیکــی  نــوآوری 
امکانات تکنولوژی است )و به ویژه آی تی 
و آی ســی تی در کانــون ایــن توجهــات 

هستند(. نظر شما چیست؟
مهرباف از شــروع کار خود سعی کرده است.  �

به شکل سنتی عمل نکند؛ یعنی فقط نخواسته کاری 
راه بیندازد، بلکه برای کارش در شروع طرحی مدون 
با پیش بینی حداقل ســه دوره پنج ساله نوشته است. 
در راســتای تحقق کار از جوانانی کمک گرفته که 
اکثراً دارای دانش مدرن و تحصیلات دانشگاهی اند. 
در حــوزه طراحی همــه طراحان مهربــاف جوانان 
خوش ذوق و طالب کاری هســتند که دانش آموخته 
رشته های هنری و مسلط به استفاده از تکنولوژی های 

پرونده

از همه  مهم تر 
این است  بحث ها 
کارآفرینی  باید  که 

تعریفی واحد و 
داشته  مشخص 

باشد و همه افراد 
که ادعای ایجاد 

دارند،  کارآفرینی 
ملزم به اجرای 

آن  مؤلفه های 
باشند
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روز هســتند. برنامه ریز اقتصادی مهرباف هرســاله با 
استفاده از دانش خود در زمینه اقتصادی، برنامه ریزی 
ســالانه مهرباف را بــر عهده دارد. مشــاوران هنری 
مهرباف و گرافیســت ها همــه دارای تخصص اند و 
برای نمونه کاتالوگ های مهرباف که هرساله از کار 
همان سال تهیه می شود با استاندارهای چاپ و رنگ 

بالا منتشر می شود.
از نظر تبلیغات نیز مسئول صفحات شبکه های مجازی 

با استفاده از دانش روز به این امر اشتغال دارد.
البته به دلیل مشکلات مالی، مهرباف نتوانسته از نظر 
تبلیغی کار خود را در ســطح قابل قبولی مستند ارائه 
کند و این ضعف از نظر مدیران مشکلی جدی است 

که باید به آن پرداخته شود.
اگــر نــوآوری را حیطه هایــی مانند روش 
مدیریت، روش جذب ســرمایه )کمک(، 
جــذب داوطلــب، طراحــی محصــول و 
مــوارد دیگر بدانیــم، مجموعه شــما چه 

کارنامه ای دارد؟
از نظر مدیریت شاید مواردی را نوآوری بدانیم  �

که زیاد رایج و معمول نباشد ولی در مهرباف به آن ها 
عمل شده است:

مهرباف بــه کارکنان خــود احترام می گــذارد و از 
هرگونــه خشــونت کلامی و خشــونت در اثر ایجاد 

رقابت های کاری ناســالم پرهیز 
می کند.

تعهد مالی مهرباف به کارکنانش 
به دلیــل ایجاد امنیــت روانی و 
اقتصــادی به طور منظــم انجام 
می شــود و اگــر یــک مــاه با 
مشکلات مالی روبه رو شدیم و 
نتوانســتیم سروقت به تعهداتمان 
عمل کنیم، آن را اعلام و از همه 

عذرخواهی می کنیم.
ایجــاد رشــد و خلاقیــت افراد 
تضمین شده است. کار طراحان 
و مســئولان اجرای طــرح به نام 

خودشان ثبت خواهد شد.
ایجاد فضای شــاد و دوستانه در 
مهرباف باعث دلگرمی کارکنان 
اســت و از نظــر روانی کمک 

زیادی به مجموعه می کند.
گذراندن دوره های کارآموزی توسط دانش آموختگان 
رشته های طراحی لباس در مهرباف میّسر است و بعد 
از آن دیده ایم که این افراد مایل به همکاری با مهرباف 
هستند که امیدواریم این ها بتوانند کارگاه هایی بهتر از 

مهرباف را اداره کنند.
در مورد جذب داوطلب نیز مهرباف تا به امروز توانسته 
است برای زنان جوانی که می خواهند کارورزی کنند 
و اکثــراً دانش آموخته رشــته های طراحی و دوخت 
هستند، فضای لازم را ایجاد کند. ضمن اینکه اگر در 
دوره کارورزی ایده ای از طرف این گروه برای تولید 
کالا در مهرباف ارائه شود، به نام خود این گروه و با 
استفاده از واژه ایده پردازان در کاتالوگ های مهرباف 

ثبت خواهد شد.

 لطفــاً رابطــه مجموعــه را بــا کاهــش فقر
، هم از منظر اهــداف بنیان گذاران و هم 
از منظر نتایج محقق شده، تشریح کنید؟

لطفاً در حد امکان )و در صورت تمایل( 
با عدد و رقم و با ذکر مثال درباره شرایط 
زندگی و معیشت جمعیت تحت پوشش 

مجموعه توضیح دهید.
همچنین، لطفاً )بــه صلاحدید خودتان و 
در صورت تمایل( درباره میزان تغییری که 
در وضعیت معیشت آنان از طریق ارتباط 
با مجموعه شما ایجادشده توضیح دهید.

مهرباف با 5 نفر شــروع بــه کار کرد و در حال  �
حاضر با 15 نفر در مجموعه مشــغول به کار است: 
دو مدیر، یک حسابدار و دوازده نفر بافنده، خیاط و 

بافنده های دستی.
3 زن جوان کارهای طراحی مهرباف را انجام می دهند 
که علاوه بر کار مهرباف قطعاً مسئولیت های کاری 
دیگر نیز دارند، چون کارشــان بــا مهرباف طراحی، 

دیدن نمونه های کار و تأیید نهایی کارشان است.
5 زن بافنده در خارج از مهرباف در منازلشان به بافت 

و تولید کالا مشغول هستند.
دو مشاور هنری و یک مسئول مدیا به همراه گرافیست 
کاتالوگ ها نیز به طور مقطعــی با مهرباف همکاری 
دارند. البته مشــاوران هنری در 

تمام جلسات حضور دارند.
ایجــاد کار برای ایــن گروه از 
زنان و داشــتن درآمد مشخص 
)حقوق ماهانه یا حقوق مقطعی( 
قطعاً در هــر وضعیت اقتصادی 
می توانــد کمک مثبتی باشــد. 
دادن حقــوق حداقــل وزارت 
کار بــه کارکنان دائم توانســته 
امنیت اقتصادی خانواده ها را به 
دنبال داشــته باشد. به طور مثال 
در این دوره هفت ســاله بعضی 
از خانواده ها توانســتند ماشــین 
بخرنــد، زنــی توانســته به طور 
مستقل برای خودش خانه بگیرد 
و بــا توجه بــه وضعیــت ثابت 
اقتصادی اش در این هفت سال 
به تنهایی از پس زندگی اش برآید. زنی که شــوهرش 
اعتیــاد دارد و آن ها را ترک کرده اســت توانســته با 
کمکی که مهرباف برایــش فراهم کرده و با اتکا به 
حقوق ماهانه اش خانه اش را عوض کند و در شرایط 
بهتری زندگی کند. اکثر زنان با آرامش بیشــتری به 
دکتر زنان مراجعه می کنند و به مراکزی می روند که 
تمام هزینه ها با استفاده از بیمه های اجتماعی برایشان 
رایگان اســت. رفتن به دندانپزشکی را در میان زنان 
می بینــم، بهتر کردن تغذیه و توجه به آن و حتی چند 
زنی که ورزش را به طور جدی دنبال می کنند. توجه 
بــه آموزش کودکان و شــرکت آن ها در کلاس های 
ورزشی و زبان هم از مواردی است که در این سال ها 
بسیار شاهد آن بودیم. بالا رفتن کیفیت زندگی و کم 

شدن سطح فقر را در این موارد می توان دید.

در ضمن، یادآوری این نکته بســیار مهم است که با 
راه اندازی یک شغل در یک منطقه، افراد زیادی در 
یک محله، درگیر کار بیشتری می شوند. به طور مثال 
فعالیت و تولید کالاهای مهرباف توانســته کار بسیار 
زیادی برای خشک شــویی محله ایجاد کند یا پیک 

موتوری یا آژانس منطقه که فعال تر شده اند.
لطفــاً با ذکــر مثال هــای روشــن در حد 
امــکان درباره موانع ســاختاری که ســد 
راه مجموعه یا ســرعت گیر پیشــرفت آن 
بوده اند بگویید. جایی بوده که خســته و 

ناامید شوید؟
صادقانه بگویم که تا به امروز ناامید نشدم و هر  �

روز هم با دیدن توان بالایی که زنان در ایجاد خلاقیت 
و تولید کالاهای بهتر دارند، خوشــحال هم می شوم. 
ولی دلخور هم هستم، زمانی که مهرباف برای گرفتن 
یک وام از یک صندوق مخصوص کارآفرینان یک 
سال تلاش می کند ولی با توجه به تأیید کار از طرف 
مســئولان صندوق مزبــور هیچ کمکی بــه مهرباف 
نمی شود. در جلســات مختلف ما مطرح کردیم که 
لااقل شــرکت این گونه کارآفرینی ها کــه به نظرتان 
خودکفا هستند و اشــتغال زا، در نمایشگاه ها رایگان 
باشــد یا اگر کارگاهی توانست در یک سال به تعداد 
کارکنانــش اضافه کنــد و معضل بیــکاری را بهبود 
ببخشــد و فقر را کاهش دهد بــه آن ها وام دهید ولی 
به این مسائل توجهی نشد. حتی نتوانستم مأمور اداره 
مالیات را قانع کنیم که برای رئیسش وضعیت مهرباف 

را توضیح دهد و معافیت مالیاتی بگیریم و ...
اتفاقات جالبی در این ســال ها برایمان افتاده که ما را 
برای انجام کار و پیشــبرد آن تشویق می کند. به طور 
مثال مؤسســان مهرباف تا قبــل از آن هیچ گونه کار 
اقتصادی نکرده بودند و با بازار آشنا نبودند. با شروع 
کار مهربــاف ارتباط ما با بازار شــکل گرفت و طی 
این ســال ها اعتمادی بین مهرباف و فروشــندگان به 
وجود آمد که نه تنها ما توانستیم با بازار کار کنیم و از 
نظر مالی مشکلی برایمان پیش نیاید بلکه در بسیاری 
مــوارد از مشــورت مغازه دارانی بهره مند شــویم که 
سال هاست در عرصه تولید و فروش سابقه ای طولانی 
دارند. محتوای کار، نوع گفتگوی رایج بین مهرباف 
و آن ها و اعتمادی که در شروع کار به آن ها شد، همه 

و همه باعث خشنودی و آرامش کار ما شده است.
امیدواریــم بتوانیــم با اتــکا به انســان هایی که برای 
کار ارزش قائل انــد و ایجــاد کار را در جامعه مفید 
می داننــد، مهربــاف را نگه داریم و آن را گســترش 
دهیم. مسئولان مهرباف در این سال ها به شکل عملی 
با این موضوع روبه رو شــدند که فقط کار و داشــتن 
هویت اقتصادی مســتقل می تواند به بهبود وضعیت 
زنان و خانواده آن ها کمک کنــد. پایین آوردن فقر 
بخصوص در میان زنان فقط با ایجاد اشتغال مناسب 
و در خور شــأن آن ها میسر است. با ایجاد شغل و به 
همراه آن کسب درآمد نه تنها زنان آسوده تر به مسائل 
زندگی شــان می پردازند بلکه خانواده آن ها نیز از این 
آســودگی روانی و اقتصادی بهره مند می شوند امید 
داریم که بتوانیم بمانیم و در این راه تلاش بیشــتری 

نیز خواهیم کرد.■

ایجاد کار برای این گروه 
از زنان و داشتن درآمد 

مشخص )حقوق ماهانه 
یا حقوق مقطعی( قطعاً 

در هر وضعیت اقتصادی 
می تواند کمک مثبتی 

باشد. دادن حقوق حداقل 
وزارت کار به کارکنان دائم 
توانسته امنیت اقتصادی 

خانواده ها را به دنبال 
داشته باشد

پرونده
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اســتراتژی های مبارزه با فقر پایدار، بسته به شرایط 
سیاســی و اجتماعــی هــر کشــور تنظیــم و اجرا 
می شــوند. هم اکنــون بیــش از 4 میلیــارد نفر در 
قعر هــرم اقتصادی زندگی می کننــد و مخاطرات 
نظامی، تغییرات اقلیمی و سیاســت های نئولیبرالی 
روز بــه روز بر میزان فقر پایــدار جمعیت فقیر زمین 
می افزایند. سی. کی. پراهالاد در کتاب ثروت در 
جامعه قعر هرم: ریشه کنی فقر از طریق سودآوری 
ضمن بیان این نکته که صاحبان کســب وکارهای 
بــا اختصــاص بخشــی از  مختلــف، می تواننــد 
کســب وکار خود بــه طراحی کالاهــا و خدمات 
موردنیاز فقرا، طراحی شــیوه های توزیع مناســب 
برای رســاندن کالا و خدمات به مناطق فقیرنشین 
و کمتــر برخــوردار و نیــز به کارگیــری ایده هایی 
به منظور ایجــاد موقعیت های شــغلی ویژه فقرا در 
شــرکت خود بدون آنکه از ســود خود بکاهند، به 
فقرا کمک کنند، این پرسش را پیش می کشد که 
چگونه این  فعالیت ها خلاقانه باشد تا فقر را از بین 

ببرد و سودآور هم باشد.
عبــارت BOP1 یــا قعر هرم، نخســتین بــار برای 

اشــاره به بازار بســیار وسیعی متشکل 
از »فقــرا« که جمعیت افــراد در قعر 
یک هرم اقتصادی هستند با انتشار دو 
مقاله مطرح شد. پراهالاد با همکاری 
دو نویســنده دیگر مفهــوم بازارهای 
قعر هرم را با تشویق ورود شرکت های 
بزرگ چندملیتی برای کســب سود و 
در عیــن حال کمک بــه کاهش فقر 
مطرح کــرد. او همچنین بعدتر کتابی 
را تحت عنوان ثروت در بازارهای قعر 
هرم منتشــر کرد و در آن به این بحث 
پرداخت که مشــارکت شــرکت های 
ســرمایه داری  طریــق  از  چندملیتــی 
فراگیــر هم برای کســب وکارها و هم 

برای جمعیت قعر هرم ســودمند است. لندن نیز با 
همین رویکرد می گوید برنامه های کمک رســانی 
مدل خیریه ای روش هــای پایداری برای کاهش یا 
از بین بردن فقر نیســت و مکانیســم های مبتنی بر 
بازار مثل رویکــرد BOP را به عنوان یک آلترناتیو 

معرفــی می کند. به گفتــه او، از آنجا که ایــن رویکرد درباره خلق مشــترک 
ارزش افزوده اســت، مشــارکت با گروه های محلی، بخشــی ضــروری از هر 
اســتراتژی BOP اســت و اینکه خلق ارزش بیشــتر بــرای مصرف کنندگان به 

موفقیت بیشتر تجاری شرکت ها منجر خواهد شد.
در مراحل بعدی، زیمانیس و هارت نســل بعدی استراتژی های BOP را طرح 
کردنــد. از نظر آنان، اغلــب رویکردهای BOP به افراد فقیر، فقط به چشــم 
مصرف کننده نگاه کرده اند و تنها به دنبال فروش محصولات به آنان بوده اند. 
ابــن دو نویســنده رویکرد اول را BOP 1.0 نامیده و BOP 2.0 را به شــکل 
همکاری مشــترکی تبیین کردند که در آن کســب وکارها شــراکتی برابر را با 
جمعیت هــای محلی ایجــاد می کند. BOP 2.0 به یــک فرآیند همکاری در 
ابداع و ایجاد یک کســب وکار برای رشد درازمدت اقتصادی، ضمن پایداری 

فرهنگی و زیست محیطی نیاز دارد.
با این همه انتقادات زیادی نیز به گفتمان بازارهای قعر هرم ایراد شــده است. 
یکی از دیدگاه های مشــهور انتقادی را کارنانــی ارائه کرد که پیش فرض های 
اولیــه پراهالاد را مورد ســؤال قــرار داده و بحث می کند کــه در نظر گرفتن 
جمعیت های فقیر به عنوان مصرف کنندگان محصولات شــرکت های چندملیتی 
اولًا غیراخلاقی اســت و ثانیاً بازارهای قعر هرم اقتصادی از آنچه پراهالاد ادعا 
کرده بســیار کوچک ترند و درنتیجه آن گونه که فرض شده، برای شرکت های 
خصوصی سودآور نخواهند بود. به بیان او در هر رویکردی برای کاهش فقر، 
لازم اســت که افراد فقیر به عنوان تولیدکننده و نیروی کار وارد شوند تا بتوانند 

درآمدهای خود را افزایش دهند.
گنیهورتی در ســال 2012 پیش فرض های پراهالاد  آ
را با مراجعه به تجربه های واقعی مورد بررســی قرار 
داد و بــه ایــن نتیجه رســید که این مــوارد درواقع 
تجربیات تجاری موفقیت آمیزی نبوده اند. برخی از 
آن ها ســازمان های مردم نهادی بوده اند که به مقوله 
کاهــش فقــر پرداخته اند و گروهی نیــز پروژه های 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها بوده اند و برخی دیگر 
اصولًا در پرداختن به مسئله فقر و جمعیت های فقیر 
شکست  خورده اند و در عوض طبقه های اقتصادی 
گنیهورتی این نظر  متوســط را هدف قرار داده اند. آ
زیمانیس را تأیید می کند کــه برای مواجهه با فقر، 
شــرکت های چندملیتــی باید خود فقــرا را به عنوان 
همــکار در خلق ارزش افــزوده از طریق پروژه های 

BOP درگیر کار کنند.
افــزون بر این انتقادات اولیه درون گفتمانی، انتقــادات جدی نیز بر کلیت این 
گفتمان وارد شــده اســت. با توجه به اینکه رویکرد کســب وکار در بازارهای 
قعر هرم به هدف کاهش فقر، یک مدل مبتنی بر بازار اســت که شــرکت های 
خصوصــی را به طورجدی وارد بحث توســعه اجتماعی- اقتصــادی برای فقرا 

فقرزدایی از طریق گسترش حضور و فعالیت 
شرکت های بزرگ در مناطق کمترتوسعه یافته

آیا باید از فقرزدایی پول درآورد؟1

رضا عبدی

امروزه عملًا کلمه »فقر« 
با عبارت BOP جایگزین 

شده و درنتیجه هر 
راه حل و رویکرد 

توسعه ای جایگزینی 
بر مبنای تنوع های 

فرهنگی- اجتماعی 
بلافاصله طرد می شود

پرونده
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می کند، بونســو و پوسلا در ســال 2011 با استفاده 
از ایــده »حکومــت داری« فوکــو ایــن بحث را 
مطــرح می کنند که اســتراتژی BOP با اســتفاده 
از لفاظی هــای نئولیبرال دربــاره آزادی انتخاب و 

حل  هدف  فردی،  توانمندسازی 
مشــکل کوچک شدن بازارهای 
دنبال  را  چندملیتی  شــرکت های 
می کنــد و هشــدار می دهند که 
ایدئولوژیــک BOP در  فــرض 
ســرمایه داری معاصر غالباً نادیده 

انگاشته شده است.
ســال  در  همکارانــش  و  پــردو 
2017 در مقالــه ای به تحلیل این 
گفتمــان می پردازنــد و بــه بیان 
آنان، مســئله تنها این نیســت که 
پارادایم BOP به شــکلی پنهانی 
حامــل ایدئولــوژی غیرکارآمد و 
اســت،  نئولیبرالیزم  غیرصادقانــه 
آنجاست که  اصلی  بلکه مشکل 
مدافعــان و مروجــان BOP این 
ایدئولــوژی را آن چنــان عمیقانه 
بدیهی فرض می  کنند که گویی 
تنهــا راه حل طبیعی بــرای مقابله 
با مســئله فقر است. این گفتمان 
آن گونــه در مباحــث، غلبه یافته 
که امروزه عمــلًا کلمه »فقر« با 
عبارت BOP جایگزین شــده و 
درنتیجــه هر راه حــل و رویکرد 
مبنای  بــر  توســعه ای جایگزینی 
فرهنگی- اجتماعــی  تنوع هــای 
بلافاصله طرد می شــود. گفتمان 
BOP با وجود همــه ادعایی که 
دربــاره تازگی و نو بــودن دارد، 
درواقع تنهــا بیانی جدید از یک 

تئوری آشنا اما وســیعاً سانسور شده توسعه است: 
مدرنیزاســیون. نویســندگان این مقاله با ارائه یک 
تحلیــل انتقــادی از گفتمان BOP مســیرهایی را 
شناســایی می کنند کــه از طریــق BOP هژمونی 
ســرمایه داری برای حذف هرگونه بدیل اقتصادی 

تقویت می شود.
زنان در محور اغلب پروژه های BOP قرار دارند؛ 
بــه عبارت دیگر، از زنان »جهان ســومی« دعوت 
می شود به عنوان ســوژه و ابژه مداخلات نئولیبرال 
بــرای مقابله بــا فقر وارد عمل شــوند. ســیدنی 
کالکیــن در ابتــدای مقاله اش با عنــوان »اختلال 
ناتوان ســازی: فمینیســم، همــکاری و حکمرانی 
خصوصی ســازی شده جنســیت و توسعه« سؤال 
درخشــان و ســاده ای را طرح می کند: آیا باید از 
فقرزدایــی پــول درآورد؟2 او در ایــن مقاله روند 
اقتصادی و اجتماعی پیشرفت جنبش های برابری 
جنســیتی و به اصطــلاح »همکاری« فمینیســم با 
نئولیبرالیســم را مرور می کنــد و در ادامه، فرآیند 
 BOP و نتایج یکــی از معروف تریــن پروژه های
بــه نام »شــتاب دهنده تأثیر دختران«3 را بررســی 

کــرده تا به بحث درباره اینکه چــرا نئولیبرالیزم به 
این نوع خاص از برابری علاقه مند اســت بپردازد. 
کالکیــن درنهایت نتیجه می گیــرد علاقه و منافع 
نئولیبرالیزم به بحث نابرابری جنســیتی ریشــه در 
شرکت های  قدرت  گسترش 

خصوصی دارد.
بــا در نظــر گرفتــن تصویر 
کلی ناکارآمدی و نابسندگی 
در   ،BOP اســتراتژی های 
ســال های اخیــر تلاش هایی 
 BOP برای حرکت به سمت
رویکرد  یــک  به عنوان   3.0
است.  یافته  افزایش  پایدارتر 
کانــک و هــارت در ســال 
2015 کتابی تحت عنوان قعر 
هرم 3.0: توســعه پایدار از 
طریق نــوآوری و کارآفرینی 
منتشر کردند. کانک درباره 
هدف  که  می گویــد  کتاب 
کل  تحــول  آن  انتشــار  از 
اجتماعی- اقتصادی  سیستم 
از طریــق پیش بــردن برنامه 
کســب وکار فراگیر اســت. 
بــه این منظور نیــاز فوری به 
ارائه راه حل های مقیاس پذیر 
به جای پروژه های مشــخص 
تأثیرات  پایلوت اســت کــه 
ایجــاد  محــدودی  بســیار 
کتاب  نویسندگان  می کنند. 
با اشــاره دسترســی گسترده 
پلتفرم هــای  بــه  امــروزی 
از  حرکــت  علــم،  تولیــد 
ایجاد ارزش افزوده مشــترک 
ســمت  بــه   BOP 2.0 در 
»نــوآوری بــاز« و »خــرد جمعــی« را تشــویق 

می کنند.
در مقالــه ای دیگر، اشمیلوســکی و همکارانش 
پروژه هــای  بررســی  از  پــس   2018 ســال  در 
BOP اجــرا شــده نتیجه می گیرند کــه نه تنها به 
بلکه  دســت یافته اند،  محــدودی  موفقیت هــای 
گاهی نیز مشــکلاتی را که قــرار بوده حل کنند 
وخیم تــر کرده انــد. این نویســندگان با بررســی 
مواردی در فیلیپین به این نتیجه می رسند که یک 
رویکــرد »جماعت محور« که بر ســاختن یک 
اجتمــاع خودمتکی متمرکز باشــد هویت اصلی 
ســازمان های موفق مقابله با فقر در این کشور را 
تشــکیل می دهند. آنان یک مدل مفهومی جدید 
بــرای BOP 3.0، با ســه بعد: درک مســائل و 
دغدغه ها، شناســایی محدودیت ها و مدیریت و 

هدایت زمان را پیشنهاد می دهند.
در ایران نیز سعید مدنی در کتاب جماعت گرایی؛ 
نظریــه ای بــرای عدالــت، توســعه و مشــارکت، 
جماعت محوری را تلاش نظری و عملی و راه حل 
مناسبی برای فاصله گرفتن از دنیای سراسر نابرابر و 

تبعیض آلود و گشایش چشم انداز امید به آینده ای 
عادلانه تر، دموکراتیک تر و برابرتر می داند.

او در پایان کتابش نتیجه می گیرد هر دو سوی چپ 
و راست اغلب نســبی گرا شده اند. دیگر نه دست 
نامرئی و بازار آزاد رنگ و حنایی دارد و نه کســی 
به فکر دولت اقتدارگرای سوسیالیســتی است، اما 
در این میان نیولیبرالیســم به مثابه یک کلاه برداری 
منفعت طلبانه بر فضیلــت نابرابری اصرار می ورزد 
و وعــده بهبود وضعیت طبقه متوســط و فقیر را از 
طریق ریزش قطرات ثروت حاصل از رانت جویی، 
انحصار، ســفته بازی و اســتثمار دیگران در سطح 

ملی و جهانی می دهد.
سعید مدنی جماعت گرایی را بدیلی می داند برای 
رهایــی از این اندیشــه و نظام سراســر ناعادلانه و 
منحــط که جــز تخریب محیط زیســت، بیکاری 
مزمــن و فقیرتر شــدن فقرا، ارمغانــی برای جامعه 

انسانی نداشته است.■
پی نوشت:

1. Base of Pyramid
2. “Is there money to be made from eradicating 
poverty?”
3. Girl effect accelerator
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هر دو سوی چپ و 
راست اغلب نسبی گرا 

شده اند. دیگر نه دست 
نامرئی و بازار آزاد رنگ و 
حنایی دارد و نه کسی به 

فکر دولت اقتدارگرای 
سوسیالیستی است، 

اما در این میان 
نیولیبرالیسم به مثابه 

یک کلاه برداری 
منفعت طلبانه بر 

فضیلت نابرابری اصرار 
می ورزد و وعده بهبود 
وضعیت طبقه متوسط 

و فقیر را از طریق ریزش 
قطرات ثروت حاصل از 

رانت جویی، انحصار، 
سفته بازی و استثمار 

دیگران در سطح ملی و 
جهانی می دهد
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مقدمه
فقر تنها یک پدیده نیســت؛ مســئله ای چندبعدی، چندلایه و پیچیده است که 
تمام ابعاد جســمی، روحی، اجتماعــی، فرهنگی و حتی باورهــا و اعتقادات 
مذهبــی زندگی فرد فقیــر را تحت تأثیر قــرار می دهد. کــودکان فقیر به دلیل 
ســوءتغذیه به درســتی رشــد نمی کننــد، اغلــب بیمارند و ذهن آنان کشــش 
فراگیــری دروس را ندارد و لذا از تحصیل بازمی مانند؛ البته درصورتی که پیش 
از رسیدن به پنج ســالگی نمرده باشند. ذهن و روح فقرا، در کشمکش دائمی 
با مســئله مــرگ و زندگی خود و فرزندان اســت. چگونه لقمه نانی به دســت 
آورنــد تا امروز را به فردا برســانند. آنان خســته و افســرده اند، امیدی به آینده 
ندارند، چراکه نســل اندر نســل در فقر زندگی کرده اند. شادی هایشان کوتاه 
و کوچک اســت و غم هایشــان بزرگ و دامنــه دار. نمی توانند به افق های دور 
بیندیشــند یا برای خود آرزوهایی داشته باشند. گرســنگی، توان فکر کردن به 
هر مســئله ای غیر از به دست آوردن درآمدی اندک برای رفع مایحتاج ضروری 

را از آنان می گیرد. فقرا، طردشــده از جامعه هستند. در حاشیه به دنیا می آیند 
و در حاشــیه می میرند. در متن جامعه ادغام نمی شوند چون پول ندارند. هیچ 
جا، جای آن ها نیســت، نه بازار کار، نه مدرســه و دانشــگاه، نه سینما و تئاتر 
و نمایشــگاه های هنــری، نه سیاســت... و یا اگر بخواهیــم از واژگان بوردیو 
اســتفاده کنیم، آن ها از تمام میدان های اجتماعی رانده شــده اند. بیماری های 
گوناگون به دلیل زندگی در محیط های ناســالم و دسترسی نداشتن به خدمات 
بهداشــتی همواره آنان را تهدید می کند. اعتیاد پشــت در خانه هایشان است و 
دیگر آســیب های اجتماعی نیز همواره در کمینشــان نشســته است. خشونت، 
تبعیض، طلاق و فقر، حتی باورهــا و اعتقادات آدم ها را نیز دگرگون می کند. 
بر جهان بینی آنان تأثیر می گذارد. نگرش آنان را نسبت به مذهب تغییر می دهد 

و یا حتی مذهب جدیدی برای آنان خلق می کند.
همان طــور که می بینیم، فقــر مانند یک دام عمل می کنــد. همه وجود فرد و 
خانــواده اش را در برمی گیرد. رهایی از آن بدون کمک دیگران تقریباً ناممکن 

دام فقر؛ در جست وجوی راه رهایی
همایشی با حضور  سعید مدنی، یاسر باقری، احمد میدری، رضا امیدی و سارا شریعتی

بــا اندک اغماضی می توان گفت در طول چهل ســال گذشــته، با وجــود انبوه نهادها و سیاســت ها و برنامه ریزی هایی که برای ریشــه کن 
کردن فقر در ایران وجود داشــته، مســئله فقر، نه تنها حل نشــده، بلکه روزبه روز شدیدتر و پیچیده تر هم شــده است. همایش »دام فقر، 
در جســت وجوی راه رهایی« که به همت انجمن اســلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، در پی پاسخ به 
این پرســش بود که چرا هیچ یک از برنامه ها و سیاســت هایی که تا کنون نوشته شده اند در مرحله اجرا نتیجه بخش نبوده اند و امروز شاهد 
آن هســتیم که فقر، به دام گســترده ای تبدیل شده است که رهایی از آن، جز با تجدیدنظر در برنامه ریزی و ساختار اقتصادی کشور ممکن 
نخواهد بود. این همایش، بعدازظهر روز یکشــنبه، 6 آبان 1397 در تالار ابن خلدون دانشــکده علوم اجتماعی برگزار شــد و ســخنرانان 
در دو نوبت و به صورت میزگرد به بیان نظرات خود درباره مســئله فقر، ابعاد و جنبه های مختلف آن پرداختند. ســعید مدنی، پژوهشــگر 
مســائل اجتماعی ایران، با موضوع »فقر مزمن، نابرابری ســاختاری«، یاســر باقری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی با موضوع »مواجهه قانون گذار با فقر در ایران«، احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با موضوع »فقر و تعارض منافع«، رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با موضوع »دینامیزم فقرزدایی از منظر اقتصاد 
اجتماعی« و سارا شریعتی، جامعه شناس، با موضوع »دین، عامل یا راه رهایی از فقر« شرکت کنندگان این همایش بودند. این برنامه پس از 

سه ساعت و با پرسش و پاسخ به پایان رسید.
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است، هر دســت وپا زدن و تلاشــی برای رهایی می تواند بیشتر موجب آسیب 
دیدن و گرفتاری در این دام شود. به بیان آمارتیا سن آنچه فقرا را فقیر می کند، 
صرفاً نداشــتن درآمد کافی نیســت، بلکه نداشــتن آزادی است. نداشتن حق 
انتخاب یک زندگی خوب، زندگی ای که دغدغه معیشت در آن دغدغه اصلی 
نباشــد و هر کس بتواند بر اســاس علاقه و ســلیقه خود، زندگی اش را تنظیم 

کند و پیش ببرد. با این تفاســیر، کمک های مســتقیم به آنان، بدون توجه 
به توانمندســازی درســت مانند این اســت که به یک فرد گرفتار دام، غذا 

بدهیــم، به جای آنکه کمک کنیم او خود را از دام رها کند.
اکنون، چهل ســال از انقلاب اســلامی، انقلابی که به نام مســتضعفین و 
با شــعار حمایــت از پابرهنگان به پیروزی رســید می گــذرد. وضعیت فقر 
در ایران چگونه اســت؟ آیا سیاست های جمهوری اســلامی توانسته است 
وضعیت فقــر را در ایران بهبود دهد؟ آیا ایران در پروژه های فقرزدایی خود 
موفق عمل کرده است؟ به نظر می رسد واقعیت به ما چیز دیگری می گوید. 
اغلب این پروژه ها، برنامه ها و سیاســت ها با شکست مواجه شده اند. شاید 
یکی از دلایل آن این باشــد که خود مســئله فقر به خوبی شــناخته نشــده 
اســت. آنچه روی کاغذ آورده می شــود با آنچه در واقعیــت وجود دارد، 
ممکن اســت متفاوت باشد. اگر گام اول درســت برداشته نشود، گام های 
بعدی نیز غلط خواهند بود. شــناخت نادرست؛ یعنی برنامه ریزی نادرست 
و راه حل های نادرســت. راه حل هایی که به نتیجه نمی رســند یا آن گونه که 
باید و شــاید ثمربخش نیستند. پس باید اول این پدیده را شناخت، به ابعاد 

مختلف آن توجه کرد و از جنبه های مختلف آن را بررســی کرد.
مســئله دیگری که باعــث رنج آورتر شــدن موضوع می شــود، بی توجهی 
و غفلــت بخش های بزرگی از جامعه مدنی نســبت به فقر اســت. فقر در 
هر لحظه در مقابل چشــمان ما خود را نشــان می دهد: در زباله گردی، در 
کودکان دستفروش سر چهارراه ها، در همه جا و به همان اندازه ای که عیان 
اســت مورد غفلت واقع می شــود. جامعه دانشــگاهی ما -اعم از اساتید و 

دانشــجویان و فعالان دانشجویی- عموماً نسبت به این مسئله بی توجه هستند یا 
آن را در اولویت قرار نمی دهند. همین طور روشنفکران، فعالان مدنی و فعالان 
سیاســی. این امر برخاســته از نگاهی اســت که فقر را به مثابــه یک معلول از 
علت های گوناگون می داند و به این امر بی توجه هســتند که فقر خود می تواند 

عامل و علت بســیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی باشد.
کنفرانــس »دام فقــر، در جســت وجوی راه رهایــی«، از یک ســو در صدد 
شناســاندن بیشــتر و بهتر مسئله فقر و ارزیابی سیاســت های فقرزدایی در ایران 
و از ســوی دیگر، در پی حســاس کردن جامعه مدنی نســبت بــه این موضوع 
است. این کنفرانس و سایر نشست های مشابه ما را وامی دارد تا نگاهی دقیق تر 
و عمیق تر به این مســئله داشته باشــیم. بدانیم که فقر را »می توان« و »باید« از 
میان برد و نابودی آن را به مثابه مهم ترین مطالبه جامعه از سیاست گذاران حوزه 

رفاه اجتماعی خواستار باشیم.

سعید مدنی: فقر مزمن، نابرابری ساختاری
خیلی خوشحالم که پس از مدت ها اجازه پیدا می کنم در خدمت شما باشم و 
با شــما گفت وگو کنم. اجازه دهید درباره ضرورت بحث فقر و مبارزه با فقر، 

آیه 268 ســوره بقره را قرائت کنم: »الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم یالفحشاء« 
این آیه نشــان می دهد که چرا باید درباره فقر حساس بود و با فقر مبارزه کرد. 
فقر و فحشــا، فقر و بدبختی، فقر و زشتی، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. 
سیاســت، برنامه، رویکرد و نظریه ای که توجیه کننده فقر باشــد را می توان در 
ردیف رویکردهای شــیطانی و غیرانسانی قرار داد. از این زاویه می شود گفت 
مبارزه با فقر یک ضرورت اخلاقی است. 
همان طور که آمارتیا ســن نیز گفته اســت 
از خصوصیات مشترک تمام رویکردها به 
مســائل اجتماعی، خواستن برابری است. 
خواســتن برابــری، هم یک حق اســت و 
هم یک ضرورت انســانی که به شکل های 
مختلف ضرورت دینــی و اخلاقی مبارزه 
بــا فقر را توجیه می کند. فقر مهم اســت، 
زیرا پیوند نزدیکی با مشــکلات اجتماعی 
دارد. درواقــع افرادی که برای دســتیابی 
بــه زندگــی بهتــر و اهدافشــان نتوانند از 
روش های قانونی اســتفاده کنند، اگر لازم 
باشد مرتکب جرم می شــوند. به طور قطع 
هرچقدر فقر در جامعه بیشتر باشد، به این 
معنی اســت که گروه بیشــتری از جامعه 
برای دستیابی به اهدافشان فرصت مشروع 
و قانونی ندارند. فقر با شورش ها، جنبش ها 
و اعتراض های اجتماعی ربط وثیقی دارد. 
شورش های نان یا شــورش های مربوط به 
سیاســت های تعدیل اقتصادی، این ارتباط 
را خیلی خوب نشــان داده اســت. ارتباط 
فقر و دموکراســی موضوع دامنه داری اســت، ولی آنچه مشــخص است، این 
اســت که اگر شاخص های اقتصادی به خصوص درآمد سرانه بهبود یابد، قطعاً 
امکان بهبود و توســعه دموکراســی بیشتر است. فقیرتر شــدن مردم، آن ها را به 
ســمت شورش و پایین کشاندن دولت های مستبد ســوق می دهد؛ اما اینکه آیا 
این شورش ها به دموکراسی ختم می شود یا نه، مورد بحث است. در این مورد، 
شــواهد ضد و نقیض زیادی وجود دارد که از آن ها می گذرم، ولی به طور قطع 
در جامعه فقیر امکان تحقق دموکراســی و امکان دسترسی به آزادی محدودتر 
اســت. فقر با ســلامت جامعه نیز رابطه مســتقیم دارد. بیش از یک دهه است 
که رویکرد غالب حوزه علوم پزشــکی نیز در مورد سلامت به تعیین کننده های 
اجتماعی توجه می کند؛ یعنی برای بهبود وضعیت ســلامت اجتماعی، اعم از 
سلامت جســمی و روانی، به جای ســرمایه گذاری روی خدمات بالینی، باید 
به بهتر شــدن تعیین کننده هــای اجتماعی کمک کرد، که فقر و نابرابری حتماً 
یکی از مهم ترین تعیین کننده هاســت. در گزارشــی که تحت عنوان »عدالت 
کید شــده بســیاری از بیماری های قلبی و  برای قلب های ما خوب اســت« تأ
عروقــی با فقر و نابرابری ربــط دارد. جمع بندی مطالعات در ایران نیز نشــان 
می دهد که از عوامل اثرگذار بر ســلامت، 25 درصد به عوامل بالینی و پزشک 
متخصــص،10 درصد ژنتیــک، و 65 درصد به عوامل محیطــی، اقتصادی و 
اجتماعی مرتبط اســت. کســی که فقیر اســت زودتر بیمار می شــود و زودتر 
می میــرد. درواقع برای فقــرا امید به زندگیِ همراه با ســلامت و آرامش کمتر 
است. فرآیند جهانی شدن با فقر ارتباط نزدیک دارد، جهانی شدن موجب شده 
آســیب پذیری در جوامع بیشتر شود و به خصوص برای جوامع فقیر، تاب آوری 
پاییــن بیاید؛ بنابراین فرآیند جهانی شــدن خیلی به نفع فقرا نبوده اســت. یکی 
از وجوه جهانی شــدن، همین بحران هایی اســت که ایجاد شده است. مثلًا در 
بحران 1990 در آســیای شرقی، نرخ فقر در اندونزی از 11 درصد به 37 درصد 
رســید. در همین بحران 2008 نیز تعداد فقرای شــاغل بیشتر شــد و طبیعتاً بر 
تعداد فقرای غیرشــاغل نیز افزوده شــد. در مجموع اگر بخواهیم یک تصویر 
کلی از وضعیت فقر در ســطح جهان بدهیم، می شــود گفت، 2/2 میلیارد نفر 
درگیر ابعاد چندگانه فقرند، حدود 12 درصد جمعیت جهان از گرســنگی دائم 

سعید مدنی: به طور قطع 
هرچقدر فقر در جامعه 
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رنــج می برند و حــدود 23 درصد جمعیت جهان نیز بــا درآمد روزانه کمتر از 
1/25 دلار زندگــی می کنند که بــا قیمت دلار کنونی، حــدود 17500 تومان 
درآمد روزانه اســت؛ یعنی ماهیانه حدود 500 هــزار تومان درآمد برای هر نفر، 
که برای خانواده چهارنفره، بیش از 2 میلیون تومان می شود. اگر شاخص خط 
فقــر را بالا بیاوریم، یعنی درآمد معادل 2/5 دلار در روز، نزدیک به 50 درصد 
کید زیادی بر  جمعیــت جهان زیر این خط قرار می گیرند. پــس از انقلاب تأ
روی مبارزه با فقر بوده و از همه مهم تر در قانون اساسی ضرورت رفاه عمومی 
کید قرار گرفته اســت. ضرورت دسترسی  به عنوان وظیفه ای حاکمیتی مورد تأ
همه جامعه به نیازهای اساســی بارها در قانون اساسی مطرح شده است؛ مانند 
اصــول درســت 7-20- 21- 29-30-31-43 تا 55 قانون اساســی. مثلًا در 
اصل 43 قانون اساســی صراحتاً بیان شده است از وظایف دولت است که فقر 
و محرومیت را ریشــه کن کند و با تأمین نیازهای انســان به رشد آن ها کمک 
کند. تأمین نیازهای اساسی یعنی، مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، شرایط 
و امکانــات کار، نیازهــای معنوی و اجتماعی و سیاســی جامعه. همچنین در 
قانون اساسی اشــاره شده که تولیدات کشــاورزی باید برای رفع سوءتغذیه و 

کمبود مواد غذایی تأمین شود.
وقتی وارد بحث فقر می شــویم، ناچاریم فقر را تعریف کنیم. به تعریف های 
کلاســیک در مورد فقر مطلق، فقر شــدید و نســبی و همین طور فقر قابلیتی 
اشــاره نمی کنم. در سطح جهان، مطالعه ای کیفی تحت عنوان »صدای فقرا« 
انجام شــده است، که در مصاحبه با فقرا سؤال شده از نظر شما فقر چیست. 
جمع بندی پاســخ فقرا این بوده: عدم دسترســی به غــذای کافی، ناپایداری 
معیشــت و اشتغال، وجود مشکل مسکن و ســرپناه، وجود مشکل گرسنگی 
و رنج و ناراحتی، وجود خســتگی مفرط، روابط اجتماعی نامناســب مانند 
طرد، محرومیت و انزوای اجتماعی، احســاس ناامنی، آســیب پذیری، ترس 
و اضطراب، احســاس بی قدرتی، درماندگی و خشــم. طبق تعریف شورای 
حقوق بشــر ســازمان ملــل، فقر عبارت اســت از عدم دسترســی به حقوق 
انســانی. ســپس حقوق انســانی را شــامل این موارد می داند: تغذیه کامل؛ 
جلوگیری از شــیوع بیماری؛ داشتن ســرپناه کافی؛ داشتن تحصیلات اولیه؛ 
توانایی ورود به اجتماع بدون احســاس شــرمندگی؛ توانایی امرار معاش؛ و 
مشــارکت در زندگی اجتماعی. فقر درآمدی مســئله ای بسیار جدی است، 
ولــی هنگامی که بخواهیــم دامنه مفهوم فقر را به مفهوم قابلیت ها گســترش 
بدهیم، متوجه می شویم که فقر، مفهوم جدی تر و دامنه دارتری است. بانک 
جهانی در گزارش ســال 2005 در تعریف فقر گفته اســت: فقر گرسنگی، 
نداشــتن ســرپناه، بیمار بودن، عدم توانایی مراجعه به پزشــک، دسترســی 
نداشــتن به مدرسه و... اســت. بانک جهانی نیز به عدم دسترسی به نیازهای 
اساسی تأکید کرده اســت، اما اگر بخواهیم فقر را عینی و ملموس بفهمیم، 
باید به حاشیه شــهرها برویم. برای مثال محله پشت پلیس در بندرعباس که 
کهنوجی هــای کرمان در آن زیر چادر ســاکن هســتند. کهنوجی ها حدود 
بیست سال پیش از کرمان به آنجا مهاجرت کرده اند. در این منطقه میانگین 
درجــه حــرارت 40 درجه و رطوبت هوا 60 درصد اســت کــه ما بیش از 
یک ساعت در آن دما باشــیم احساس خفگی می کنیم. این جمعیت بیست 
ســال اســت در این منطقه و در چنین شرایط آب و هوایی در چادر زندگی 
می کنند، دسترسی به آب آشامیدنی ندارند، سرپناهشان چادر است و انواع 
بیماری ها شــایع است. آخرین باری که به آنجا رفتم، یک نفر مبتلا به ایدز 
در مرحلــه آخر، یعنی در شــرف مرگ بــود و دوران نقاهتش را در همین 

چادرها می گذراند.
پــس از انقلاب با وجود تأکید قانون اساســی، برنامه هــای زیادی با عنوان 
مبارزه با فقر به اجرا درآمده است. این برنامه ها اساساً موفق نبوده است. این 
عدم موفقیت ناشی از چند اشکال اساسی در این برنامه هاست، برنامه ها جامع 
نبودند و اساساً به ساختارها توجه نداشتند؛ می خواسته اند در دل ساختارهای 
موجود وضع فقرا بهتر شــود و اغلب تکراری بودند؛ مانند کاری که کمیته 
امداد می کنــد، درواقع پرداخت های ماهیانه ای می دهد بدون آنکه نتیجه ای 
داشته باشــد. هر ســال هم می گوید باید جمعیت بیشــتری کمک دریافت 
کنند. برنامه های مبارزه با فقر هیچ نســبتی با برنامه های توســعه نداشــته اند. 

در ســی یا چهل سال گذشته مسئله اشــتغال و تأثیرش بر فقر، در برنامه های 
مداخله مورد توجه قرار نگرفته اســت. راه حل ها نامنسجم و نامرتبط بوده اند 
و ابهام در منابع وجود داشــته اســت. اگر دولت پولــدار بوده، درآمد نفت 
بیشــتر بوده و صرف هزینه های اجتماعی می شــده است؛ بنابراین برنامه های 
مبارزه با فقر موقتی بوده اســت، تمایل بــه پرداخت های کوتاه مدت وجود 
داشته است چون دولت ها می خواسته اند نتیجه کار را در دوره ریاست خود 
نشــان بدهند. پرداخت مســتقیم می توانســت برای دوره بعدی رأی بیشتری 
ایجاد کند و نشــان دهد که دولت بیشــتر حامی فقراست و برنامه ها مبتنی بر 
رویکردهای پوپولیســتی بودند. مفاهیــم، اصطلاحات و پیش فرض های این 
برنامه ها حتی در تعریف فقر، کاملًا آشــفته و به هم ریخته بوده اســت. تنها 
اتفاق مثبت در ســال 1382 افتــاد و قانون نظام جامع رفــاه تأمین اجتماعی 
تصویب شــد که رویکرد متفاوتی داشــت، ولی متأسفانه آن هم تحت تأثیر 
شــرایط سیاســی نادیده گرفته شــد و به برنامه های موردی، توجه شــد. اما 
مهم ترین اشــکال برنامه های مبارزه با فقر پس از انقلاب، این بوده است که 
عارضه نگر بوده اند و نه ساختارنگر. این برنامه ها به نوعی تلاش می کردند با 
مســئله فقرا برخورد کنند و نه مسئله فقر. شواهد و قرائن آماری و ارزیابی ها 
نشان می دهد در ایران اصولاً فقر و نابرابری بسیار پایدار و مقاوم شده است. 
در مواقعی افت وخیزهایی وجود داشــته، ولی اصولاً یک وضعیت ثابتی از 
سرشــمار فقر و شکاف فقر گزارش شده است. این الگو اصولاً با افت وخیز 
قیمت نفت کمی تغییر می کرده، اما اغلب ســهم دهک های اول تا ششــم از 
هزینــه ناخالص کاهش پیدا می کرده و ســهم دهک هفتــم تا دهم افزایش 
پیدا می کرده است. درواقع به نوعی نابرابری پایدار بوده است. نمودار نشان 
می دهد که در فاصله ســال های 1393 تا 1395 ســهم دهک اول تا ششم از 
هزینه ناخالص کاهش پیدا کرده اســت، درحالی که سهم دهک های دیگر 

در این دوره افزایش پیدا کرده است.
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شاخص دیگری که می توان به آن اشاره کرد، ضریب جینی است. متأسفانه 
ضریب جینی در ســال های اخیر روند رو به افزایش داشته است. در مجموع 
در ســال های اخیر ضریب جینی روند افزایشــی داشــته اســت. نسبت سهم 
هزینه های 10 درصــد جمعیت ثروتمند، حدود 14 برابر 10 درصد جمعیت 
فقیر بوده اســت؛ یعنــی 10 درصد ثروتمند 14 برابــر 10 درصد فقیر هزینه 
می کردند. همان طور که گفتم تقریباً در طول سال های گذشته این وضعیت 
ثابت بوده و تغییر اساســی نکرده است. نکته ای که باید به آن اشاره کردآن 
اســت که در این نمودار که بر اساس گزارش های بانک مرکزی است، بعد 
از انقلاب تا ســال 1395، ضریب جینی تقریباً خط مســتقیمی را طی کرده 
اســت؛ یعنی روی میانگین 0/4 بوده است. 0/4 نشــان دهنده نابرابری بسیار 
بالایی اســت. در طول ســال های پس از انقلاب نیز این شاخص چند صدم 
کمتر یا بیشتر شده است. بین 0/35 تا 0/42 در حال تغییر بوده است. گویی 
هرگونــه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت روبه رو شــده اســت. این 
مقاومت از داخل فرآیندی که ســال های پس از انقلاب طی شــده اســت، 
شــکل گرفته و به رغــم هزینه هایی که در امور اجتماعی بــرای مبارزه با فقر 
و نابرابری شــده اســت ســاختارها در برابر کاهش نابرابری و فقر مقاومت 
نشــان داده اند. سه عامل بر این مقاومت تأثیر داشته است: عامل اول ساختار 
متناقض نهادی اســت. ابتــدای انقلاب دو بخش خصوصــی و دولتی را به 
رسمیت شناختیم و یک  بخشی را تحت عنوان نهادها یا سازمان های عمومی 
غیردولتی ایجاد کردیم. همان ابتدای انقلاب قرار شــد 10 مؤسســه در این 
حوزه قــرار بگیرند که عبــارت بودند از: شــهرداری ها، هلال احمر، تأمین 
اجتماعی، بنیاد مســکن، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان 
تبلیغــات. این ســازمان ها درواقع آتش بــه اختیار بودند. در حــوزه اقتصاد 
هــر کاری می خواســتند می کردند، هیــچ نظارتی روی ایــن نهادها وجود 
نداشــته و ندارد و تقریباً خارج از دیوان محاســبات و خــارج از اختیارات 
دولت بوده اند؛ ضمن اینکه چون پشــتوانه سیاســی هم داشتند، هیچ گاه در 
معــرض نظارت و برخــورد قضائی قرار نگرفتند. این ده ســازمان بزرگ و 
بزرگ تر شــدند و به قدرت اقتصادی تبدیل شــدند، به علاوه ســازمان های 
دیگری نیز وارد این حوزه شــدند. اکنون هلدینگ بنیاد مســتضعفان بسیار 
گســترده تر از دولت است. هلدینگ کشاورزی، صنایع معدنی، صنایع مادر 
و تخصصی، خدمات مهندســی و شهرســازی، برق و انرژی، شــرکت های 
بزرگ اقتصادی و بانک. آســتان قدس انواع هلدینگ ها اعم از داروسازی 
و مالی و کشاورزی، صنایع غذایی خودروسازی، نساجی، دامپروری، نفت 
و گاز را تحــت نظر و مالکیت خود دارد کــه به تدریج از دهه 70 به این ها 
اضافه شــد. بنیاد تعاون ناجا برای ارائه خدمات به کارکنانش در سال 1375 

شــکل گرفت و به تدریج تبدیل بــه یک نهاد عمومــی غیردولتی قدرتمند 
در بخــش اقتصادی شــد و یادتان هســت که در دوره آقــای قالیباف نفت 
هــم خریدوفروش می کرد. این ها همه خارج از نظارت بود. ســپاه به تنهایی 
812 شــرکت داشته که شاید بیشــتر هم شده باشــد و تقریباً 1700 قرارداد 
فقط با دولت داشــته اســت. بنیاد شــهید 250 بنگاه اقتصادی، بانک و بیمه 
دارد و این ها همان طور که گفتم در اقتصاد آتش به اختیار بودند، پشــتوانه 
سیاســی هم داشتند و منافع حاصل از فعالیتشان بین گروه های خاصی توزیع 
می شــد. در تیرماه 1394 قانونی به تصویب رسید که این مؤسسه ها گزارش 
فعالیت های اقتصادی شــان را به اطلاع بورس اوراق بهادار برسانند، نه اینکه 
تحــت نظارت قرار بگیرند، بلکه فقط رســماً اطلاع دهند که چه می کنند و 
ســرمایه آن ها چقدر اســت. تا آنجا که من اطلاع دارم، تا کنون هیچ کدام 
از این ســازمان ها ایــن کار را انجام نداده اند. این قــدرت اقتصادی بزرگ 

موجب شــد تا رانت اقتصادی بین گروه های وفادار سیاسی توزیع شود.
 یــک علت دیگر نابرابری ســاختاری موجود، تورم ســاختاری اســت که 
مربــوط به مدیریت پول نفت و درآمدهای نفتی و ســوء درآمدِ درآمدهای 
نفتی می شــود. علت دیگر نابرابری، مربوط به دورپیمایی ســرمایه در ایران 
اســت. دورپیمایی ســرمایه به این معناســت که این منابع عظیم مالی که از 
طریــق نهادهایی که قدرت سیاســی و اقتصادی نیز داشــتند وارد بازار که 
می شــدند به دنبال سود بیشــتر بودند. در نتیجه گرایشــی به امور تولیدی و 
ســرمایه گذاری صنعتیِ تولیدی نداشتند، بلکه به ســمت سرمایه داری مالی 
رفته اند و همین امر موجب شــده به واســطه چرخش سرمایه در بخش مالی، 
نابرابــری و فقــر را در ایران تشــدید بکند. برای مثــال 57 درصد دارایی و 
25/5 درصــد فروش 100 شــرکت برتر ایران مربوط بــه گروه ها، بانک ها 
و مؤسســه های اعتباری است. در میان 50 شــرکت برتر در سال 1393، 20 
شرکت در بخش مالیِ اقتصاد فعالیت دارند. مهم ترین ویژگی اقتصاد ایران، 
مالی گرایی و غلبه اقتصاد مالی اســت. سرمایه مولد موجب افزایش بیکاری 
در کشــور می شــود، اما ســرمایه گذاری به ســمت امور مالی و سفته بازی 
می رود که اشــتغال زا نیســت؛ بنابراین در مجموع ما با اقتصادی ســروکار 
داریم که ســاختارهایش )منظورم از ساختارها، مجموع ساختارهای نظام و 
اعم از آن بخشــی که خارج از حوزه اختیارات دولت و قوه مجریه است و 
آنچه در اختیار دولت است( تولیدکننده تبعیض، فقر و نابرابری است. یکی 
از ویژگی های مهم فقر و نابرابری در ایران، مزمن بودن آن است. فقر مزمن 
به معنای فقر طولانی مدت اســت، زندگی فقیرانه در سرتاسر زندگی، یعنی 
از کودکی تا بزرگســالی وجود دارد. همچنین فقر بین نســلی است، یعنی از 
یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. فقر مزمن از پدر به فرزند و از فرزند 
به نســل بعد منتقل می شود. فرد چون دسترسی به فرصت ها ندارد در شرایط 

فقر باقی می ماند.
با این شواهد، بسیاری از مســائل کنونی جامعه ایران ازجمله فقر و نابرابری 
ســاختاری است؛ یعنی نمی شود این مسائل را با برنامه های موردی و مقطعی 
خاص حل کرد. اصلاح ســاختارها بدون تجدیدنظر در بخش مؤسســه های 
عمومی غیردولتی و اصلاح ساختار دولت و موارد دیگر ممکن نیست. برای 
تبیین این وضعیت، مناســب ترین رویکرد، رویکرد اقتصاد سیاسی است که 
بتوانــد قــدرت را در ارتباط با ثروت تحلیل کنــد. وضعیت موجود حاصل 
پیونــد عجیب و غریب و تنگاتنگ بین قدرت سیاســی و قدرت اقتصادی، 
رانت حاصل از آن و نظام حامی پرور اســت. ســاختاری بودن این وضعیت 
به این معنی اســت که نه تنها ساختارهای کنونی قادر به حل مسئله یا کنترل 
و کاهش فقر نیســتند، بلکه خودشــان ایجادکننده فقر و نابرابری هســتند و 
راه حــل کنترل و کاهش فقر و نابرابری نیز اصلاح ساختارهاســت. بیســت 
سال، سی سال پیش، زمان انقلاب، این وضعیت بسیار ساده تر بود. وضعیت 
فقــر و نابرابری به این اندازه ســاختاری و در هم پیچیــده نبود؛ بنابراین آن 
موقع مبارزه با فقر وجوه ســاده تری داشــت. درواقع اکنــون مبارزه با فقر و 
نابرابــری یعنی یــک جنگ همه جانبه با ســاختارهای موجود که به شــدت 
مقاوم انــد و افزایــش و کاهش پول نفــت هم آن چنان تعیین کننده نیســت؛ 

بنابراین: سرچشــمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
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یاسر باقری: مواجهه قانون گذار با فقر در ایران
ســعید مدنی مســائل متعددی را درباره مفهوم فقر و مســائل مرتبط با فقر در 
ایران و پژوهش های مرتبط با آن ارائه دادند که ارائه خوب ایشان، مجدد بحث 
دربــاره آن ها را منتفی و زائد می ســازد. نکته اساســی بحثی کــه من در اینجا 
بدان خواهم پرداخت، موضوعی گفتمانی در میدان سیاست گذاری اجتماعی 
کشور است که تمرکز بحث صرفاً به دوران پس از انقلاب محدود خواهد بود؛ 
تمرکز بر این دوران خاص، محدود به فهم نگرش سیاست گذاران این دوران به 
موضوع فقر و سیاست گذاری در جهت فقرزدایی است و قصدی برای مقایسه 

مؤلفه های این دوران با دوران پیشــین یا سایر کشورها ندارم.
بــا این مقدمه، اگر سیاســت گذاری اجتماعی پس از پیــروزی انقلاب 1357 
را مــرور کنیم، با کمال تعجــب درمی یابیم که تقریباً هیــچ قانون ملی درباره 

فقــر و فقرزدایی وجود ندارد؛ البته در مورد اســتثنائات این 
روند و جزئیات آن بحث خواهم کرد. موضوع جالب توجه 
این اســت که بزرگان انقلاب همه داشته های انقلاب را از 
آنِ محرومان می دانند؛ تمام تاریخ آغازین انقلاب لبریز از 
مفاهیــم مرتبط با حمایت از محرومان و ایســتادن در برابر 
مســتکبران اســت، اما قانون مشخص و مســتقیمی در این 

زمینه ارائه نشده است.
در تکمیل این تناقض ظاهری، می توان به این نکته اشــاره 
کرد کــه در دو دهه آغازین انقــلاب، بحث های مکرری 
درباره مســتضعفین مطرح شده اســت. مطالعات مشروح 
مذاکــرات مجلس نشــان می دهد که کمتر جلســه ای در 
مجلس وجود داشته که درباره فقرا و حمایت از آنان بحثی 
مطرح نشــده باشــد، اما در ســطح قانون گــذاری، خبری 
از قانون مشــخصی وجــود ندارد که به صورت شــفاف به 

شناخت فقر و فقرزدایی اختصاص یافته باشد.
اگر به مرور تمهیدات تقنینی و سیاســت گذاری اجتماعی 
پساانقلاب تا به امروز ادامه دهیم، تنها می توانیم یک استثنا 

در تاریــخ مورد بحث بیابیم که حوالی ســال 1383 و 1384 رخ داده اســت. 
این تمایز در رویکرد سیاســت گذاری در برهه مذکور تا آنجاست که گویا در 
آن برهه با پدیده ای همچون شــورش حاشــیه بر متن روبه رو هستیم. نتیجه این 
شــورش، پیدایش سیاست فقرزدایی به شــکلی متمایز با مباحث پراکنده پیشین 
اســت. با این حال این شورش نیز اگرچه به تولید سیاست انجامید، اما سیاست 
مذکــور نه تنها در عمل اجرایی نشــد که حتی مورد اســتناد مجلــس نیز قرار 
نگرفت و بی توجهی دولت به این موضوع از ســوی مجلس مورد نکوهش قرار 
نگرفــت، بلکه صرفاً به مبحث کلی و تکراری لــزوم توجه دولت به محرومان 
کید و تأییدی بر حاشــیه ای بودن  کید شــد. این بی توجهی بیش از هر چیز تأ تأ

موضوع مذکور در جریان سیاست گذاری اجتماعی کشور است.
برای بررســی رویکرد سیاســت گذاران اجتماعی به موضوع فقر می توان صرفاً 
بــه مصوبات قانونی بســنده نکرد و کوشــش های ناتمام برای تولید سیاســت 
در ایــن زمینه را نیز بررســی کرد. برای مطالعه این مهم یکی از منابع اساســی 

مشــروح مذاکرات مجلس اســت که می توان از طریق آن، هــم به مجادلات 
نماینــدگان مجلــس پی برد و هــم اقدامات دولت در این زمینــه را از لابه لای 
ســخنان نمایندگان اســتخراج کرد. بررســی ما در این زمینه و مطالعه مشروح 
مذاکرات مجلس، حاکی از آن اســت که علاوه بر برهه مورد اشاره )1382 تا 
1384( تنها دو نقطه زمانی را می توان از روزن این اســناد یافت که تلاش هایی 
برای تولید ســند تقنینی مشــخص و مختص فقر صورت گرفته است و هر دو 

مورد مذکور نیز در نیمه دوم دهه 1370 واقع شــده است.
 در مهرمــاه 1375، اولیــن صحبت ها درباره اینکه دولــت در حال تهیه لایحه 
کید می شود که رهبری روی این  در مورد فقرزدایی است شــنیده می شود و تأ
کید دارند. این بحث ها مدتی ادامه می یابد تا آنکه لایحه بودجه  نکته بســیار تأ
1376 نیز به مجلس می رســد و محاســبات بودجه کشــور در لایحه بودجه بر 
اساس لایحه فقر تنظیم شده است که هنوز به مجلس نرسیده است. در نهایت 
نیز قانون بودجه کشور در سال 1376 با مفروض گرفتن لایحه مذکور تصویب 
می شــود. هرچند نماینــدگان مجلس با بخش هایــی از آن مفروضات موافقت 
نمی کنند، اما به طورکلی در قانــون جا برای تدوین و تصویب لایحه فقرزدایی 

در نظر گرفته می شود.
پس از تصویب قانون بودجه سال 1376، در بهمن ماه همان سال )1375( لایحه 
فقرزدایــی از دولت به مجلس می رســد که همان موقع نیز بحث می شــود این 
لایحه نارساتر از آن چیزی است که انتظار می رفت و اشکالات و نارسایی های 
لایحه مذکور باعث می شــود در کمیسیون های مجلس با مشکل روبه رو شده 
و معطــل بماند که بودجه ســال 1377 نیز از راه برســد. نکته جالب توجه این 
است که قانون بودجه 1377 نیز با در نظر گرفتن تصویب لایحه فقرزدایی )که 
در مجلس مســکوت مانده اســت( به تصویب می رسد. بدین ترتیب دو قانون 
از قوانین بودجه ســالیانه کشــور )قانون بودجــه 1376 و قانون بودجه 1377( 
با لحاظ کــردن لایحه ای تصویب می شــوند که هیچ وقت 
بــه قانون تبدیل نمی شــود و در نهایت نیــز در بهار 1377 
لایحه را دولت آقای خاتمی )که کمتر از یک ســال است 
که بر ســرکار آمده است( پس می گیرد؛ و نتیجه اینکه در 
این برهه ســندی برای فقرزدایی تصویب نمی شود و طرح 
مباحــث کلی در فقرزدایی همچون وضعیت پیشــین خود 

ادامه پیدا می کند.
نقطــه زمانــی دوم در تاریــخ سیاســت گذاری اجتماعی 
کشــور، ســال 1379 است که در آن ســال رهبری در دو 
دیدار متفاوت مباحثی درباره لزوم عزم جدی تر بر فقرزدایی 
مطرح می کند. ایشان در دیداری که با مردم قم داشته اند و 
در دیدار کارگزاران دولت بر مبارزه با ســه گانه فقر و فساد 
کید می کنند. این ســخنرانی ها ســبب اعمال  و تبعیض تأ
فشــار مجلس بر دولت می شــود که دولت برنامه مشخص 
خود برای مبارزه بــا فقر را ارائه کند. پس از این بحث ها، 
در دولت تحرکی برای تدوین سند فقرزدایی ایجاد می شود 
و در مجلس نیز نمایندگان در پاییز و زمســتان همان ســال 
اشــاراتی به این موضوع دارنــد و امیدوارند به زودی این کوشــش ها در قالب 
لایحــه ای از طرف دولت به مجلس برســد، اما این لایحــه هیچ گاه به مجلس 
نمی رســد؛ توجیه نمایندگان دولت این اســت که دولت در حال بررســی ارائه 
یک لایحه کامل تر اســت. موضوعی که بــرای مدت کوتاهی رویه متفاوتی را 
بروز می دهد قانون برنامه چهارم توسعه است که همان گونه که از قوانین برنامه 
توســعه پیشین و پسین خود متمایز است و در حوزه فقر نیز بنای متمایزی را بر 
جا می گذارد و ماده 95 و 96 آن زمینه ســاز قانون ســاختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی و ســند فقرزدایی می شود. سرانجام در سال 1384 برای اولین 
بار سندی در هیئت دولت برای شناخت فقرا و فقرزدایی تصویب می شود. این 
ســند پس از تصویب کاملًا مهجور می ماند و هیچ گاه در مجلس مورد ارجاع 
قــرار نمی گیرد و همان گونه کــه قانون برنامه چهارم توســعه نیز با مهجوریت 
و بی توجهــی دولت روبه رو می شــود، ســند مذکور از هر دو ســوی دولت و 
مجلس چنان فراموش می شــود که گویا هرگز وجود نداشته است. جالب آنکه 

باقری: اگر  یاسر 
سیاست گذاری 
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انقلاب  پیروزی 
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نماینــدگان مجلس مدام از بی توجهی به فقر ســخن می گوینــد بدون آنکه از 
دولت بخواهند به این سند توجه کند؛ بنابراین دوباره با همان جریان و رویکرد 
پیشین به فقر و فقرزدایی مواجه می شویم؛ اگر رخداد استثنایی سال های 1382 
تــا 1384 را در نظــر نگیریم، به نظر می رســد با رویکرد یکســانی در مواجهه 
سیاســت گذاران با مسئله فقر روبه رو هستیم. مطالعه ما در این زمینه و پیگیری 
این پرســش که »چرا در جامعه ای مدام از فقر و فقرزدایی ســخن گفته شده، 

ولی اثری از سند فقرزدایی مشاهده نمی شود؟« ما را به این 
نتیجه سوق داد که گویا فهم خاصی از فقر و فقرزدایی در 
میان سیاســت گذاران وجود دارد که بر اساس آن رویکرد، 
آنان در غالب سیاســت ها به دنبال فقرزدایی هستند. بر پایه 
این رویکرد گفتمانی، نه تنها این گونه نیســت که فقرزدایی 
مــورد توجه قرار نگرفته باشــد، بلکه اتفاقاً غالب اســناد و 
مصوبــات و برنامه ها بــا هدف فقرزدایــی و در جهت آن 
تدوین شده اســت. برای درک بهتر این رویکرد گفتمانی 
سیاســت گذاران در مواجهــه با فقر، جزئیــات مباحث در 
مشــروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات 

تقنینی آن ها مورد مطالعه قرار گرفت.
مطالعــات ما در ایــن زمینه نشــان می دهد کــه در غالب 
ســال های پس از انقلاب، الگویی حاکــم بوده و مرتباً در 
حال تکرار و بازتولید خود اســت و این الگو در دوره های 
گوناگون بعد از انقلاب توان توضیح نحوه سیاست گذاری 
در حوزه فقر را دارد. برای تشــریح این الگو از یک مفهوم 
ترمودینامیکی اســتفاده می کنم. در علــم فیزیک و بحث 

ترمودینامیک، مفهومی به نام »ســرما« وجود ندارد. آن چیزی که وجود دارد 
»گرما« اســت و سرما »فقدان گرما« اســت؛ بنابراین در چنین خوانشی گرما 

محل مطالعه ترمودینامیک است.
الگــوی حاکم بر رویکرد گفتمانی سیاســت گذاران به مقولــه فقر با این فهم 
ترمودینامیکی در نحوه نگرش به مفهوم ســرما شــباهت دارد؛ بدین ترتیب که 
در گفتمان سیاست گذار ایرانی، چنان به مفهوم فقر نگریسته می شود که گویا 
چیــزی به اســم »فقر« وجود نــدارد، بلکه آن چیزی که در ایــن زمینه وجود 
دارد، »امکانات« اســت؛ در این تعریف فقر به خودی خود وجود ندارد، بلکه 
اصطلاح و واژه ای اســت که بر »نبودِ امکانــات« اطلاق می کنیم. این درک 
از فقــر، در مباحث نمایندگان مجلس قابل مشــاهده اســت و بــه همین دلیل 
اســت که وقتی در مجلس اسم فقر در منطقه ای آورده می شود بلافاصله اضافه 
می شــود که به آن منطقه یک سری امکانات داده شود. اساساً فقر، اسم رمزی 

برای دریافت امکانات است.
امــا مگر چه فرقی وجود دارد که خود فقر محل بحث سیاســت گذار باشــد 
یــا نبــود امکانات؟ ظاهراً این تفاوت ظریفی اســت و به نظر نمی رســد خیلی 
تأثیرگذار باشد، اما به شدت تعیین کننده است. چون در این نگاه علل فقر کنار 
گذاشــته می شــود و همه چیز به وجود و نبود امکانات تقلیل می یابد؛ بنابراین 
محل جدال سیاســت گذار به ســوی افزایش میزان امکانات سوق می یابد. در 
ایــن نــگاه نه تنها نیاز دقیق فقرا و کیســتی آنان و یا شــیوه های خروج آنان از 
فقــر مورد تأمل قرار نمی گیرد، بلکه اجــزای پدیده خاص فقر نیز به نفع انواع 
امکانــات تکه تکه و نامفهوم می شــود. در این رویکرد عوامل تشــکیل دهنده 
فقر تکه تکه می شــود و به انواع امکانات فروکاســته می شود. ضمن اینکه در 
این رویکرد فهم عوامل غیرمادی مرتبط با فقر نیز فرو گذاشــته شــده و مورد 
بی توجهی قرار می گیرد. از همین روســت که می توان مناطق مختلفی را یافت 
که انواع امکانات زیربنایی به آنان اعطا شــده، امــا تأثیری در برون رفت آنان 

از فقر نداشته است.
در تاریخ سیاست گذاری اجتماعی ایران، تجزیه شدن و ناوجودیِ فقر به شدت 
در دوره های مختلف تکرار می شــود و تا آنجایی این وضعیت پیش می رود که 
وقتی سیاســت گذار درباره فقر صحبت می کند، ما کلمــه فقر را به طور مجزا 
نمی شــنویم و آن را همراه با سایر مفاهیمی می شــنویم که درواقع محل تمرکز 
سیاست گذار هستند: فقر و بیکاری، فقر و بی سوادی، فقر و فساد؛ همه این ها 

فقــر را به چیزی ربط می دهند و در نهایت امکاناتی که باید بدان ها اختصاص 
یابد.

نتیجــه این اســت که وقتی ســندهای مختلف را نگاه می کنیــم می بینیم که 
به شــکل قابل توجهی به فقرزدایی ارجاع داده اند و گویا همه اسناد در حال 
فقرزدایــی هســتند، اما در نهایــت به نوعی نگاه منجر می شــود که واکاوی 
پدیده فقر موجود، خروجی آن سیاست نیست. در این سیاست ها )یادآوری 
کنیم که ســال های 82 تا 84 را باید اســتثنا کرد(، به این 
پرســش که فقر چیست و فقرا چه کســانی هستند و چه 
چیزهایی به فقر منجر می شــوند، به روشــنی پاسخ داده 

نمی شود.
نکتــه مهم این اســت که نگرش و رویکــرد مورد بحث 
سیاست گذاران به موضوع فقر، حاصل یک ژرف اندیشی 
بلکــه محصــول  نیســت،  انتخــاب مصــرح  و  خــاص 
عوامــل متعددی اســت کــه در میدان سیاســت گذاری 
اجتماعــی کشــور به مرور شــکل گرفته انــد. این عوامل 
متعــدد و متکثرنــد: از مســئولیت گریزی دولت گرفته تا 
جهت گیری هــای مختلف در این میــدان و مقاومت در 
برابر تشــریح شــفاف مفهوم فقر با توجیه )ســیاه نمایی و 

تصویر منفی از کشور در برابر دشمنان( و...
این گفتمان و رویکرد مورد بحث با رویکرد راست گرایانه 
که گاه غلبه آن بر فضای سیاســت گذاری کشــور مورد 
تأکیــد قرار می گیرد نیز مشــابهت و قرابت چندانی ندارد 
و بی توجهــی به فقــر در ایران از نوع نگرش لیبرالیســتی 
یا نئولیبرالیســتی بــه موضوع فقر متفاوت اســت. در رویکرد نئولیبرالیســتی، 
در هنــگام طرح بحث درباره فقر، فارغ از نوع سیاســت گذاری مقابله با آن، 
حداقل شناخت فقر و میزان آن از اهمیت خاصی برخوردار است، درحالی که 

در اینجا شــناخت فقر و ابعاد و میزان آن، مسئله سیاست گذار نیست.
بحث را با بیان چند مصداق سیاستی به پایان می برم: در میدان سیاست گذاری 
اجتماعی کشــورمان، اگر فقــر در مناطق محروم مورد بحــث قرار گیرد یا 
حتی صرفاً بحث ســلامت فقرا در آن مناطق مطرح شود سیاستی که عموماً 
از بطن چنین بحثی منتج می شــود، تصویب پول قابل توجهی برای آن مناطق 
اســت که آن هم در عمل صرف مواردی همچون »ماندگاری پزشکان« در 
آن مناطق یا موارد مشابهی از این دست می شود؛ یعنی بحث اصلی چانه زنی 
بر سر میزان بودجه است، اما اینکه به چه کسانی اختصاص داده شود چندان 
محل بحث سیاســت گذار نیســت. اگر بخواهیم نتیجه چنیــن رویکردی را 
برآورد کنیم، باید گفت این رویکرد در میدان سیاســت گذاری به شکلی از 
»محروم داری« در کشــور منجر می شــود و اصلًا با مسائلی روبه رو نمی شود 
که فقرا درگیر آن هســتند؛ این موضوع ســبب می شــود بخش گسترده ای 
از بودجــه به اصحاب قــدرت و ثروت یا نخبگان محلــی و ملی اختصاص 
یابد و شــاید بخش های اندکی از آن به سمت فقرا سرریز شود یا دست کم 
به شــکلی ناموزون و غیرمؤثر چنین تخصیصی رخ دهد. در مجموع با وجود 
چنین نگرشی، فقر در کلیت خود و به مثابه یک پدیده خاص در نظر گرفته 
نمی شــود و در نهایت وقتی به علل آن توجه نمی شــود، ما به سیاســت های 
به وجودآورنــده فقــر توجه نمی کنیــم و در نتیجــه، تنها به »سیاســت های 
جبرانی« توجه می شــود؛ درصورتی که بدیل این رویکرد می تواند این باشد 
که ما ابتدا سهم خود سیاست گذار را در تولید فقر به دقت موشکافی کنیم و 
به فهم این موضوع بپردازیم »چه سیاســت هایی فقرزا هستند« و ابتدا و پیش 
از هر اقدام ایجابی دیگر، بخشــی از آن سیاســت ها را متوقف کنیم و جلو 
تصویب آن سیاســت ها را در آینده بگیریم، اما عملًا و تاکنون پیامدسنجی 
سیاســت ها بر فقر نادیده گرفته شده اســت. کوتاه آنکه، به نظر می رسد این 
نوع جهت گیری و تمرکز بر »سیاســت های جبرانی« به جای »سیاســت های 
فرابخشــیِ تولیدکننده فقر«، منتج از نگرش و گفتمانی اســت که بر عرصه 
سیاســت گذاری اجتماعی کشور حاکم اســت و برون رفت از آن ضرورتی 

آشکار است.

یاسر باقری: در گفتمان 
سیاست گذار ایرانی، چنان به 
مفهوم فقر نگریسته می شود 

که گویا چیزی به اسم »فقر« 
وجود ندارد، بلکه آن چیزی 
که در این زمینه وجود دارد، 

»امکانات« است؛ در این 
تعریف فقر به خودی خود 

وجود ندارد، بلکه اصطلاح 
و واژه ای است که بر »نبودِ 

امکانات« اطلاق می کنیم
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احمد میدری: فقر و تعارض منافع
درباره فقر مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، از سطوح مختلف تحلیلی می توان 
وارد بحث شــد، هر ســطحی نیز ارزش خــودش را دارد. می توانیم درباره 
اینکه چه عوامل فرهنگی و روانی موجب فقر شده است و برای کاهش این 
ســطح از فقر چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم، صحبت کنیم. فقر می تواند 
از طریق تشــکیل یک مؤسسه خیریه یا اعانه دادن به افراد فقیر کاهش یابد. 
یا فرد به عنوان یک سیاســت گذار در هر سطحی که قرار می گیرد می تواند 
سیاســت هایی را اعمال کند که موجب کاهش فقر بشــود. در سطح تحلیل 
نیز می تــوان علت یابی کردکه چرا فقر وجود دارد یا چرا کم و زیاد شــده 
اســت. می خواهم ببینم در بالاترین ســطح، علت فقر چیست و بعد ببینم در 
این ســطح تحلیل چگونه می توان فقر را کاهش داد و میزان بیشتری از رفاه 
و ثروت داشــت. به نظر من فقر محصول تســلط منافع یــک گروه بر دیگر 
گروه های جامعه است. این تسلط می تواند در سطح جهان، منطقه، کشور یا 
یک شــهر باشد. در سطح جهانی، تســلط منافع نظامیان و سرمایه داری مالی 
عامل اصلی فقر در جهان اســت. بســیاری از جنگ هایــی که در جهان رخ 
داده است، تأمین کننده منافع نظامیان جهان است؛ نه تأمین کننده منافع مردم 
یک کشــور. محدودی از جنگ ها و هزینه های نظامیــان به لحاظ اقتصادی 

توجیه پذیر اســت. به هر حال کســانی که در این منطقه 
ســالانه چیزی حدود 4000 هزار میلیارد دلار تسلیحات 
نظامی می فروشــند منافــع تولیدکنندگان تســلیحات را 
بر مردم جهان مســتولی ســاخته اند. از همین رو ما دچار 
خشــونت های بزرگ منطقه ای هســتیم. بعــد از نظامیان، 
بانکداران بزرگ ترین عامل فقر در دنیا هستند. از اواخر 
دهه 1980 که آزادســازی های گســترده در دنیا صورت 
گرفت، ســرمایه داری مالی با ابزارهای مختلف به انتقال 
منافع مردم به بخش ســرمایه داری مالی دست زده است. 
در کمتر کشــوری است که این سرمایه داران مالی تعداد 
فقرا را افزایش نداده باشند. در کشوری مانند مکزیک و 
آرژانتیــن، بحران های مالی حدود 30 تا 40 درصد تولید 
ناخالــص داخلی شــان را کاهــش داد. در بحران 1998، 
در کشورهای شرق آســیا، کشورهایی که در طول چند 
دهه نرخ رشــد مستمر داشتند، به دلیل خروج سرمایه های 
مالی از کشــوری مثــل کره جنوبی، اندونــزی و مالزی، 
یک مرتبه تولید ناخالص داخلی 20 تا 30 درصد ســقوط 
کــرد و اگر وام هــای نجات دهنده وجود نداشــت، این 

کشــورها برای چند دهه در دام فقر باقی می ماندند. کشورهایی مثل امریکا 
و ژاپن نیز به واســطه نقل و انتقالات ســرمایه با سقوط های اقتصادی روبه رو 
می شوند و این ســقوط های اقتصادی به رشد فقر و نابرابری در جهان منجر 
می شود. شــاخص های مختلف اقتصادی نشان می دهد ما از ابتدای 1980 با 
افزایش فقر در بســیاری از کشورها روبه رو هســتیم؛ البته چین و هند استثنا 
هستند. دو کشوری که با آزادسازی ها، سرمایه داری بانکی را فربه نکردند. 

بقیه کشورها با این مسئله روبه رو شدند و از همین رو شاخص های اقتصادی 
نشــان می دهد با افزایش نابرابری در سطح دنیا روبه رو هستیم.

در ایران هم قاعده ای جز این نیســت. در ایران نیز تســلط منافع بخشــی از 
گروه ها باعث افزایش فقر شــده است و تا درکی از تحولات منافعی که در 
کشــور رخ داده نداشته باشیم، درک درستی از فقر نداریم و به راهکارهای 
اساســی دســت پیدا نمی کنیم. در ایران چند عامل باعث افزایش فقر شــده 
اســت که کمابیش همیشــه وجود داشته و در ســال هایی افزایش پیدا کرده 
است. سعید مدنی به بخشی از آن ها تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی 
اشــاره کردند، اما واقعیت این اســت که بین نهادهــای عمومی غیردولتی و 
دولــت تفاوتی زیــادی وجود نــدارد. هر دســتگاه اجرایی به خاطــر منافع 
سازمانی اش، بی رویه گسترش می یابد و توانایی تبدیل به یک غده سرطانی 
را دارد. در آموزش و پرورش که با بودجه های بسیار محدود اداره می شود 
تســلط منافع گروهی باعث زیان و ضربه به عموم مردم ایران شــده اســت. 
در خــود فرهنگیان شــما مناطقی را می بینید که بــه ازای هر 35 دانش آموز 
یــک کارکن آموزش و پرورش وجود دارد، ولــی وقتی به منطقه 3 تهران 
می رسید، این نسبت پنج به یک می شود. یا با راه اندازی مدارس غیرانتفاعی 
گروهی کوچک از مدیرانی که می توانند مدرســه غیرانتفاعی داشته باشند 
تمام معادلات نظام آموزشی ایران را رقم می زنند. بحث تعداد، مهم نیست. 
مهم این اســت که یک گروه از انسجام بیشــتری برخوردار باشند و بتوانند 

منافع خودشان را بر دیگران غلبه بدهند.
فقر بهداشــت در ایران نیز محصول تعارض منافع است. پزشکان متخصص 
از پزشــکان عمومی از قــدرت بیشــتری برخوردارند؛ بنابراین در سیســتم 
تعرفه گــذاری گروه های صاحب قدرت تعرفه های پزشــکی را به نفع خود 
تغییر می دهند. در برخی از کشــورها چند دهه اســت کــه محور درمان را 
پزشــک عمومی قرار داده اند و پذیرفته اند که پزشــک عمومی باید درگاه 
درمان باشــد. کارهایــی که در ایران دهه 1360 بــرای بهورزها کردیم، در 
افزایــش طول عمــر خیلی مؤثرتر بــود. چون بهورزان و پرســتاران قدرت 
کمتری نســبت به پزشــکان دارند و چون پزشــکان عمومی قدرت کمتری 
نســبت به پزشــکان متخصص دارند ما نمی توانیم یک نظام بهداشتی داشته 
باشــیم که با کارآمدی اداره شود. در همین دســتگاه اجرایی دستگاه هایی 
هســتند که قدرتمندترند، وزارت بهداشــت و آمــوزش و پرورش یکی از 
نمونه هــا بود، اما وضعیتی که مــا در ایران با آن روبه رو 
هســتیم، محصول قدرت گرفتن بخش بانکی اســت. ما 
در ســال 1379 قانون بانکــداری خصوصی را تصویب 
کردیــم. قانــون بانکــداری خصوصــی در بســیاری از 
کشــورها وجود داشــت، اما در دیگر کشــورها بانک 
مرکزی قدرت کنترل دارد؛ یعنی بانک مرکزی می تواند 
بخش خصوصی ای که وارد نظام مالی می شود را تحت 
کنترل داشــته باشــد. هرچند کنترل این بخش، حتی در 
اقتصــاد آمریکا که فــدرال رزرو1 یکصد ســال قدمت 
دارد، به خاطر منافع گســترده ای که در این بخش اســت 
معمولاً قدرت بانک های خصوصی، اجازه نمی دهد که 
نظارت های لازم را اعمال کنند. ما امروز با رکود شدید 
روبه رو هستیم. با توزیع نامناسب تسهیلات و سوداگری 
بخــش مالی در بخش های مختلف مســکن و ارز مواجه 
هســتیم. این موارد، همه محصول نظام بانکداری اســت 
کــه می تواند از چتر نظارتی بانک مرکزی فرار کند. در 
بخش های صنعتیِ ما نیز همین وضعیت است؛ پتروشیمی 
مدیــران بانفــوذی دارد، آن ها بــدون لحاظ کردن منافع پایدار کشــور، در 
مناطقی از ایران پتروشــیمی تأسیس کردند که آب کمیاب ترین عنصرشان 
اســت و بی آبی در این مناطق کشــور را با بحران هــای جدی روبه رو کرده 
است، اما منافع مدیران و پیمانکاران بر منافع مردم غلبه کرده است و محیط 

زیست را به بحران کشانده اند.
یک نابرابری قدرت دیگری که به نابرابری در ثروت و درآمد منجر شــده 

احمد میدری: بعد از 
نظامیان، بانکداران 

بزرگ ترین عامل فقر در 
دنیا هستند. از اواخر دهه 

1980 که آزادسازی های 
گسترده در دنیا صورت 

گرفت، سرمایه داری مالی 
با ابزارهای مختلف به 

انتقال منافع مردم به بخش 
سرمایه داری مالی دست 

زده است
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اســت، نابرابری منطقه ای در ایران اســت. با وجود آنکه ســال ها از آمایش 
سرزمینی صحبت شده اســت، اما ما هیچ گاه به این سمت حرکت نکردیم. 
به خاطر قدرتی اســت که یک منطقــه؛ یعنی کلان شــهرها و قدرتمندتر از 
آن ها پایتخت نشــینان و به ویژه پایتخت نشــینانی دارند که در سیستم اداری 
هســتند. این هــا از این قــدرت برخوردارند که می تواننــد بخش بزرگی از 
منابع مالی و انباشــت ســرمایه کشــور را در تهران متمرکــز کنند و اجازه 
تفویض تصمیم گیری ها را به سطح شهرستان ها نمی دهند؛ بنابراین ما مکشِ 
ســرمایه و نیروی انســانی از کل مناطق و روســتاها را به شهرها و از شهرها 
به کلان شــهرها و در نهایت به تهران داریم. هزینه هایی که شهرداری تهران 
به ازای هر فرد ســاکن در تهران انجام می دهد، حدود 2.5 برابر کلان شهری 
مانند اصفهان و 5 برابر یک شــهر 300 هزار نفره اســت. همین طور شاخص 
مصرف پروتئین در کشور، تعداد بیمارستان ها، مدارس، همه این شاخص ها 
در تهران بسیار متفاوت از سایر شهرهای ایران است. علی رغم اینکه بسیاری 
از رؤســای جمهور ایران، اعم از آقای خاتمــی و آقای احمدی نژاد، آقای 
روحانــی کمتر، اعلام می کننــد که می خواهیم پایتخــت را انتقال بدهیم یا 
می خواهیم بخشــی از اختیاراتمان را به شهرســتان ها تفویض کنیم، اما هیچ 

اتفاق واقعی رخ نمی دهد.
نابرابری دیگری که به کشــور بســیار ضربــه زده، نابرابــری در تصمیماتِ 
بین زمانی است. بســیاری از تصمیماتی که امروز می گیریم هزینه ها و منافع 
آن در نسل بعد متبلور می شود. سیاست های محیط زیستی که اعمال کردیم، 
شــاید در زمان خــودش رضایتمندی زیادی برای مــردم ایجاد کند. به طور 
مثال کشــاورزان از اینکه اجازه یافتند آب را به صورت رایگان و غرق آبی 
اســتفاده بکنند بســیار راضی بودند و برای سیاســتمداران ما هورا کشیدند، 
اما این سیاســت نادرست، امروز کشــور را با یکی از بحران های بزرگ در 
عرصه زیست محیطی مواجه کرده و شما کمتر استانی را می بینید که به دلیل 
افت ســفره های زیرزمینی، خشک شــدن تالاب ها و از بین رفتن دریاچه ها 
با بحران های زیســت محیطی روبه رو نشــده باشــند. اما مشــکل بین نسلی یا 
نابرابری های بین زمانی منحصر به محیط زیست نمی شود. یکی از مهم ترین 
مســئله هایی که ما در وزارت رفاه با آن روبه رو هســتیم، تصمیم گیری های 
بین نســلی بوده که درباره صندوق های بازنشســتگی صورت گرفته اســت. 

شــما می توانیــد امتیازات زیادی به مردم بدهید که ســن 
بازنشســتگی را کاهــش دهند و در شــرایط آســان تری 
بازنشســته شــوند، اما نتایج این سیاســت ســی سال بعد 
خودش را نشــان می دهد که متأســفانه در ایران ما با این 
بحران مواجه هســتیم. به طور مثــال دولت دارد 60 هزار 
میلیــارد تومان هزینه می کند، کــه بتواند جبران زیان دو 
صندوق بازنشستگی لشــکری و کشوری را انجام بدهد. 
چرا؟ به این دلیل که در ســال 1332 سن بازنشستگی 65 
سال بود، سپس شــاه که دوست می داشت حامی پروری 
خود را افزایش دهد و جلب آرای عمومی بکند، با اولین 
شــوک نفتی سن بازنشستگی را به 60 سال کاهش داد و 
بعد از انقلاب نیز ســن بازنشســتگی را به تدریج کاهش 
دادیم و امروز فرد در ســن 50 سالگی و با 30 سال سابقه 
کار می تواند بازنشسته شود. درصورتی که در کشورهای 
دیگر امروز ســن بازنشســتگی به 70 یا 67 ســال رسیده 
اســت. این گشاده دســتی محصــول این بوده اســت که 
سیاســتمداران برای جلب حمایت مــردم از منافع آینده 
بخشــیدند. سیاست های صندوق های بازنشستگی که باید 

پایداری بین نسلی را ایجاد کند با همان بحرانی روبه رو شد که محیط زیست 
روبه رو شد؛ از سال 1385 ما وارد یک دوره جدید می شویم که نرخ فقر در 
ایران بسیار افزایش می یابد. بعد از سال 1389 ما به یک شاخص های پایدار 
فقر می رســیم که با اعمال سیاســت های مختلف نمی توانیــم فقر را کاهش 
دهیم. بر اســاس آماری که مرکز آمار ایران همراه با بانک مرکزی برآورد 
کرده اســت و درواقع محققان مختلف نیز نشــان داده اند ما در دهه های قبل 

14 تا 18 درصد جمعیت زیر خط فقر داشــتیم، امــا امروز محققان مختلف 
ایــن نســبت را بین 28 درصد تا 35 درصد اعلام می کننــد. این افزایش فقر 
محصول افزایش قدرت گروه های ذی نفع در بخش های مختلف است. اگر 
فقر محصول تســلط منافع است، ما باید الگویی برای تغییر توزیع قدرت در 
ایران داشــته باشــیم. اگر ما بتوانیم رابطه دولت با ملــت را تغییر دهیم، آن 
موقع ما می توانیم یک تغییر پارادایمی در سیاســت گذاری داشــته باشیم و 
اگرنه ما در ســطوح دیگری داریم صحبت می کنیم و این ســطوح هرچند 
به جای خود می تواند خوب باشــد، مسُــکن باشــد یا فقر را اندکی کاهش 
دهــد، اما اگر بخواهیم فقر را به طور اساســی تغییر دهیم، باید الگوی تعامل 

بین ملت و حاکمیت تغییر پیدا کند.

رضا امیدی: دینامیزم فقرزایی از منظر اقتصاد اجتماعی
کادمی علــوم اجتماعی ادامه پیدا کند،  من خیلی امیــدوارم این بحث ها در آ
چــون واقعیت این اســت که آن گونه که لازم اســت علــوم اجتماعی ایران به 
مســئله فقــر و نابرابری نپرداخته و بررســی مطالعات انجام شــده در این حوزه 
طــی دو دهه اخیر نشــان می دهد بیش از 90 درصد مطالعاتــی که درباره فقر 
کادمی های اقتصادی انجــام داده اند. این از  انجام شــده، اقتصاددان هــا در آ
یک جهت دیگر برای جامعه شناسی مهم است، می گویند اگر سیاست گذاری 
اجتماعــی و مطالعــات علــوم اجتماعی در حــوزه فقر و 
نابرابری نبــود، مرگ جامعه شناســی بریتانیــا در دهه 70 
میــلادی قطعی بود. این جمله اهمیــت این نوع مطالعات 
را در علوم اجتماعی نشــان می دهد. دوستان برگزارکننده 
چهار پرســش مطرح کرده اند. سعی می کنم بحثم متمرکز 
بر پاســخ به این پرسش ها باشــد. اولین پرسش این بود که 
فقر در ایران به لحاظ کمّی و کیفی در چهار دهه اخیر چه 
تغییری پیدا کرده اســت. در مورد این مســئله زیاد بحث 
می شود که مقداری از این شتاب نابرابری و گسترش فقر، 
مربوط به سیاســت های پــس از جنگ اســت، اما به نظر 
مــن این دینامیزم هــا پس از کودتای ســال 1332 و به طور 
مشخص از زمان کنسرســیوم نفتی در سال 1336-1335 
شــروع شد. اواســط دهه 50 تا پایان جنگ به دلیل جهش 
درآمدهای نفتی که اتفاق می افتد وقفه ای شکل می گیرد و 
بعد از جنگ، مجدداً نیروهایی می توانند خود را بازســازی 
کننــد و این دینامیزم را در معنای مدرن تر و به روزتر آن که 
یک ادبیــات جهانی نیز از آن حمایت می کرد بازســازی 
کننــد. گفتمانــی که خــود را موجه و مشــروع و منطقی 
می دانــد و هــر گفتمان بدیلــی را غیرعقلانی، محال، غیرمنطقی و نامشــروع 
جلــوه می داد. اگر بخواهیم فقر را به لحاظ کمّی ببینیم، داده ها نشــان می دهد 
حتــی در دوره طلایی اقتصاد ایران در دهــه 40، همان طور تورم رو به افزایش 
می گذارد فقر هم رو به گســترش اســت. آمارهای بین المللی در ســال 1356 
نشــان می دهــد حدود 46 درصــد جمعیت ایــران زیرخط فقر مطلــق بودند. 
پس از انقلاب انواعی از مناســبات و سیاســت ها و نهادســازی ها انجام شد. 

نابرابری  میدری:  احمد 
دیگری که به کشور 

بسیار ضربه زده، 
تصمیماتِ  در  نابرابری 

است.  بین زمانی 
تصمیماتی  از  بسیاری 

امروز می گیریم  که 
هزینه ها و منافع آن 
بعد متبلور  در نسل 

می شود

پرونده
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درســت اســت که بســیاری از این نهادها ازجمله 
مهم ترینشان بنیاد مستضعفین، فرادولتی بودند، اما 
باید توجه داشــت تا ســال 1368 بنیاد مستضعفان 
را نخست وزیران وقت اداره می کردند، یعنی آقای 
مهندس موســوی که نخســت وزیر بودند در تمام 
دوره نخست وزیری شان، از امام حکم داشتند که 
مدیرعامل یا نماینده ایشــان در بنیاد مستضعفان نیز 
باشــند. به همین دلیل معمولًا ایــن دوگانگی بین 
دولــت و این گونه ســاختارهای موقــت اقتصادی 
کــه در بعضــی از انقلاب ها ماننــد نیکاراگوئه و 
برخی جاهای دیگر نیز وجود داشــته درباره ایران 
تا ســال 1368 چالش وجود نداشته، چراکه اساساً 
ایــن نهادها تابع سیاســت های دولت بودند و خود 
دولت آن هــا را اداره می کرد، امــا مجموعه این ها 
باعث می شــود که ما با روندی نزولی در وضعیت 

فقر مواجه بشــویم. این وضعیــت تقریباً تا ســال 1382-1383 ادامه می یابد، 
اما در ســال 1385 به یک باره جهشــی وجود دارد که آخرین مطالعه ای که در 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده، نشان می دهد در سال 1385 
جمعیت زیرخط فقر به یک باره 2.5 برابر می شــود و تا پایان سال 1394 حدود 
29 درصد جمعیت شــهری و 17 درصد جمعیت روســتایی زیرخط فقر مطلق 
بودند که نســبت به یک دهــه قبل حدود 3.5 تا 4 برابر افزایش یافته اســت. 
این افزایش طی دو شــوک رخ داده است: یکی شوک سال 1385؛ و دیگری 
شوک سال 1390. به نظر می آید با توجه به شوک قیمتیِ یک سال اخیر که در 
بخش های مختلف داشتیم، با افزایش 4 یا 5 درصد جمعیت زیرخط فقر مواجه 
باشیم. شاید به دلیل تمرکزگرایی شدید که در نظام اقتصاد سیاسی که از دهه 40 
داشتیم و همچنان هم به صورت جدی در حوزه های مالی و صنعتی ادامه دارد، 
باعث شــده ما در مرزهایمان با انباشت جمعیت فقیر مواجه باشیم. به طوری که 
در چندین مطالعه ای که در ســال های اخیر در مؤسسه نیاوران، وزارت رفاه، و 
مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده اســت نشان می دهد به طور 
ثابت ســه یا چهار استان سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، کرمان، بخش هایی 
از خراســان جنوبی و ایلام با انباشــت جمعیت فقیر روبه رو هستند و بخشی از 
این اســتان ها، مانند هرمزگان، وضعیت ویژه ای دارند، چون برخلاف بسیاری 
از اســتان هایی که به لحاظ درآمدی نیز فقیر محسوب می شوند، هرمزگان جزو 
اســتان های پردرآمد کشور است، چه به لحاظ درآمدهای مالیاتی و چه به لحاظ 
درآمدهای گمرک و نفت؛ یعنی بعد از تهران، اصفهان و خوزســتان چهارمین 
اســتان پردرآمد به حساب می آید، اما پس از سیستان و بلوچستان، دومین استان 
به لحــاظ جمعیت زیر خط فقر مطلق اســت. اگر ما بخواهیــم جامعه ایران را 
به لحاظ درآمدی به صورت صدکی ببینیم، به شدت در میانه مسطح شده است؛ 
البته یک دلیل که ما می بینیم ضریب جینی در ســال های اخیر ثابت باقی مانده 
و در عــوض جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته اســت، اما اینکه شــدت فقر 
به طور متوسط کاهش پیدا کرده است این است که لایه های بالایی خط فقر یا 
به عبارتی لایه های پایینی طبقه متوســط در اثر همین تکانه های اقتصادی به زیر 
خط فقر سقوط کرده اند و میانگین شکاف کاهش یافته، اما جمعیت زیر خط 
فقر افزایش داشــته است. اگر صدک به صدک مقایسه کنیم، تقریباً از صدک 
35 درصد تا صدک 75 درصد، تفاوت درآمدی بســیار کم اســت، اما 3 یا 4 
درصد اول درآمدی شــکافی بســیار جدی حتی با 3 درصد دوم دارند. آمارتیا 
ســن می گوید که اساســاً مقابله با فقر جز از طریق مبارزه بــا نابرابری ممکن 
نیســت. اگر ما بخواهیم هرگونه مبارزه مؤثری با فقر داشــته باشیم، باید بتوانیم 
برای دینامیزم های تولیدکننده و تشدیدکننده نابرابری برنامه داشته باشیم. مسئله 
کید کنم مســئله خطای میانگین یا چیزی اســت که  دیگری که مایلم به آن تأ
آن را دام میانگین هــا می نامنــد که به طور مشــخص در زیرســاخت ها خود را 
نشــان می دهد. مثــلًا ما می گوییم بیــش از 88 درصد جمعیــت ایران به آب 
آشــامیدنی سالم دسترسی دارند. این میانگین است، اما موقعی که این را برش 
منطقه ای می زنید می بینید که مثلًا در سیســتان و بلوچســتان حدود 45 درصد 

اســت؛ یعنی در جاهایی که جمعیت فقیر انباشت 
شــده و زیست می کند به لحاظ زیرســاختی نیز با 
محدودیت هــای جدی مواجه اســت؛ بنابراین اگر 
بخواهیــم در آنجا فقر را حتی به لحــاظ قابلیتی از 
بین ببریم، ناگزیریم یکســری زیرساخت هایی در 
حوزه هــای مختلف ایجاد کنیم. همین ســطح از 
تمرکزگرایی را در تخت بیمارســتان می بینید. فکر 
می کنــم بیش از 80 درصد تخت های بیمارســتان 
کشــور در چهار کلان شهر تهران، اصفهان، شیراز 
و مشهد متمرکز شده اســت. در یک کار میدانی 
محدودی که انجام دادیم بیمارانی که از سیســتان 
و بلوچستان برای درمان به تهران مراجعه می کنند، 
هزینه ای که برای درمان می دهند به طور متوســط 
حدود 200 هزار تومان، اما هزینه رفت و برگشــت 
و اقامــت برای خریــد خدمات درمانــی بیش از 
2 میلیــون تومان اســت؛ یعنی حدود 10 برابر هزینه درمان، هزینه دسترســی به 

خدمات می دهند.
اما اینکه چرا سیاســت ها موفق نبوده اند، دوســتان دو پرسش مطرح کرده اند: 
یکی اینکه دین چه نقشــی دارد؛ و دیگری اینکه آیا مشــارکت نهادهای مدنی 
می توانــد به عنوان یک راهــکار بنیادین باشــد. به نظرم در کشــوری مانند ما 
مشــارکت نهادهای مدنــی در معنای متعــارف آن، نمی تواند مشــکل فقر را 
به صورت بنیادی حل کند. این روش ها برای جوامعی مناســب اند که جمعیت 
زیر خط فقرشــان 1 یــا 2 درصد باشــد. در جایی که آمارهای رســمی اعلام 
می کنند 20 یا 30 درصد جمعیت زیر خط فقر است، نهادهای مدنی، سمن ها 
و خیریه ها نه اینکه بگویــم بی اهمیت اند، اما آن ها در نهایت می توانند همکار 
دولت باشــند یا ایده هایی بدهند و درواقع بخشی از کارها را پیگیری کنند. در 
هیچ جای دنیا نهادهای خیریه چنین پتانســیلی ندارند که از پس فقر 20 یا 30 
درصدی بربیاینــد، اما برای توضیح این دینامیــزم از یکی از بحث های اریک 

اولین رایت استفاده می کنم که بحث های اقتصادی اجتماعی است.
او مقاله ای دربــاره اقتصاد اجتماعی دارد. در این مقاله می گوید ســه نهاد یا 
عرصه قدرت در جامعه وجود دارد: 1. جامعه مدنی ابزار اعمال قدرت جامعه؛ 
2. بازار ابزار اعمال قدرت اقتصادی؛ و 3. دولت ابزار اعمال قدرت سیاســی 
اســت. این سه نیرو یا قدرت متفاوت در مسیرهای خوشه ای چگونه می توانند 
یکدیگــر را کنترل کنند که برآیند آن به تقویت همبســتگی اجتماعی کمک 
کند. یکی از حالت ها این اســت که جامعه از طریق یکســری ســازوکارهای 
درونی خودش مانند نهادسازی ها، تشکل سازی ها، سندیکا، صنف و هر چیز 
دیگر به طور مســتقیم بر آن مکانیزم اثر بگذارد، یا اینکه از طریق فشار بر بازار 
به عنــوان مرکز قدرت اقتصــادی، آن را مجبور کند کــه مکانیزم های خود را 
اصلاح کند؛ حالت دوم این است که جامعه از طریق مستقیم بر مکانیزم ها اثر 
می گذارد یا از طریق فشــار بر دولت، او را مجبور می کند که سیستم را تنظیم 
کند. حالت سوم این است که جامعه به صورت مستقیم اثر بگذارد و هم زمان 
بــر دولت نیز تأثیر بگــذارد، دولت هم خودش به صورت مســتقیم مکانیزم را 
کنترل کند و هم از طریق فشاری که بر بازار می آورد، بتواند این امر اقتصادی 
را سامان دهد، اما در این روابط ما در ایران با چه وضعیتی مواجه ایم؟ دینامیزم 
تولیدکننــده فقر در ایران را می توان در این مناســبات توضیح داد. یک عامل 
مهم مســئله تسخیر دولت2 اســت؛ تسخیر سیاســت گذاری توسط گروه های 
صدادار و ذی نفوذ و صاحب قدرت سیاســی و اقتصادی. از سوی دیگر پس 
از کودتای 1332 تشکل های کارگری، تشــکل های بازنشستگی، کانون های 
صنفی و ... تشــکل های نمایشی و بعضاً دست ســاز دولت شده اند. بالدوین 
)یکی از مشــاوران ســازمان برنامه و بودجــه در دهه 30 و اوایــل دهه 40 از 
دانشــگاه هاروارد( در کتابی که درباره توسعه در ایران دارد می گوید در ایران 
تشــکیل نهاد صنفی اتفــاق نمی افتد، مگر اینکه حداقل یک یا دو ســاواکی 
عضو شــورای مرکزی آن باشــند؛ یعنی پس از کودتا اساســاً اجازه نمی دهند 
که نهادهای مســتقلی شــکل بگیرند و اعمال قدرت کننــد. یکی از اتفاقاتی 

پرونده
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کــه افتاده اینکه، نه فقط بازار دولت را تســخیر کرده باشــد یا به عکس، بلکه 
ایــن دو یکدیگــر را از آن خــود کرده اند. اصطلاحاً ما با یک ســرمایه داری 
رفاقتی3 مواجه ایم که یک جاهایی نمی توانیم بین دولت و بازار مرز بگذاریم. 
اصطلاح درهای چرخان که در سیاست گذاری به عنوان استعاره ای از حضور 
هم زمان در بخش دولتی و خصوصی در راســتای منافع شخصی مطرح است. 
مدیران عالی نظام ســلامت که خود مالک و ســهامدار بیمارستان خصوصی 
و داروســازی هســتند، در آمــوزش، در صنعت، در حوزه هــای مختلف این 
مناســبات شــکل گرفته اســت. شــما می بینید هم زمان قدرت سیاسی قدرت 

اقتصــادی هم دارد، نه در معنای دولتــیِ خودش، بلکه به 
این معنا که برخی از دولتی ها بازاری اند. بخش اصطلاحاً 
خصوصــی هم کــه پس از کودتای 32 و پــس از قرارداد 
کنسرسیوم نفتی در ایران شکل گرفته مستقل و خودبسنده 
نبــوده و حتی مبتنی بر اســتفاده از یک فضای رانتی بوده 
اســت. مهدی ســمیعی، رئیس بانک مرکزی در سال های 
43 تــا 48، در کانــون بانک هــا در ســال 43 می گوید: 
در ایران بخش خصوصی که در این ســال ها رشــد کرده 
درواقع همان بخش دولتی اســت و شــعارش این بوده که 
»هرچه بیشتر از دولت بگیر و هرچه کمتر به دولت بده«. 
انصــاری، وزیر وقت اقتصاد، در ســال 52 همین موضوع 
کیــد می کنــد: »این بخش خصوصــی در ایران همه  را تأ
انباشت ســرمایه اش را از دولت می گیرد و چیزی خودش 
نمــی آورد. همــه را وام می گیرد و مالیاتــی هم نمی دهد« 
و این مناســبات عمومــاً در نزدیکی به دولــت یا نهادهای 
فرادولتی شــکل می گرفته است. موضوعی که تا امروز هم 
تــداوم دارد و یکی از دینامیزم های اصلی تشــدید نابرابری 

و فقر در ایران است.

سارا شریعتی: دین؛ دام فقر یا راه رهایی از آن؟
در ابتدا بگویم حضور من کمی ناموجه اســت، چون همه دوســتان حاضر در 
ایــن نشســت متخصص حوزه فقر هســتند و درباره فقرزدایــی و مبارزه با فقر 
پژوهش کرده اند، درحالی که بحث من وجه نظری دارد. اولین باری که من در 
این باره صحبت کردم، به مناسبت رونمایی از کتاب منهای فقر استاد حکیمی 
بــود و بار دیگــر نیز به خاطر غیبت آقای مدنی بود و ســعی کردم بحثی عام و 

نظری را و نه بحثی علمی-پژوهشــی، در این رابطه بیان کنم.
اما برای اینکه کمی مباحث چالشی تر شود، بحث خودم را در دو قسمت طرح 
می کنم. تا اینجا مباحث بر محور نابرابری های ساختاری و نسبت آن با قدرت 
سیاســی متمرکز بود و بر این نکته تکیه می شــد که تا مسئولیت قدرت سیاسی 
در ایجاد نابرابری های ســاختاری تعیین نشود، مبارزه با فقر اساساً بی معناست. 
مــن اما می خواهم بحث خــود را از زاویه دیگری مطرح کنم؛ یعنی بیشــتر به 
پرســش از راه رهایــی تکیه کنم و بحث را در حوزه جامعــه مدنی و نیروهای 
اجتماعی بســط دهم. رضا امیدی اشــاره کردند در جامعه ای که این حجم از 
فقــر و نابرابری وجود دارد، فعالیت های مدنی و کار اجتماعی خیلی کارســاز 

نیســت و طبیعتاً ما نیاز داریم این بحث را به ســمت اقتصاد سیاسی و مباحث 
کلان تر ببریم تا بتوانیم با نابرابری های ســاختاری مبارزه کنیم.

در اینجا مایلم دو نکته را برجســته کنم: فقرزدایی و مبارزه با فقر در دانشگاه؛ 
و الگویی که دین می تواند برای ما ترســیم کند. اگر ما در جست وجوی رهایی 
هســتیم، دین چگونه می تواند یکی از این امکان های رهایی بخشــی باشد؟ آیا 
چنین الگوهایی وجود دارند یا خیر؟ در رابطه با دانشــگاه نیز بحث مهم رابطه 
علوم اجتماعی و فقر است. از این رو، برگزاری نشستی درباره فقر در دانشگاه 
با هدف ایجاد حساســیت در جامعه دانشــگاهی نســبت به یکی از مهم ترین 
پرونده هــای اجتماعی امروز اهمیت پیــدا می کند. فقر نه 
صرفاً به معنای نابرابری طبقاتی، بلکه در معنای محرومیت 
انسان از انســانیت خود. فقری که صرفاً به شاخص درآمد 
کمتر از یــک دلار در روز تقلیل نمی یابــد، بلکه ازجمله 
شــامل حوزه هایی چون ســلامت و بهداشــت و آموزش 
نیــز می شــود. بارها شــنیده ایم که صحبــت از فقر تکرار 
مکررات است، اما با نگاهی به اهم مباحث دینی، نشریات 
روشنفکری و حتی پایان نامه های دانشگاهی می توان چنین 
نتیجه گرفت کــه پرداختن به فقر در صدر مســائل حوزه 
دینــی، حوزه روشــنفکری و حــوزه دانشــگاهی ما نبوده 
است. در حوزه سیاسی، هر بار در پاسخ به این پرسش که 
در مبارزه با فقر چه می کنیم به آنچه »اســناد بالادســتی« 
خوانده می شــود و به نقش یارانه های نقــدی و غیرنقدی 
و بر اهمیت کار ســازمان های مردم نهاد اشــاره می کنند. 
درحالی که امروز به نظر می رســد فقری که می گفتند رفته، 
دوباره در چهره های جدیدی بازگشــته است. اگر در دهه 
70-60 میــلادی این تصور شــکل گرفت کــه در جوامع 
توسعه یافته امروز، فقر دیگر مسئله اصلی جامعه نیست، از سال های 80 به بعد، 
دوباره بازگشــت و مجدداً از »اشــکال و چهره های جدید فقر« سخن رفت و 
امروز مجدداً به یکی از مهم ترین مســائل روز تبدیل شــده است. همه حوزه ها 
برای مبارزه با فقر فراخوانده می شــوند، علاوه بر سیاست و قدرت و حکومت 
کــه مؤثرترین نقش را در مبارزه بــا فقر می تواند ایفا کند، حوزه علم و دین نیز 

در این مبارزه نقش تعیین کننده ای دارند.
امروز، در حوزه علمی و در دانشــگاه، پرونده مبارزه با فقر به عنوان پرونده ای 
مســتقل ورود پیدا کرده است و در بسیاری دانشــگاه های جهان، کرسی های 
مســتقلی به نام مبارزه با فقر ایجاد شــده است. در دانشگاه، پل والری »نظریه 
و سیاســت مبــارزه با فقر« را تدریس می کنند. در دانشــگاه بلژیک کرســی 
»مبــارزه با فقر و طرد اجتماعــی« وجود دارد. در دانشــگاه فرایبورگ واحد 
»تعلیم و تربیت و مبارزه با فقر« و در بســیاری از دانشــگاه های جهان، »فقر 
روســتایی«، »فقــر و ســالمندی«، »فقر زنانــه«، »فقر و اقتصــاد اجتماعی« 
موضوع پژوهش های مســتقلی قرار گرفته اند. از طرفی رشــته های مختلف نیز 
در مطالعــه این پدیده ورود پیدا کرده اند. در کلژ دو فرانس به عنوان عالی ترین 
مرجع علمی در فرانســه، استر دو فلو، از سال 2007 کرسی تحت عنوان دانش 
علیه فقر ایجاد کرده اســت. ایده اصلی این کرســی این اســت: مبارزه با فقر 
و ریشــه کن کردن آن ممکن اســت. ما باید علاوه بر بسیج نیروی مالی، علم 
کنش زمینه ای را نیز ســامان دهیم تا فعالان این عرصه بتوانند بدان مجهز شوند 
و در سیاســت گذاری های اقتصادی کشــور تأثیرگذار باشــند. از نظر آن ها تا 
امروز دانش انباشــته ای در مورد مکانیســم مبارزه علیه فقر ایجاد شــده است. 
وظیفه ما این اســت که این دانش را صورت بندی کنیم، ساختار ببخشیم و آن 

را با یکدیگر تقسیم کنیم.
در کارزار علیــه فقــر، ادیان نیز به نوبه خود واکنش نشــان دادند. در این میان 
نمونه اســلام و کاتولیسیســم شاخص است. کاتولیسیســم، هم در شکل نهاد 
کلیســا و هم در حاشــیه و حتی در برابر نهاد رسمی آن، نسبت به فقر واکنش 
نشــان داد. کلیسای کاتولیک در آغاز قرن در رقابت با مارکسیسم، آنچه تحت 
عنوان »آموزه های اجتماعی مســیحیت« نامیده شــد، تدویــن کرد و آموزش 
داد و در شــکل عملی، پس از آنکه از حوزه سیاســی کنار رفت یک شــبکه 

رضا امیدی: اصطلاحاً ما با 
یک سرمایه داری رفاقتی3 
مواجه ایم که یک جاهایی 

نمی توانیم بین دولت و 
بازار مرز بگذاریم. اصطلاح 

درهای چرخان که در 
سیاست گذاری به عنوان 

استعاره ای از حضور 
هم زمان در بخش دولتی و 

خصوصی در راستای منافع 
شخصی مطرح است

پرونده
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وســیع همبستگی اجتماعی را سازمان داد و به مســائل انضمامی مردم ازجمله 
تنگدستی و بیکاری و سلامت پرداخت. از طرف دیگر در حاشیه و در خارج 
کلیســا، نیز می توان از »الهیات رهایی بخش امریکای لاتین« نام برد. جریانی 
که یک متأله کاتولیک، گوســتاو گوتییرز، به وجود آورد به نام اثری شــناخته 
می شــود که وی در ســال 1973 تدوین کرد. مبنای این الهیات رهایی بخشی، 
مبارزه علیه فقر اســت. گوتییرز می گوید »فقیر محصول سیســتمی اســت که 
ما در آن زندگی می کنیم و مســئول آنیم. فقیر همان فرد سرکوب شــده است، 
استثمارشــده اســت، محروم از محصــول کار خود، زدوده شــده از حیثیت 
انســانی خــود«. الهیات رهایی بخــش، آزادی فقرا از فقــر را هدف خود قرار 
دادند و فقرا را کنشــگر و اکتورهای سرنوشــت خود خواندند. از این روســت 
که فردی چون روبم الوس،4 روشــنفکر برزیلی، می نویسد: »دین دیگر افیون 
توده ها نیســت، بلکه در جهان سوم ابزار رهایی بخشــی است«. امروزه مبارزه 
با فقر در کاتولیسیســم، با انتخاب یک پاپ امریکای لاتینی، مدافع شاخصی 
یافته اســت و ســخنرانی های وی در افشای ســرمایه داری وحشی که به عنوان 
»گوساله سامری« و بت پرستی جدید می خواند، طنینی کاملًا همسو با الهیات 

رهایی بخش دارد.
و اما در اســلام، داستان متفاوت است. از طرفی در اسلام، آموزه های اجتماعی 
که بســیار هم پررنگ است، به جز استثنائاتی، به شــکل نظام مندی تدوین نشد، 
نه از جانــب روحانیون و نه از جانب روشــنفکران و اصلاح گران دینی. آثاری 
با محوریت مســئله فقر و عدالت اجتماعــی نادرند. فقر و مبارزه با فقر موضوع 
مورد توجه روشــنفکران و روحانیون نبوده است و حتی شاید بتوان گفت که ما 
در اســلام قرن بیستم، با روندی کاملًا معکوس با کاتولیسیسم روبه رو بوده ایم و 
از توجه به مســئله اجتماعی به سمت تمرکز بر مســئله سیاست و قدرت سیاسی 

رو کردیم.
در حوزه فکری این چرخش در گفتمان اســلام معاصر به ســمت بیان سیاسی 
قابل ردیابی اســت و علی رغم آثار ارزشمندی در حوزه اجتماعی چون عدالت 
اجتماعی در اسلام و مبارزه اسلام و سرمایه داری سید قطب و در ایران آثاری 
چون جهت گیری طبقاتی در اســلام شــریعتی که ســنجه دینــداری را عدل 

می داند و بعدها منهای فقر اســتاد حکیمی، توجه به فقر و 
عدالت اجتماعی تداوم نیافت. الگوی مرجعیت اجتماعی 
موســی صدر در میان حوزه دینی وارثــی نیافت و همچنان 

حاشیه ای ماند.
امروز اما با ظهور آنچه »مســئله جدیــد اجتماعی« نامیده 
می شــود، طرد اجتماعی، از هم گســیختگی بافت جامعه، 
مهاجــرت و جابه جایی هــای جمعیتــی، فروپاشــی نظــام 
تعلقات، فقر دوباره در صدر مســائل قرار گرفته شده است 
و تحقیقات نشان می دهند یکی از مهم ترین دلایل استقبال 
مردم از جریان های فکری و سیاســی به میزان توجهشان به 
مســائل انضمامی مردم است. بنیادگرایی یک نمونه است. 
بنیادگرایی دینی از سپاه فقر نیرو گرفت و جریان ساز شد و 
علی رغــم این نظر که این جریان با فقر نســبتی ندارد، همه 
پژوهش ها نشان می دهد در نمونه عربی و افریقایی جریانی 
چون داعش، این جریانــات در محروم ترین مناطق جذب 

نیرو کردند و مورد استقبال قرار گرفتند.
به عنــوان نتیجه گیری از این بحث اولیه می توان پرســید در 
حوزه اســلامی اگر ما بتوانیــم و بخواهیم از این آموزه های 

اجتماعی پررنگ، اما ســاکت و خاموش، تدوین نشــده و صورت بندی نشده 
اســتفاده کنیم، راه حل چیســت. اینجاســت که من به نوبه خود می خواهم از 
فعالیت های مدنی دفاع کنم. قدرت سیاســی امروزه به تولید و بسترســازی در 
جهت تولید فقر متهم است، اما جدا از قدرت سیاسی، می توان به رهایی بخشی 
که از ســامان دادن به یک جامعه قوی و گروه بندی های اجتماعی اش حاصل 
می شود، امیدوار بود؛ به عاملیت جامعه در مبارزه با فقر، به نقش مؤثر نیروهای 
اجتماعی، اجتماعات و تشــکلات مدنی. این نکته ای ست که در بخش دوم 

بدان خواهم پرداخت.

سعید مدنی: لزوم اصلاح ساختارها
من فکر می کنم حرف اساســی و مشــترکی که در اینجا مطرح شد این است 
که عامل ایجاد فقر ســاختارها هســتند و منظور از ساختارها در نظام سیاسی، 
پیوند وثیقی اســت که میان قدرت سیاســی و قدرت اقتصادی وجود دارد و 
منافع حاصــل از این پیوند، اجازه تقلیل نابرابــری و کاهش فقر را نمی دهد. 
بــه این اعتبار، هرگونه مداخله برای بهبود وضعیت و شــاخص ها، موکول به 
اصلاح ســاختارها است. در این مســیر، طبیعتاً نیروهای اجتماعی و نیروهای 
جامعه مدنی نمی توانند بی تفاوت باشــند. انتظار می رود ســازمان های جامعه 
مدنی و ســمن ها سه کار را انجام دهند: اول، به عنوان یک فعالیت انسانی و با 
انگیزه های انســانی سعی کنند کمی از رنجی را که فقرا متحمل می شوند در 
حد منابعی که در اختیار دارند کاهش دهند. این کارکردی است که هریک 
از سازمان های جامعه مدنی می توانند انجام دهند؛ وجه دوم الگوسازی است؛ 
یعنی در مداخلاتی که ســازمان های جامعه مدنی انجــام می دهند ابتکاراتی 
وجــود دارد که این ابتــکارات در نهایت و در یک پــروژه جدی و فراگیر 
کاهش فقر می تواند استفاده شود. تجربیات جماعت محورِ سازمان های جامعه 
مدنی در ایران بســیار قوی، مؤثر و کاربردی است. تجربیات کوچکی است 
که دستاوردها و دانش جدی برای مبارزه با فقر ایجاد می کند؛ کارکرد سوم 
ســازمان های جامعه مدنی، فشــار به ساختارها برای عقب نشــینی، اصلاح و 
ممانعت از پمپاژ مداوم فقر و نابرابری اســت. این سه کارکرد را سازمان های 
جامعــه مدنی می توانند طی فرآیندی که باید به اصلاح ســاختار منجر شــود 
انجــام دهنــد. طبیعتاً کارکرد اول و دوم تا حدودی در دســترس تر اســت و 
کارکرد ســوم، مکانیزم های خیلی پیچیده تــری دارد. در مجموع و با وجود 
همه کارکردهایی که اشاره کردم، با توجه به سطح بالای نابرابری و شکاف 
گســترده نابرابری ها اعم از نابرابری درآمــدی، نابرابری منطقه ای و نابرابری 
جنســیتی که زن بودن را به عنوان یک ریسک فاکتورِ فقر قرار می دهد به نظر 
می رسد تا زمانی که این اصلاح ســاختارها صورت نپذیرد و این مسئله میان 
قدرت سیاســی و قدرت اقتصادی در جامعه حل نشــود، همچنان باید انتظار 
داشته باشیم این نابرابری سخت و انعطاف ناپذیر وجود داشته باشد و نتوان آن 

را به سادگی کاهش داد.
یاسر باقری: پرهیز از تقلیل فقر به تحلیل اقتصاد 

سیاسی
نکته مهمی که در ســخنرانی اغلب اســاتید و سخنرانان در 
اینجا وجود داشت و به بیان های مختلف تکرار شد این است 
که گویا مجموعه مســائل کلانی وجــود دارند که همواره 
عوامل شــکل دهنده مسائل مختلف اجتماعی هستند و این 
عوامل به نوعی شاه کلید تبیین همه مسائل کشور هستند. این 
موضوعات که در حوزه اقتصاد سیاســی مطرح می شــوند، 
عمومــاً این قدر دســت نیافتنی و تغییرناپذیر هســتند که هر 
راهکاری را درباره فقرزدایی پیشــاپیش منتفی می ســازند. 
مشکل بزرگ ارجاع مسائل به این کلان چالش ها این است 
که در نهایت راه حل همه مســائل را فارغ از چیستی آن ها به 
اقتصاد سیاسی وابســته می داند؛ بنابراین در این رویکرد نیز 
مطالعه پدیده فقر و فقرزدایی به خودی خود اهمیت ویژه ای 
نداشته و ضمن اختلاط با موضوع نابرابری که ریشه و علل 
نســبتاً متمایزی دارد منوط به اصلاحات در ســطح دیگری 

می شود که امری فراتر از موضوع مورد بحث است.
به هیچ رو مخالف اهمیت اقتصاد سیاســی در تحلیل مســائل سیاســت گذاری 
کیدم بر این است که نباید اقتصاد سیاسی را زیاد برجسته  اجتماعی نیستم، اما تأ
کنیم، به نحوی که گویا همه چیز در اقتصاد سیاسی خلاصه می شود. درحالی که 
به نظر می رســد اغلب اســاتید در اینجا تمرکزشــان را صرفاً بر اقتصاد سیاســی 
گذاشــته اند و آقای امیدی هم که بحثشــان را با اقتصاد اجتماعی آغاز کردند، 
در نهایت آن را به اقتصاد سیاسی سوق دادند و به آن ختم کردند. اینکه اقتصاد 
سیاســی این قدر برجسته شود به نحوی که همه راهکارها بدان محدود شود، بعید 
می دانم کمک چندانی به مســائل ما در باب فقر و فقرزدایی کند. پیشــنهاد من 

سارا شریعتی: به عنوان 
نتیجه گیری از این بحث اولیه 

می توان پرسید در حوزه اسلامی 
اگر ما بتوانیم و بخواهیم از این 
آموزه های اجتماعی پررنگ، اما 
ساکت و خاموش، تدوین نشده 
و صورت بندی نشده استفاده 

کنیم، راه حل چیست. اینجاست 
که من به نوبه خود می خواهم از 

فعالیت های مدنی دفاع کنم
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این اســت که در مباحث سیاست گذاری به رویکردهای بیشتری توجه شود که 
امکان رسیدن به راهکار عملی ممکن باشد، البته بدون آنکه دچار خوش باوری 

شویم یا وجود مناسبات قدرت و منافع سیاسی صاحبان قدرت انکار شود.
بررســی مفصــل و طولانی کــه در رســاله ام و در باب میدان سیاســت گذاری 
اجتماعــی در ایرانِ پس از انقلاب انجام داده بودم، نشــان می داد الگویی فراتر 
از منافع شــخصی نمایندگان مجلس یا دادوســتدهای گروهــی آنان وجود دارد 
که گوشه چشــمی به حمایت از فرودســتان نیز دارد؛ البته این نوع حمایت لزوماً 
مبتنی بر امر اخلاقی نیســت، بلکــه توجیهات عقلانی و حتــی مبتنی بر منافع 
طولانی مدت تــر افراد دارد، اما مهم این اســت که چنین پتانســیلی برای جهت 
دادن در حــوزه فقرزدایــی وجود دارد، اما به دلیل اینکه با جهت گیری درســت 
معرفت شــناختی روبه رو نیســت، عملًا هدر مــی رود و گاه به ضــد آن تبدیل 

می شود.
در این شرایط کنش های قابل توجهی برای فقرزدایی و محرومیت زدایی صورت 
می گیرد، اما ازآنجاکه فقر در ســطحی کلی و مبهم مطرح می شــود و به معنای 
نبود امکانات فهم می شود، فقرزدایی نیز همان طور که گفته شد به کوشش برای 
جذب بیشتر منابع و امکانات منتهی می شود. از سوی دیگر، مبهم ماندن فقر در 
ســطح کلی سبب می شود برخی بتوانند با بهره گیری از این مفهوم اخاذی کنند 

و خود را در جایگاه های مختلف بالا بکشند.
به طورکلــی در وضعیــت کنونی به نظر می رســد ما در حوزه سیاســت گذاری 
اجتماعــی مرتبط با فقر، در حال تولید برنامه ها و سیاســت هایی هســتیم که به 
فقرزدایی منتهی یا حتی نزدیک نمی شــود. برنامه های توسعه از اساس بر توسعه 
یا حتی رشد اقتصادی پایه گذاشته شده اند و تا کنون نیز بر همین پایه پیش رفته 
است. اگرچه برنامه چهارم توسعه وجوه متمایزی از آن را نیز شاهد بوده ایم، اما 
این موضوع در مجموع انحرافی در مســیر پیشین برنامه های توسعه ایجاد نکرد. 

در دیگر سیاست های تدوینی نیز توفیر چندانی حاصل نشده است.
در پایــان ایــن بحث باید چنین جمع بندی کنیم که اساســاً فقر به خودی خود و 
به مثابه یک پدیده اجتماعی برای سیاست گذار مسئله نبوده است و همواره وقتی 
از موضوع فقر صحبت شــده معطوف به پاسخ بدان بوده است نه پرسش از آن؛ 
یعنی پرســش از چیســتیِ فقر و کیســتیِ فقرا و مســائلی از این دست. آنچه در 
این میان، می تواند به مثابه توصیه در اینجا تلقی شــود، این اســت که از یک سو 
همان طور که در بحث آقای مدنی نیز اشــاره شــد، لازم اســت نسبت به مسئله 
فقر حساســیت آفرینی شود. از سوی دیگر ما به شــدت نیازمند مطالعه در حوزه 

فقرزدایی و درنهایت تولید دانش در این حوزه سیاست گذاری هستیم.
موفقیت در فقرزدایی در ایران بیش از هر چیز نیازمند شناخت سیاست های فقرزا 
و کوشش برای سیاســت ناگذاری این نوع سیاست هاست. تمرکز سیاست ها بر 
رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدهای آن بر فقر در کشور، نه تنها به افزایش فقر 

منجر شده، بلکه به رشد اقتصادی نیز دست نیافته است.
کوتاه آنکه مسئله فقر همچنان به میزان قابل توجهی به واکاوی و بررسی و ارزیابی 
کردن نیاز دارد؛ لازم است در سطح عمومی از مفهوم فقر، آشنایی زدایی شده و 

به جای طرح کلی این موضوع، چیستی فقر و کیستی فقرا از زاویه نزدیک تر و با 
تمرکز بیشتر بر فقرا به دقت بررسی شود. این موضوع یعنی ارائه تصویری نزدیک 

و دقیق از فقر، بیش از همه از عهده سمن ها و دانشگاه ها برمی آید.
احمد میــدری: فقرزدایــی در گرو پروژه های مشــترک جامعه 

مدنی و حکومت
به طــور خلاصــه گفته هایم این بود کــه چون برخی از گروه ها قدرت بیشــتر و 
بخشــی قدرت کمتری دارند، نابرابری و فقر ایجاد می شــود. حال باید مکانیزم 
هایی در جامعه ایجاد شــود که این توزیــع نابرابر قدرت را تغییر دهد. در تجربه 
جهانی یا چیزی که معمولًا در جریانات سیاســی ایران توصیه می شود این است 
کــه ما نهادهایی را ایجــاد کنیم که این ها بتوانند منافــع گروه های کم قدرت را 
نمایندگــی کنند. مجلس، رســانه ها، احزاب، قوه قضائیه مســتقل و... کارکرد 
تعدیــل قــدرت را دارند و می توانند بخشــی از قدرت را تعدیــل کنند، هرچند 
این تجربه در کشــورهای مختلف متفاوت اســت. این الگویی است که مطرح 
می شــود. تجربه کنش های سیاسی ما که به دنبال اصلاح سیاست های انتخاباتی 
هم بود به این نتیجه رسیده که امروز ما در آن هستیم. نمی خواهم آن را نقد یا رد 
کنم و شــاید دوباره تلاش کنیم که بتوانیم این نهادها را ایجاد کنیم و قدرت را 
از طریق همین نهادها متوازن بســازیم و از این توازن بتوانیم فقر را محدود کنیم، 
اما کار دیگری که می توان انجام داد راهبرد از پایین به بالاست؛ یعنی شما بتوانید 
در ســطح جامعه مدنی، شــبکه هایی را ایجاد کنید که این شبکه ها بتواند توزیع 
قدرت را تغییر دهد. این شبکه ها چند ویژگی باید داشته باشد: اولًا اینکه دانش 
لازم را داشــته باشد؛ یعنی فقط نمی تواند مطالبه گر باشــد. به طور مثال اصلاح 
نظام بانکی نیازمند دانش اســت در کشــورهای دیگر هم که جنبش 99 درصد 
علیه 1 درصد ایجاد شــد، پشــت آن ســیصد اقتصاددان بود کــه می گفتند باید 
شــیوه نظارت بر بانک های خصوصی تغییر کند؛ یعنی فقط اعتراض اجتماعی 
نبود، بلکه انباشــتی از دانــش اقتصادی و اجتماعی را در کنار خود داشــت تا 
بتواند تغییر را ســامان دهی کند؛ یعنی فشــار اجتماعی حتماً برای ایجاد تغییرات 
لازم اســت، اما بدون داشتن ذخیره ای از دانش که دقیقاً بگوید چه می خواهد، 
جنبش هــای اجتماعی به تنهایی نمی تواننــد کاری از پیش ببرند. این دو باید در 
کنار یکدیگر وجود داشــته باشند؛ یعنی ما هم به یک فشار اجتماعی نیاز داریم 
تا بتواند گروه های ذی نفع و پرقدرتی که از آموزش پرورش گرفته تا نظام بانکی 
و... را به نفع خود منحرف ساخته اند پس بزند و توزیع قدرت را عادلانه تر کند 
و نیز همراه با این فشار اجتماعی باید دانش طراحی وضع جدید را داشته باشیم. 
آنچه در ایران کار را ســخت تر کرده است، این اســت که ایجاد این شبکه ها و 
حرکت های معطوف به قدرت، از طرف بخشــی از حاکمیت پذیرفته نمی شود 
و پس زده می شــود و به عنــوان حرکتی که نظام آن را تأییــد نمی کند نمی تواند 
گســترش یابد. باز ما می توانیم بگوییم که این راه را ادامه  دهم تا بلکه راهی باز 
شود یا نه، راه دیگری بگشایم؟ آیا ما می توانیم به ائتلافی با آن بخش از حاکمیت 
دســت پیدا کنیم که در ضمن اینکه نحــوه توزیع قدرت و گروه های ذی نفع را 
تغییر می دهیم، ما را نه به عنوان یک رقیب و دشــمن، بلکه به عنوان کسی بپذیرد 

پرونده
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که می تواند به تثبیت قدرت کمک کند. به نظرم می رســد که مهم ترین چالشی 
که در حوزه سیاســت و فقرزدایی و توســعه اقتصادی با آن روبه رو هســتیم این 
اســت که بتوان پروژه های مشــترکی بین جامعه مدنی و حکومت تعریف کرد. 
ما در دو دهه گذشــته هرچه به عنوان اینکه برهم زننده نظم تعریف شــده و نظام 
سیاســی نمی توانسته آن را بپذیرد با مشــکلات عدیده ای روبه رو بوده است. آیا 
می توان کار دیگری کرد و پروژه هایی را تعریف کرد که حاکمیت سیاســی این 
را بپذیرد و اجازه دهد شــبکه هایی از نیروهای اجتماعی، همراه با بخش ســالم 
بوروکراسی ای ائتلاف کنند که خواهان تحول اند و نه ایجادکننده مشکل؛ یعنی 
درواقع حکومت به جای اینکه به این جریان ها به عنوان نیروهای برهم زننده نظم 
عمومی نگاه کند، آن ها را به چشم یاوران خود بنگرد. شاید پس از بحران هایی 
که ما در یک ســال گذشته با آن روبه رو بوده ایم -مانند اعتراضات دی ماه سال 
گذشته که بیشــتر هویت فقرا را در تحلیل ها یدک کشید- حکومت به ائتلاف 
گســترده تری نیازمند شــده باشــد و آن موقع ما بتوانیم به ائتلاف های سیاسی و 
اجتماعی دســت بزنیم که بتواند کســانی را که ابتدائاً خودشان را به عنوان یاور 
حکومت نشان دادند و از شبکه های ارتباطی خودشان استفاده کردند، اما امروز 
با ایجاد ناکارآمدی های گســترده حکومت را دچار بحران کردند به تجدیدنظر 
سوق دهد و ارتباط ها و دوستان جدیدی برای حکومت تعریف شود و دوستانی 
که تا دیروز خودشــان را دوست تعریف می کردند عقب نشینی کنند تا ما بتوانیم 
بــه بازتوزیع جدیدی از قدرت دســت پیدا کنیم. این ها شــاید بیشــتر به تخیل 

سیاســی نزدیک باشد تا خلاقیت سیاسی و با هزار اما و اگر 
روبه روســت، اما شاید با یک سری کارآفرینی های سیاسی و 
اجتماعی بتوان درواقع مدارهای تشدیدکننده فقر را شکست 

و دور و فضای تازه ای ایجاد کرد.
پرسش و پاسخ

مجــری: یکی از مواردی که نقطه نظــرات حضار محترم 
درباره آن متفاوت بود، مســئله مشارکت نهادهای مدنی در 
کاهش فقر اســت که یکی از ســؤالاتی نیز که به دست من 
رســیده در همین حوزه اســت و مخاطب آن البته مشخص 
نیســت، اما از آنجا که این مســئله را در وهله اول آقای رضا 
امیدی مطرح کردند از ایشــان می خواهیم که در بخش دوم 
به این پرسش پاسخ دهند که آیا مشارکت های مدنی بخشی 

از راهکار فقر به حساب نمی آیند؟
رضا امیدی: دولت رفاه پنهان

آن چیزی که می خواهد قدرت جامعه را اعمال کند، جامعه 
مدنی اســت. ما دوصدایی هایی در همه سطوح داریم. مثلًا 
قدرت سیاســی نیز یــک صدای واحد نیســت، اما صدای 

تولیدکننده فقر در آن بلندتر اســت و مدافعان بیشــتری نیــز به لحاظ تئوریک و 
هــم به لحاظ قدرت سیاســی دارد. بحثی در صحبت خانم شــریعتی بود به این 
مضمون که در جریان روشــنفکری بعد از انقلاب نه تنها با یک بی گفتمانی در 
ایــن حوزه، بلکه به نحوی با نوعی پرهیــز و اجتناب تعمدی نیز روبه رو بوده ایم؛ 
یعنی در مقاطعی اساساً صحبت کردن روشنفکران از این گونه مقوله ها پدیده ای 
بی ارزش به حساب می آمده است. در چهار پنج سال گذشته عبدالکریم سروش 
ســخنرانی ای با عنوان »لیبرالیسم مسلح« داشــت و برخی باورهای قبلی خود را 
نقد کرد و حتی اذعان کرد درباره لیبرالیســم اشتباه می کرده است، اما سایت ها 
و آدم هایی که ســروش آبشخور فکری شان محسوب می شود حاضر نشدند این 
ســخنرانی را منعکس کنند. این نکته خیلی مهمی اســت و نشــان می دهد که 
به تعبیر فوکــو، میزانی از نخواهندگی و نیندیشــندگی در بین نخبگان هم وجود 
دارد. پس بنابراین وقتی ما در باب جامعه مدنی صحبت می کنیم، بخشی از آن 
همان نخبگان اجتماعی هســتند. در ادبیات جهانی نیز همین اســت؛ یعنی اگر 
بحثی در رابطه با خود فقرا می شــود یا اینکه به خودشان می توانند کمکی کنند 
-مثل بحث هایی که دســوتو در امریکای جنوبی مطرح می کند یا آصف بیات 
تحت عنوان سیاســت های خیابانی مطرح می کند- لایه هایی که به تعبیر کاستلز 
در ســیاهچاله های ســرمایه داری فروافتاده اند، بتوانند با اســتفاده از یک ســری 
پیشروی های آرام، زیســتِ فقیرانه ای را برای خود تأمین کنند. این نوع زیست، 

الزامــاً فقرا را از زیر خط فقر نجات نمی دهد. طبیعتاً به نظر من نمی توان فعالیت 
جامعه مدنی را به چنین کارکردهایی فروکاست. مسئله دیگری مطرح شد در این 
باره که مدام از عدالت گفته می شــود، اما لایحه هایی ارائه و تصویب می شــود 
که ضد عدالت اســت. به تعبیر مایکل والزر »عدالت در معنای تحت اللفظی آن 
آرمانی اســت که جان می دهد برای خیانت کردن«! شــما هر چیز ضد عدالتی 
را می توانید برچســب عدالت به آن بزنید و به دیگران قالب کنید و چه بسا از این 

طریق برای خودتان نیز مقبولیت نسبی ایجاد کنید.
بحــث دیگری که مطرح اســت مربوط بــه »دولت رفاه پنهان«5 اســت؛ یعنی 
مجموعه ســازوکارها، تکنیک ها و سیاســت هایی که دولت ها اجرا می کنند، 
اما بیشــتر به نفع طبقات بالا یا لایه های بالای طبقه متوســط اســت. مثلًا انواع 
سیاست های آموزشــی که ما الآن در ایران با آن ها مواجه ایم و به صراحت هم 
گفته می شــود وقتی طبقاتی وجود دارند که می خواهند پول بیشتری بپردازند 
تا از آن طریق خدمات بیشــتری برای خودشــان تأمین کنند، چرا باید آموزش 
رایگان باشــد. همین رویکرد در حوزه سلامت و بهداشت نیز وجود دارد. من 
فکر می کنم توازن قدرت برای ســامان دادن به نظام توزیع مسئله مهمی است. 
این آماری اســت که در خود دولت تولید شــده اســت: اینکه مثلًا 80 درصد 
تســهیلات بانکی طی حدوداً 37 سال گذشــته به دو دهک پردرآمد رسیده و 
حدود 50 درصد خانواده ها به هیچ تسهیلاتی دسترسی نداشته اند. یا اینکه طی 
27 سال اخیر، پانصد خانوار به طور میانگین هرکدام 2500 میلیارد تومان وام از 
سیستم بانکی دریافت کرده اند. پس بنابراین این دینامیزمی 
که قویاً جلو می رود مدافعان جدی در ساحت تئوریک و 
سیاســت گذاری نیز دارد. مثالی می زنــم. اخیراً مقاله ای را 
بــرای داوری به من داده بودند. این مقاله در این مورد بود 
که دانشــجویان درباره عدالت چگونه می اندیشند. بیش از 
90 درصد عدالت را مهم می دانستند، اما سازوکارهایی که 
برای بهبود عدالت پیشــنهاد داده بودند همگی حول همین 
دینامیزم هایی می چرخید که خود به بی عدالتی منجر شــده 
بود؛ یعنی همه گفته اند دولت باید کوچک باشــد، ســطح 
مداخــلات دولت در حوزه اقتصاد باید کاهش پیدا کند و 
... ببینید دولت مگر چقدر می تواند کوچک شود؟ دولت 
ایران به لحاظ دو شــاخص مهمی کــه درباره اندازه دولت 
وجود دارد، جزو کوچک ترین دولت های دنیا به حســاب 
می آید. یکی از این شاخص ها نسبت بودجه عمومی دولت 
نســبت به تولید ناخالص اســت که اکنــون میانگین ایران 
حدود 16 تا 17 درصد است، درصورتی که میانگین اروپا 
حدود 48 درصد است، حتی کشورهای بلوک شرق پس از 
فروپاشی شوروی که با شتاب به سمت کوچک سازی دولت رفتند، هیچ کدام 
از 38 تا 39 درصد کوچک تر نشــدند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از سال 
55 تا 85 شــاخص اندازه دولت در ایران از 48 درصد به 24 درصد رســیده و 
درواقع نصف شــده است. نسبت کارکنان بخش دولتی به شاغلان کشور یکی 
دیگر از شــاخص های مربوط به اندازه دولت است. ما حدود 23 میلیون شاغل 
داریم، که شاغلان بخش دولتی حدود 2 میلیون و 300 تا 400 هزار نفر است؛ 
یعنی حدود 10 تا 11 درصد. گزارش ILO در ســال 2016 هم این شــاخص 
را 13 درصــد اعلام کرده اســت. در گــزارش ILO، در آلمان به عنوان یک 
کشور سرمایه داری صنعتی این شاخص 38 درصد اعلام شده است. در فرانسه 
بالای 40 درصد اســت، امــا در آکادمی های ما و در راســتای عدالت خواهی 
گفته می شــود دولت باید کوچک شود و چرا اساساً دولت باید در بهداشت و 
آموزش سرمایه گذاری کند. این مســئله کوچک سازی دولت آن چنان هیمنه 
پیــدا کرده که انگار به چیزی جز آن نمی توان فکر کرد و ازآنجا که در همان 
دینامیزم اقتصاد اجتماعی که توضیح داده شــد چون جامعه ابزار کافی و مدنی 
بــرای حفاظت از خــود و اعمال قدرت خود ندارد شــکلی افراطی از کالایی 
شــدن حیات اجتماعی در کشــورهایی نظیر ما به جریان افتاده است. موضوعِ 
دیگری که مایلم بدان بپردازم بحث سطح دستمزدها و نسبت سهمی است که 
نیروی کار و ســرمایه از ارزش افزوده یا قیمت تمام شده است. به این مسئله در 

در  دوصدایی هایی  ما 
داریم.  سطوح  همه 

سیاسی  قدرت  مثلًا 
واحد  نیز یک صدای 

صدای  اما  نیست، 
در  فقر  تولیدکننده 

و  بلندتر است  آن 
نیز  بیشتری  مدافعان 
هم  و  تئوریک  به لحاظ 

سیاسی  قدرت  به لحاظ 
دارد

پرونده
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ایران و در پیرامون مســئله فقر کمتر پرداخته شده است. در ایران سهم سرمایه 
بسیار بالاتر از میانگین جهانی و سهم نیروی کار بسیار پایین است، به طوری که 
ارزان بودن نیروی کار اساســاً خود به منبع رانتی برای ســرمایه گذاران تبدیل 
شــده اســت. در موقتی ســازی قراردادهای کار نیز وضع به همین منوال است. 
در گزارش ILO در ســال 2016، ایران و قطر شــدیدترین رشد موقتی سازی 
قراردادهای کار را داشــته اند، به طوری که میانگین موقتی ســازی قراردادهای 
کار در اروپا حدود 10 درصد اســت، اما در ایــران این رقم حدود 70 درصد 
اســت. بی ثباتی و ناامنی شغلی، در کنار تشــکل زدایی از نیروی کار و حداقل 
دســتمزدی که نصف خط فقر رســمی اســت، این خود عامل گسترش پدیده 
شاغلان فقیر است. از منظر سیاست گذاری اجتماعی توصیه می شود کسی که 
شاغل اســت و بتواند کســب درآمد کند باید بالای خط فقر باشد؛ یعنی شما 
از طریق دســتمزد و از طریق منابع درآمدِ ناشــی از کارتان باید بتوانید معیشتی 
بالای خط فقر داشته باشید، اما اکنون گفته می شود که بیش از 60 تا 70 درصد 
مســتمری بگیران بازنشستگی ما زیر خط فقر مطلق هستند، نیروی کار ما نیز به 

همین وضع است. پس این دینامیزم در ساحت اقتصاد سیاسی جدی است.
مــن جامعه مدنــی و اهمیت آن را انــکار نمی کنم و در این شــرایط نیز آن 
چیزی کــه می خواهد قــدرت اجتماعی را علیــه این مناســبات اعِمال کند 
نهادهای مدنی هســتند. نهادهای مدنی در قالب نخبگان اجتماعی و سیاسی، 
ســندیکاها و اصناف و...، اما باید توجه داشت که همین نهادها ممکن است 

در ذیل یــک کلیت دچار کژکارکردهای جدی شــوند 
و وضعیت نابرابری را مشــروعیت ببخشــند. یا سندیکاها 
و اصنــاف حرفــه ای کــه امــکان چانه زنــی و لابی گری 
دارند و منافع خود را چه بســا به قیمــت زیرپانهادن منافع 
صنف ها و گروه های کم صدا و فاقد تشــکل تأمین کنند. 
مثلًا صنف پزشــکان بارها پیش آمده که در راستای منافع 
صنفــی خود منافع جامعه و آن بخشــی از جامعه که توان 
دفاع از خود را ندارد نادیده می گیرد، به دلیل آنکه حوزه 
سیاســت گذاری خود را کاملًا در دولت تسخیر کرده اند. 
جریان روشــنفکری با داعیه دینِ رهایی بخش باید صدای 
ایــن بخش از جامعه شــود. چــرا؟ چون مــا در دین هم 
دوصدایی یا حتی چندصدایی داریم. یکی از عواملی که 
موجد این شرایط بوده، بسته های سیاست گذاری متفاوت 
است که سیاست گذاران مختلفی آن را دنبال می کنند، اما 
این سیاست گذار قدرت انتخابی داشته و بی دلیل نبوده که 
مثلًا از این دو بسته یکی را انتخاب کرده است. مثلًا اینکه 
در لایه هایی از فقها حمایت و پشــتیبانی شده است: مانند 
مناقشاتی که بر ســر قانون کار در ابتدای انقلاب به وجود 
آمد و برخی اساســاً حقوقی برای کارگــر قائل نبودند و 
قائــل به این بودنــد که کارگر خود را بــه کارفرما اجاره 
می دهد و از این رو جز حق الاجاره حقوقی نمی توان برای 
او مترتــب بود، اما یک صدای رهایی بخشــی نیز در دین 

وجود داشته است. بحث بر سر این است که صداهای گوناگون رهایی بخش 
در دین، در جامعه مدنی و در بخش هایی از سیســتم سیاست گذاری هم صدا 
شوند، تا بلکه این هم صدایی بتواند باعث تقویت لایه هایی از سیاست گذاری 
شــود که آن ها نیز در این راســتا می اندیشــند و در جهت رفع دینامیزم های 

تولیدکننده و تشدیدکننده نابرابری و فقر تلاش دارند.
سارا شریعتی: آموزش و همبستگی، پیش نیاز مبارزه با فقر

من خیلی کوتاه چند نکته را خدمت شــما می گویم. از حوزه سیاســت گذاری 
اگر خارج شــویم -که البته مباحث بســیار مهمی نیز در این زمینه مطرح شد- 
می خواهــم بحثــم را در حوزه دین و جامعه مدنی ادامــه می دهم و بر دو محور 

کید کنم: آموزش و همبستگی. تأ
 اولین نکته این اســت که مبارزه با فقر نیازمند دانش اســت. دانشــی که برای 
مبــارزه با فقر، بــدان نیازمندیم. مبارزه با فقر نیازمند دانش و آموزش اســت و 
صرفاً نمی تواند به یک توصیه اخلاقی فروکاست و به آموزش نوع دوستیِ انسانی 

بســنده کرد. مبارزه با فقر علمی اســت که روش شناســی خاص خود را دارد و 
ما نیز ضرورتاً می بایســت به این علم به شــناخت مکانیزم سلطه نابرابر و راه های 
مبارزه با آن مجهز شــویم. این وظیفه بر عهده دانشگاه است، اما به نظر می رسد 
دانشگاه تا کنون به  قدر کافی و لازم به این وظیفه نپرداخته و به آن توجهی نشان 
نداده است و فقدان کرسی های مستقلی در این زمینه خود شاهد این مدعاست.

نکته بعدی به مســئله همبســتگی اجتماعی مربوط می شود. ظاهراً نام دانشکده 
علوم اجتماعی قبلًا تعاون بوده اســت. امروز این دو مفهوم همبستگی و تعاون، 
دو مفهومِ گمشــده اســت. مفاهیمی که مبنای نظری و دینی آن پرداخت نشده 
و استحکام نیافته است. نه در حوزه دانشگاهی، نه در حوزه دینی و نه حتی در 
حوزه روشــنفکری؛ یعنی به گفته آقای امیدی، حتی آن هایی که در فقه شیعی و 
به شــکل ســنتی از مالکیت و تکاثر دفاع می کنند نیز صورت بندی مشخصی از 
این مفاهیم ندارند. از یک دوره به بعد، پرونده اجتماعی یا آموزه های اجتماعی 
و بحــث در این حوزه افول پیدا کرده اســت و به دلایل مختلف، چرخشــی از 
مباحث اجتماعی به ســمت مباحث معرفتی، الهیاتی، فلســفی و روان شــناختی 
آشــکار اســت. کتاب شناســی انتقادی عدالت اجتماعی که به کوشش یاشار 
دارالشــفا و رضا امیدی انتشــار یافته اســت، نشــان می دهد در میان 25 کتاب 
نوشته شــده در این حوزه فقط در عنوان یکی از کتاب ها فقر به کار رفته اســت: 
»صدای فقرا، فریاد برای تغییر« و این کتاب هم یک ترجمه است. در حوزه فقر 
و عدالت اجتماعی، فقط ســه عنوان متعلق به فارسی زبانان است. از این سه اثر، 
یکی از آن ها همان جهت گیری طبقاتی در اســلام شریعتی 
اســت و از زمانی که شــریعتی جهت گیری طبقاتی اسلام 
را طــرح می کند تا به امروز که چهل ســال از آن گذشــته 
است انگار یک اثر دیگر با رویکرد اجتماعی وجود نداشته 
که در کنار آن معرفی شــود. در نهــاد دین نیز پژوهش های 
آقایان کمال رضــوی و آرمان ذاکری درباره نهاد مرجعیت 
و رویکــرد اجتماعی آن نشــان می دهد الگــوی مرجعیت 
اجتماعــی و مرجعیت به عنوان بانی کار اجتماعی نیز وجود 
ندارد. به جز الگوی موســی صدر به عنــوان یک مرجعیت 
اجتماعی، مــا نمی توانیم به الگوی دیگــری در حوزه نهاد 
دینی اشــاره کنیم. از این وضعیت می توان نتیجه گرفت که 

ضرورت تولید دانش در این حوزه ها مغفول مانده است.
آخریــن نکته ای نیز که می خواهم بدان اشــاره کنم مربوط 
بــه همین محیط های دانشــگاهی اســت. فقــر در محیط 
دانشــگاهی مســئله چه کســانی اســت؟ در همین جمع، 
فقــر و نابرابری اجتماعی مســئله چه کســانی اســت؟ جز 
بچه هایی که فعال اجتماعی انــد، به مناطق محروم می روند 
و با متن مردم کار می کنند. اکثر دانشــجویانی که نســبت 
بــه پرونده های اجتماعی حســاس اند، همین »کنشــگران 
زمینه ای«اند، کســانی که به مناطق مختلف می روند، وقت 
خــود را صرف آمــوزش و همبســتگی اجتماعی می کنند. 
کســانی که تفکیک میان نظریه و عمل و تفســیر و تغییر را 
نمی پذیرند، با تخیل و آرمان های خــود، در واقعیت اجتماعی مداخله می کنند 
و می کوشــند آن را تغییر دهند و با این حال نقد می شــوند که سیاســت امداد 
را پیشــه گرفته اند و نسبت به تغییر ســاختاری بی توجه اند. این نوع فعالیت ها از 
دو موضع متضاد چپ و راســت، نقد می شــوند. لیبرال هایــی چون توکویل در 
1848 به نتایج ناخواســته امــداد توجه می کنند و به اینکه امــداد به تنبلی دامن 
می زنــد و فقرا را در موقعیت اســتمدادی قرار می دهــد و فرهنگ کار را از بین 
می برد. این موضع راست سیاسی است که فقر را ناشی از تنبلی و بی عرضگی و 
ناتوانی می داند. از موضع چپ نیز چنین توضیح داده می شود که این فعالیت ها 
فقط به نفع طبقه مســلط است تا کنترل بیشــتری بر جامعه پیدا کند و به تعبیری 
فعــالان اجتماعی یا همکار دولت می شــوند یا پرســتار ســرمایه داری! همکارِ 
قدرت می شــوند و وظیفه شان ترمیم شــکافی است که در حال گسترده تر شدن 
اســت و می توانــد برای نظم اجتماعی خطرناک باشــد. از ایــن رو با کمک به 
قدرت سیاســی و جبران کاستی های سیاست های وی، همدست آن می شوند و 

من جامعه مدنی و اهمیت 
آن را انکار نمی کنم و در این 

شرایط نیز آن چیزی که 
می خواهد قدرت اجتماعی 

را علیه این مناسبات 
اِعمال کند نهادهای مدنی 

هستند. نهادهای مدنی در 
قالب نخبگان اجتماعی و 

سیاسی، سندیکاها و اصناف 
و...، اما باید توجه داشت 

که همین نهادها ممکن 
است در ذیل یک کلیت 

دچار کژکارکردهای جدی 
شوند و وضعیت نابرابری را 

مشروعیت ببخشند

پرونده
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همچنین پرســتار ســرمایه داری اند به این معنا که این فعالان اجتماعی زخمی را 
پانســمان می کنند که جامعه ســرمایه داری ایجاد می کند. در هر دو موضع، این 
نوع فعالیت اجتماعی محکوم می شــود و راه حل در سیاست گذاری های کلان 
جست وجو می شود، اما اگر ما جامعه شناسیم، پرسش ما ضرورتاً از جامعه است 
و راه حل ها را نیز در جامعه از خلال توانمند شــدن آن جســت وجو می کنیم. به 
سیاســت گذاری از بالا توجه می کنیم، اما تمرکزمان بر سامان دادن به جامعه ای 
ســت که خود مســئول مبارزه با همه اشکال فقر اســت. قدرت جامعه به میزان 
تشــکل یافتگی آن اســت. در نتیجه کار ما چیســت؟ کار ما، تقویت زمینه ها و 
عواملی که می تواند این جامعه را توانمند کند. این راه حلی درازمدت است، اما 

جست وجوی راه رهایی از جامعه مدنی خواهد گذشت.
سعید مدنی: جنبش های اجتماعی جدید و فقرزدایی

خیلی کوتاه و مختصر پاسخ می دهم. اول اینکه صورت بندی مسائل جامعه ایران 
ازجمله فقر و نابرابری، به شکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بروز می کند و بروز 
کرده است. مسائلی همچون حجاب، اعتیاد، فقر و نابرابری به شکل های متفاوتی 
بروز کرده اند. انواع و کلکســیونی از مسائل اجتماعی در جامعه ایران وجود دارد 

که صورت بندی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
دارد. وجود این کلکســیون در قالب های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، بدین معنا نیســت که راه حل 
آن ها نیز اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی اســت، بلکه 
معنای آن این اســت که مــا در وضعیتی بحرانی قرار 
داریم که ساختاری است، به شکل های مختلفی بروز 
پیدا می کند و بنابراین راه حل آن نیز ساختاری است. 
از طرفی در جامعه ای مانند جامعه ایران، حل مســئله 
ساختاری پاسخی سیاسی به بحران است؛ بنابراین برای 
حل همه این مســائلی که برشمردیم، حل اصلی ترین 
و جدی تریــن مســئله جامعه ایران؛ یعنــی رابطه میان 
قدرت و ثروت که مسائلی همچون بی لیاقتی، نابرابری 
و فســاد را تولید کرده دوچندان ضروری است. وقتی 
گفته می شــود شورش های شــهری چه تأثیری بر این 
فرآینــد دارد اینجــا وضعیت و نقــش جامعه مدنی و 
حوزه عمومی به طور کلی این است که برای اصلاح 
و تغییر ســاختارها فشــار بیاورند. حال اگر شورش ها 
در قالب جنبش های اجتماعی جدید شــکل بگیرد، 
حتمــاً تأثیرگذار خواهــد بود و اساســاً اجتناب ناپذیر 
اســت. در جامعه ای که در شرایط بحرانی قرار دارد، 

صدای جامعه مدنی به اشــکال مختلفی بلند می شــود. مؤثرترین شکل این صدا 
نیز جنبش های اجتماعی اســت. با شــورش های اعتراضی موردی طبیعتاً برخورد 
می شــود و تأثیر آن چنانی ندارد، اما موقعی که توالیِ شــورش ها صورت می گیرد 
می تواند به جنبشی اجتماعی بدل شود که آن وقت این جنبش اجتماعی به تدریج 
به نحوی پیشروی می کند که به رسمیت شناخته شود و از این طریق گفت وگویی 
برای ایجاد دموکراتیزاســیون در جهت اینکه فقرا نیز بتوانند صدایی داشته باشند، 
آغاز شــود. به این فرآیندها که اجتناب ناپذیر هم هســتند می توانیم امیدوار باشیم 
که ما را به ســمت نیرویی اجتماعی ســوق دهد، به نحوی کــه منافع طبقات فقیر 
و کم درآمد را هم نمایندگی کند؛ البته به این نکته هم اشــاره کنم که در شــرایط 
موجود فقط گروه های نابرخوردار و مســتضعف نیســتند که اصطلاحاً پرولتریزه 
شده اند، بلکه حتی سرمایه داری صنعتی مولد هم در این میان در حال نابودی و از 
بین رفتن اســت. به این ترتیب منفعت مشترکی در این میان وجود دارد، همان طور 
که گفتــم ایجاد یک نیروی اجتماعی مؤثر می تواند زمینــه را برای ایجاد تغییر و 
اصلاح ســاختاری ایجاد کند. مکانیزم آن نیز طبیعتاً نیاز به بحث جدی تری دارد 

که در وقت دیگری بدان خواهیم پرداخت.
مجری: یکی دو ســؤال نیــز از آقای میدری درباره معاونتی که ایشــان متولی 
آن هســتند پرسیده شده و گفته شده که اساساً این معاونت برای کاهش فقر در 

جامعه چه قدرتی دارد؟

احمد میدری: مسئولیت معاونت رفاه در مبارزه با فقر
وظیفــه معاونــت رفاه اجتماعی، سیاســت گذاری اســت و یکــی از وظایف آن 
رصــد کردن فقر اســت که کارهای مختلفــی در این زمینه صــورت پذیرفته که 
ما صورت مســئله را دقیق تر بشناســیم. پایگاه اطلاعاتی درست شده است که ما 
برخلاف قبل که مرکز آمار ایران میزان رفاه و فقر را بر اساس نمونه گیری سنجش 
می کــرد، اکنون اطلاعــات 23 میلیون خانــواده در این پایگاه موجود اســت و 
اطلاعات مختلفی از این بابت جمع آوری کرده ایم که در عرصه سیاست گذاری 
بسیار می تواند کمک کند و استفاده های مختلفی نیز از آن شده است که در جای 
خود باید به تفصیل توضیح داده شود. معاونت رفاه به خاطر تحولات اداری که رخ 
داده است از جایگاهی که در قانون ساختار در ابتدا داشت فاصله گرفته است. این 
در حالی است که از ابتدا قرار بود سازمان برنامه اجتماعی ایران باشد؛ یعنی سازمان 
برنامه بیشــتر به مســائل اقتصادی و عمرانی به معنای خــاص توجه کند و بودجه 
بخــش اجتماعی و هر آنچه یارانه داده می شــود، اعم از بخش آموزش پرورش یا 
بهداشــت و درمان و دیگر مساعدت ها، به معاونت رفاه ســپرده شود، اما پس از 
تشکیل دولت آقای احمدی نژاد همه این کارها متوقف ماند و باز همین گروه های 
ذی نفعی که در دستگاه ها حضور دارند موجب شدند این بخش از سازمان برنامه 
منتقل نشــود و اکنون معاونت رفاه در حوزه صندوق ها در حال کار 

کردن است تا بتواند این بحران های پیش آمده را مدیریت کند.
مجــری: به عنوان حُسن ختام، خانم شــریعتی به این پرسش پاسخ 
دهند که در کشــورهای مذهبی، اینکه فقر بیشــتر است آیا معنادار 
است یا خیر؟ و آیا این رابطه دین و ایدئولوژی در ایران موجب فقر 

بوده است یا خیر؟
سارا شریعتی: بازگرداندن کارکرد رهایی بخش دین

من قبلًا در جایی به صورت مستقل در نسبت میان فقر و دین و این 
پرســش که چرا فقر و دین با یکدیگر همبســته خوانده می شــوند، 
مفصــل صحبــت کرده ام. مــا فقر خواســته و ناخواســته داریم و 
حتــی در بعضی از ادیان، به عنوان یک فضیلت شــناخته می شــود 
و تنها فقر ناخواســته است که رد می شــود. فقط اشاره می کنم که 
مــا به تعبیری، از یک دین نمی توانیم ســخن بگوییــم، بلکه در هر 
دوره ای، یک بیانی پیدا می کند و یک کارکردی دارد. در دوره ای 
رویکرد افیونی پیدا می کند و در جهت تثبیت وضع موجود اســت 
و در دوره ای نیــز رویکرد آه مردم ســتمدیده پیــدا می کند و وجه 
رهایی بخشی دارد. در نتیجه اصولًا وقتی که بخواهیم صورت بندی 
پرســش جامعه شــناختی بدان دهیم باید بگوییم که کدام دین در 
کــدام دوره چه شــکلی دارد و چــه کارکردی ایفــا می کند. در 
جوامعی که دین با نظم سیاسی یکی می شود، به نظر می رسد که بار 
و قدرت اعتراضی خود را از دست می دهد. با نظم موجود هماهنگ می شود و 
نمی تواند آن چندصدایی بــودن را تولید کند، اما از طرفی دین وجه دیگری هم 
دارد که می توانــد در اعتراض به وضع موجود از مخزن آموزه ها، نمادهای خود 
اســتفاده کند و به نام رهایی بخشــی نظم موجود را به چالش بکشد؛ بنابراین ما 
این دو کارکردِ به تعبیر مارکس، »افیون و آه« را در همه ادیان می بینیم، فقط در 
خصوص اســلام و تشیع من فکر می کنم که در اسلامِ قرن بیستم، به این پرونده 
اجتماعی و دو وجه رهایی بخش و تثبیت کننده آن خیلی پرداخته نشــده است. 
در تشــیع نیز که اصولًا با امامت و عدالت شناخته می شود، در خوانش های چه 
غربی هــا و چه خودی ها، این وجــه عدالت به نفع امامت کنار رفته و تشــیع به 
یــک »امامولوژی« تعبیر شــده، درحالی که می دانیم اساســاً امامت در یکی از 
خوانش های تشیع، محصول عدالت است؛ بنابراین کاری که باید کرد این است 
که کارکرد رهایی بخش دین را در هر دوره و در هر جامعه ای بدان بازگرداند.■

پی نوشت:
1. faderal reserve
2. Capture State
3. Crony Capitalism
4. RUBEM ALVES. LA RELIGION OPIUM DU PEUPLE OU UN IN-
STRUMENT DE LIBERATION.
5. hidden welfare state

صورت بندی مسائل 
جامعه ایران ازجمله فقر و 

نابرابری، به شکل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بروز 
می کند و بروز کرده است. 
مسائلی همچون حجاب، 

اعتیاد، فقر و نابرابری 
به شکل های متفاوتی بروز 

کرده اند. انواع و کلکسیونی 
از مسائل اجتماعی در 

جامعه ایران وجود دارد که 
صورت بندی های اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی دارد

پرونده
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در دو نوشــته پیشــین وضعیت ناگوار پیــروان ادیان 
مختلف در زمان ساســانیان با تکیه بر اسناد تاریخی 

نشان داده شد.
پیــش از دوره ساســانی پیوند اســتواری مابین دین و 
حکومت وجود نداشــت. حکومــت در امور دینی 
دخالتی نمی کرد و به اینکه چه دینی رســمی  باشد و 
پیروان و پیشوایان ادیان چه می کنند، کاری نداشت. 
فرقه هــای مختلــف دینــی راه خــود را می رفتنــد و 
حکومت هم کار خودش را می کرد. آزادی مذهبی 
وجود داشت و هیچ فرقه ای هم سرکوب نمی شد. در 
گذشته دورتر از این، حتی به دوره کوروش و دوران هخامنشی که می رسیم می بینیم 
بنیان گذار امپراتــوری ایران، آزادی مذهبی را کاملًا مراعات می کند و در جنگی که 
پیروز می شود یهودیان اسیر را آزاد می کند و به آن ها برای بازگشت به موطن خودشان 
کمــک می کند. پیش از روی کار آمدن ساســانیان ما این پیشــینه ها را داریم، ولی 
ساســانیان که بر سر کار می آیند ورق به کلی برمی گردد. پیوند سفت و سختی مابین 
حکومــت و دیانت، بلکه مابین حکومــت و روحانیت و طبقه خاص روحانی برقرار 
می شــود. در حقیقت حکومت به دســت یک طبقه خاص که طبقه روحانی باشد 
می افتد. نظام طبقاتی هم که از قبل بود از گذشــته بسته تر و فاصله طبقات اجتماعی 
هرچه بیشتر می شــود. جماعت روحانی هم در صدد برمی آیند آیینی را که خودشان 
پیشــوایش هستند به عنوان آیین رســمی  به همه بقبولانند و اجازه حضور به هیچ آیین 
دیگری در قلمرو ایران ندهند. آیین زرتشــتی آیین تبشــیری و تبلیغی نبوده است که 
مقامات دینی و روحانی زرتشــتی بخواهند این آییــن را در خارج از قلمرو ایران تبلیغ 
کنند، ولی معتقد بودند در قلمرو ایران فقط آیین زرتشتی باید باشد و پیشوایی و رهبری 
دینی اش هم با آن ها باشــد. درحالی که پیش از دوره ساســانی آیین های متعددی در 
ایران داشتیم. آیین مسیحیت، آیین یهود، آیین بودا و حتی بعضی از فرقه ها را می بینیم 
که تأثیراتی از آیین هندو گرفته بودند. در درون خود آیین زرتشــتی هم انواع و اقسام 

انشعاب ها و گرایش های مختلف بوده است که با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.
ماندگاری مذاهب علی رغم سرکوب

با روی کار آمدن ساســانیان حکومت طبقه روحانی برقرار شــد، روحانیان زرتشــتی 
به شدت شروع به مقابله با پیروان ادیان دیگر کردند؛ البته در پاره ای از موارد که پادشاه 
اقتدار بیشتری داشت و از خرد بیشتری برخوردار بود تا حدودی جلو زیاده روی های 
طبقه روحانی را در سرکوب فرقه های مختلف می گرفت، ولی مجموعاً در طول صدها 
سال که سلسله های مختلف پادشــاهی در ایران حکومت کردند، شاید بشود گفت 
کمتر مقطعی از تاریخ را داریم که به اندازه دوره ساسانی، سرکوب فرقه های مختلف 

مذهبی امری متداول باشد.
در دوره ساســانی تعــدادی نهضت هــای اصلاحــی ظهور کردند کــه هدف آن ها 
اصلاحات دینی بود. مثل نهضت های مانوی گری، مزدکی گری و غیره؛ انشــعاباتی 
هم در درون پیروان آیین زرتشــتی صورت گرفت و بــه ظهور فرقه هایی مانند زروانیه 
و کیومرثیه انجامید، ولی روحانیت زرتشــتیِ حاکم همه اهتمامش را صرف سرکوب 
نهضت های اصلاحی و فرقه های مذهبی می کرد. از روزی که شخص مانی مغضوب 
سلطان واقع شد، پیروان او تا پایان دوره ساسانی بدون وقفه به شدت تحت تعقیب قرار 
گرفتند و سرکوب شدند. همین طور نهضت مزدکی از روزی که مزدک و اطرافیانش 
مورد تعقیب سلطان قرار گرفتند و کشته شدند تا پایان دوره ساسانی، پیروانش به شدت 

مورد هجوم و مورد تعارض و حمله و سرکوب بودند.
 علاوه بر مانویان و مزدکیان، فرقه های مختلف مسیحی  هم در بسیاری از موارد سخت 
مورد آزار و تعقیب و شــکنجه بودند. هرچند گاهی آزارها و شــکنجه ها کاهش پیدا 
می کرد. برخوردهای خشن حکومت با مسیحی ها بر پایه این توهم بود که مسیحی ها به 
دلیل هم کیشی با امپراتوری روم، گرایش به آن حکومت دارند، بنابراین حاکمان ایران 

به مسیحی ها به چشم بیگانه نگاه می کردند و آن ها را سرکوب می کردند.
گرایش معکوس مردم

فرقه های دیگر هم مجموعاً سرنوشت مطلوبی نداشتند، حتی گاهی یهودیان و پیروان 
آیین بودا و فرقه های دیگر را آزار می دادند و از کشور بیرون می کردند. با این برخوردها 
بود که روزبه روز حالت بیزاری از آیین رسمی،  مابین عامه مردم گسترش پیدا می کرد. 
با اینکه از یک طرف حکومت و از طرف دیگر طبقه روحانی سرکوب همه فرقه ها و 
ترویج آیین زرتشت را سرلوحه اقدامات خود قرار داده  بود، ولی روز به روز بیزاری مردم 
از آیین زرتشــتی بیشتر می شد. درمقابل دو آیینی که از بیرون مرزهای ایران وارد شده 
بودند، روزبه زور اقبال مردم به آن  دو بیشتر  شد. اول آیین بودا که خاستگاه آن هند بود، 
در نواحی شرقی و شمال شرقی ایران گسترش زیادی یافته بود. دوم آیین مسیح که در 
فلســطین ظهور کرده  بود و در غرب و شمال غربی ایران گسترش زیادی یافته بود. با 
اینکه آیین زرتشتی که آیین رسمی  بود، امتیازی داشت که این دو آیین نداشتند. چون 
آیین زرتشت نگاهی خوش بینانه نسبت به دنیا و طبیعت داشت. درحالی که آیین بودا 
و آیین مسیح در آن روز هر دو نسبت به دنیا و طبیعت نگاه خوشبینانه نداشتند. با این 
وجود چون مردم در این دو آیین امتیازی می دیدند که در آیین زرتشت نبود، روزبه زور 
به آیین زرتشــت بیشتر پشت می کردند و به طرف این دو آیین بیشتر روی می آوردند. 
آن امتیاز این بود که اولًا احساس می شد که آیین زرتشت پشتیبان نظام طبقاتی سفت 
و سختی است که جلو هر گونه پیشرفت عامه مردم را می گیرد؛ یعنی نه حق تعلیم و 
تربیت برای مردم قائل اســت، نه حق مالکیت و نه بسیاری حقوق دیگر. درحالی که 
در آیین بودا و در آیین مسیح، این ویژگی که پشتیبانی از نظام طبقاتی باشد محسوس 
نبود. به علاوه همین که حکومت و قدرت مسلط زمانه، مروج آیین زرتشتی شده بود، 
خود این امر در نظر مردمی که از حکومت ناراضی بودند، یک نقطه ضعف برای این 

آیین شده بود.
نارضایتی درونی و تهاجم خارجی

اکنون تصور کنید در کشــوری کــه از یک طرف این همه فرقه های مختلف دینی و 
مذهبی در حال ســرکوب شــدن و طرد شدن هستند و از طرف دیگر مردم هم نسبت 
به آیین رسمی روزبه زور دلسردتر می شوند و به آن  پشت می کنند و کسانی که به آیین 
رسمی معتقدند نسبت به این نظام حکومتی اعتقادی ندارند. باری در چنین کشوری 
اگر تهاجمی از خارج صورت گیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که وقتی به 
تاریخ مراجعه  کنیم  ببینیم پیروان فرقه های مختلف مذهبی خاصه مانوی ها، مزدکی ها 
و مسیحی ها نقش بسیار مهمی  در هموار کردن راه برای مهاجمان عرب داشته  باشند.

مانوی ها و مسیحی ها و مزدکی ها به جای خود، سراغ زرتشتی ها و پیروان آئین زرتشت 
و حتــی مقامات عالی رتبــه حکومتی هم که می روید، می بینید بســیاری از آن ها در 
همین جهت حرکت می کنند و گام های مؤثری برای موفقیت مهاجمان برمی دارند و 

حکومت را در حقیقت همان ها سرنگون می کنند.
در نوشته های پیشین، به تفصیل درباره برخوردهای خشن حکومت ساسانی با پیروان 
ادیان و فرقه های مذهبی مختلف نوشــتیم. مجدداً یادآور شویم علاوه بر کشتارهای 
ساسانیان از مسیحیان نستوری و واکنش آنان در هموار کردن راه اعراب برای تسخیر 

سرکوب اندیشه ها به سقوط ساسانیان انجامید

اکبرثبوت

 بخش سوم
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ایران، ساســانیان در ارمنستان نیز سیاست خشنی پیش 
گرفته بودند و به زور شمشیر می خواستند دین زرتشتی را 
در آنجا رواج دهند. ارمنیان درنتیجه همین خونریزی ها 
قرن ها پایداری و لجاجت کردند. نخست بر بت پرستی 
خود پا فشــردند و سپس بنای گرویدن به دین عیسوی 
را گذاشتند. درنتیجه همین اختلاف مذهبی، در تمام 
دوره ساسانیان کشمکش بر سر ارمنستان در میان ایران 
و روم باقی بود و این اختلاف نیز نه تنها ایران را در برابر 
امپراتوران روم ضعیف کرد، بلکه کار بیگانگان دیگر و 
از آن جمله تازیانی را که به ایران حمله بردند آسان کرد.

گرجســتانی ها نیز طریقه مخصوصی از مذهب مسیح 
را کــه به کلیســای ارتودوکس یونانی معروف اســت 
پذیرفتند و ایشــان نیز همان مشــکلاتی را که ارمنی ها 
فراهم کرده اند پدید آوردند و از آن ســوی هم استیلای 
بیگانگان بر پیکر ایران آسان تر شد. این دو طریقه دیگر 
از عیســویت را نیز باید بر اختلاف یهود و نستوریان و 
مانویان و مزدکیان و بوداییان ایران افزود تا معلوم شود در 
آستانه ورود اعراب به ایران دامنه نفاق در داخل ایران تا 

چه اندازه بوده است.
همچنین با همه سخت گیری هایی که ساسانیان نسبت 
به مانویان روا داشــتند نتوانستند آنان را ریشه کن کنند. 
آنان در ظاهر عقیده خود را کتمان می کرده اند و عده 
کثیری از آنان از ایران بیرون رفته در شرق و غرب جهان 
پراکنده شــدند. در دوره ساســانی، مانویان از دربار و 
حکومت ایران بسیار ناراضی بودند و قهراً می بایست در 

انقراض آن دست داشته باشند.
 طریقه مزدکی هم با اینکه مخصوصاً انوشیروان منتهای 
ســخت گیری را با پیروان آن  کرد و همــه را در جایی 
محاصره کرده و بسیاری را کشته است، باز مزدکیان از 
میان نرفته و در ایران پنهانی زندگی کردند و در انقراض 
سلسله ساســانی به اعراب یاری رساندند. تاریخ نشان 
می دهد که با سرکوب نمی شود اندیشه ای را تغییر داد یا 
از بین برد بلکه ماجرا به زیان سرکوبگران ختم می شود.

از موبدان موبد زمان شاپور اول که پس از او نیز مدتی 
بر سر کار بوده، سه کتیبه در نقش رجب و سر مشهد و 
کعبه زرتشت باقی است. وی در این کتیبه ها برای نشان 
دادن اقتدار خود، جزئیات اقداماتی را که به زور شمشیر 
برای انتشار دین زرتشت در نواحی مختلف به کار برده 
بیان می کند. )تاریخ اجتماعی ایران، سعید نفیسی، ج 

2،  ص 3-21، 27( نیز می خوانیم:
در کتاب تمدن ایرانی نوشــته جمعی از خاورشناســان 
ترجمه دکتر بهنــام صفحــه 178 در کتیبه هایی که از 
موبدان مانــده حکایت می کنند کــه چگونه عده ای 
از مبلغــان مذاهب خارجی را از کشــور بیرون کردند. 
البته منظور مبلغان مذاهب غیرزرتشتی است که ماندن 
آن هــا در ایــران از نظر موبدان زردشــتی صلاح نبوده 
اســت؛ مانند یهودی ها، رهبانان بودایــی، برهمایی ها، 
ناصری ها که احتمالًا همان مســیحی ها یا عده خاصی 
از مسیحی ها باشند و نیز نجات یافتگانی که احتمالًا از 
هندی ها بوده اند و همه آن ها از نظر موبدان، غیر ایرانی 
تلقی می شــدند؛ یعنی تلقی این بود که هر کس ایرانی 
است باید زرتشتی باشد و اگر غیرزرتشتی بود، نمی تواند 

ایرانی شناخته شود.
به عنوان نمونه ای نادر از رواداری دینی و پایان غم انگیز 

آن نیز آنچه را در صفحــه 349 کتاب نهایه الارب فی 
اخبــار الفرس و العــرب آمده، می آوریــم: تعدادی از 
موبدان زرتشتی نامه ای به هرمز پسر انوشیروان نوشتند و 
گفتند یهود و نصارا با مذهب ما مخالف اند، اجازه بده 
اموالشــان را غارت کنیم. هرمز در ذیل نامه در جواب 
آن ها نوشــت: قوام سریر پادشاهی به اصلاح حال تمام 
اهل مملکت، از پیروان مذاهب مختلف است؛ بنابراین 
به جای اینکه دنبال ستیزه با یهود و نصارا باشید، خودتان 
طوری رفتار کنید تا اعمال شایسته شما مردم را به سوی 

شما جلب کند و بازار آن ها رونق 
نداشته باشد. به اعمال صالحه تان 
عمل نمایید تا ملت به شما رغبت 

کنند و به دین شما درآیند.
ظاهراً آنگاه به خاطر همین مقدار 
گذشــت و شــاید خردمندی که 
هرمز داشت، در دوره او اشراف و 
روحانیان و پرویز فرزند هرمز همه 
علیه او شوریدند و بالاخره کار به 
قتــل او انجامید. این هم نمونه ای 
از رواداری دینی در دوره ساسانی 
در برابر آن همه سرکوب مذاهب 
مختلــف که در ایــن گفتار و دو 
گفتار پیشین حکایت کردیم و این 
هم گزارشی دیگر در این  باره: در 
صفحه 28، کتــاب تمدن ایرانی 
آمده اســت در زمان شــاپور دوم 
وضع مسیحیان ایران بسیار سخت 
بود. آنان مورد آزار قرار می گرفتند 
و بدون محاکمه یا بعد از محاکمه 
مختصری آن ها را می کشــتند، یا 
به طریق بســیار شدیدی شکنجه 

می کردند. شرح شــکنجه هایی که به آنان می دادند به 
ما رســیده و نشان می دهد که چگونه این مسیحیان که 
امــروز آن ها را فراموش کرده ایم با قدرت و شــجاعت 
شهید شده اند. سرانجام حکومت به این نتیجه رسید که 
هدف اینان از مسیحی شــدن خلال در امور مملکت 
نیست و تنها گناه آنان التزام به یک اعتقاد دینی است و 
حتی بعضی از آن  مسیحیان از اشخاص بسیار برجسته و 
مشهور بودند که در میهن پرستی آن ها شکی نبود و فقط 
در حفظ عقیده خود بسیار ثابت قدم بودند. از آن به بعد 
حکومت  تصمیم گرفت به جای تنبیه، گمراه شدگان را 
به راه راست هدایت نماید. ولی از این نیز نتیجه مفیدی 
به دست نیامد؛ بنابراین با وجود مدت چهل سال آزار و 
شکنجه، دین مسیح در ایران موقعیت مطمئنی به دست 
آورد. در دنباله آمده اســت با وجــود همه محنت ها و 
مصیبت هایی که مســیحیان ایران کشــیدند، به زودی 
صاحب حیات معنوی و فرهنگی نیرومندی گردیدند؛ 
به طوری کــه حتی آزارهایــی که در قــرن پنجم زمان 
یزدگرد دوم و بهرام پنجم دیدند، نتوانســت شکستی به 

آن ها وارد آورد.
پایان ســخن را با نقل آنچه استاد سعید نفیسی نگاشته 
پایــان می دهیــم، آری او که در گــزارش اوضاع ایران 
باستان گاه تا مرز حماسه  سرایی رفته، منصفانه تصدیق 

می کند:

»مهم ترین ســبب آشــفتگی اوضاع ایــران در دوره 
ساســانیان این بوده اســت که پیش از پادشاهی این 
خاندان، همه مردم ایران پیرو دین زرتشــت نبودند و 
اردشیر بابکان چون موبدزاده بود و به یاری روحانیان 
دین زرتشــت به سلطنت رســید، به هر وسیله که بود 
دیــن نیاکان خــود را در ایران انتشــار داد؛ چون پایه 
تخت ساســانیان بر پشــتیبانی موبدان قــرار گرفت. 
از آغــاز، روحانیان نیروی بســیار در ایــران یافتند و 
مقتدرتریــن طبقه ایران را تشــکیل دادنــد و حتی بر 
پادشاهان برتری یافتند، چنان که 
پس از مرگ هر پادشــاهی تا از 
میان کســانی که حق ســلطنت 
داشتند کســی را برنمی گزیدند 
و به دســت خود تاج بر ســرش 
پادشــاهی  بــه  نمی گذاشــتند 
نمی رســید. بــه همیــن جهت 
اســت که از میان پادشاهان این 
سلسله تنها اردشیر بابکان پسرش 
شــاپور را به ولیعهــدی برگزیده 
هیچ یــک  دیگــران  و  اســت 
جانشــین خود را اختیار نکرده 
و ولیعهــد نداشــته اند، زیرا اگر 
پس از مرگشان موبدان موبد به 
پادشــاهی وی تن درنمی داد به 

سلطنت نمی رسید.
در تمام این دوره پادشاهان همیشه 
دست نشــانده موبــدان بودند و 
هریك از ایشــان کــه فرمان بردار 
نبــود دچــار مخالفــت موبدان 
می شــد و او را بدنام می کردند، 
چنان که یزدگرد دوم که با ترسایان 
بدرفتاری نکرد و به دســتور موبدان به کشتار ایشان تن 
درنــداد، او را »بزهــکار« و »بزهگر« نامیدند و همین 
کلمه است که تازیان »اثیم« ترجمه کردند و وی پس 
از هشت سال پادشــاهی ناچار شد مانند پدران خود با 

ترسایان ایران بدرفتاری کند«.
مرحوم نفیسی با اشاره به رواج مسیحیت در ایران در آن 
عصر علی رغم کشتارهای مزبور، از نقش مسیحیان در 

استیلای اعراب بر ایران پرده برمی دارد:
»کلیساهای مخصوصاً معتبر در نواحی شرقی و غربی 
فــرات دایر کــرده و طریقــه خاصی را که بــه طریقه 
نســتوری معروف است پســندیده و به آن ایمان آورده 
بودنــد و کم کم در داخلِ ایران پیــش رفته تا دورترین 
نواحی شــمال شرقی ایران در ماوراءالنهر رفته و از آنجا 
به چین هــم رفته و طریقه نســتوری را با خود به چین 

برده بودند.
این نصارای نستوری ایران همه از نژاد سامی و متکلم  به 
زبان ســریانی یا آرامی بودند و ساسانیان مکرر از ایشان 
کشتار کرده بودند و خود را کاملًا بیگانه می شمردند و 
دشمنی نژادی در میان پیدا شده بود. در استیلای تازیان 
بر ایران که ایشــان بر ســر راه واقع شده بودند، منتهای 
یاری و یاوری را با اعراب کرده و سبب عمده استیلای 
تازیان بر ایران بوده  اند )تاریخ اجتماعی ایران، ج 2، ص 

19 و 21(.■

تصور کنید در کشوری که از 
یک طرف این همه فرقه های 

مختلف دینی و مذهبی در 
حال سرکوب شدن و طرد 

شدن هستند و از طرف 
دیگر مردم هم نسبت 

به آیین رسمی روزبه زور 
دلسردتر می شوند و به آن 

پشت می کنند و کسانی 
که به آیین رسمی معتقدند 

نسبت به این نظام حکومتی 
اعتقادی ندارند. باری در 

چنین کشوری اگر تهاجمی 
از خارج صورت گیرد چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟
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ســخن از رخــدادی اســت که بــا نام صلــح امام 
حســن مجتبی در تاریخ زبانزد شده است. نخست به 
این نکته اشاره می کنم که در نگاه ما مرز جهاد با قتال 
برجسته نیســت، درحالی که جهاد و قتال در قرآن دو 
کلیدواژه با دو مفهوم و دو پیام متفاوت است. در قرآن 
جهاد گاهی بار نظامی ندارد. برای نمونه در آیات 50 
ذِیراً  و 51 ســوره فرقان »وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي کُلِّ قَرْیَةٍ نَّ
فَلا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً کَبِیراً« سخن از 
جهاد فرهنگی است و ابزار این جهاد شمشیر نیست. 
در »وَ جَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرً ا« مرجع ضمیر »به«، 
قرآن اســت. مغالطه قتال و جهاد یکــی از مغالطه های غلط انداز و مضر در فرهنگ 

ماست. اینک به همین اشاره بسنده می کنم تا به موضوع اصلی بپردازم.
بر این باورم پایه گذار هجرت سوم در تاریخ اسلام امام حسن )ع( است و خط امامت 
پس از ســبط اکبر در تداوم همین هجرت سوم است که نقطه عطفی، هم در تاریخ 
امامت و هم در تاریخ امارت اســت.1 تا روزی که امام مجتبی سندی را امضا نکرده 
بودند، که با نام پیمان صلح زبانزد شــد، ما تجربه ای از تعامل امارت و امامت داریم 
که پس از امضای این سند تجربه ای جدید جایگزین آن شده و نقطه عطفی در تاریخ 
اسلام و تاریخ تشیع است. پیش از امضای این سند هر حاکمیتی باید به همه مسلمانان 
مربوط می شد و بنا نبود قلمرو امارت در تقابل با امامت باشد. اگر مردم با بیعت _ در 
فضایی سالم از تهدید و تطمیع عریان _  زمام سیاسی جامعه را به کسی می سپردند، از 
او با نام امیرمؤمنان یاد می کردند و وی زمامدار جهان اسلام بود، هرچند که مسئولیت 

امام و شأن امامت داستان دیگری در تفسیر دین و مرجعیت دارد.
حکومت علی ع

 در دوره خلفــا چنیــن بود که با بیعت مهاجر، انصار و مردم مدینه هر شــخصی که 
به عنوان خلیفه – پس از پیامبر- جانشین خلفا و پیامبر شناخته می شد در جامعه امارت 
داشت و مجموعه جهان اسلام به شکلی آن را می پذیرفت. هرچند در سلامت شورا 
و بیعت اما و اگر بود، تا نوبت به فردی رسید که سودای موروثی کردن قدرت را در 
ســر داشت؛ معاویه بن ابی سفیان. او نخست با بهانه تراشی کسی را که مسلمانان در 
مدینه با او بیعت کرده بودند نپذیرفت و پیامد آن تجربه ای اســت تلخ؛ اولین جنگ 
داخلی در تاریخ اســلام و برادرکشــی که می توان گفت جنگ اهــل قبله ـ با هم ـ 
اســت که زیر این کاسه تقابل دو قبله است. جز علی بن ابی طالب )ع( گُرده کسی 
توان چنین بار سنگینی را نداشت و پرچم چنان جنگی را نمی توانست برافرازد. برای 
امیرالمؤمنین علی )ع( هم چنان اقدام آســانی نبود و این واقعیت را با ادبیات ویژه ای 
بیان می کنند که با چه زحمتی این مرحله را پشت سر گذاشته اند: از او در نهج البلاغه 
روایتی است که می گوید: با بررسی چنین اقدامی »خواب از چشم من گرفته شد.« 
این ســخن فردی عادی نیست که تا به اعصابش فشار بیاید  نتواند بخوابد. سخن از 
شخصیتی مثل علی بن ابی طالب است که »کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف«!2 
می گوید: نمی توانستم بخوابم3! نشان می دهد راه آن جنگ از پیچ و خم بسیار سختی 
می گذشــته و اینکه مســلمانان به روی هم تیغ بکشند، تصمیم ساده ای نبوده است. 
تمــام تلاش حضرت این بود که چنین نشــود. او اما می گوید: خود را بر ســر یک 
دوراهــی دیدم که پیامــد خودداری از جنگ کفر بود4. آنچه مــرا وادار می کرد که 
چنین برادرکشی را بپذیرم و زیر بار چنین مسئولیتی بروم، این بود که نمی توانستم: به 

آنچه پیامبر خدا آورده کافر شــوم؛ یعنی از کفر به جنگ پناهنده شــدم و به پذیرش 
این اقدام تلخ و ســخت پناه بردم تا به اســلام وفادار بمانم. در عمل اما باز هم به این 
ســادگی شمشیر نکشیدند و تلاش بســیاری کردند تا جایی که ممکن است کسی 
قربانی نشــود. چنان که با درنگ امام به تدریج صدای یارانی بلند شد که شما گویی 
در این اقدام شــک دارید، مگر به این اقدام مطمئن نیستید؟ امیرالمؤمنین در پاسخ 
به »این ســاز مخالف« فرمود: علت اینکه من چنین تأخیر می کنم این اســت تا آن 
لحظه که امکان دارد با یک قربانی کمتر هم بتوان یک نفر را حفظ و هدایت کرد5، 
بر انجام آن کار اصرار دارم. آن ســخن یکی از متن هایی است که به رمزگشایی نیاز 
دارد. از آن روزی که امیرالمؤمنین سراشیبی سقوط جامعه را تشریح می کرد که جهان 
اسلام به کجا رسیده است: »الا و ان بلیتکم قدعادت کهیئتها یوم بعث الله نبیکم«. 
ســخن از بازگشت جاهلیت حرف عجیبی است. 25 سال پس از رحلت پیامبر علی 
)ع( می گوید شما در حضیض انحطاط رسیدید به جاهلیت. فاصله شما با جاهلیت 
یک کاف تشبیه است: »کهیئتها یوم بعث الله« اگر این کاف تشبیه را نادیده بگیریم 
دستاورد بعثت و خلافت نادیده گرفته می شود و داغ باطله ای بر کارنامه پیغمبر اکرم 
است. از شرح آن می گذرم. پرسش اساسی این است که چه پیش آمده است. علی 
بن ابی طالب که بی حســاب حرف نمی زند. مخصوصاً این خطبه که حرف اول در 
اصلاحات علوی است.6 یکی از مطمئن ترین متن ها در نهج البلاغه ماست و از اول تا 
آخر سرشار از نکته های ارزشمند است که به  دقت نیاز دارد. این خطبه که با »ذمتی 
بما اقول رهینه و انا به زعیم« آغاز شــده است. شخصیتی که 25 سال از متن جامعه 
کنار بوده و در متن سیاست و حکومت نبود و کسی است که نقشش در پایه گذاری 
تمدن اسلام معلوم اســت. درعین حال شخصیتی است که در دوره خلیفه دوم هم 
می گویند امیرالمؤمنین علی )ع( شــخص دوم بوده است؛ یعنی قضاوت مدینه ـ بعد 
از خلافت ـ مقام دوم بود. در دوره خلافت ابوبکر آن مقام را عمر بن خطاب داشت 
کــه در مدینــه قاضی بود و از همــان آغاز خلافت ابوبکر ـ معلوم اســت که ـ همه 
می دانستند: اگر عمر روزی به هر روی، در مقام خلافت نباشد، زمام سیاست را در 
دست خواهد داشت. این دو شخصیت از دوقلوهای تاریخ و دو همزاد سیاسی اند که 
چنین جفت هایی مکمل همدیگرند. یکی خلیفه شــخص اول و یکی قاضی مدینه 
که بیش و کم معلوم بود شــخصیت دوم است. بر اساس منابع معتبر در دوره عمر، 
علی بن ابی طالب مقام قضاوت داشت. پذیرفتن چنین مقامی پرسش برانگیز است. 
در این تنگنا اما درگیر این بحث نمی شوم. انگیزه ام از آنچه گذشت این است که اگر 
می گویم امام در متن نبود، با نگاه به شــأن امیرالمؤمنین علی )ع( است و جایگاهی 

که بایسته اش می دانم.
بیعت و امکان اصلاحات

برای او ـ پس از قتل عثمان ـ فرصتی فراهم شــد و روزی رســید که مردم با اجماع 
و به اســتثنای پانزده نفر، همه با او بیعت کرده اند. این پانزده نفر ـ که اشــاره کردم ـ 
می توان گفت با چشم پوشــی از سقیفه، نخستین باند سیاسی در تاریخ اسلام هستند 
که اجماع را خدشــه دار و با نقش پرسش انگیزی به اصلاحات علوی آسیب زدند. 
در محوریت، نقش عبدالله بن عمر چشمگیر است، شخصیتی برجسته که در مدینه 
نفوذی پرسش برانگیز داشت. معاویه چهارده نفر دیگر را معاویه با ترفندهایی بر محور 
او بــه باندی تبدیــل کرد که در برابر اجماعی تاریخی ایســتادند و روزی که همه با 
اشتیاق با علی بن ابی طالب بیعت کردند آنان بیعت نکردند. با این توجیه که پیامد این 
بیعت برادرکشی است. از نگاه آنان با تکیه بر قرائن، پیامد رهبری علی، جنگ است. 

نگاهی به شرایط سیاسی صدر اسلام
هوشیاری امام حسن ع در مقابل دیکتاتوری عوام فریب

عبدالمجید معادیخواه
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از آنــان با گرایش به اعتزال و سیاســت گریزی چنین 
زمزمه ای شــنیده می شد که ما نمی خواهیم برادرکشی 
کنیم. پاســخ به این پرســش که از روز اول که همه بر 
آن بیعت اصرار داشتند، طرح چنین بحثی از کجا بود، 
به بررســی جداگانه ای نیاز دارد. به ویژه که وقتی مردم 
در اوج هیجــان بر آن بودند که با ایشــان بیعت کنند، 
او از آن بیعت طفره می رفت. بســیاری تصور می کنند 
این فرهنگ علی بن ابی طالب اســت که از سیاســت 
ـ بــا زهد ـ گریزان بود. این باوری صد درصد اشــتباه 
است، چراکه سیزده سال پیش از این تاریخ ـ در شورای 
خلیفه دوم ـ علی بن ابی طالب با اصرار می گفت: من 
برای رهبری شایســته ام. ســیزده ســال بعد اما گفت: 
دیگر نمی توان »آب رفته را به جوی بازگردانید« یعنی: 

اصلاحات موفق نیست.
در چنــان موضع گیــری دوگانه ای راز ســر بــه مهر و 
پیچیده ای در تاریخ اســلام اســت. به ویژه با مقایســه 
آن دو موضع گیــری، اگر بــا آن موضع اول از علی بن 
ابی طالب آشنایی نداشــتیم و از احتجاج او با اعضای 
شورا بی خبر بودیم، می گفتیم: چون سیاست گرداب 
پلیدی اســت، در ذائقه علوی - و نگاه امیرالمؤمنین- 
سیاست نفرت انگیز اســت، اما چنین نیست. با اشاره 
یادآور می شــوم که در مدینــه آن روز ـ که خلیفه دوم 
کشته شــد ـ یگانه راه برای پیشگیری از بیعت مردم با 
امام علی، بهره کشــی سیاسی از نفوذ عمر بن خطاب 
بود. به طور طبیعی اگر به آرای مردم مراجعه می کردند 
همــه آن روز علی را قبــول می کردند. در ذائقه علوی 
هــم برای علــی بن ابی طالب بســیار ســخت بود که 
فــاش بگوید من خلیفه باشــم و روی آن اصرار کند. 
اگر کســی علی را بشناسد، می داند چه تلخ و سخت 
بوده است ســخن گفتنِ او با افرادی که با ترفندهایی 

کوشیده اند که نگذارند امیرالمؤمنین حاکم شود.
با اندیشه در این نکته باید پاسخگوی این پرسش بود که 
شــخصیتی ـ که با آن همه تلخ کامی ـ آن روز این گونه 
عمل کرد، روز دیگر که مردم به اشــتباه خود پی بردند 

و اعتراف می کنند که ما اشــتباه 
کردیم، چــرا می گوید: بی فایده 
اســت و دیگر نمی تــوان کاری 
کرد؟! یکــی از فرضیه ها در این 
زمینه اطلاع امام از سازوکارهای 
معاویه و زدوبندهای پنهانی است 
که شاید یگانه راه خنثی کردن آن 
بیعت با طلحه بود تا از بهره کشی 
ابزاری از عایشــه بتوان پیشگیری 

کرد.7
ســرانجام پس از اصــرار مردم و 
پس از اینکه قبــول کرد، باز هم 
جای اندیشــه در پرسش دیگری 
اســت که او چه گفت. معمولًا 
در این فرصت اهل سیاســت چه 
می کنند؟ آیــا از آن فرصت برای 
نمی کنند؟  بهره گیری  افشاگری 

آیــا دور از بــاور نیســت کــه همــه حرف و ســخن 
علی بن ابی طالب در انتقاد از گذشته بیشتر از یک سطر 
ا بَینَ  حَتْ لَهُ اَلْعِبَــرُ عَمَّ نیســت؟! »إِنَّ مَنْ صَرَّ

مِ  قْوَی عَنْ تَقَحُّ یدَیهِ مِنَ اَلْمَثُلَاتِ حَجَزَتْهُ اَلتَّ
ــبُهَاتِ« اگر کســی به کمک عبرت ها پوست  اَلشُّ
این بحران ها را بکند و خطاهای مجســم در بحران را 
با کمک عبرت ها تصریح کند، هر بحران را می تواند 
چونان فشرده ای از خطاهای گذشته چراغ آینده کند. 
»مثــلات« در زبان قرآن و ادبیــات علوی فاجعه هایی 
است، چونان تجسم خطاهای جامعه؛ جامعه ای که با 
خطاهای خود، فاجعه آفریده است و برآیند خطاهای 
گذشــته اش همان »مثلات« اســت. در قرآن هم این 
کلیدواژه کاربرد دارد. امام می گوید اگر شــما بتوانید 
با تصریح - و عریان سازی مثلات، جنبه های شخصیِ 
فاجعه را جدا کنید و روح فاجعه را به نمایش بگذارید، 

می دانید به چه می رسید؟
شــما ـ با چنان تحلیلی  ـبه چنین نتیجه گیری می رسید 
که هر بلایی بر ســر جامعه آمده است از حرکت های 
کور اســت: »حجزته التقوی عن تقحم الشبهات«! از 
نگاه او هر مصیبتی که آن مردم گرفتارش شدند به این 
سبب بود که خود را ـ بی گدار به موج سپردندـ و تابعی 
از حرکت های کور شــدند. اقدام بی حســاب وکتاب، 
حرکت بی برنامــه و بی دقت و مطالعه و بســیج بدون 
برنامه ریزی جامعه را به روز سیاه می نشاند. این سخن 
امام مربوط به گذشته بود. با سخن کوتاهی هم از وضع 

موجود گفته اند که در آغاز سخن اشاره کردم.
پیش بینی آینده

بخش ســوم در آن ســخنرانی تاریخی پاســخ به این 
پرســش اســت که برنامه ما در اصلاحات چیســت. 
امــام – در دو کلمــه- تکیه می کنند بــر این وعده که 
من دیوارهای تبعیض را که پدید آمده فرومی ریزم. در 
پایان این خطبه و حــرف آخر هم پیش بینی ناکامی با 
واقع بینی است، با این اشاره که چندان امید به پیروزی 
نــدارم: »فلئن امر الباطل لقدیما فعل« یعنی اگر باطل 
امــارت پیدا کرد و - من نتوانســتم کاری بکنم- چیز 
تازه ای نیست. این انتظاری طبیعی است که »فلئن امر 
الباطــل لقدیماً فعل«: امام با پیش بینی پیروزی بگوید 
پــس اگر حــق حاکم شــد چه 
می شــود؟ امام امــا در پیش بینی 
دوم هــم همان بخــش اول را با 
بیان دیگری آورده است: »و لئن 
قل الحق فلربما و لعل« اگر هم 
حق در اقلیت قرار گرفت- با اما 
و اگری- می شــود امیدوار بود. 
این معجزه صداقت امیرالمؤمنین 
است در آن سخنرانی تاریخی و 
به راستی عجیب است. از هر که 
مردم به هر دلیلی با چنان شور و 
شوقی استقبال کنند که ـ پس از 
یک ربع قرن - ســکوت خود را 
شکسته است ـ چه می کرد؟ باید 
با شعار بر طبل احساسات بکوبد 
و مردم را امیــدوار کند؛ اما امام 
علی آنچــه را لازم می داند مردم 
بدانند، تنگنایی اســت که برون رفت- از آن- آســان 
نیســت. او از واقعیت می گوید که افق آینده روشــن 

نیست و در هر دو طرف پیش بینی امیدی نیست.

 جمع بندی و حرف آخر هم اینکه: »و لقلما أدبر شیء 
فأقبل« یعنی خیلــی کم اتفاق افتاده که وقتی جریانی 
در سراشیبی افتاد، برگردد. این خطبه از معجزات ادبی 
و اخلاقی در تاریخ سیاســت است. به ویژه با این نگاه 
که اصلاحات علوی با این خطبه شــروع شده است. 
در برابــر او بازیگــری که جز قدرت بــه همه چیز بی 
اعتناست، شورای مسلمین را نادیده می گیرد، با بیعت 

مردم بازی می کند.
جنگ جمل درآمد گونه ای بر جنگ صفین اســت. 
چنان کــه جنگ نهــروان هم پی افزودی بــرای همان 
جنگ است. همه چیز در جنگ صفین خلاصه شده 
است. این نخستین تجربه در برادرکشی است که اهل 
قبله ـ در دو اردوگاه با یک دین ـ به روی هم شمشــیر 
کشیدند. چه کار ســختی! او می گوید: »قلبت ظهر 
هــذا الامر و بطنه« آن را زیر و رو کردم، چه شــب ها 
خواب از من دریغ شد و سرانجام دیدم چاره ای نیست، 
یا بایــد با کفر به آنچــه پیامبر آورده وضــع موجود را 
بپذیرم، یا پذیرای جنگ باشم که ناگزیر پذیرفتم. اینکه 
امیرالمؤمنین تا یک قدمی پیروزی ـ در جنگ صفین ـ 
پیش رفتند و اجازه دادند که مخالفانی در چنان لحظه 
و دوراهی سرنوشت ســاز فاجعــه بیافرینند از عجایب 

تاریخ است.
مبارزه با تبعیض

هرچنــد اصلاحــات علــوی از پروژه هــای ناتمام در 
تاریخ اسلام اســت، اما نباید بر گام های بزرگی چشم 
فروبست که به ســرعت برداشته شد. در نخستین گام 
چنان کارهای بزرگی -مثل فرو ریختن دیوار تبعیض- 
شــوخی نبود. تبعیضی که به نام جهاد اسلامی نهادینه 
شده بود. شــخصیت برجســته و بانفوذی با برداشتی 
سطحی از »فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا 
عظیمــا« پایه گذار آن بود؛ با این منطــق که باید برای 
افرادی که با خون آن ها این تمدن برپا شده و در غربت 
اسلام در میدان بودند امتیازاتی قائل شده. آیا می توان 
باور کــرد رهبری در تنگنای ترفندهای آل ابوســفیان 
به سرعت این امتیازات را لغو کند؟ چنین اقدامی به نظر 
شــدنی نیست. همه می دانستند این اقدام چه هزینه ای 
دارد. این امام علی اســت که ایستادند و کمتر از یک 
مــاه پس از رهبــری آن را به انجام رســاندند، چراکه 
می دانیــم طلحه و زبیر در واکنش به همان اقدام مدینه 
را با هدف پیوستن به مخالفان اصلاحات در مکه ترک 
کردند. در تاریخ روشــن اســت که طلحه و زبیر یک 
ماه بیشــتر در مدینه نماندند. گفت وگویی هم که امام 
با طلحه و زبیر دارد ـ در تاریخ ـ ســند افتخاری است. 
شــخصیتی اســتثنایی – با عزمی بی بازگشت در اجرای 
اصل برابری- که با دربندانی از بحران ها و گرفتاری ها 
گروهی را برای بررسی بیت المال انتخاب کردند تا آن 
را با اصل برابری تقسیم کنند. در میان همین گروه فرد 
باارزشی است که در روزگار عثمان کلید بیت المال را 
به عثمان سپرد و شانه از مسئولیت خالی کرد تا پاسخی 
به عثمان باشــد که به او گفت: تو خزانه دار ما هستی. 
او در پاسخ گفت: تا امروز به این خیال دل خوش بودم 
که در جایگاه خزانه دارِ مسلمان ها انجام وظیفه می کنم؛ 
اگر خزانه دار تو هستم، این شما و این کلید بیت المال.8 
او نمونه ای از استثناهاست که امام به حمایتش برخاسته 

جنگ جمل درآمد گونه ای 
بر جنگ صفین است. 
چنان که جنگ نهروان 

هم پی افزودی برای همان 
جنگ است. همه چیز در 

جنگ صفین خلاصه شده 
است. این نخستین تجربه 
در برادرکشی است که اهل 

قبله ـ در دو اردوگاه با یک 
دین ـ به روی هم شمشیر 

کشیدند
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اســت. در فزون بر پانزده سال خلافت ابوبکر و عمر 
به شمار انگشت های یک دست نمونه هایی را ندیده ام 
کــه در واکنش به آنچه نادرســت می دیــده، اقدامی 
کند که در جامعه تشــنجی پدید آید، از چنان اقدامی 
پرهیز داشــتند. امام عنصری را که آن روز در حمایت 
از عدالت ایستادگی کرد، عضوی از گروه اصلاحات 
کرد تا به کمک عمار یاسر و ابن تیهان مجری عدالت 
باشــند. این گروه با بررسی دقیق در اولین اقدام خشم 
طلحه و زبیر را برانگیختند. سهم آنان سه دینار بود. پنج 
هزار درهم سابق کجا، ســه دینار امروز کجا. به عمار 
گفتند: عمار! تو خود چنین اقدامی کردی یا این دستور 
را رفیق تو داده است، پاسخ شنیدند که ما بی  دستور از 

او اقدامی نمی کنیم.
چنان این اقــدام در ذائقه آنان تلخ بــود که ـ یکی دو 
ســاعت هم ـ تحمل کردنی نبود! گفت وگوی طلحه و 
زبیــر با عمار بین نماز ظهر و عصر بــود. آنان در اوج 
خشم گویی نمی توانستند صبر کنند تا هم زمان با نماز 
عصــر ـ به امام ـ اعتراض کنند، با شــتاب به خانه امام 
رفتند تا هرچه زودتر از چنان اقدامی انتقاد کنند و سخن 
امام را بشــنوند. گفته شــد علی در خانه نیست و این 
فرصت را به کارهای شــخصی و رســیدگی به مزرعه 
اختصــاص داده اســت. آنان باعجلــه و با عصبانیت 
خود را به مزرعه رســاندند و بــا پرخاش گفتند: علی! 
عمر با ما چنین رفتاری نمی کرد. امیرالمؤمنین بی آنکه 
احترام عمر را خدشــه دار کند و بدون  واکنش تندی ـ 
با طرح پرسش ساده ای ـ فرمودند آیا من باید تابع سیره 
و اقدامات عمر باشــم یا از سیره و اقدامات رسول الله 
پیروی کنم. اگر در جایی میان ســیره پیامبر با ســیره 
عمــر تناقضی بود، شــما چه می گوییــد. این ها برای 
طفره از پاســخ به این پرسش ســاده، شرحی از سوابق 
مبارزاتی شــان گفتند. امام هم با پرسش دیگری طلحه 
و زبیر را در تنگنای دیگری گذاشتند که من افتخارات 
بیشــتری در کارنامه ام دارم یا شما؟ آنان ناگزیر گفتند 
شما بی شــک افتخارات بیشــتری دارید. حضرت با 
اشاره ای به مباشر خود در انجام کارهای مزرعه، چنین 
گفتند: سهم من از بیت المال با این مباشر یکی است.9

 این نمونه ای از اقدام هــای اصلاحی و گامی بلند در 
فروریختن دیوار تبعیض است که کار کمی نیست. چه 
می گویم! اگر بتوان آن قدم را در فضای آن – به صورت 
نســبی دید- رنگی از اعجــاز دارد؛ آن هــم با چنین 
سرعتی. اگر علی بن ابی طالب هیچ کاری غیر از همین 
اقدام نکرده بــود، برای افتخار به آن اصلاحات کافی 
بود. چند نمونــه از خطبه های امیرالمؤمنین به توضیح 
همین مســاوات اختصاص یافته است که متأسفانه این 
خطبه ها در نهج البلاغه نیامده است.10 دو سه خطبه اما 
مربوط به این مقطع است، همان مقطعی که حرف روز 
در جامعــه این بود که علی پیام »فضل الله المجاهدین 
علی القاعدین« را نادیده گرفته است. امام در خطبه ای 
می فرماید: مردم! ما برای چه جهاد کردیم؟ این جهادی 
که امروز با فضل الله المجاهدین علی القاعدین دستاویز 
شده است با چه فلسفه ای بوده است؟ در پاسخ به این 
پرسش افزود ما جهاد کردیم تا تبعیض را برداریم. امروز 
شــما می گویید مزد ما از جهاد، بازگشــت به تبعیض 
باشــد؟!11 پیام این خطبه را می تــوان چنین توضیح داد 

که فلســفه اصلیِ بعثت اجرای اصل برابری در جامعه 
اســت. دیوار تبعیض میان انســان ها در هر جامعه داغ 
باطله ای بر ارزش هاســت. در خطبه دیگری سخن از 
برابری است به عنوان راز مشارکت در جامعه.  در جامعه 
مشارکت ـ به معنی واقعی کلمه ـ امکان پذیر نیست، اگر 

دیوار تبعیض فرونریزد.
فرو کاستن 20 هزار مخالف مسلح به کمتر 

از پانصد مخالف با گفت وگو
ســرانجام با ایــن همه تنگنــا، اصلاحــات علوی به 
یک قدمی پیروزی رســید. هم زمــان آن فاجعه پیش 
آمد که نمی توان بــا ارزیابی دقیقی گفت آن فاجعه با 
امیرالمؤمنین چه کرد. فاجعه ای در یک قدمی پیروزی 
که هزینه اش  ـچنان که در منابع معتبری آمده ـ 25 هزار 
شــهید از بهترین یاران علی بوده است. تنهاییِ او پس 
از جنگ صفین اســت! یاران باارزش امیرالمؤمنین در 
آن مقطع شــهید شــدند. جهل و بی خبری عده ای ـ 
به  نام قرآن و به  نام دین و با برداشــت های خشــک از 
اسلام ـ با ترفند عنصری خائن چونان اشعری، مانع از 
پیروزی اصلاحات شد. با این همه علی بن ابی طالب 
با چنان فاجعه ســازانی نجنگیدند و اجازه ندادند برای 
پیروزی تیغ به روی شــهروندان کشــیده شود. همان 
علی بن ابی طالبی که ســرانجام پذیرفت و ناگزیر شد 
بــا معاویه بجنگد، این جنگ را اما قبول نکرد. حرف 
او با مالک اشــتر این بود که چگونه من شمشــیری را 
که برای دفاع از شــهروندان است در سرکوبی آنان به 
خدمــت گیرم. چنان نبود که علی بن ابی طالب نتواند 
آن مشــکل را با شمشــیر حل کند. درست است که 
شــمارِ خوارجی که در برابر او ایستاده بودند زیاد بود، 
اما از قرائن می توان استفاده کرد که اگر به نکته ای که – 
با اشاره- گذشت نمی اندیشید و پیروزی را به هر قیمت 
می خواســت می توانست با قلع وقمع خوارج به پیروزی 
برســد. اگر چنیــن موفقیتی امکان نداشــت، مالک 
اشــتر چرا به امیرالمؤمنین اصرار می کرد؟ نمونه ای از 
اختلاف ها میان دیدگاه مالک اشتر و علی بن ابی طالب 
همین جاســت. مالک اشــتر می گفت: از این مانع با 
شمشــیر بگذریم، با این همه زحمت و این همه هزینه 
که پرداخته ایم چرا با اینان مدارا کنیم؟ امیرالمؤمنین اما 
با نگاهی دیگر از تیغ کشیدن به روی شهروند پرهیزی 
جدی داشــته اند. این معما که – نه با تیغ که بیشــتر با 
گفت وگو _ حل شــد فرآیندی است سرشار از آموزه 
که ســرانجام امام 20 هزار مخالف از نوع خوارج را به 

500 نفر کاهش دادند. چنین موفقیتی هنری شــبیه به 
معجزه است. ابن عباس با آن ها صحبت کرد. دیگران 
گفت وگو کردند، اما پیشــنهادی که به ریزش اساسی 
انجامید و در هیاهوی تاریخ گم شده است از امام بود. 
با این توضیح که به خوارج گفته شد: شما دوازده نفر را 
انتخاب کنید، امام هم دوازده نفر را انتخاب می کنند. 
این دو گروه دوازده نفره در جایی غیر از مســجد با هم 
به گفت وگو بنشــینند و تا هر جا که لازم اســت ادامه 
یابدف مردم هم این گفت وگو را بشنوند. آنچه اردوگاه 
خوارج را فروریخت این گفت وگو بود. آیا این نخستین 
نمونه از گفت وگوی ملی – به اصطلاح رایج در ادبیات 
امروز- در تاریخ اسلام نیست. از تجربه این گفت وگو 
اما هیچ اطلاع بایسته ای نداریم. عمری با هیاهو زندگی 

کردیم و اصرار داریم هیاهو را همچنان ادامه بدهیم.12
دوران امام حسن ع

عصر اصلاحات علوی از این مقطع گذشــت. تا این 
زمان ســخن از تفکیک امامت و امارت نبود. هر که 
خلیفه می شد برای همه و برای جهان اسلام بود. پس 
از این تاریخ و در پی شهادت امیرالمؤمنین شرایط تغییر 
کرد. در افکار عمومی چنین باوری رایج است که امام 
حسن در تنگنای کمبود نیرو صلح را ناگزیر امضا کرد. 
این باور اما – به باور من- از غلط های مشــهور تاریخی 
است. درست است که در روایت هایی سخن از چنین 
تنگنایی اســت. هم زمان اما در روایت های دیگری از 
این واقعیت سخن رفته است که: کوفه با شهادت امام 
علی )ع( شاهد رستاخیزی عاطفی بوده است؛ چنان که 
مردم از جفای خود به او رنج می برده اند. درنتیجه باید 
گفت ما در منابع تاریــخ و حدیث دو گروه روایت با 
هم در تعارض است. در جمع بندی این دو گروه شاید 
بتوان به حرف ســومی رســید؛ با این توضیح علی بن 
ابی طالب پس از بازگشــت از صفین یکی از کارهای 
بزرگی که کردند شکســتن آن یخبندان جهاد گریزی 
بود که با ترفندهــای معاویه پدید آمده بود. در روایتی 
سخن از 40 هزار رزمنده است که هم قسم شدند با این 
تصمیم که در این بازگشــت به صفین نباید اجازه داد 
که جنگ ناتمام بماند و فاجعه گذشته مکرر شود، یا 
با پیروزی به عراق بازمی گردیم یا همه کشته می شویم. 
فرماندهی را هم به قیس بن سعد بن عباده سپردند که 
می توان گفت دیگری را با او نمی توان هم تراز دانست 
و پس از مالک اشتر، بهترین و مطمئن ترین فرماندهان 

در لشکر علوی بود.
 کســانی کــه راز صلــح را تنگنایــی با کمبــود نیرو 
پنداشته اند، در محاســبه و ارزیابی نیروی امام حسن، 
ایــن 40 هزار نفر را به حســاب نمی آورنــد. درواقع اما 
نیروی عمده همین 40 هزار رزمنده بود. این پرسشــی 
مهم اســت که چه کرد امیرالمؤمنین تا توانست چنین 
لشــکری از جان گذشــته را آماده کند. آن هم در آن 
شرایطی که معاویه با هر ترفند و شیطنت سنگ اندازی 
می کرد تا نگذارد صحنــه ای با ویژگی جنگ صفین 
تکرار شود. طبقه بندی کارشکنی های او با این هدف 
از مهم ترین بایســته های پژوهش اســت. فــزون بر آن 
لشکر جان برکف و شمار آن، واقعیتی که نادیده گرفته 
می شود: اوج محبوبیت حســن بن علی است پس از 

فاجعه رمضان و شهادت امام در محراب!
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محبوبیت امام حسن
روایات اطمینان بخشــی -که با قرائن و شواهد زیادی 
تأییــد می شــود- به مــا می گویــد پس از شــهادت 
امیرالمؤمنین و پس از آن فاجعه، رســتاخیزی در کوفه 
بــا هیجانی عاطفی بر پا شــد؛ چنان که گویی کوفه و 
عدالت خواهی امام از نو متولد شــده اســت، شهادت 
امیرالمؤمنین چنین تأثیری داشــت. امام حسن وارث 
ی چنین محبوبیتی بود؛ چنان که در چندین روایت این 
سخن مکرر است که: محبوبیت حسن از پدرش علی 

بن ابی طالب بیشتر بوده است.13
راز تفاوت، سیاســت تخریب در دمشق است: معاویه 
تا می توانست برای آســیب زدن به شخصیت علی بن 
ابی طالــب همه چیز و ظرفیت دســتگاه هیاهوســازی 
کاخ ســبز را به خدمــت گرفت و بــا دروغ پردازی از 
حدیث های نبوی هم بهره کشی ابزاری می کرد. شاید 
برای بســیاری دور از باور باشــد که یکی از ابزارهای 
معاویه در آن تخریب، بهره کشــی از شــخصیت امام 
حسن بود؛ چنان که او می کوشــید با شایعه سازی این 
دروغ را زبانزد کند که حسن، صلح طلب و در موضع 
مخالف با جنگ های پدرش است. بر این پایه هم زمان 
با تخریب شخصیت امام علی سعی می کرد امام حسن 
را تجلیل کند و آن را ســرمایه ای بــرای ضربه زدن به 
شــخصیت علوی قرار دهد؛ بی توجه بــه آینده ای که 
با آن هیاهو محبوبیت امام حســن دوچندان می شود. 
محبوبیتی که روزی معاویه از آن سوءاستفاده می کرد 
و در صلح طلبی او اجماعی کم مانند شــکل گرفت: 
دوســت و دشــمن آن ریحانه نبوی را با چنان ویژگی 
می ســتودند. امروز کمتر کســی یــاد دارد که چنان 
محبوبیتی معمایی شــد و برای معاویه جنگیدن با امام 

حسن را بســیار سخت کرد. اگر 
امام حسن نیرو نداشت و در چنان 
تنگنایــی  ـاز نظر نظامی ـ بود که 
امــکان جنگ نداشــت، معاویه 
کاغذ ســفیدی را ـ پس از امضا ـ 
نمی فرستاد که به آن حضرت پیام 
دهد هرچه می خواهید بنویسید و 
من از پیش امضا کرده ام، در این 
زمینه خبر و خاطره بسیار است و 
یکی دو تا نیست روایت هایی که 
می گوید معاویه کاغذی ســفید 
فرستاد و نوشت هرچه می خواهید 
پیشنهاد کنید که از پیش من امضا 
کرده ام و شرافتِ مرا پشتوانه چنین 

تعهدی بپذیرید.
در تناقــض با چنین روایت ها، در 
روایتی هم سخن از پیمان شکنی 

عریان است؛ چنان که معاویه ایستاد و گفت: من برای 
ریاســت جنگیدم و چنین و چنان کردم و امروز هم به 
آن ریاست که می خواستم رســیده ام و هر تعهدی در 
گذشته را زیر پا می گذارم. نباید اما هر چه را در منابع 
کنده از تناقض ثبت است بی چون وچرا بپذیریم. باید  آ
پرســید اگر معاویه می توانســت با چنین پیمان شکنی 
عریانی اقدام بکند، چه نیازی داشــت که با ترفندهای 
آن چنانی امام حسن را شهید کند. آیا راز آن جنایت جز 

این است که آن سند مزاحمش بود؟ برای برداشتن امام 
حسن از سر راه معاویه در چند مقطع حساس ـ به ویژه 
برای ولایتعهدی یزید ـ سخن از ترورهای بسیاری است 
و در روایات تا هفتاد ترور مطرح شــده است. این رقم 
بی شــک وحی منزل نیست، اما می توان نیاز به ترور را 
به ویژه در دونقطه به یاد آورد و از راز آن پرســید. یکی 
پس از فاجعه رمضان که امام حسن با برنامه ریزی برای 
جنگ آماده می شدند، قیس هم با نیروهایش در صفین 
در انتظار بود. امام حســن اما مشکلی اساسی داشت. 
مشــکل این بود که درون کوفه با سیاســت دمشــق، 
هسته هایی شکل گرفته و آماده بود که روز مبادا با نقش 
ستون پنجم به لشــکر امام از پشت خنجر می زدند. با 
این پیش بینی که همین که لشــکر امام حسن از کوفه 
بیرون بروند، این هســته ها فعال شوند و در پشت جبهه 
نظم جامعه را به هم بریزند. گویی امام حسن با چنین 
دغدغه ای بود که نمی توانســت از کوفه دور شود و در 
جبهه لشــکر را ـ با فرماندهی قیــس ـ مدیریت کند. 
بی ســبب نبود که مدائن را انتخــاب کردند؛ چنان که 
هم کوفه زیر نظر او باشد هم جبهه مدیریت شود. در 
چنان شــرایطی می توان یکی از دو روزی را به یاد آورد 
که آن هسته ها فعال شــدند و از تلاش هایی برای ترور 
امام حسن ســخن رفته است که روزی با زخم یکی- 
از هزاردستان کاخ سبز- امام بستری شد. از پیامدهای 
آن ترور و از این بســتری  شــدنِ امام حسن در مدائن ـ 
مورخان سرسری گذشته اند و دقت نکرده اند و ـ کمتر 
کسی می گوید چه فرصتی به معاویه داده شد. به ویژه 
شــایعه هایی که برای عبیدالله بن عباس راه خیانت را 
هموار کرد. بی شک آن خیانت عبیدالله آسیب جدی 
به لشــکر قیس زد، اما چنین نبود که او این خیانت را 
گاهی درســت  بی مقدمــه و با آ
از پیامدهــای آن انجام بدهد. با 
شایعه ســازی ها برایش – به غلط- 
مسلم شــده بود: که امام حسن 
بر آن اســت که صلح کند. او با 
تسویلاتی نفسانی که در پیوند با 
ترفند حریف بود وسوسه شد که 
اینک که فرصتی فراهم است و 
می توانیم امتیازی بگیریم، چرا از 
آن بگذریم؟ بر شــرح آن رخداد 
چشم فرومی بندم و به این اشاره 
بســنده می کنم کــه در خیانت 
عبیدالله بن عباس نباید ترفندهای 
معاویه را نادیده گرفت و به ویژه 
باید به یاد داشــت که با بستری 
 شدن حسن بن علی، او نتوانست 
اطلاعات دقیقی به دست بیاورد 
و ـ به جــای آن ـ تا بخواهی شایعه ســازان در فریب او 
نقش داشــتند. از این رخداد کــه بگذریم، نکته مهم 
دیگر این اســت که معاویه هرچه بیشــتر در تنگنا قرار 
می گرفــت ـ بیش از پیش ـ بــه روم امتیاز می داد. این 
نکته را هم بســیاری نادیده گرفته اند و نقش آن را در 
بررســی زمینه های تصمیم امام به حســاب نیاورده اند. 
نمی گویم اثبات این نکته ســاده اســت، اما در منابع 
مختلف پراکنده ســرنخ هایی نشان می دهد امتیازهای 

معاویه به قیصر روم از نگاه امام علی و فرزندش حسن 
بن علی پنهان نبود.

بر این پایه نمونه ای از بایسته های پژوهش این است که 
برای پاسخ به این پرسش که نقش روم در تصمیم گیری 
آن »جنگ بــس«! تا چه حد اثرگذار بوده اســت. در 
صفحه هایی از مجموعه تاریخ اسلام به نتیجه گیری از 
روایتی پرداخته ام که در آن ســخن از تنگناهای معاویه 
پس از جنگ صفین است؛ چنان که می گوید معاویه 
در رایزنی با عمرو بن عاص بر چند مشکل در روزهای 
یکه تازی تأکید می کند: یکی همین امتیازهایی است 
کــه بــه روم دادند و تعهدهایی که ـ در مثــل ـ او را به 
پرداخــت پول هایی ملزم کــرده و به قیصــر روم باید 
بپردازد! و هرچه این تنگنا بیشتر می شد معاویه امتیازهای 

بیشتری می داد.
در چنین شرایطی، هم امام حسن در امضای آن پیمان 
شــتاب زده اقدام نکردند. پیش از تصمیم گیری یک 
نظرسنجی داشته اند که تأمل انگیز است؛ یعنی از افرادی 
که – در قبیله ها- تعیین کننده بودند و شــاید به بیش از 
سی یا چهل نفر نمی رســیدند نظرخواهی شده است؛ 
نه از همه و به صورت مســتقیم. وقتی گفته می شود با 
مســلم بن عقیل 18 هزار یا 20 هزار نفر بیعت کردند، 
به این معنی نیســت که 20 هزار تن جمع شدند. سران 
قبائل مردم را نمایندگی می کرده اند. وقتی رئیس قبیله 
حمدان بیعت می کرد قبیله اش ـ که در مثل 4 هزار نفر 
بود، همه از بیعت کنندگان شــمرده می شدند. دیگری 
قبیله ای 2 هزار نفری را نمایندگی می کرده است، وقتی 
تعهد می کرد، افراد قبیله اش متعهد بودند. آن مجموعه 
را امام حســن جمع کردند و شرایطی را که در آن قرار 
گرفته بودند توضیح دادند و گفتند: معاویه پیشنهادی 
با طرح صلح داده که عزت ما در این پیشــنهاد نیست، 
پذیرفتن این پیشنهاد عزت ما را تأمین نمی کند، اما باید 
شما بدانید اگر در بین جنگ خسته بشوید و به جبهه 
پشــت کنید، به مراتب ضررش بیشتر است. هم اکنون 
باید تصمیم بگیریــد، اگر می خواهیــد بجنگیم باید 
هما ن گونــه که پدرم با 40 هزار نفر هم قســم و متعهد 
شدند ـ ما هم ـ تا آخرین فرد باید بایستیم. بگویید چه 
کنیم؟ آیــا هزینه های جنگ را قبول دارید؟ هرکدام با 
شناختی از قبیله های خود اظهارنظر کردند و درنتیجه 
اکثریتشان گفتند: ما می خواهیم زندگی کنیم. امام هم 

فرمود: باید پیشنهاد معاویه را بپذیریم.14
تضاد شام و عراق

بحث های کلیدی دیگری هم ـ برای جمع بندی ـ اینجا 
مطرح است. به عنوان نمونه عراق و شام را باید چنان که 
در آن روز بود با همان ویژگی ها شناخت. به عنوان نمونه 
این دو سرزمین ـ که یکی بخش عرب نشین روم است و 
دیگری بخش عرب نشین ایران ـ در تاریخ و سرگذشت 
خود با هم پدرکشتگی و از همدیگر کینه های کهنه در 
دل داشــتند. به اصطلاح امروز، احساس ناسیونالیستی 
حرف اول را می زد و معاویه هم بر این موج  سوار بود و 
این موج را تشدید می کرد. یکی از جاهایی که علی بن 
ابی طالب با سیاست معاویه به شدت مخالف بود، همین 
بود که بر این موضع و سیاســت اصرار داشــتند که با 
پذیرش اسلام، ما باید با فراموشی دشمنی ها در گذشته، 
برادر بشویم. معاویه اما آن روز به این احساسات دامن 

 اگر امام حسن نیرو 
نداشت و در چنان 

 ـاز نظر نظامی  تنگنایی 
ـ بود که امکان جنگ 
نداشت، معاویه کاغذ 

سفیدی را ـ پس از 
امضا ـ نمی فرستاد 

که به آن حضرت پیام 
دهد هرچه می خواهید 
بنویسید و من از پیش 

امضا کرده ام
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می زد. بر این پایه- گذشته از دین و ارزش های اسلامی 
و ایدئولوژی- عراق آماده نبود زیر بار شام برود.

افراد تعیین کننده در شام و عراق ـ به ویژه نظامی ها ـ دو 
نوع بودند: عده ای با جنبه دینی ارزش های اعتقادی در 
زندگی شــان حرف اول را می زد، مثل سلیمان بن صرد 
خزاعی، حجربن عدی و مالک اشتر. این ها با دیگران 
که دین برایشــان چندان مطرح نبود متفاوت بودند، اما 
حاضر نبودند زیر بار شام بروند. بزرگانی مثل عبیدالله 
بن حر جعفی که خیلــی آدم مؤثری بود، یا حتی حر 
بن یزید ریاحی که می توان گفت نظامی ناسیونالیستی 
بوده اســت که البته کار بســیار باارزشی کرد و افتخار 
بزرگی نصیبش شــد. اگــر او مانند مالک اشــتر بود 
مسئولیتِ ایستادن بر سر راه امام حسین را نمی پذیرفت. 
این نظامی ها هم افراد مؤثری بودند که از لحاظ نظامی 
نقش تعیین کننده ای داشتند، اما دین و معیارهای دینی 
بــرای آن ها چندان مطرح نبود. از آن طرف هم معاویه 
که روزی از محبوبیت امام حســن برای ضربه زدن به 
پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین بهره کشی ابزاری می کرد و 
به آن دامن می زد، روزی دیگر که امام حسن مسئولیت 
را قبــول کــرد، درمانده بود که با چــه ترفندی به امام 
حسن ضربه بزند. طرفه آنکه یکی از ضربه هایش همین 
بود که تا امام حســن این سند را امضا کردند، در دامن 
زدن به احساسات ناسیونالیستیِ عراقی هایی که حاضر 
نبودند زیر بار شــام بروند، از دستگاه تبلیغاتی دمشق 
اســتفاده کرد و نق زدن ها و حتی دشــنام ها آغاز شد. 
آنچه را اما در این زمینه به حجربن عدی فرا بســته اند، 
صحت ندارد. این هم از شــیطنت هایی اســت که در 

تاریخ شده است.
جدایی امامت و امارت

امام مجتبی )ع( ـ با این توضیح ـ پایه گذار اولین تجربه 
در تاریخ امارت و امامت در تاریخ اســلام است که به 
حکومتی مشروعیتِ مشروط دادند؛ یعنی امام حسن، 
با امضای سندی به حکومت معاویه مشروعیت داد؛ اما 
این مشروعیت مشروط است. اگر معاویه به شرط های 
آن سند عمل کرد، امام با همه مشکلاتش می پذیرد؛ اما 
اگر آن شرایط را زیر پا گذاشت چه؟ اینجا خط امامت 
از امارت جدا می شود. می توان گفت برای امام حسن 
محــرز بود که همین اتفــاق دوم می افتد. لذا در عمل 
خط امارت جدا شــد؛ یعنی مدینه پایتخت دوم جهان 
اســلام و پایتخت فرهنگی شــد. امام حســن از اینجا 
برنامه ای را عملی کردند و امامت ـ پس از او ـ در تداوم 
این خط است. عاشورا هم حماسه ای است که در آن 
این جریان به اوج رسیده است؛ یعنی پایه را امام حسن 
گذاشــتند. همین که معاویه شروط را زیر پا گذاشت 
به طور طبیعی مشروعیتش سلب شد و به اصطلاح امروز 
به اپوزیســیون مشــروعیت داد! اگر پشتوانه حاکمیتی 
شورا باشــد و بیعتی با شورا انجام می شد، اگر بالاخره 
صد در صد هم سلامت نباشد، یک مشروعیت مردمی 
پیــدا می کرد. اگرنــه، جباریت و دیکتاتوری اســت. 
معاویه البته تا امام حســن را به شهادت نرسانده است، 
چنان اقدامی نکرده و روایت هایی که در آن ســخن از 
این حرف اســت که من همه تعهدهای خود را زیر پا 
می گذارم، حاشیه سازی هایی است که بی نیاز از بررسی 
نیست. مرحله دومی که معاویه ترورها را تشدید کرد، 

موقعی بود که می خواست برای ولایتعهدی یزید اقدام 
کند. تا امام حســن زنده بود نمی توانســت این کار را 
بکنــد. به دلیل همان امضایی کــه با آن تعهدی کرده 

بود.
شهادت امام حسن )ع(

هم زمان بــا آن تصمیم، ترورهایی دیگر انجام شــد و 
یکی به نتیجه رسید.15 در تاریخ نمی توان نتیجه گیری 
قطعــی کرد. مخصوصــاً آنجا که حــب و بغض ها و 
تخاصم یکه تاز است و مســائل کلامی پیش می آید، 
اما مجموعاً بــا اطلاعاتی که ما در اختیــار داریم این 
ترورهای دوم که با آن امام حســن به شهادت رسید با 
پنهان کاری بوده و آنچه در مرثیه خوانی ها زبانزد است 
اطمینان بخش نیست؛ اگر دروغ های شاخ داری نباشد 
که مطرح می کنند. در ترور از ســمی استفاده شد که 
حضرت را به بیماری ناشناخته ای ـ که معلوم نبود چه 
اتفاقی افتاده ـ دچار کرد. امام حسن هر روز مانند شمع 
آب می شــد؛ یعنی حدود دو ماه هیچ کس نمی فهمید 
این چه بیماری اســت. فقط معلوم بود امام با بیماری 
مرموزی بســتری شده اند، چون معاویه از این وحشت 
داشت که متهم شود و انگشت اشاره به طرف او نشانه 
برود و بگویند معاویه این کار را کرده است. چنین نبود 
که جعده قاتل شناخته شود و همان روز شناخته شود. 
ســلب مشــروعیت از حکومت معاویه روزی صد در 
صد شد که ولایتعهدی یزید را اعلام کرد و نامشروع تر 
حکومت یزید بود. تفاوت یزید با معاویه خیلی روشن 
اســت. معاویه پشتوانه ای نســبی از بیعتی ـ حداقل در 
ســرزمین ـ شام داشت و آن ســندی هم که امضا شد 
در عراق و حجاز اهمیت داشت، اما تا عهد و پیمان را 
زیر پا گذاشت، ماهیت جباریت و نامشروعش روشن 
شد. حماسه عاشــورا نه تنها مشــروعیت را از بنی امیه 
گرفت که تیغ همه دیکتاتورهــا را کند کرد. چنان که 
بعد از عاشورا جهان اسلام دگرگون شد، همه جا تغییر 
کرد. اگر تا امروز از اسلام چیزی مانده، به برکت این 
حماسه است که پایه گذار اولیه اش امام مجتبی است و 
سیدالشهدا آن را به نتیجه نهایی رساند. حسنین این دو 
ریحانه نبوی با کمک هم این خطر را از جهان اسلام 
دور کردند. ما واقعاً ـ چنان که بایسته است ـ نمی دانیم 
آل ابی سفیان چه خطری برای اسلام بود. نمی دانیم آن 
حماسه چه خدمت بزرگی بود که اوج آن عاشورا بود و 
این دو ریحانه نبوی چه حق بزرگی به گردن همه جهان 
اســلام دارند. محبوبیت امام مجتبی در ده ســالی که 
در مدینه بودند دستاوردی است که حتی ما نمی توانیم 
آن را تصــور کنیم. تشــییع جنازه امام حســن یکی از 
رخدادهای عظیم در تاریخ مدینه بود. داستان مخالفت 
با خاکسپاری جنازه سبط اکبر در روضه نبوی ـ از نگاه 
من ـ توطئه ای بود برای پنبه کردن رشته های امام حسن. 
نقشــه معاویه این بود که در هیاهو مروان را بکشــد و 
خون او را دســتاویز کند تا تمام زحمت های ده ســاله 
امام حسن را لگدکوب کند و ضمناً مروان را هم از سر 
راهش بردارد. چون مروان هم رقیب یزید بود. به همین 
دلیل امام حسن آن تأکیدها را داشتند که نباید قطره ای 
خون ریخته بشــود. افرادی مشــکوک بارهــا آمدند ـ 
در تشــییع جنازه ـ به امام حســین گفتند اجازه بدهید 
مروان را یک لقمه کنیم. در چند روایت این هســت و 

بعضی از این ها احتمالًا عوامل معاویه بودند که چنین 
پیشنهادی را مطرح می کردند و منتظر یک چراغ سبزی 
از طرف امام حســین بودند که اگر هوشیاری حسین 
نبود، تمام زحمات امام حســن از بیــن می رفت. امام 
حســین در مدیریت حماسه ای آفریدند. آن روز مدینه 
در تشــییع جنازه، صحنه ای از محبوبیت امام مجتبی را 
به نمایش گذاشــت که در تاریخ واقعاً کم نظیر است، 
اما دل امام حســین خون است. آن جمله ای که وقتی 
بدن را در قبر گذاشــت با اشــاره گفتند این را نشــان 
می دهد. امام حسین کسی نیست که بی پایه حرفی بزند 
که اثباتش کار سختی است. تعبیر امام حسین به اینکه 
غارت زده کسی نیست که حرامی ها اموال و ثروتش را 
می برند، غارت زده من هستم که برادر عزیزی مثل تو 
را از دست دادم و بدن تو را باید به خاک بسپارم. برای 
امام حسین روز بسیار سختی بود، بر اهل بیت، بر زینب 

کبری بر یاران امام حسن فاجعه ای تلخ بود.■

پی نوشت:
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تاریخ اسلام تحولی پیش آمد و مدینه پایتخت فرهنگی در تقابل 

با دمشق شد.
2. چونــان کوهی ریشــه در اعماق زمیــن دارد و با توفان های 

سهمگین هم تحریک پذیر نیست!
3. نشــر ذره، خورشــید بی غروب، نهج البلاغه شــماره 84 = 
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سازش کاری در دانشگاه امام علی می توان تعریف کرد. در این 
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9. رجوع کنید به: نشــر ذره، مجموعه تاریخ اســلام، جلد 4، 

ص 145-138
10. همان، ص 129-120
11. همان، ص 120-118

12. بلا ذری در انساب الاشراف جلد 3 ص 127 تنها دو سطر را 
به چنین رخداد بی مانندی – در نخستین نیم قرن از تاریخ اسلام- 
اختصاص داده اســت؛ چنان که در جلــد 6 از مجموعه تاریخ 
اسلام بر شرح آن تلاش کرده ام. هرچند که باید گفت: کفاف 
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13. در جلــد هفتــم از مجموعه تاریخ اســلام، ص 41-39، 
گزارشــی از بیعت مردم کوفه با حسن بن علی پس از شهادت 

پدر آورده ام که در این زمینه سودمند است
14. ابــن اثیر، الکامل فی التاریخ، جلد 3، صفحه 406، در این 
زمینه در جلد 7 از مجموعه تاریخ اســلام ... صفحه 86 تا 89 
نکته هایی را یادآور شــدم. در صفحــه 143 تا 145 هم به غفلت 

تاریخ نگاران از اهتمام امام به مشارکت مردم اشاره شده است.
15. در جلد 8 از مجموعه تاریخ اســلام ... نخستین بخش را 
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چاپخانه چشم به راه کاغذ است!
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ایل قاجــار از ایــلات حامی دولــت صفوی در 
هنگام تأســیس و استقرار بود. با یورش افغان ها و 
فروپاشــی حکومت صفویه، فتحعلی خان قاجار 
به خدمت شاه تهماســب دوم درآمد و سردارسپاه 
تهماســب دوم شــد و در رقابتــی که بیــن او و 
نادرقلی به وجود آمد به قتل رسید. پس از فتحعلی 
خان، پسرش محمدحســن خان قاجار جای پدر 
را گرفت. پس از کشــتن نادرشــاه در سال 1126 
ه ق، محمدحســن خــان پرچم ســلطنت خواهی 
را برافراشــت. او توانســت مناطق شمالی و حوزه 
جنــوب البرز را مطیــع خود کنــد. مدعی دیگر 
کریم خان زند بود. خان زند توانست محمدحسن 
خــان را از میــان بــردارد. پس از کشــته شــدن 
محمدحســن خان قاجار فرزنــدان، او آقامحمد 
خان و حسینقلی خان جهانسوز، به عنوان گروگان 

به دربار زندیه در شیراز منتقل شدند.
پس از درگذشــت کریم خــان زند در 
1193 ه ق، شــاهزادگان زنــد گرفتــار 
جنگ خاندانی شدند. آقا محمدخان 
خود را به تهران رســاند و خود را شــاه 
ایران خواند. ایــل قاجار بر محمدخان 
اتفاق کردند و برای تشــکیل حکومت 
خیز برداشــتند. آقامحمد خان توانست 
با هم دســتی حاج ابراهیم کلانتر شیراز 
پایتخت زند را در سال 1206 ه فتح کند 
و آخرین مدعی زند لطفعلی خان را از 
میان بردارد. او همه مدعیان سلطنت را 
از میان برداشت و سپس برادرزاده خود، 
بابــا خان را به عنوان ولیعهد تعیین کرد. 
هفت تن از خانــدان قاجار از )1304- 

1170 ه ش( به قدرت رسیدند.
شرایط تاریخی

قاجارهــا پــس از پیروزی بــر ایل زند 
از  بازمانــده  اداری  ســازمان  وارث 
صفویه، افشــار و زندیه شــد. آن ها از 
عصری که در آن قرار داشتند شناختی 

نداشتند. درگیری های یکصدساله که در ایران پس 
از ســقوط صفویه به وجود آمد، آن ها را از شناخت 

محیط پیرامون خود غافل کرده بود.

ایران قاجاریه از همان آغاز پیدایش بی آنکه به درســتی موقعیت خود را در جهان 
عصــر خود درک کرده باشــد، به علــت موضع جغرافیایی که بر ســر راه هند و 
در مجــاورت عثمانی و ممالک ازبک و افغان داشــت، در پیچ وخم بازی های 
سیاســی، این دولت به صورت یک مهره بازی درآمده بود و عقب ماندگی نظامی 
و سیاسی و فقدان شعور اجتماعی در آن ایام، کارش را در جریان این رقابت های 
اســتعماری مستمر بین فرانسه، انگلیس و روســیه هر روز بیش از پیش دشوار و 

پیچیده تر می کرد )زرین کوب، 769(.
اوضاع اجتماعی و سیاسی

آنــگاه که ایل قاجار در 1800 میلادی بر حکومت ایران دســت یافت، مصادف 
با زمانی اســت که اروپا با علم توانســت بر قوای طبیعت مســلط شود و هر روز 
اختراعات و اکتشــافات جدیدی برای زندگی بهتــر در جریان می انداخت و بر 
ثــروت و قدرت خود می افزود، ولی ایرانیان همچون گذشــته زندگی یکنواخت 

ایلی را در بیابان ها و شهرها ادامه می دادند.
پادشــاه در رأس الیگارشی حاکم قرار داشــت و فرمانروای مطلق بود. حکمش 
قانــون، کلامــش حــق، اراده اش مطلــق، عقلــش بالاتــر از همــه، منویاتش 
واجب الاطاعــت، رأیــش ثاقب، وجــود مبارکش! نیز در حقیقت »ســایه خدا« 
بــود به روی زمیــن که هر جنبنده ای بــه زیر آن پناه 
می برد. نه حزبی وجود داشت نه تشکیلات سیاسی، 
نه حق و حقوق صنفی، نه امنیت سیاســی، نه ملجأ و 
پنــاه اجتماعی و نه هیچ قانــون و قدرت دیگری که 
بتواند عرض اندام کند. توده مردم رعیت به حســاب 
می آمدنــد و تنهــا انتظاری که از آنــان می رفت، که 
همچون گله از شبان خود یعنی قبله عالم تبعیت کند 

)زیباکلام، ص 49(.
هرگونــه اصلاحات بــرای بــه سامان رســانی اوضاع 
نابسامان با مخالفت دربار، دیوان سالاران و علما عقیم 
ماند. میرزاابوالقاســم قائم مقام فراهانــی، عزم را جزم 
کرده بود که درآمد و مخارج دولت را به سامان رساند 
و برای محمدشــاه مقــرری تعیین کــرد. امیرکبیر در 
دفترچه اتابکی سیر اصلاحات خود را مدون کرده و با 
راه اندازی دارالفنون نظام جدید آموزشی را پایه گذاری 
کرد و سرانجام او به حمام فین کشید. میرزاحسین خان 
سپهســالار، تأســیس دســتگاه قضائی و تدوین آیین 
دارسی و نظام نامه دولت مقرر کرد که با اتحاد روسیه، 
دربار، دیوانیان و علما عزل و تکفیر شــد. امین الدوله 
بــه حمایت از تأســیس مــدارس جدید و تشــویق به 

بهره گیری از کارشناسی همت گمارد، او هم بیش از یک سال دوام نیاورد.
شکســت هر گونه اصلاحات و انســداد اصلاحات و اصلاح ناپذیری، جامعه و 

مردم را سرخورده کرد. نظام ناکارآمد و بی انگیزه رو به مرگ می رفت.

مهاجرت ایرانیان در عصر قاجار

رضا احمدی

نظام ایلی قاجار که در 
برابر هر گونه اصلاحات 

مقاومت می کرد، موجب 
انباشت مشکلات شد. 

عقب ماندگی، ناکارآمدی، 
قدرت مطلقه و بی پاسخ، 

فقدان دستگاه قضای 
مستقل، به رسمیت 

شناخته نشدن حقوق 
مردم و بی اعتباری جان 
و مال مردم، فقر و بلای 
طبیعی، بر فلات ایران 

مستولی شد
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اقتصاد ایران
اقتصــاد ایــران بر پایه تولیدات کشــاورزی شــامل 
غلات، ابریشــم و... بود و مقداری از محصولات 
صنعتــی هم فعال بود و اقتصاد معیشــتی را شــکل 
مــی داد و تنهــا تأمین کننــده نیازمندی های داخلی 
بود. در طول چهل ســال آخر دوره قاجار تولید جو 
و گنــدم به علت افرایش کاشــت تریاک که ارزش 

صادراتی داشت کاهش یافت.
قحطی و خشکســالی ها و فقدان زیرســاخت های 
حمل ونقــل چــون جاده و وســایل حمــل و نقلیه 
مناسب در آسیب پذیری جامعه ایران بسیار مؤثر بود.

از ســال 1278 تا 1288 به طور متوســط هر دو سال 
یک بــار خشکســالی بود و بــه همراهــش فقر و 
گرســنگی و ناخوشــی و مرگ می آورد. در ســال 
1283 و 1284 قحطــی همه مملکــت را فراگرفت 
کــه خیلــی بدتــر از خشکســالی اول و دوم بود. 
ســهمناک ترین آن ها قحط و غلای 88-1287 بود 
که هیجــده ماه باران نبارید و وبا آمد. نوشــته اند: 
»در تهــران نزدیک به صد هزار تن مردند و کســی 
به شست و شــوی آنان دســت نمی گشود. همچنین 
در ولایات از خوردن گوشــت گربه و سگ پرهیز 
نداشــتند. به نقل یکــی از بیننــدگان خارجی تنها 
در قحطــی 88-1287، نزدیک بــه 2 میلیون نفر به 
چنگال مــرگ افتادند.« )آدمیــت، ص 120.( در 
همین وضعیــت اقتصادی و اجتماعــی ناصرالدین 
شــاه در ســال 1287، عزم ســفر عتبات کــرد. به 
هر جا می رســید مــردم قحطی زده گرســنه، فقیر و 
گدای گرســنه فغان و فریاد نان نانشــان بلند بود و 
از دســت جور حاکم و زورگویی دیوانیان به ســتوه 
آمــده بودند. شــاه دریافت که درعــراق که تحت 
حکومــت عثمانی تــن به اصلاحات داده اســت، 
دریافت مالیات عراق که یک اســتان عثمانی است 
به اندازه مالیات ایران است. از سویی در ایران با هر 
اقدام نو که بتواند ســامان نویــن اداری و اقتصادی 
به وجود آورد به مخالف برمی خاستند. هراس اینکه 
مبادا سرمایه گذاری بیگانه مرارت کلی برای دولت 
بشود، یکسره طرد می کردند، بدون اینکه به جایش 

تدبیری دیگر بیندیشند )همان، ص 336(.
فقدان درآمدهای مطمئن بــرای دولت و هزینه های 
بی حســاب دربار و وابستگان سلطنت، حاکمیت را 
برآن داشت که با حراج مناصب )هم حکومت های 
ولایات و هم ســمت های دیوانی(، اخاذی به عنوان 
پیشــکش، ضبــط و مصــادره امــلاک و دارایــی 
دیوانیان و درباریان بعد از مرگشــان روزگار بگذراند 
)امانت، ص 534(. فروش مناصب دولتی، ولایات، 
دشــواری های بی پایانی برای مردم به وجود می آورد. 
کسانی که مناصب را می خریدند، برای تأمین هزینه 
که به شــاه داده اند با تمام توان به دوشیدن و کسب 
درآمد برمی آمدنــد. این امر زندگی را بر همه تلخ و 
ناگوار ساخته بود. فروش القاب، دیگر درآمد دولت 
بود. در زمان ناصرالدین شــاه برای هر لقب فرمانی 
که صادر می کردنــد، پنجاه تا صد دانــه پنج هزار 
ریالی طلا هم برای شاه تقدیم می نمودند )نجاری، 

ص 27(.

مهاجرت
نظــام ایلی قاجار کــه در برابر هــر گونه اصلاحات 
مقاومت می کرد، موجب انباشــت مشــکلات شد. 
عقب ماندگی، ناکارآمدی، قدرت مطلقه و بی پاسخ، 
فقدان دســتگاه قضای مســتقل، به رسمیت شناخته 
نشــدن حقوق مردم و بی اعتباری جان و مال مردم، 
فقــر و بلای طبیعی، بر فلات ایران مســتولی شــد. 
آنانی که دنیای غیر از اطراف خود را می شــناختند، 
به دنبال نجات خــود برآمدند. مقصد ایرانیان قفقاز، 
عثمانی و آسیای میانه، هندوستان و اروپا بود. قفقاز، 
آســیای میانه در گذشته از ایالت های ایران بودند که 
در حکومت تزار به پیشــرفت های خوبی دست یافته 
بود. عثمانی هم با اصلاحات خود را از عقب ماندگی 
نجــات می داد. چهــره هندوســتان هم بــا حضور 
استعماری انگلستان تغییر یافته بود. مهاجرت ایرانیان 
خاص دوره قاجار نیست و حتی در دوره جمهوری 
اســلامی سه موج مهاجرت را شاهد بودیم: اول پس 
از پیروی انقلاب، دوم پس از 1388 و موج سوم در 
سال 1397 است. ایرانیان در فرصت های مختلف از 

فرصت مهاجرت بهره های فروانی برده اند.
عوامل مهاجرت

 بیــکاری و فقر: از مهم تریــن عوامل مهاجرت . 1
ایرانیان در دوره قاجار است.

 خشکســالی و بــارش کــم: به مــدت طولانی . 2
موجب قحطی و تلف شدن مردم شد، عده ای برای 

نجات، مهاجرت می کردند.
ســقوط ارزش پــول ملی: ازدیــاد بی حدوحصر . 3

ســکه های پول خرد مسی و ســکه های نقره اعتماد 
مــردم را به پول هــای فلزی کامل از بیــن برد )قبله 

عالم، ص 548(.
ناکامی اصلاحات: تلاش های مستمر چند دوره . 4

اصلاحات به بن بست رسید.
تعــدی عوامــل حکومت: آقا خــان کرمانی در . 5

تهران بــه دادخواهی از حکمران کرمــان به دولت 
شــکایت بر دو از ســویی حکمران کرمان خواستار 
دســتگیری آقاخان و بازگردانــدن او به کرمان بود. 

او بــرای نجات خود بــه عثمانی فــرار کرد )نقش 
روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، ص 401(.

 جاذبه کشــورهای همسایه و دستیابی به درآمد و . 6
امنیت بیشتر.

فرار از ظلم حکومت: شاه که سایه خدا بر روی . 7
زمین بود هیچ مخالفی را برنمی تابید.

فقدان دســتگاه قضائی مستقل که حافظ حقوق . 8
همه شهروندان کشور باشد.

گروه های مهاجر
کارگران ســاده: این کارگران برای کار در مزارع . 1

به شــهرهای باکو، گنجه، ایروان و تفلیس و آسیای 
میانه رفتند، این مناطق دارای فرهنگ ایرانی بودند. 
کارگران مهاجر با دستمزدهای اندک حاضر به کار 

بودند.
تاجــران، بازرگانــان و صنعتگــران: ایــن گروه . 2

نیز برای دادوســتد یــا کار در صنایــع تازه بنیان در 
آذربایجان و گرجستان، در ساخت راه آهن، صنعت 

نفت مشغول به کار بودند.
مخالفان سیاســی: کســانی بودند کــه به خاطر . 3

فضای ناامن ایران به خارج پناه می بردند.
دانشــجویان: دانشــجویان ایرانی معمــولًا برای . 4

تحصیل به کشورهای اروپایی می رفتند.
اوضاع نابســامان ایران و ناامیدی از اصلاح و آینده 
مبهم و اقتصاد ورشکسته عامل مهاجرت ایرانیان در 

دوره قاجار است.■
منابع:

آدمیــت، فریــدون، اندیشــه ترقــی و حکومت 	 
قانون،1385 انتشارات خوارزمی.

امانت، عباس، قبله عالم، نشر کارنامه، 1393.	 
زیبــاکلام، صادق، ســنت و مدرنیته، انتشــارات 	 

روزنه،1389.
زرین کوب، روزگاران، نشر سخن، 1392.	 
مؤسســه فرهنگــی هنــری قــدر ولایــت، نقش 	 

روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، 1390.
نجار، مهدی، چگونگی اعطاء القاب، مؤسسه و 	 

انتشارات ندای تاریخ، 1394.

خشک شدن زاینده رود در عهد قاجار



93 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

داشتید می گفتید آن هایی که مارکسیست می شدند می آمدند و 
با شما صحبت می کردند؟

 زندانی هــای مجاهــد در مشــهد عملًا دو جناح شــده بودنــد: مذهبی؛ و  �
مارکسیســت. دیگر جلسه مشترک به آن شکل نداشــتیم. ما جلسات خودمان را 
داشتیم و آن ها هم جلسات خودشان را داشتند. یادم نمی آید در سال های 53 تا 54 

با اعضای مذهبی جلسات مشترکی داشته باشیم، اما روابطمان خوب بود.
دقیقاً چه سالی بود؟

 از اواخر 52 یا اوایل 53 وارد این فاز شده بودیم. �
یعنــی تغییــر ایدئولــوژی داخل زنــدان و بیــرون زنــدان تقریباً 

هم زمان بود.
 شاید. �

بدون اینکه از هم اطلاعی داشته باشند؟
 بله. �

معتقدیــد ســال 5۳ در زنــدان مشــهد تقریبــاً اعضــای زیــادی 
مارکسیست شده بودند؟

این هایی را که نام بردم مارکسیست شده بودند. �
زمانــی که از تلویزیــون مصاحبه هــا )ی وحیــد افراخته( پخش 
شــد، بحث میان شماها چه بود؟ آیا در زندان کسانی بودند که 

موافق آن ها باشند؟
 ضمن اینکه حس می کردیم چیز خیلی شــومی رخ داده، اما نمی توانستیم به  �

حرف های ساواک اعتماد کنیم. می گفتیم اطلاعات نداریم و اول باید اطلاعات 
کسب کنیم.

چرا ســال 54 ایدئولوژی آن قدر عمده می شود و ماجرای تغییر 
ایدئولوژی مطرح می شود؟ ســال 54 نشان می دهد چیزی که 

در سازمان سرکوب  شده بوده و بیرون زده؟
 ببینید، اگر رضا رضایی زنده بود، مطمئناً تقی شــهرام نمی توانست سازمان  �

را مارکسیســت کند؛ اما وقتی تقی شــهرام از زندان فرار می کند و به ســازمان 

می پیوندد وارد مرکزیت می شــود. پس از حدود یک ســال و شاید کمتر، رضا 
رضایی کشــته می شود و حالا در کنار تقی شــهرام، بهرام آرام و مجید شریف 
واقفــی در مرکزیــت بودند. شــهرام پــس از آن فرار کــه طبعاً پرســتیژ و نفوذ 
شــخصیتش را بســیار افزایش داد، توانست رهبری را به دســت بگیرد و درواقع 
ســازمان مجاهدین؛ یعنی رهبری و ســازمان مقدم بر ایدئولوژی و رهبری مقدم 
بر تشــکیلات اســت. در کاتولیسیســم نمی توانی انجیل را از کلیسا جدا کنی، 
درحالی کــه در پروتستانیســم کاملًا فــرق می کند و اصالت را بــه انجیل و فرد 
مســیحی می دهد و فرد با خدای خودش رابطه دارد، درحالی که در کاتولیسیسم 
نمی توانی بدون کلیســا رابطه ای معتبر با خدا داشته باشــی. حتماً باید از طریق 
کلیسا و کشیشــی که اقرار نیوش توست سلسله مراتب کشیش ها شروع می شود 
تا به پاپ برســند. ســازمان مجاهدین نمونه کاتولیکی است؛ یعنی یک الگوی 
کاتولیکی که بدون رهبری ســازمان مفهومی ندارد و بدون ســازمان ایدئولوژی 
مفهومی ندارد. سازمان مجاهدین سازمانی دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک نبوده 
و نیســت. تبادل نظــر از پایین به بالا وجــود نداشــت. از اول همه چیز از بالا به 
پایین بود. شهرام وقتی که به رهبری می رسد همه چیز سازمان ازجمله ایدئولوژی 

سازمان تحت سلطه شخصیت او می رود.
ولی من فکر نمی کنم تغییر ایدئولوژی ســازمان وابســته به تقی 
شــهرام بود. بــه هر حال تقی شــهرام یــک آدم بــود ولی وقتی 
اعلام می کند خیلی ها از درون خود سازمان استقبال می کنند. 
می خواهــم بگویم پس تشــکیلاتی نبوده، چــون به راحتی این 

ایدئولوژی را تغییر دادند. خیلی ها مارکسیست شدند؟
کید بر رابطه بین شخصیت شهرام و کشتن شریف واقفی است  �  منظور من تأ

نه مارکسیست شــدن اعضا. بله، در آن شرایط زمینه مساعدی وجود داشت برای 
اینکه اعضا مارکسیســت بشــوند. مخصوصاً آن جزوه سبزی که گویا تقی شهرام 
نوشــته بود. منطق تقی شهرام در جزوه ســبز به منطق سایر گروه های مارکسیست 
مشــابهت زیادی دارد. انگار که حکم تاریخ اســت که نیروهای خرده بورژوازی 
)که نیروهای مذهبی را به این عنوان می نامیدند( رو به اضمحلال اند. همه این ها بر 
اساس یک سری پیش فرض های مارکسیستی بود و اصلًا به فکرشان نمی رسید که 
نیروهای مذهبی بتوانند رهبری نهضتی را در پیش بگیرند و انسجام داشته باشند یا 

وحدت تشکیلاتی عمیقی برپا کنند.

ماجرای مارکسیست  شدن برخی اعضا 
و نقش تقی شهرام

خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی

 بخش سیزدهم
برخی می گویند تاریخ واقعی را چند دهه یا چند نسل پس از واقعه باید خواند، چراکه عواطفی چون شیفتگی یا نفرت راویان می تواند در 
تفســیر وقایع اثرگذار باشــد، اما اگر مخاطب خود اهل پژوهش باشد، با در دست داشتن روایت های مختلف از یک واقعه و سنجش علمی 
آن هــا می توانــد یک واقعه را از منظرهای مختلف  ببیند و با پالایش آن ها تا حدی به اصل واقعه نزدیک شــود. دوســتانی که خاطرات آقای 
بازرگانی را تا اینجا دنبال کرده اند، با دیدگاه ایشان آشنایی دارند. آقای بازرگانی اکنون با رویکردی متفاوت از دیگر راویان، مشاهدات خود 
را از ســیر تاریخی ســازمان مجاهدین بیان می کنند که می تواند برای پژوهشگران مفید باشد. مصاحبه کننده از نسلی جوان تر و با ذهنی 
پرسشــگر با پرش های خود می کوشــد زوایــای تاریک این جریان را بازخوانــی کند که خود به ارزش مطلب می افزایــد. در این بخش درباره 

مسئله مارکسیست شدن و شخصیت و عملکرد محمدتقی شهرام در این زمینه و تا حدی مسعود رجوی بحث شده است.
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تغییــر ایدئولوژی ســازمان کجا به وجود 
آمد؟ زندان مشهد یا تهران؟

 در مشهد، شیراز و تهران. ما کشتن درون گروهی  �
شریف واقفی را اولین بار از تلویزیون شنیدیم و شوکه 
شدیم. طوری بود که به نظر می رسید واقعیت دارد. 

انگار خاکستر مرگ روی ما پاشیده بودند.
تلویزیــون  از  را  قضیــه  آن  شــما  وقتــی 
شنیدید، درباره آن با دوستانتان صحبت 

کردید؟
 بله بحث این بود که واقعیت چیست و ما که تا  �

آن موقع نفهمیــده بودیم. چون محمود احمدی هم 
که از طریق خانواده اش ارتباط داشت، دیگر با ما آن 

موقع رابطه نداشت.
چون او همچنان مذهبی بود؟

 بله. �
یعنــی آن زمــان کــه خبــر را از تلویزیون 
شنیدید، تغییر ایدئولوژی را می دانستید؟

 حتــی تصــورش را نمی کردیــم کــه بــه این  �
شــکل بوده باشــد. من فکــر می کردم کــه به طور 
دموکراتیک هر کس مارکسیســت شده، مثل داخل 
زندان. در زمســتان ســال 54 مرا به اوین برگرداندند 
و اطلاعاتم دقیق شــد. آن موقع رجــوی پایین بود و 
خیلی مواقــع می آمد پیش من که ایــن جریانات را 
محکوم می کردم. منتها مسعود رجوی می گفت این 
محکومیت   شــفاهی را کتبی اش کن که در  بیرون 
از زندان پخش بشود. من داشتم می نوشتم که تشید 
و چند نفر دیگر باخبر شــدند، گفتند داری چه کار 

می کنی، حق نداری و  تنها خودت نیستی.
دلیلشان چه بود؟

 می گفتند این هــا سوءاســتفاده می کنند و در  �
سطح جامعه این اعلامیه اثر خیلی منفی روی اعضا 
می گــذارد. این یک انتقاد درون گروهی اســت، ما 
هم انتقاد داریــم، کار غلطی بوده، ولــی این انتقاد 
برون گروهی نباید بشود. مسئولانش باید تنبیه بشوند، 

اخراج بشوند، ولی نباید بیرون اعلامیه بدهیم.
استدلالشان ضعیف به نظر نمی رسید؟

 آن روزها مســعود رجوی مرتــب می آمد با من  �
صحبت می کرد که این اعلامیه را از من بگیرد و من 
آن قدر اعتماد به نفس نداشتم که به تنهایی این کار را 

بکنم و رابطه من با رجوی قطع شد.
استدلالشــان کــه ســر این قضیــه ضعیف 

بوده؟
بگذار این را هــم بگویم، آن موقع خبرهایی از  �

بیرون می آمد که این ها را که سر اسلام و مارکسیسم و 
این حرف ها نکشتند. این ها خیانت درون تشکیلاتی 
کردند، آمدند اسلحه ها را مصادره کردند و یکسری 
کارهایی که درون یک گروه چریکی مجازات مرگ 

دارد.
اینکه اشاره کردید که دلیل این ها خیانت 
بوده، ولی اعلامیه تغییر ایدئولوژی صادر 

شده بود و شما آن را دیده بودید ؟

 در زندان نداشتیم نه. �
این دلیل موجهی نمی توانست باشد که 

این ها خیانت کردند.
 آن موقع ناصر )محمد ابراهیم( جوهری در اوین  �

بود. ایشــان در بیرون از زنــدان در این جریانات بود 
و با ســیمین صالحی و میثمی در خانه تیمی بودند. 
می گفت که این مسئله ربطی به ایدئولوژی نداشت. 
این ها خیانت درون تشکیلاتی کرده بودند و سازمان 
با مذهبی ها کار نداشت و خیلی ها مذهبی بودند که 

با سازمان کار می کردند.
این خیلی روایت متفاوتی اســت از اینکه 
می گوینــد تغییــر ایدئولــوژی باعث این 

کشت و کشتار شد؟
 مــن نظرم این اســت کــه علت همــان عامل  �

ایدئولوژیــک بود. درواقع تقی شــهرام بــا این کار 
می خواســت مذهبی هــا را تضعیف کنــد و تا حد 
امکان با فشار مارکسیست بشوند. آن ها هم که باقی 
می ماندند به شــرط پذیرش هژمونی مارکسیســت ها 
اجازه داشــتند به صورتی که تبلیغات نکنند در گروه 
باقی بمانند. این فرق می کرد که شــما اجازه بدهی 
که تشکیلات خودشان را داشته باشند، به شما وابسته 
نباشند و زیرمجموعه شما نباشند و مستقل باشند. این 
را بعد از چند ســال پذیرفتند که تقی شــهرام را کنار 
گذاشــتند و از او انتقاد کردنــد. ولی به نظر من این 
پذیرش ناشــی از این بود که کار از کار گذشته بود.  
عده ای کنار گذاشــته شده بودند و بقیه مارکسیست 
شده بودند و اقلیت خیلی کمی مانده بودند که مهم 
نبود. درواقع بحث بر ســر هژمونــی بود و خیانت و 
مصادره انبار اســلحه بهانه و توجیه برای مسئله بود. 
ناصر جوهری را نتوانستم قانع کنم که چون سازمان 
از اول مذهبــی بــوده و بعــد عده ای مارکسیســت 
شدند، آن هایی که مارکسیست شدند، مثل من، باید 
می گفتند ما نماینده واقعی این تشــکیلات نیستیم، 

شما هستید و بمانید، ما از سازمان خارج می شویم.
خــود جوهــری آن موقــع که آمــده بود 

زندان مذهبی بود؟
 نه مارکسیست شده بود. �

چه سالی بود؟
 جوهری را احتمالًا در ســال 55 در اوین بند 2  �

دیدم، اما تاریخ دستگیری ایشان یکی دو سال پیش تر 
بود.

شــما تیپ هایی مانند تقی شهرام و بهرام 
آرام  را می شناختید؟

 بهرام آرام را ندیده بودم و چون در شاخه من نیز  �
نبود بنابراین هیچ اطلاع پیشینی از ایشان نداشتم. تقی 
شــهرام را در زندان دیدم. گویا او را همکلاسی اش 
موسی خیابانی عضوگیری کرده بود. تقی دانشجوی 
رشته ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران بود. اگر 
اشــتباه نکنم. محمد حیاتی هم دانشجوی دانشکده 
علوم در رشــته فیزیــک بود. در عیــن حال محمد 
حیاتی و مهدی ابریشــمچی فارغ التحصیل دبیرستان 
علوی بودند. موســی خیابانی را نمی دانم علوی چی 

بود یا نه، تقی شهرام را هم یقین ندارم.
درباره تقی شــهرام در سال 51 در زندان 

قصر چیزی یادتان هست؟
 تقــی شــهرام در آن زمــان نقــش مهمــی در  �

تشکیلات داخل زندان نداشت.
خیلی او را جدی نمی دیدید؟

 می توانم بگویم که شهرام از نسل سوم بود. نسل  �
دوم کاظم شــفیعیها، موســی خیابانی، رضا باکری، 
مهدی و خسروشاهی بودند، نسل سوم می شدند تقی 
شهرام و زمردیان و تشید و این ها. من زیاد با او تماس 
نداشــتم. در  زندان شــماره 3 قصر با حسین عزتی، 
از اعضای گروه ستاره سرخ، زیاد بحث می کرد. بعد 
آن ها را منتقل کردند به زندان قائمشهر یا ساری و از 
آنجا فرار کردند. این طور که من شنیدم پس از فرار، 
سازمان پیشنهاد می کند حسین عزتی را بفرستد خارج 
که گویا نمی خواسته برود. چند ماه بعد ساواک او را 
در قطار شناسایی می کند. برای اینکه به شهرام برسند 
و او هیچ نوع اطلاعاتی درباره شــهرام نداشــت زیر 

شکنجه می  میرد. متأسفانه مرگ دردناکی داشت.
درباره بهــرام آرام هم که فقــط نامش را 

شنیده بودید؟
 گفتم که ندیــده بودم و تقریبــاً چیزی درباره  �

ایشان نمی دانستم.
نظر مســعود رجــوی دربــاره ایــن تغییر 

ایدئولوژی چه بود؟
 مرا مقصر می دانســت. می گفتــم من که کنار  �

کشیده بودم. در قصر خودت شاهد بودی و در مشهد 
نیــز لابد حیاتی و این ها به شــما گفته اند. می گفت 
همه تحت تأثیر شــخصیت شما بوده اند. گفتم شما 
که می دانی من آدمی نیستم که دروغ بگویم. گفت 
همین صداقت تو بدتر از همه تأثیر گذاشــت. همین 
که صداقت داشــتی و تغییر ایدئولــوژی دادی برای 
همه مســئله بــود. نقل قولی هم از لنیــن می کرد که 
اپورتونیسم صادقانه خطرناک ترین نوع اوپورتونیسم 
است. نمی دانم از کجا درآورده بود، شاید از چه باید 

کرد لنین خوانده بود.
او شما را اپورتونیست می دانست؟

بهرام آرام
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 به مــا می گفــت اوپورتونیســت های چپ. به  �
آدم هایــی مانند بهزاد نبوی می گفت اوپورتونیســت 

راست.
به آن ها چرا؟

 بهــزاد نبــوی از مذهبی های گــروه مصطفی  �
شعاعیان بود که در ســال 52 دستگیر1 شده بود. در 

سال 55 در زندان اوین در مقابل گروه رجوی بود.
در آن مقطع رجوی ســازمان مجاهدین 

را در زندان سازمان دهی کرده بود؟
 در حال سازمان دهی کردن بود. �

بــه  کردنــد  شــروع  درواقــع  این هــا 
سازمان دهی دوباره سازمان؟

 بله. رجوی و موسی خیابانی. �
نظرشان نســبت به تقی شــهرام و بهرام 

آرام و... چه بود؟
 رجوی می گفت اگر این ها ایــن کار را نکرده  �

بودند ســازمان انقلاب را رهبــری می کرد. می دانی 
مجاهدین دچار خودبزرگ بینی سازمانی هستند. فکر 
می کنند ایران یعنی مجاهدین، مجاهدین یعنی ایران.

خودتان چطور فکر می کنید؟
 فکــر می کنــم اگر خــود حنیف زنــده بود،  �

می توانســت این مســائل راحــل کند یا مثــلًا اگر 
همین رجــوی بیرون بود از پس شــهرام برمی آمد؛ 
یعنی خودش تقی شــهرام ثانی بــود. اگر او زرنگ 
بــود، ایــن هم زرنــگ بود. اگــر او می توانســت 
تاکتیک های مختلف بزند، این هم اســتاد تاکتیک 
بود و همه جور از پســش برمی آمــد، ولی واقعیت 
این اســت که هیچ کدام از این ها نشد و این بود که 
تقی شــهرام همه چیز را قبضه کــرد؛ اما چرا به طور 
منطقی ننشســتند ســازمان را تبدیل به جبهه بکنند 
مثل مصطفی شــعاعیان یا دســت کم یک سازمان 
تبدیل به دو سازمان پسرعمو بشود با دو ایدئولوژی 
و در رابطه نزدیک و همکاری اســتراتژیک با هم؟ 
به گمــان من شــهرام روش غیردموکراتیک رایج در 
ســازمان را )که در جریان مبــارزه علیه دیکتاتوری 
شــاه و اختناق ساواک، مشــکلات و کاستی های 
این روش غیردموکراتیک از نظرها پنهان شــده بود( 
در ســرکوب اعضای مذهبی سازمان به کار گرفت 
و ایــن بار تمامی زشــتی ها و معایب این روش عیان 
شــد. رجوی هم عیناً همیــن روش غیردموکراتیک 
را پس از انقلاب ادامه داد. ببینید در همان ســلول 
چهارنفره در زمستان ســال 50 که رسول می گوید 
من مارکسیست شــده ام،2 چرا حنیف به فکر تبدیل 
ســازمان به جبهه نمی افتد؟ درواقع انگار در روابط 
قبیلــه ای یکی بیاید و از پلورالیســم و کثرت گرایی 
بگوید این با گروه خون روابط قبیله ای نمی خواند. 
این ســازمان چون دموکراتیک نبود نمی توانست به 
جبهه هم تبدیل بشــود و هرکســی که مارکسیست 
می شــد باید به هژمونــی غیردموکراتیک مذهبی ها 
گــردن بنهد )که من با کاراکتری که داشــتم – و نه 
به خاطر روحیه دموکرات منشــی که نه من و نه هیچ 

چریک دیگری نداشتیم- این راه را رفته بودم(.

در شرایط آن ســال ها و ضربه ای که سازمان خورده 
بود، می دانیــم که فداییان موضع متفاوتی داشــتند. 
آن هــا جریــان ســیاهکل را راه انداختــه بودند، اما 
ســازمان همان ســال 50 بدون اینکه عملیاتی انجام 
دهد رهبری اش را از دســت داده بــود و این ها همه 
عواملی بود که تقی شهرام توانست از این عوارض و 
رسوبات روان شناختی ضربه سال 50 استفاده کند و 
در تحلیل هایش نشــان می داد که سازمان ریشه های 
ایده آلیستی خرده بورژوایی داشته و به خاطر این چیزها 
بوده که ســازمان ضربه اول شــهریور 50 را دریافت 
کرد. در  آن جزوه ســبز می گویــد خرده بورژوازی 
ایران زیر فشــار بورژوازی وابســته به غرب در حال 
اضمحلال است و درنهایت اقشــار محروم به طرف 
پرولتاریا رانده می شــوند و درواقــع تغییر ایدئولوژی 

سازمان را هم به همین شکل تحلیل می کند.
بعــد کــه آمدیــد به بخــش عمومــی نظر 
دوســتانتان درباره تغییر ایدئولوژی شما 

چه بود؟
 دوتا مســئله را نباید با هم قاطی کرد. در زندان  �

مشــهد من بودم و بعد اعضایی نظیر علیرضا تشــید، 
مرتضی آلادپوش، ستار کیانی، حسن راهی و کاظم 
شــفیعیها مارکسیســت شــده بودند و اعضایی مثل 
محمــود احمدی، محمــد حیاتی، احمــد حنیف، 
مهدی  ابریشمچی، سادات دربندی و محمد سیدی 
کاشانی مذهبی باقی ماندند. درواقع آن موقع بخشی 
از اعضا مارکسیســت شــده بودند و بخشی از اعضا 
مذهبی باقی مانده بودند. در زندان درست برخلاف 
بیرون بود؛ یعنی آن چیزی که به  نام سازمان مجاهدین 
شناخته می شد، زندان مشهد را می گویم تا سالی که 
من بودم، انگاری هرکســی که مارکسیست شده بود 
از ســازمان کنار کشــیده بود و اعضایی که مذهبی 
بودند ســازمان را اداره می کردند و با دیگران تماس 
می گرفتند. مجاهدین زندان مشــهد به  نام مجاهدین 
با سایر زندانیان مســلمان و روحانیون زندانی تماس 
داشتند و ما به کلی کنار کشیده بودیم. آن موقع مثلًا 
آقایان عســگراولادی، ابوالفضل حیدری، اســدالله 

لاجوردی و هاشمی نژاد هم بودند.

همانــی کــه مجاهدیــن بعــد از انقــلاب 
ترورش کردند؟

 متأسفانه بله. آدم خیلی روشنی هم بود. روابط  �
خیلی خوبی هم با ما به خصوص با من داشت.

خاطره ای از او دارید؟
 خاطــره ای ندارم، فقط روابط خوبی داشــتیم.  �

می خواهم بگویــم اگر این اتفاق کــه داخل زندان 
افتاد، یعنی هر کســی که مارکسیســت می شد کنار 
می کشــید، در بیرون هم اتفاق می افتاد، اصلًا مسئله 
به این شــکل پیــش نمی آمد؛ یعنــی می گفتند این 
سازمان مال مذهبی هاست ما یا با فدایی ها همکاری 
می کنیم یا خودمان یک ســازمان درست می کنیم. 
ولی در بیرون نوعی رقابت بود؛ یعنی تقی شهرامی در 
رأس قرار گرفته بود که می خواست از موضع قدرت 
بــا فدایی ها متحد شــود و آخرش هــم چریک های 
فدایی نپذیرفتند. به گمانم این کارها برای این بود که 
با فدایی ها متحد شــود و آن ها را بکشــاند زیر بلیت 
خــودش. فرد زرنگ و تئوریــک و از نظر باندبازی 
هم قوی دســت بود –مثل رجوی- ولی چریک های 
فدایی نپذیرفتند و شــهرام به هدفش نرســید و چون 
نرســید اعضــای دیگر هم انتقــاد را شــروع کردند 
و او را کنار گذاشــتند.3 من مســئله را به این شکل 
می بینم. ویژگی های شخصیتی شهرام، روال روزمره 
غیردموکراتیک سازمان را که ذاتی آن بود به درجات 
تشــدید کرد. بعد از او رجوی نیز. ســازمان ســنت 
روابط دموکراتیک نداشــت که بگوییــم اینجا چرا 
غیردموکراتیــک برخورد کرد. در این ســازمان اگر 
کسی دموکراتیک برخورد کند، باید غیرعادی بدانیم 

و تعجب کنیم.
پس در مشــهد اعضایی که مارکسیســت 
و  کشــیدند  کنــار  را  خودشــان  شــدند 

سازمان هم برای خودش کار می کرد.
 بله. �

بــه تهران که آمدید برخورد اعضا با شــما 
چگونه بود؟

 رجــوی در قصــر که بــود، یک مــدت آنجا   �
درگیری هایی بر سر رهبری زندان و زندانی ها با بیژن 
جزنی داشتند. من در جریان نیستم، اما می دانم که با 

بیژن جزنی خیلی درگیری داشتند.
چه سالی بوده؟

 مــا را 51 بردند مشــهد و رجوی قصــر ماند و  �
نمی دانــم او را چه زمانی اویــن آوردند. من که در 
بهمن یا اسفند سال 54 به بند 2 اوین وارد شدم رجوی  
آنجا بود. اگر 53 آورده باشــند، رجوی از 51 تا 53 
قصر بوده. گویا قبلًا بیژن جزنی با رضا باکری زندان 
عشرت آباد بودند. اگر بتوانی با رضا باکری صحبت 
کنی، ایشــان درباره ایــن رقابت بین بیــژن جزنی و 
رجوی می تواند بگوید. شنیده های من دقیق نیست.4

دلیل مخالفت مجاهدین مارکسیست شده 
که کار شهرام را محکوم بکنید چه بود؟

 ناصــر )محمدابراهیــم( جوهــری بــود که با  �
اطلاعات دســت اولی که داشــت خیلی روی اعضا 

محمد ابراهیم  )ناصر( جوهری
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تأثیر گذاشــته بــود. می گفت که این هــا را به خاطر 
مذهبی بودن نکشتند. خیلی ها در سازمان بودند که 
مذهبی بودند کســی هم متعرضشان نشد. مذهبی ها 
در ســازمان مانده بودند و با حفــظ اعتقادات خود 
مانند سایر اعضا همچنان عضو سازمان بودند. ناصر 
می گفت این ها را کشتند، چون اسلحه های سازمان 
را مصادره کرده بودند. درواقع اتهامشان یاغی گری 
بود و در هر ســازمان چریکی هم هرکســی این کار 
را می کرد محکوم به اعدام بــود.5 متقابلًا می گفتم 
وضعیت یک شرایط عادی نبوده تقی شهرام و این ها 
می خواستند این ها اگر هم مذهبی باشند، مذهبی ها 
زیر سلطه مارکسیست ها باشند، نه اینکه به نام سازمان 
مجاهدین و با آرم پیشین و اصلی سازمان. تقی شهرام 
می خواســت کل ســازمان مجاهدین را مارکسیست 
کند و این هــا هم مقاومت مشــروع کــرده بودند. 
حرف ناصر جوهری بین رفقا بیشتر طرفدار داشت. 
تحلیل مــن فرق می کرد. رجوی هم از همین موضع 
من استفاده می کرد و من را تحت فشار می گذاشت 
که اگر اعضا حاضر نیستند یک اعلامیه در محکوم 
کردن کار شهرام بدهند، تو به تنهایی عمل کن. به هر 
حال من اعلامیه ندادم و روابط من و رجوی هم سرد 
شد و بعد هم تقاضا داد به بالا منتقلش کنند و دیگر 

رابطه ای نداشتیم.
اعضــای دیگر چه نظری داشــتند؟ غیر از 
رجوی نظر دیگر اعضای مجاهد چه بود؟

 غیر از رجوی با هیچ  یک ارتباطی نداشتم، چون  �
آن ها بالا بودند.

این خاطرات همه مال سال 54 هستند؟
 55 به بعد. �

بین فاصله 54 تا 57 کــه در زندان بودید، 
برخورد دیگری با رجوی نداشتید؟ اصلًا 

همدیگر را می دیدید؟
 نه. اوایل که پایین بود. هر روز دو ســه ساعت  �

بحث داشتیم و بعد که دید من حاضر نیستم به تنهایی 
اعلامیــه بدهم کمتــر صحبت کردیم ولــی باز هم 
صحبــت داشــتیم، بعضی اوقات نظر مــن را درباره 

چیزی می خواست.
درباره چه موضوعاتی؟ یادتان هست؟

 نــه بعضی اوقــات بحث هــای تئوریک پیش  �
می آمد و نظر من را می خواست، ولی وقتی رفت بالا، 

رابطه ما کاملًا قطع شد.
و  مذهبی هــا  جدایــی  جریــان  دربــاره 
غیرمذهبی هــا از هــم و اینکه غذایشــان 
از هم جدا شــد و یکســری از روحانیون 
هــم اعلامیــه می دهند کــه این ها نجس 
هســتند، چیزی بــه خاطر داریــد که چه 

رفتاری در زندان داشتند؟
 مــن در آن جریانات نبــودم. آن زمان من هنوز  �

زندان مشهد بودم. این جریانات که اشاره کردی پس 
از اینکه وحید افراخته را می آورند تلویزیون رخ داده و 
من آنجا نبودم. وقتی هم بودم کلًا جدا بود که گفتم 
من از زمستان 54 تا دستکم تابستان یا پاییز 57 در بند 

2 اوین بودم.
نکتــۀ دیگــری دربــاره تغییــر ایدئولوژی 
سازمان می گویند که ســاواک مخصوصاً 
شرایطی را فراهم کرده بود که تقی شهرام 
فرار کند، بعد از او به عنوان یک کاتالیزور 
در تغییر ایدئولوژی ســازمان و درنهایت 
فروپاشی ســازمان از او استفاده کند. آیا 

چنین تحلیلی را قبول دارید؟
 بگذار این مســئله را برایت روشــن کنم که آن  �

موقع ســاواک از کمونیست ها بیشتر وحشت داشت 
تا مذهبی ها؛ یعنی از ســازمان مجاهدین به خاطر آن 
نیمه مارکسیستی ایدئولوژی اش بیشتر وحشت داشت 
تا نیمه دیگر. ببین این ســؤالی است که بعد از اینکه 
انقلاب شــد و حالا اگر با همین دیدگاه به گذشــته 
برگردیم و ســاواک اگر بداند که انقلاب اســلامی 
خواهــد شــد و این وقایع پیــش خواهد آمــد، طبعاً 
نظرش درباره اسلامی ها عوض می شود. درحالی که 
آن موقع خطر را در کمونیســت ها می دیدند و هرگز 
فکر نمی کردند که مارکسیســت شــدن این سازمان 
به نفعشــان باشــد. چــون فوبیای ســاواک و شــاه 
مارکسیست ها و کمونیست ها بود. آن موقع کمونیسم 
در ســطح جهانی در حال گسترش بود. توجه داشته 
باشــید تمام اروپای شــرقی کمونیست شــده بود، 
چین، ویتنام شــمالی و کره شمالی کمونیست شده 
بودند. احزاب تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی 
از ویتنام، تایلند و کامبوج در حال مبارزه مســلحانه 
بودنــد. در امریــکای لاتین احزاب و ســازمان های 
کمونیستی همه جا به نحوی در مبارزه مسلحانه بودند. 
در کوبا پیروز شــده بودند. ســایر جاها بودند و در 
خاورمیانه هم همین طــور؛ بنابراین تصور این بود که 
دنیا دارد به ســمت کمونیســم می رود و خطر اصلی 

همین است.
شما آن تحلیل را قبول ندارید؟

 اصلًا تحلیل نیست، جوک است. �
حال یک ســؤال دیگر، آیا اگر حنیف نژاد 
و سران گروه زنده می ماندند، این اتفاق 

حذف درون گروهی اتفاق نمی افتاد؟ این 
چیزها که شــما می گویید نشان می دهد 
کــه اتفاقاً اگــر حنیف نــژاد و دیگران هم 
بودند باز هم اتفاق می افتاد؛ یعنی ماهیت 
این جور سازمان های چریکی می طلبید. 
من فکــر می کنم اگــر حنیف نــژاد زنده 
می ماند و جایی احســاس می کرد کسی 
خیانــت می کنــد، حــذف درون گروهی 

اتفاق می افتاد.
 خیانت که بله ولی بستگی دارد به اینکه چه چیز  �

را خیانت تعبیر کنیم.
حالا هرچه نام آن را بگذاریم. می خواهم 
بگویم نباید این ســازمان را پاک و مطهر 
تصور کرد و از مقطعی ایرادات را به خاطر 
فقدان اعضای طــراز اول مثل حنیف نژاد 
دانست. دوســتان شــما ازجمله عبدالله 
محســن و این ها که مــن دیده ام جوری 
می گفتند تا ســال 50 خیلــی پاک و مطهر 

بود...
من که همچون دیدگاهی ندارم و چنین چیزی  �

را نگفتم.
بلــه دیــدگاه شــما مخالــف ایــن اســت. 
ســؤال من ایــن اســت. اگــر حنیف نژاد 
زنــده می مانــد و ماجرایــی در ســازمان 
اتفاق می افتاد که احســاس خیانت پیش 

می آمد...
شــما خیلی کلی ســؤال می کنی. اگر حنیف  �

زنده می ماند به نظر من این جوری نبود که ســازمان 
مارکسیست بشود.

نمی شد؟
 نه. �

از کجا می دانید؟
 من هیچ وقــت 100 درصــد نمی توانم بگویم.  �

احتمالات است. ولی به نظر من حنیف مارکسیست 
نمی شد. سعید هم نمی شد.

رســول  می شــدید.  تعــدادی  ولــی 
مشکین فام را شما خودتان گفتید.

 مــا اینجا روی افــراد نباید تکیــه کنیم. متوجه  �
شدم منظورتان چیســت. من فکر می کنم حنیف با 
قدرت و توان رهبری که داشت به این شکل می شد 
که آن هایی را که مارکسیست می شدند ایزوله می کرد 
و می گذاشــت تحــت رهبری خودش در ســازمان 
بمانند. ایــن چیزهایی که می گویم حدســیات من 
است. فکت که نیســت. درمجموع کاراکتری که 
در حنیــف می شــناختم این بود که ســعی می کرد 
اعضای مارکسیست شــده را ایزوله کند و سازمان از 
وجودشان استفاده کند. این مسئله که حجم عظیمی 
از اعضا مارکسیســت شــوند که بتوانند دربیفتند، با 
وجــود حنیف احتمالــش را کم می دانــم. احتمال 
داشت ســازمان تبدیل به جبهه بشود. این احتمال از 
همه بیشــتر بود. البته به نظر من اما جریان کشتن؟ نه 
احتمالــش با وجود حنیف تقریباً صفر بود؛ اما این ها 

تقی شهرام
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حدسیات است و بیش از این نمی توان روی آن بحث 
کرد.

اعضــا  کشــتن  ذهنیــت  ایــن  می گویــم 
در ســازمان بــوده منتهــا در برهه هایی 

خودش را نشان داده...
 ببینیــد، گروه های چریکی کلًا کســی را که  �

اتهامش خیانت باشــد می کشند. گروه های سیاسی 
که فعالیت علنــی دارند خب طبعــاً باید فرق کند. 
می بینیم که حزب تــوده هم قدیم ها از افراد خودش 
کشته. به هر حال چندتایی را کشته درحالی که یک 
حزب سیاســی بود و نه چریکی؛ اما جنایتی که تقی 
شهرام مرتکب شــد برای تأمین رهبری بلامعارضش 
بود، از اتهام خیانت، برای توجیه کار خودش استفاده 

کرد.
می توانیــد بگویید نظر خــود حنیف نژاد 
درباره حذف درون گروهــی چه بود؟ یا 
اصلًا ســر این قضیه در جلســات صحبتی 

بوده؟
 همچنین مسئله ای پیش نیامده بود.6 �

اگــر ســؤال فرضــی باشــد، چه پاســخی 
دارید؟

 آن زمان ... )نام نمی برم( کنار کشــید. حنیف  �
خودش به من گفت که اگر شــماها نبودید سازمان 
می پاشــید؛ یعنی این کار او... باعث می شد سازمان 

بپاشد.
چه کاری؟

 همین که به آن شــکل رنجبار و اذیت کننده از  �
سازمان کنار کشید.

ایــن را نگفته بودید. اینکــه ایدئولوژی ... 
تغییــر کرده بــود، حرف زدیــد ولی اینکه 

رفت ...
 آن ظاهــر قضیــه بود. او به آن شــکل نشــان  �

می داده کــه توجیهی باشــد و الا او در آن مســیر 
هم نرفت. اگر کســی  چپ شــده باشد می رود در 
گروه هــای چــپ و مارکسیســتی. او آن راه را هم 
نرفت. او می خواســت زندگی کند. همه اش همین 
بود. دیگر نمی خواســت خطر کند. منتهی طوری 
وانمود می کــرد و حرف هایی مــی زد که محمد و 
ســعید مدتی گیج بودند و خوب آدمی هم بود که 
آن موقع در ســطح رهبری بود و بلد بود مسائلش را 
طوری مطرح کند که آن ها را گمراه کند و این باعث 
شد کلی بحث های اضافه بکنند و می دیدند که باز 
هم حل نمی شود. ایراد ایدئولوژیک می گرفته و از 
مارکسیسم بحث می کرده. می گفتند ما می خواهیم 
مبارزه کنیــم اگر تو هم می خواهی، بیا بنشــینیم و 
باهم کار کنیم، ولی او موضع آدمی که نمی خواهد 
مبارزه کند؛ اما این را رک و پوست کنده نمی گفته. 
او این طــوری بــود و ایــن را خیلی دیــر فهمیدند. 
خــوب اگر حنیف همچنین آدمی بود می توانســت 
بگوید باید این را بکشــیم، ولی این کار را نکردند 
و گذاشــتند برود با اینکه اطلاعات زیادی داشــت 
و خیلــی از اعضا را می شــناخت. البتــه این را هم 

بگویم آن موقع ساواک اطلاعی از 
وجود این سازمان نداشت و او هم 
آدم مطمئنی بود و کســی نبود که 
برود این ور و آن  ور حرف بزند یا لو 
بدهد. اگر خطر لو دادن ســازمان 
بود شکی نبود که او را می کشتند. 
این خطر نبود و حنیف هم کســی 
نبــود که صرف اینکه این آدم یک 
ســال این هــا را پیچانــده و گمراه 
کرده دســتور قتل بدهد. برداشت 
من از این حرف حنیف که اگر ما 

نبودیم ســازمان از هم می پاشــید، این بود که یعنی 
این ها هم می رفتند دنبال کار خودشان.

چه کسانی مثلًا؟
 یعنــی خود حنیف و ســعید، ولی چــون ما را  �

کشــانده بودنــد و آورده بودند... مــن در رابطه با 
حنیــف فکر نمی کنم و احتمال نمی دهم که ممکن 
بود او هم دست از مبارزه بکشد. ولی این حرفی بود 
که شخصاً از زبان حنیف شنیده ام. می گفت چون ما 
را تا این جای کار کشــانده بودند درنتیجه ادامه پیدا 
کرد و ما تبدیل به چرخ لنگری شــدیم که ســازمان 
توانســت ... را کنار بگذارد و راهش را ادامه بدهد. 
من البته همان موقع هم این حرف را جدی نگرفتم. 
حنیف کسی نبود که مبارزه را ول کند و آن حرف ها 
کــه با مــن زد نهایت صداقت و صمیمیــت او بود. 
نوعی فکر کردن با صدای بلند و اجازه دادن به یک 
گرایش ضعیف و سرکوب شده که لحظه ای خود را 

بنمایاند و بلافاصله خاموش شود.
دربــاره...  صحبت هایتــان  در  الآن 
واژه هایــی را بــه کار بردید که بــار دارند 
مثــل »بــا بدجنســی« یــا »عــلاف کردن 
ســازمان«، می خواهم بگویم شاید خود 

... هم نمی دانسته چه می خواهد.
 چیزهایــی را کــه می گویم اصلًا مــال خودم  �

نیست. این ها را عمدتاً اًز زبان حنیف و بعضاً از سعید 
شنیدم، هیچ کدام نظرات خود من نیست.

واژه هایی را به کار بردید آن ها گفتند!
 بله و خیلی تندتر از این ها بود. �

خوب بگویید تندترها چه بود؟
 ببیــن وقتی چیزی در ذهنم خیلی وضوح ندارد  �

ترجیح می دهم که نگویم.
این نظر حنیف نژاد و محسن بود درباره 

... و نظر شما نیست؟
 نه من هم همین نظر را داشتم البته در آن زمان.  �

او درواقع می خواســت از مبارزه بکشد کنار، به جای 
اینکه این را رک و راســت بگوید نمی خواهم خطر 
کنم، شما را تحسین می کنم. این طوری مسائل خیلی 
راحت تر حل می شد. این کار را علی طلوع می کند 
در بین چریک های فدایی. او گفت من نمی خواهم 
مثل شما چریک باشم، می کشد کنار و بعد هم که 
لو می رود و او را می گیرند، ساواک دو سال زندان به 
او می دهد و او هم شرافتمندانه زندانش را می کشد.

من می خواهم بگویم... شــاید در مرحله 
شک و تردید بوده.

 خوب ایشان زنده است می توانید با او صحبت  �
کنید.

به احتمال زیاد با من صحبت نمی کند.
 چــرا فکر می کنم از طریق آقــای میثمی اقدام  �

کنی بشود. چه اهمیتی دارد این مسئله؟
چرا اهمیت ندارد؟!

 ببین آن موقع اینکه کســی بترســد ننگ بود،  �
بنابراین ســعی می کرد توجیه کند، ولی الآن در این 
شرایط ترسیدن حق من فرضی است چه اشکال دارد؟

مــن فکر می کنــم اتفاقــاً این هــا لحظات 
خاصــی اســت در زندگی بشــر و روایت 
این هــا هیچ اشــکالی نــدارد. ولــی الآن 
توجه بــه این می کنیم آدمی مثل ایشــان 
که ذهن تئوریکی هم قاعدتاً داشته و آدم 
بامطالعــه ای بوده، می خواهــم ببینم این 
آدم در مرحله شک و تردید بوده، یا قطعاً 
به این نتیجه رســیده بود کــه برود دنبال 
زندگی اش ولی رویش نمی شــده. این ها 
دو چیز مختلف است و این ها هم روایت 
زندگی آدم هاست. چطور می شود گفت 

این اهمیتی ندارد.
 اگر کسی نســبت به مبارزه مســلحانه اشکال  �

داشــته باشــد مبارزه را بالکل ول نمی کند. می رود 
دنبــال مبارزه غیرمســلحانه کما اینکــه خیلی ها این 
کار را کردند. اگر کسی بخواهد مارکسیست بشود، 
می رود مارکسیست می شــود و مبارزه می کند، کما 
اینکــه باز هم خیلی ها این کار را کردند. او در عمل 
نشــان داد که می خواست برگردد برود زندگی کند و 
از این زندگی لذت ببرد. حقش هم بود، یک مدتی 

هم که بوده اشتباه رفته بوده. این تعبیر من است.
یعنی توقع شما در ســازمان این بوده که 
بیاید این را رسماً در سازمان اعلام کند و 
برود دنبال زندگی اش و شــماها را علاف 

نکند.
 شاید این شــجاعت را نداشت. شاهد بودم که  �

حنیف و ســعید خیلی رنج کشیدند و فکر می کنم 
صداقت اقتضا می کرده رک و راســت این را بگوید 
و خداحافظی کند و بــرود. خطری هم او را تهدید 

نمی کرد.

وحید افراخته در دادگاه نظامی◄
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بد نیســت اگر جلســه ای باشــد و او هم 
حضور داشــته باشــد و از خــودش دفاع 

کند.
 می توانــی هر وقت که عبدالله محســن آمد از  �

ایشــان بخواهی ترتیب یک مصاحبه را بدهد. من اما 
به گمانم ایشان با شما در این مورد مصاحبه نخواهد 

کرد.
زندان اوین از زمستان 54 به بعد:

قبلًا گفتم که ســال 54 من و ابوتراب باقرزاده  �
از افسرهای حزب توده را آوردند تهران اوین.

فقط شــما دو نفر را؟ کیفیت آوردن به چه 
شکل بود؟

 حمل ونقل خارج از شهرها به عهده ژاندارمری  �
بود. ما را تحویل یک درجه دار ژاندارمری خشک 
و جــدی دادند بــا دو ســرباز. درجــه دار ژاندارم 
حدوداً 50 ســاله و باتجربه بود. دست های ما را در 
نقل وانتقال با ماشــین به دست ســربازها بسته بودند 
امــا در قطار به میله های کوپه قطار بســتند. چطور 
خوابیدیم؟ نشسته چرت زدیم. در تهران هم از قطار 
پیاده شــدیم و ما را دو سه ســاعت به یک پادگان 
نظامی بردند تا ماشــین ساواک اوین آمد. همان جا 
وسایل شخصی ام را به من دادند و دوباره در زندان 
اویــن از من گرفتند. حالا دیگر در اوایل زمســتان 
1354 بند 209 اوین ســاخته شــده بود به ســبک 
آمریکایــی توالت و دستشــویی داشــت و برای هر 
نفر تشــک نازک ابری روی زمین و یک کاســه و 
بشقاب و قاشق و لیوان پلاســتیکی بود؛ یعنی همه 
تمهیدات را کرده بودند که زندانی بیرون از ســلول 
نرود. با دیدن این سلول های ایزوله و شیک با توالت 
فرنگی و دستشــویی استیل و براق، دلم تنگ شده 
بــود برای آن ســلول های درب و داغون قدیم با آن 
دریچه های تق و لق که می توانستی خیلی ها را توی 
راهــرو ببینی و در هر روز دســتکم ســه بار به بهانه 

توالت و دستشویی از سلول بزنی بیرون.
سلول ها انفرادی بود؟

 گفتم که دو نفر بودیم. �
اصلًا چرا به تهران بازگرداندند؟

 نمی دانــم، گروه بیژن جزنی را در اردیبهشــت  �
54 کشــته بودند اما باقی برنامه هــا اگر که برنامه ای 
داشتند، اجرا نشد. نمی دانم چه بود اما اجرا نشد. در 
آن زمان منتظر بودیم ببینیم برای ســران سایر گروه ها 
چه برنامه ای دارند. به هر حال ما را آوردند آنجا و دو 

ماه بعد آوردند بند دو عمومی اوین.
وقتی شــما را آوردند تهران با این کیفیت 
خیلــی ریســک کردنــد. خیلــی محافظ 
نداشتید ممکن بود اعضا در عملیاتی شما 

را آزاد کنند.
 چنین چیزی قبلًا اتفاق نیفتاده بود. نقل وانتقال ها  �

هم ناگهانــی و بدون اطــلاع قبلی انجام می شــد. 
می آمدند در ســلول وســایلمان را جمع می کردیم و 
می رفتیم. رسم شــده بود که ساعت هایمان را با هم 

عوض می کردیم. من با علیرضا تشید ساعت هایمان 
را با هم عوض کردیم. نوعی یادگاری بود.

کلًا چند وقت مشهد بودید؟
 از نیمــه یا اواخر آبان ماه 51 تا فرض کن آذر یا  �

دی ماه 54، یادم نیست اما هوا نسبتاً سرد بود، نه دیرتر 
از بهمن بود و نه زودتر از آذر 54.■

پی نوشت:
1. بهزاد نبوی در مرداد 1351 دستگیر شد. )میثمی(

2. نخست اینکه وقتی مهندس بازرگانی از انفرادی به عمومی 
اویــن آمد و در اتاق چهل نفری، همــه مطالب را عریان برای 
هم می گفتیم چنین چیزی را نه از ایشان و نه از کس دیگری 
نشنیدیم. دوم اینکه من هم که به اتفاق فتح الله خامنه با رسول 
و محمــد آقا در انفرادی بودیم چنین بویی نبردیم. ســوم هم 
اینکه رســول وصیت نامه ای دارد که با دستخط خود نوشته و 
با توجه به صداقتش بعید اســت در ســال 50 گفته باشد من 

مارکسیست شده ام.)میثمی(
3. البته کنار گذاشتن شهرام چند سال بعد رخ داد. )میثمی(

4. رضا باکری را از زندان شــیراز بــه زندان قصر تهران بردند 
و دومرتبه به شــیراز آوردند. پیش از آزادی من در شهریور 52 
رضا گفت و گوی جزنی و رجوی را به تفصیل برای ما گفت. 
یادم هســت جزنی گفته  بود نتیجه گفت وگوها مطرح نشود. 
مســعود هم گفته بود در سطح محدود مطرح می کنم. جزنی 
هم جواب داده بود حتماً در سطح محدود مجاهدین! )میثمی(

5. ناصــر جوهــری در دهه فجر ســال 57 به اتفاق ســیمین 
صالحــی به منزل مــا آمد و از این حادثه دل خراش )کشــتن 
شــریف واقفی و تــرور صمدیه لباف( به شــدت انتقاد کرد. 
بعــد هم کــه از واقعیات مطلع شــد در مجله آرش شــماره 
105-106 )اســفند 89( درباره شــهرام به تفصیل نوشت که 
گزیده های آن را می آورم. در حالی  است که ناصر جوهری 
در همیــن ارزیابی خود با عنوان »در راه رهایی آرمان مردم« 
مراتب دوســتی پایدار خود را با تقی شــهرام یادآور می شود: 
»همان طور که در بیانیه اعلام مواضع تشریح شــده و در این 
نوارها شــهرام توضیح می دهد، در نظر او سازمان مجاهدین 
خلق نام جمعی بود که در گذشــته التقاط آن با مارکسیســم 
دارای دســتاوردهای مثبــت بــود و اکنون در ایــن مرحله، 
مارکسیســت شدن آن به معنای ضربه قاطع به خرده بورژوازی 
در حال تجزیه و اعلان حقانیت مارکسیســم در سطح جامعه 
و یک دستاورد تاریخی برای پرولتاریاست. علاوه بر این، بنا 
بر تحلیل شــهرام ایدئولوژی التقاطی مجاهدین در آن شرایط 
به یک جریان انحرافی و مزاحم تبدیل شــده بود... هم زمان 
اشــتباه بــزرگ او در جریان تحولات ایدئولوژیک ســازمان 
مجاهدیــن خلق- که در ادامه به طور مشــخص تر درباره آن 
می نویسم- و اقدام به تصفیه یارانی که همچنان بر ایدئولوژی 
مذهبی مجاهدین اصرار داشــتند و بزرگ تر از همه، اقدام به 
ترور بی رحمانه مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف- 
که بی تردید یک جنایت محســوب می شــود- روی دیگر و 
جنبه منفی  احســاس  مرا نسبت به این تصمیم جنایت کارانه 

او تشــکیل می دهد. به اعتقاد من  آرمان های خوب آدم ها، 
هرچنــد بزرگ باشــد، نمی تواند ماهیت اقدامات نادرســت 
آن ها را بپوشــاند... من در تابستان 54 و  زمانی که از سلول 
انفرادی  به عمومی زندان اوین منتقل شــدم، از جریان ترور 
مجید شــریف واقفی و صمدیه لباف باخبر شدم. پخش این 
خبر در میان زندانیان سیاســی همه اخبار را تحت الشعاع قرار 
داده بود. هم مارکسیست ها و هم مذهبی ها، از این خبر شوکه 
شده بودند. در آغاز با ناباوری به اخبار مربوط به ترور شریف 
واقفــی که  طبعاٌ از کانال ســاواک پخش می شــد، گوش 
می دادیم؛ اما به تدریج روشــن شــد که ایــن فاجعه حقیقت 
دارد. من و مارکسیست های دیگر سازمان مجاهدین در زندان 
اوین، اقدام مجاهدین مارکسیســت در ترور مجید شــریف 
واقفی و صمدیه لباف را محکــوم کردیم و هم چنین  اعلام 
کردیم که مارکسیست ها باید نام سازمان خود را تغییر دهند و 
اســتفاده از نام و آرم سازمان مجاهدین خلق، حق مجاهدین 
مذهبی است. جریانات دیگر مارکسیست داخل زندان نیز تا 
آنجا که من می دانم، عمدتاٌ این موضع را داشــتند. هم چنین 
ما مارکسیســت های مجاهــد در زندان، رهبــری مجاهدین 
مارکسیســت و قبل از همه تقی شــهرام را، مسئول درجه اول 
این خط انحرافی دانسته و ابراز امیدواری می کردیم که یک 
جریان انتقادی از درون ســازمان علیــه این انحراف به وجود 
آید... چه چیز باعث می شود که چشمان آن ها در برابر دیدن 
این حقیقت ســاده نابینا شــود و حق بدیهــی و دموکراتیک 
مجاهدین مذهبی برای تشــکل مســتقل نادیده گرفته شود؟ 
به نظر من، پاســخ روشن اســت : مصادره سازمان!  همه آن 
داستان ســرایی ها دربــاره تحول تاریخی ســازمان مجاهدین 
خلق، با هر اهمیتی که برای خود این مارکسیســت ها داشــته 
باشد، تجربه محدودی است که تنها در قامت واقعی آن باید 
اندازه گیری شود، نه اینکه حجابی برای پوشاندن انگیزه غیر 
دموکراتیک و غیر کمونیســتی  مصادره ســازمان مجاهدین 
خلق باشد.  اما از آنجا که شــهرام این انگیزه اصلی ــ یعنی 
مصادره ســازمان ــ  را پنهان می کند مرتب به تناقض گویی 
می افتد. از یک سو ســازمان را از مجموعه اعضای آن انتزاع 
می کنــد و 50 در صــد اعضــای آن را  که عمدتــاٌ به دلیل 
مذهبی ماندن - یا به هر دلیل دیگر- تصفیه کرده اند، نادیده 
می گیرد و به اعتبار 50 درصد دیگر که مارکسیســت شده اند 
برای ســازمان، ماهیت مارکسیستی قائل می شود. در این باره 
از شــهرام باید پرســید، اگرنه حتی  50 درصد  بلکه  اقلیتی 
کمتر از 50 درصد در این سازمان، هنوز مذهبی مانده باشند، 
در کجای این ماهیت به اصطلاح  مارکسیســتی، حق احراز 
هویت  دارنــد؟ یا باز تناقــض دیگر: شــهرام در این نوارها 
از یکســو می گوید که ما به نیروهای مبــارز مذهبی کمک 
می کنیم، اما از ســوی دیگر می گوید که آن ها کار درســتی 
کردند که  با مارکسیست کردن سازمان مجاهدین، به حیات 

این ایدئولوژی التقاطی انحرافی پایان دادند.« )میثمی(
6. در ســال 47، عبدالرضا نیک بین و اردشــیر داور از جمع 
مجاهدین جدا شــدند. در سال 49 هم یکی از افراد مرکزیت 
جدا شــد و هیــچ اتفاقی هم نیفتاد. با این کــه این افراد آدرس 
بچه هــای مبارز را داشــتند. ضمن اینکه ســازمان هم در فاز 

مبارزه مسلحانه بود.)میثمی(
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دســتگاه اجــرای قانون ایالات متحــده قادر به 
تشــخیص خطر ملی گرایی سفیدپوستی نبود و 
آن هــا نمی دانند چطور جلو آن را بگیرند. طی 
دو دهه، اســتراتژی مبارزه با تروریســم محلی 
خطــر فزاینــده افراطی گری راســت تنــدرو را 
نادیده گرفته اســت. در این اتمسفر بی تفاوتی 
مشــروع، یک جنبش ســرطانی بزرگ شــده و 

متاستازشده را ایجاد کرده است.
افراط گرایان سفیدپوست و دیگر طیف های راست 
افراطی، از 11 ســپتامبر 2001 تا امــروز، تعداد افراد 
بیشتری را به نسبت هر طیف دیگری از افراط گرایان 
داخلی به قتل رسانده اند. مرکز افراط گرایی اتحادیه ضد افترا3 گزارش داده است 71 
درصد از قتل های مرتبط با افراط گرایی را در ایالات متحده در بین ســال های 2008 
تا 2017، اعضای طیف راست افراطی و جنبش های افراط گرایی سفیدپوستی انجام 
داده اند. افراط گرایان اســلامی تنها مسئول 26 درصد این قتل ها بوده اند. داده های 
بررسی شــده مرکز داده  تروریسم جهانی در دانشــگاه مریلند، نشان می دهد تعداد 
موارد مرتبط با ترور، از سال 2013 بیش از سه برابر شده و تعداد کشته شده ها چهار 
برابر شده است. در سال 2017، 65 مورد ترور رخ  داده که روی هم  رفته 95 کشته 
به جای گذاشته است. در بررسی های اخیر سایت خبری کوارتز4، حدود 60 درصد 
این موارد به دلیل نژادپرســتی، ضدیت با مســلمانان، ضدیت با یهودیان، ضدیت با 
دولت یا دیگر ایدئولوژی های طیف راست بوده است. ایدئولوژی های طیف چپ، 
همچون طرفداری افراط گرایانه از محیط  زیست تنها مسئول یازده حمله بوده اند و 

افراط گرایان مسلمان هفت حمله انجام داده اند.
این آمار نشــان دهنده دروغ بودن گفتمان پرســروصدای تروریســت های خارجی 
اســت که دولت ترامپ برای پیشــبرد سیاست های ضد مهاجرتی خود به کار بسته 
است. این مسئله همچنین سؤالاتی را درباره استراتژی ضد تروریستی ایالات متحده 
مطــرح می کند که چیزی در حدود دو دهه و اکثراً بر روی جهادی های امریکایی 
و خارجی متمرکز شده است؛ استراتژی ای که افراط گرایی طیف راست را به عنوان 
خطری جدی برای امنیت ملی تحت الشعاع قرار داده است. بر اساس گزارش اخیر 
مرکز غیرحزبی استیمسن،5 بین سال های 2002 تا 2017، ایالات متحد 2.8 میلیارد 
دلار )15 درصد بودجه اختیاری دولت( برای مبارزه با تروریسم هزینه کرده است. 
حملات تروریستی افراط گرایان مسلمان در این بازه زمانی باعث مرگ یکصد نفر 
در ایالات متحده شــده است. بر اســاس گزارش سال 2018 اتحادیه ضد افترا، بین 

ســال های 2008 تا 2017، تروریسم محلی باعث مرگ 387 نفر در ایالات متحده 
شده است.

پی. دابلیو. ســینگر6، استراتژیســت امنیت ملی و عضو ارشد اندیشکده امریکای 
جدید7، می گوید: »ما در حال مشاهده اتفاقات مشابهی همچون آن چیزی هستیم 
که با گروه هایی مانند داعش رخ داده اســت، همان ســازو کار، اما کســی در این 

خصوص سخنی نمی گوید که این اتفاقات به واسطه راست افراطی است.«
 در طول سال اول دولت ترامپ، سینگر و یکی از همکارانش با گروهی از مدیران 
ارشــد دولت درباره طراحی یک اســتراتژی ضد تروریســتی که مشــمول طیف 
وسیع تری از تهدیدات شــود، دیدار کردند. او می گوید: »آن ها فقط می خواستند 
درباره افراط گرایان مسلمان صحبت کنند.« او ادامه می دهد: حتی پیش از دولت 
ترامپ »ما به اختیار خود مســیرمان را درباره افراط گرایی سفیدپوستی تغییر دادیم؛ 

زیرا صحبت کردن درباره این مسئله هزینه های سیاسی واقعی در پی داشت.«
در مــارس 2018، مارک آنتونی کاندیت،8 یک مســیحی انجیلی )اونجلیســت( 
بیست ســاله، مجموعه ای از بمب های کنارجاده ای دست ساز را در حاشیه آستین9 
ایالت تگزاس، به ویژه در مناطق اقلیت نشــین قــرار داد. در چند هفته، این بمب ها 
باعث مرگ دو آفریقایی-امریکایی و زخمی شــدن حداقل چهار نفر دیگر شد. با 
وجود ایجاد ترس در شــهر، مقامات محلی ترجیح دادند کاندیت را که خودکشی 
کــرده بود به عنوان یک »جوان دچار مشــکلات بســیار« معرفی کنند. همچنین 
در بهار گذشته، مرد سفیدپوست بیست وهشت ســاله ای با نام بنجامین مورو10، در 
آپارتمان خود در بیور دم11 ویسکانسین، هنگامی که به نظر می رسید در حال ساخت 
بمب بوده کشــته شد. بازرسان فدرال گفتند آپارتمان مورو به عنوان »لابراتوار مواد 
منفجره دست ســاز« مورد اســتفاده قرار می گرفت. بر اساس گزارش اف.بی.آی 
گنجینه ای از نوشــته های افراط گرایانه سفیدپوستی در خانه مورو وجود داشت، اما 
مأموران پلیس محلی با توجه به رفتار مناســب و سابقه برجسته او که رئیس کنترل 
کیفــی در یکی از کارخانه های تولید غذای محلی بود، گفتند تنها به این دلیل که 
این نوشــته ها را در اختیار داشته به این معنی نیست که او افراط گرای سفیدپوست 
است. رئیس پلیس محلی عنوان داشت: »او می تواند فردی باشد که در حال تحقیق 

بوده است.«
در این وضعیت تفاوت واضح میان بخش هایی از مدیران دولتی و دســتگاه اجرای 
قانون، »جنبش سرطانی و خشن راست افراطی« رشد و متاستاز کرده است. برخی 
از مسئولان برای مبارزه با آن، پیشنهاد پیگیری جرائم مرتبط به واسطه توسعه قدرت 
ضد تروریســتی دولت را داده اند؛ برای مثال با نوشــتن اساســنامه ای خاص برای 
»تروریسم داخلی« که در حال حاضر موجود نیست، اما گزارشی که در 31 اکتبر 

خطر راست افراطی در امریکا1

چشم انداز ایران: دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود در سال 2016 خطرات جامعه امریکا را برشمرد و گفت باید نشست و به مسائل 
درونی امریکا پرداخت، ولی به محض اینکه قدرت یافت با فرافکنی مســائل جهانی را عمده کرد. مقاله ژانت ریتمان اشــاره شفافی به خطر 
راســت افراطی درون امریکاســت که بایســتی مورد توجه طراحان راهبردی قرار گیرد. بخش ابتدایی این مقاله در نشریه نیامده است، اما 

متن کامل مقاله در سایتcheshmandaziran.net  قرار خواهد گرفت.

برگردان: آیدین طوافی

ژانت ریتمن2
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مرکز برنن برای عدالت12 در دانشکده حقوق دانشگاه 
نیویورک منتشــر کرد مطرح می کند نوشــتن چنین 
اساســنامه ای می تواند به ســادگی باعث سوءاستفاده 
برای هدف قرار دادن »معترضان و مخالفان سیاســی 
به جای تروریست ها« شود و دستگاه اجرای قانون در 
حال حاضر از اختیارات کافی برای پیگیری تروریسم 
داخلــی برخوردار اســت: »کنگره باید مقــرر دارد 
تصمیمات منابع ضد تروریســتی بر پایه ارزیابی های 
عینی از آسیب های جسمانی گروه های مختلف علیه 
زندگی انسان باشد، نه آنکه بر پایه ملاحظات سیاسی 
که امنیت گروهی را بر گروه دیگر ترجیح می دهد.«

این گــزارش همچنیــن دپارتمان قضائــی را به دلیل 
»نقطــه کور« ایــن دپارتمان در مواجهه با تروریســم 
محلی و جرائم نفرت که قائم مقام دادســتان کل، راد 
روزنستاین13 اوایل هفته آن را تصدیق کرده است مورد 
نقد قرار می دهد. روزنســتاین در کنفرانســی در 29 
اکتبر گفت بر اساس گزارش اخیر اف.بی.آی درباره 
جرائم، »88 درصد سازمان هایی که داده های مرتبط 
با جرائم نفرت را برای اف.بی.آی تهیه کرده اند، در 
ســال 2016، میزان صفر را بــرای جرم نفرت گزارش 
کرده اند.« او متذکر شــد دپارتمــان قضائی در حال 
بررسی دقت گزارش هاســت، »به این دلیل ساده که 
گزارش نکردن جرائم نفرت به معنای رخ ندادن آن ها 

نیست.«
»در عصری کــه ملی گرایی سفیدپوســتی 
در حاشــیه قــرار نــدارد، بلکــه در جریان 
اصلی سیاسی قرار گرفته است، تظاهرات 

عمومی به این شکل هستند.«
در سال 2016، آخرین ســالی که داده های اف.بی.

آی در دســترس اســت، بیش از 6 هــزار و 100 مورد 
جرم نفرت گزارش شده است که 4 هزار و 270 مورد 
از آن جرائــم علیه مردم بوده اســت )در مقابل، برای 
مثال، ضربه زدن به اموال شخصی(، اما همچنان تنها 
27 متهم فدرال در آن سال مورد پیگرد قرار گرفته اند. 
مایکل جرمن14، یکی از نویسندگان گزارش مرکز برنن 
و مأمور سابق اف.بی.آی، می گوید: »اف.بی.آی از 
تعداد سرقت های بانک در سال گذشته باخبر است، 
اما از اینکه چه تعداد افراط گرای سفیدپوست به مردم 
حمله کرده اند، چند نفر را زخمی کرده اند یا کشته اند 

باخبر نیست.«
آنچه جرمن را بیشــتر نگران می کند این مسئله است 
که دســتگاه اجــرای قانون در تحت نظــر قرار دادن 
راســت افراطی خشــن بی علاقه به نظر می رسد. طی 
یک ســالِ پس از انتخاب دونالد ترامپ، اعتراض ها 
و شــورش ها در سرتاسر کشور بالا گرفت که عموماً 
مردانــی با ســابقه جنایی بودنــد که بــر روی رادار 
تعریف شــده پلیس قرار داشــتند. طــی به اصطلاح 
جنگ برکلی15 در مارس 2017، یک آشوبگر راست 
افراطــی به نام کایل چپمن،16 پــس از آن که با باتوم، 
یک معترض ضد فاشیســت را مورد ضرب و شــتم 
قرار داد به قهرمان راســت افراطی تبدیل شد. چپمن 
مرد چهل ویک ساله ای با دو فقره محکومیت جنایی 
بود. او کار خود را با ســفر به دور کشــور و درگیری 
در دیگــر تظاهــرات ادامه داد و حالا بــا نام کاربری 

آنلاین Based Stickman فعالیت می کند؛ ارجاعی 
سرخوشانه به حملات بارکلی.

چپمن یکی از چندین افراط گرای شناخته شده مرتبط 
با جنبش پسران مغرور17 بود. جنبش مردانه ملی گرایی 
کــه در ســال 2016 گوین مک اینــس18، بنیان گذار 
رسانه فساد19 و یک ضد مهاجر »ملی گرای متعصب 
غربــی« بنیان گذاری کردنــد. همچنین جنبش برتر 
شــدن20، یک گروه راســت افراطی است که بیشتر 
متشکل از محافظه کاران سابق بود که بیشتر اعضای 
آن با جنبش نژادپرستانه کله پوستی21 جنوب کالیفرنیا 
ارتباطاتی داشــتند. طی دو سال گذشته، هر گروه در 
درگیری های خشن با دشمنان ایدئولوژیک خود، که 
فهرســت بزرگی متشــکل از آفریقایی-امریکایی ها، 
یهودیان، مسلمانان، مهاجران غیرسفیدپوست، اعضای 
گروه هــای طرفدار حقــوق هم جنس گرایان و چپ 
مترقی بودند، حضور داشته است و عموماً از محاکمه 
فــرار کرده اند. این موضوع تــا حدودی در هفته های 
اخیر تغییر کرد. هنگامی که پس از تلاش یک ســاله 
خبرنگاران در پروپابلیکا22 و چند رسانه دیگر، دادستان 
فدرال اتهاماتی را علیه هشت عضو جنبش برتر شدن 
صــادر کرد که شــامل دو تن از رهبران آن می شــد. 
به طور مشــابه، پس از تلاش ها برای فشــار از طریق 
رسانه های اجتماعی، دپارتمان پلیس نیویورک شش 
عضو پســران مغرور را در رابطه با یک تعرض پس از 
ســخنرانی مک اینس در یــک کلاب جمهوریخواه 
در منهتــن در 12 اکتبــر، بازداشــت و متهــم کرد. 
مک اینس در پادکســت خود خاطرنشان کرده است 
از او »حمایت بسیاری« در اداره پلیس نیویورک شده 

است )کمیسر پلیس این ادعا را رد می کند(.
حداقــل در یــک مورد پلیــس با گروه های راســت 
افراطی همکاری کرده اســت. در ســال 2017، یک 
مقام دستگاه اجرای قانون که در یک تجمع در مرکز 
شــهر پرتلند23 نیواورلئان مستقر شــده بود به یکی از 
عضو نظامی گروه راســت گرای افراطی تبدیل شد و 
برای دستبند زدن به یک معترض چپ گرا که یکی از 
اعضای پسران مغرور به او حمله کرده بود، درخواست 

کمک کرد.
برایان لوین24، مأمور ســابق پلیس نیویورک که اکنون 
مرکز تحقیقات درباره نفرت و افراط گرایی در دانشگاه 

کالیفرنیا – ســن برناردینو را هدایت می کند می گوید: 
»در عصری که ملی گرایی سفیدپوستی در حاشیه قرار 
ندارد، بلکه در جریان اصلی سیاسی قرار گرفته است 
تظاهرات عمومی به این شکل هستند.« درباره برخی 
از اتفاقات بزرگ سال گذشته در مکان هایی همچون 
شــارلتزویل یا برکلی خاطرنشــان می کند: »جریانی 
تمام نشدنی از صحبت هایی که رنگ  و بوی خشونت 
داشــتند و یک تبــادل تهدیــد اینترنتی تــا حدودی 
تنظیم شده بین ضد قهرمان ها در سرتاسر فضای وسیع 
جغرافیایی وجود داشت« که در بهترین حالت با سر 

تکان دادن نیروی پلیس همراه شد.
طــی یک جلســه رســیدگی در کنگره در ســپتامبر 
گذشــته و در پی ]اتفاقات[ شــارلتزویل، کریســتفر 
ری،25 رئیــس اف.بی.آی، به قانون گــذاران گفت 
این سازمان »حدود 1000« پرونده تحقیقاتی باز ترور 
داخلــی دارد که تقریباً برابر بــا تعداد تحقیقاتِ بازی 
اســت که این ســازمان برای داعش در اختیار دارد. 
اف.بی.آی درباره اینکــه چه تعداد از این تحقیقات 
با ملی گرایان سفیدپوست یا دیگر افراط گرایان طیف 
راســت افراطی در مقابل طیف چپ یا »افراط گرایان 
هویت سیاه پوستی« مرتبط است یا اینکه آیا تحقیقاتی 
کامل، بازجویی ها یا ارزیابی های مقدماتی وجود دارد 
اطلاعاتی ارائه نداد. اف.بی.آی همچنین به این انتقاد 
که این ســازمان در برخورد با پیام های نفرت انگیز یا 
تهدیدآمیز در رســانه های اجتماعی شکست خورده 
است پاسخ داد. اف.بی.آی در بیانیه ای اعلام کرد: 
»اف.بــی.آی به واســطه متمم اول قانون اساســی نه 
می تواند بر ایدئولوژی ها نظارت کند و نه چنین کاری 
می کنــد«، اما جرمن می گوید: بــا توجه به پیگردها 
»به وضوح روشــن است بســیاری از افرادی که برای 
اتهام حمایت از داعش مورد تحقیق قرار گرفته اند در 
ابتدا به واسطه آنچه به صورت آنلاین گفته اند شناسایی 

شده اند.«
جرمــن می گویــد نگرانی هــای جــدی از جهــت 
آزادی های مدنی درباره نظارت وســیع بر رسانه های 
اجتماعی وجود دارد. او خاطرنشان می کند در مقابل 
این نکته نیز درست اســت که میزان محتوای مرتبط 
به افراط گرایی سفیدپوســتی به شــکل قابل توجهی 
بالاســت. »تعداد امریکاییانی که به شکل آنلاین از 
داعش حمایت می کنند به نســبت کمتر اســت، اما 
میلیون هــا نژادپرســت، ضد یهود، ضد اســلام، ضد 
همجنس گرا و دیگرستیز وجود دارند که در گفتمان 
نابودســازی جوامعی که از آن ها ترس یا نفرت دارند 
به شکل روزانه در رسانه های اجتماعی و در برنامه های 
رادیویی شــرکت می کننــد، حتی اگــر اف.بی.آی 
می خواســت بر این نفرت پراکنی نظارت کند، منابع 
]لازم[ یــا راهی برای تشــخیص میان آن هــا که تنها 

صحبت می کنند و آن ها که عمل می کنند ندارد.«
لوین باور دارد دپارتمان قضائی می تواند در پیگیری این 
گروه ها بدون نگرانی های حاصل از زیر پا گذاشــتن 
متمــم اول، منعطف تر باشــد. دســتگاه های اجرای 
قانون، همان طور که چنیــن برخوردی را با طرفداران 
داعش انجــام می دهند، می تواننــد در حدود قانونی 
خود نظارت داشته باشــند، تحلیل کنند و اطلاعات 
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عمومی موجود را درباره افراط گرایان سفیدپوســت 
یا گروه های نفرت پراکن که احتمال مواجهه خشــن 
با آن ها وجود دارد همرســانی کند. لوین می گوید: 
»مشکل این نیســت که ما سلفی های افراطی خشن 
را به درســتی مورد دقت قرار می دهیم، بلکه مشــکل 
این اســت که ما ایــن کار را هم زمان با نادیده گرفتن 
ملی گرایان سفیدپوســت داخلی یا آن دســته که در 
حاشیه ]این گروه ها[ قرار دارند و همچنین می توانند 

خطراتی را به وجود آورند، انجام می دهیم.«
گوســت امسال صحبت  وقتی ما برای اولین بار در آ
کردیــم، لوین به افزایش مداوم راســت افراطی حتی 
پس از مخفی شــدن بســیاری از اعضای آن پس از 
شارلتزویل، اشاره کرد. او گفت: »این کشتی تندرو 
همچنان در حال چرخیدن اســت.« لوین پیش بینی 
کرد موج بزرگ بعدی فعالیت ها حول تجمعات عظیم 
نخواهد بود، بلکه حــول آن چیزی خواهد بود که او 
»مانور خشمگینانه« افراد تنها یا سلول های کوچک 
می خواند. مجموعه ای از طغیان های خشــن در یک 
هفته در ماه اکتبر پیش بینی او را به پیش گویی مبدل 
کرد. گزارش شــده اســت تنها در هفــت روز، یک 
مرد فلوریدایــی که در یک ون پوشــیده از پلاکارد 
شــامل پلاکاردی با صورت هیلاری کلینتون که بر 
روی آن ضربدری کشــیده شده بود زندگی می کرد، 
مجموعه ای از بمب های لوله ای را حداقل برای دوازده 
منتقد ترامپ ارســال کرده است. دو روز پس از آنکه 
اولین بسته کشف شد یک مرد میانسال سفیدپوست 
برای ورود غیرقانونی به یک کلیســای سیاه پوســتان 
در نزدیکــی لوئیزویــل26 کنتاکــی تلاشــی نافرجام 
کرده بود، بر اســاس گزارش ها به دو فرد ســالخورده 

افریقایی-امریکایــی در یکی از 
فروشگاه های زنجیره ای کروگر27 
شــلیک کرد و آن هــا را به قتل 
رساند. بر اســاس گزارش ها، او 
به مرد سفیدپوست مسلحی که با 
او به مقابله برخاســته بود گفت: 
سفیدپوست ها  »سفیدپوست ها، 
را نمی کشند.« سپس در انتهای 
هفته، مردی کــه درباره »هجوم 
کایک ها28« در رسانه اجتماعی 
گــب29، رســانه اجتماعی مورد 
افراطی، مطلبی  راســت  ترجیح 
نوشــته بود با تفنــگ تهاجمی 
ســبک AR-15 و چنــد قبضه 
سلاح دستی تشــریفات کنیسه 
درخــت زندگــی30 را در منطقه 
پیتســبرگ  هیــل31  اســکوئرل 
متوقف کــرد. او متهــم به قتل 
یازده نفــر و مجروح کردن چند 

تن دیگر، ازجمله یک افســر پلیس شد. اتحادیه ضد 
افترا باور دارد این مرگ بارترین حمله ضد یهودی در 

تاریخ امریکا بوده است.
ناتوانی دســتگاه اجرای قانون برای برخورد با راست 
افراطی مسئله ای است که به نسل های قبلی این کشور 
بازمی گردد و ریشــه های بحران کنونــی می تواند تا 

بیش از یک دهه پیش دنبال شــود. با وجود پیام های 
خشــونت بار سیاســی که از کاخ ســفید منتشر و در 
رســانه های محافظه کار و مناظر رسانه های اجتماعی 
تکرار می شــود، لوین فقط انتظار حملات بیشتری را 
گوســت به من گفت: »آنچه ما درباره  دارد. او در آ
آن نگران باشــیم فردی اســت که ایــن گفتمان او را 
تهییج می کنــد و تصمیم می گیرد که بیرون برود و با 
پای خودش کاری را انجام دهد. افرادی وجود دارند 
که مانند بمب ســاعتی در حــال تیک و تاک کردن 

هستند.«
در آوریل 2009، دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت 
میهن ایالات متحده امریکا، گزارش هشــدارآمیزی را 
درباره اوج گیری »افراط گرایی طیف راست« منتشر 
کرد. این وزارتخانه، بزرگ ترین بدنه دستگاه اجرای 
قانون در کشور اســت که پس از یازده سپتامبر برای 
جلوگیری و پاســخ به تهدیــدات مختلف که به طور 
اخص به تروریســم مرتبط اند ساخته شد. درحالی که 
بیشــترین تمرکز ضد تروریستی آن بر روی جلوگیری 
از حملات تروریستی اســلام گرایانه بوده است، این 
وزارتخانه قرار بود تهدیدات داخلی را نیز بررسی کند، 
تهدیداتی که ناشی از افراط گرایان سفیدپوست خشن، 
شــبه نظامیان ضد دولــت و گروه هــای نفرت پراکن 
تک موضوعی همچون فعالان ضد سقط جنین افراطی 

است.
 دارل جانســن32، یک تحلیل گر ارشد اطلاعات که 
یک واحد کوچک تروریســم داخلی امنیت میهن را 
هدایت می کرد در ژانویه 2007، در دفتر ســاده خود 
در طبقه دوم نشســته بود که تماســی را از یک رابط 
در پلیس کنگره دریافت کرد. ســناتور تازه کاری از 
ایلینوی33 به نام باراک اوباما در 
نظر داشــت کــه کاندیداتوری 
خود را برای ریاســت جمهوری 
]پلیس[  افســر  کنــد.  اعــلام 
گفــت: »کنجــکاوم بدانم آیا 
شنیده ای  تهدیدآمیزی  صحبت 
یــا نه.« ایــن اولین بــار بود که 
می شنید  اوباما  درباره  جانســن 
و او از وجــود تهدیــد اطلاعی 
نداشــت، امــا مقصــودش این 
نبود که تهدیــدی وجود ندارد. 
افراط گرای  گروه هــای  اگرچه 
سفیدپوست در ســال های پس 
از یازده سپتامبر تا حدود زیادی 
ســاکت بودنــد، جانســن این 
]ســکوت[ را آرامشــی موقتی 
می دیــد. او فکــر می کــرد این 
افراد هرگز به معنی واقعی از بین 
نرفته اند؛ آن ها تنها به انگیزه برای 
تهییج نیاز داشتند. افسر پرسید: »فکر می کنی وقتی 
کوکلاکــس کلن34 و نئونازی ها و دیگر افراط گرایان 
سفیدپوســت از این موضوع باخبر شــوند چه اتفاقی 
می افتد؟« جانســن بدون وقفه گفت: »فکر می کنم 
ایــن بهترین ابــزار یارگیــری و رادیکال ســازی برای 

افراط گرایی سفیدپوستی است.«

در سی وهشت سالگی، جانســن با صداقتی همچون 
یک عقاب پیش آهنگ35 سخن می گفت که درواقع 
هم عضو این گــروه پیش آهنگی بــود. او همچنین 
یک جمهوریخواه ثبت شــده بود که در یک جامعه 
کوچک مورمون در منطقه روستایی ویرجینیا بزرگ 
شده بود؛ جایی که هزاره گرایی یا الهیات آخرالزمانی 
مفهومی هســته ای بود. طی دهــه 1980، زمانی که 
جانسن در دبیرستان بود، جدایی طلبان راست افراطی 
بــه ]کوه هــا[ اوزارکس36 یــا به ســنگرها در مناطق 
روســتایی آیداهو رفته بودند؛ جایــی که در آن غذا و 
اسلحه انبار کرده بودند و برای آمادگی برای »روزهای 
آخر« انجیلی، آموزش تمرینات شبه نظامی می دیدند. 
برخی همچون ملت های آریــان37 که اعضای آن از 
فلسفه هویتی نژادپرستانه مسیحی حمایت می کردند 
ســلول های ترور داخلی را همچون گروه نظم38 پدید 
آوردنــد و بمب گذاری های بی رحمانــه، دزدی ها و 
قتل های مسلحانه را انجام دادند که اوج آن به قتل آلن 
برگ39 مجری رادیویی برجسته یهودی در ژوئن 1984 
رسید. آلن برگ بســیاری از مواقع برای روشن سازی 
ضــد یهودی گرایی پنهان در جامعه محافظه کار دِنوِر 

صحبت می کرد.
 تحقیقــات پلیس و نفــوذ به گروه های تروریســتی 
راست افراطی آغاز شد و تا اوایل دهه 1990، بسیاری 
از خشــن ترین اعضــای جنبش کشــته شــدند یا به 
زنــدان رفتند، اما پیروز نشــدن دولت در روبی ریج40 
آیداهو و ویکو41 تگزاس باعث تهییج نســل جدیدی 
از جدایی طلبان ازجمله شــبه نظامیان وطن پرســت42 
- طلایه داران امروزی گروه های شــبه نظامی مخالف 
دولت- و همچنین افرادی همچون تیموتی مک وی43 
شد که توانســت بدون قرار گرفتن در رادار پلیس، تا 
پیــش از بمب گذاری 1995 در شــهر اوکلاهاما، راه 
خود را به ایدئولوژی ها و ســازمان های مختلف ضد 
دولتی و نژادپرســتانه باز کند. مرگ 168 نفر، شامل 
نوزده کودک در ســاختمان فدرال آلفرد پی. مارا44، 
خطر تروریســم داخلی امریکایی های سفیدپوست را 
به طور کامل مشــخص کرد. پس از آن، اف.بی.آی 
تعداد بیشتری مأمور را به پرونده های تروریسم داخلی 
اختصاص داد و دادســتان کل، جنت رنو45، ]دستور 
ساخت[ یگان رزمی ویژه ای را برای تحقیقات بر روی 
تروریسم داخلی داد، اما تا پایان سال 2001، کار اصلی 
اف.بی.آی همچون دیگر بدنه دستگاه اجرای قانون، 
تروریسم بین المللی بود. سال ها پس از حملات یازده 
سپتامبر، تهدیدات فرضی القاعده و دیگر گروه های 
مسلمان به ادامه سیاست ها انجامید، به ویژه در وزارت 
امنیت میهن، که جانسن، کســی که کار خود را در 
اطلاعــات ارتش آغــاز کرده بود، در ســال 2005 به 
آنجا ملحق شــد. او بــه یــاد آورد در آن زمان او تنها 
تحلیل گری بود که به شکل اختصاصی بر تهدیدات 
داخلی غیراســلامی کار می کرد. تا ســال 2007، او 
گروه کوچکــی از تحلیل گران را که وب ســایت ها 
افراط گــرا را  پیام گــذاری آنلایــن  و انجمن هــای 
جست وجو می کردند، گرد هم آورد. یافته های گروه 
هشداردهنده بود. شبه نظامیان راست افراطی به لطف 
اینترنت در حال لذت بردن از یک رنســانس بودند. 

هر گروه در درگیری های 
خشن با دشمنان 

ایدئولوژیک خود، که 
فهرست بزرگی متشکل 
از آفریقایی-امریکایی ها، 

یهودیان، مسلمانان، 
مهاجران غیرسفیدپوست، 

اعضای گروه های طرفدار 
حقوق هم جنس گرایان و 

چپ مترقی بودند، حضور 
داشته است و عموماً از 

محاکمه فرار کرده اند
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صدها ویدئوی سربازگیری و آموزش های شبه نظامی 
در کنار تبلیغات برای آموزش های مرتبط با اســلحه و 
آموزش های ســاخت بمب در یوتیوب ظاهر شدند. 
از اکتبــر 2007 تا مارس 2008، جانســن و واحد او، 
شکل گیری 45 گروه شــبه نظامی ضد دولت جدید 
را گزارش کردند. بعضــی از گروه های افراط گرایی 
سفیدپوست با به کارگیری گفتمان ضد مهاجرت که 
در آن زمان تحریک کننده بــود بازی های ویدئویی 
خشــونت باری را برای بهره بــرداری از ترس عمومی 
از مهاجــران غیرقانونــی که از مرزها وارد می شــدند 

ساختند.
تا بهار 2008، همان طور که جانســن پیش بینی کرده 
بود کاندیداتوری اوباما به جاذبه ای برای افراط گرایان 
سفیدپوســت و دیگر گروه هــای نفرت پراکن تبدیل 
شد، درحالی که کمپین انتخاباتی به ماه های آخر خود 
نزدیک می شد ســازمان های اجرای قانون حداقل دو 
توطئــه قتل اوباما را متوقــف کردند. دیگر تهدیدات 
و مطالب نژادپرستانه به سمت اینترنت جاری شدند، 
جایی که گروه جانسن متوجه افزایش چشم گیر تعداد 
اعضای ســایت اســتورم  فرانت46، اولین وب ســایت 
بزرگ ملی گرای سفیدپوســتی شدند. در سه ماه اول 
تنفیذ اوباما، 32 هزار کاربر جدید به سایت اضافه شد، 
تقریباً دو برابر تعداد کاربران این سایت در سال 2008.

جانسن و گروهش یافته های خود را در گزارشی گرد 
آوردند که در زمان انتصاب جنت نپولیتانو47، فرماندار 
سابق آریزونا، به عنوان وزیر امنیت میهن توسط اوباما، 
همچنــان در حــال کار بــر روی آن بودند. جولیت 
کیایم48 که به عنوان دستیار وزیر امنیت میهن در امور 
بین دولتی در ســال های 2009 و 2010 مشغول به کار 

بود می گوید: نپولیتانو »متوجه« 
]مســائل مربوط به[ افراط گرایی 
سفیدپوســتی بــود. هنگامی که 
نپولیتانــو به عنوان دادســتان کل 
آریزونا مشــغول بــه خدمت بود 
تحقیقــات یکــی از هم دســتان 
تیموتــی مــک وی را هماهنگ 
کرده بــود. حالا او نگــران این 
بود که یک جنبش تقویت شده 
سفیدپوســتی  افراط گرایانــه 
بــرای اولین  می توانــد تهدیدی 
افریقایــی- رئیس جمهــوری 

امریکایــی و بــرای شــهروندان 
به شــمار آید. نپولیتانو شــروع به 
ســؤال از تحلیل گران اطلاعاتی 
خــود دربــاره افزایــش منزویان 
راســت«  طیف  »افراط گرایــی 

کرد، عبارتی که عموماً در دنیای ضد تروریستی اشاره 
به باورهای افراطی بازیگران حاشیه ای در طیف راست 

سیاسی دارد.
جانســن می گوید در مــارس 2009، او و تعدادی از 
همکارانش در اف.بی.آی گزارشی درباره یافته های 
خود به نپولیتانو ارائه دادند، با این تئوری که اضطراب 
افزایش یافته از بحران ادامه دار اقتصادی در همراهی با 
انتخاب اولین رئیس جمهور سیاه پوست باعث ایجاد 

یک »پیش ران منحصر به فرد« برای رادیکال ســازی 
فردی و یارگیری ضد دولتی و افراط گرایی سفیدپوستی 
شــده است. آن ها خاطرنشــان کردند کهنه سربازان، 
شامل آن هایی که از مأموریت ها در عراق و افغانستان 
بازمی گشتند، کاندیداهای مستعدی هستند؛ پیش بینی 
که بر اســاس ارزیابی سال 2008 اف.بی.ای صورت 
گرفته بود. این ارزیابی 203 فرد باتجربه نظامی را یافته 
بود که از 11 ســپتامبر 2001 به گروه های افراط گرایی 
سفیدپوستی ملحق شــده بودند. این تعداد به نسبت 
تعداد کل کهنه سربازان ایالات متحده که در آن زمان 
در حدود 24 میلیون نفر بود مقدار کمی بود. همچنین 
ایــن تعداد درصد کوچکــی از هــزاران افراط گرای 
سفیدپوســتی بود که اف.بی.آی تخمین می زد فعال 
باشــند، اما اف.بی.آی مطرح کــرد »اعتباری« که 
آن افراد بــا توانمندی های نظامی و تاکتیکی خود در 
گروه های افراط گرای سفیدپوستی به وجود می آوردند 

باعث می شد تأثیر آن ها بیشتر باشد.
جانســن به یــاد دارد نپولیتانو درحالی که پشــت میز 
کنفرانــس نشســته بــود آرام در میان اســلایدهای 
پاورپوینت می چرخید و از تحلیل گران برای ارائه شان 
تشــکر می کرد. چند روز بعــد وزارت امنیت میهن 
گــزارش خود را منتشــر کــرد. »افراط گرایی طیف 
راســت: شــرایط اقتصــادی و سیاســی فعلی باعث 
احیای مجدد رادیکال سازی و یارگیری شده است«؛ 
گزارشــی که در میان دولت و ســازمان های اجرای 

قانون محلی پخش شد.
در 11 آوریل 2009، چهار روز پس از انتشار گزارش، 
جانسن در خانه خود در ویرجینیای غربی بود که یک 
نسخه پی دی اف از این گزارش در وب سایت مجری 
رادیویی محافظه کار سندیکایی، 
راجر هج کاک49، منتشــر شد. 
همچنین در وبلاگی یک لینک 
منتشــر شد که توســط حافظان 
سوگند50 مدیریت می شد؛ گروه 
ضد دولتی تعــدادی از مقامات 
دســتگاه اجرای قانون. مطلبی 
که جانســن ظن این را داشــت 
که یکــی از اعضای دســتگاه 
اجرای قانون نوشــته شده است 
این گونه بود: »این را به دســت 
هر امریکایی برســانید! حالا به 
دید دولــت اوباما، شــما یک 

تروریست خطرناک هستید.«
 در چند روز آینده، خبرها درباره 
از  گزارشــی »وحشــت انگیز« 
وزارت راه خود را به انجمن های 
پیام گذاری وبلاگ های راست افراطی باز  کرد، جایی 
که سایت های تئوری توطئه مانند اینفو وارز51، به صلابه 
کشیده شد. اینفو وارز این گزارش را شاهدی بر یک 
نقشــه از ســوی دولت پنهان تلقی کرد. تحلیل گران 
بیشــتری از طیف راست همچون مایکل ملکین52 آن 
را بــا نقل از زبان مالکین، »برنامه آدمکشــی وزارت 
امنیت اوباما« تلقی کردند. برخی از طیف مترقی نیز 
همچنان که یکی از تحلیل گران مادر جونز53، جیمز 

ریج وی54 نوشت: نگرانی هایی درباره طبیعت »مبهم 
و حدسی خطرناک« وجود دارد. آن ها هشدار دادند 
»لیبرترین های مدنی از هر خط ]فکری[« باید نگران 

باشند و توهم نظارت دولتی را افزایش دادند.«
کیایم می گوید از منظر بسیاری از افراد در وزارتخانه، 
گزارش »دقیقاً آن چنان بود که وزارت باید انجام دهد، 
گاه کردن و آموزش دادن به شرکایمان درباره  یعنی آ
آنچه ما به عنوان یک تهدید می بینیم. این یک ســند 

سیاسی نبود.«
جمهوریخواهــان کنگره در پاســخ بــه جنبش تازه 
متولدشــده تی پارتی55 و لژیــون امریکایی56، موضع 
»افراط گرایی طیف راست« اتخاذ کردند، آن چنان که 
جان بینر57، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در آن زمان، 
آن را اســتفاده وزارت امنیــت میهن »برای معرفی آن 
دســته از شهروندان امریکایی عنوان کرد که مخالف 
مسیری هستند که دموکرات های واشنگتن کشور ما 
را به آن ســمت می برند.« بینر به طور مشخص با نام 
بردن از کهنه ســربازان در گزارش مشکل داشت. او 
در بیانیــه ای گفت: »توصیف مردان و زنانی که پس 
از دفاع از کشــورمان به خانــه بازمی گردند به عنوان 
تروریســت های بالقوه، توهین آمیز و مردود اســت.« 
تنی چند از قانون گذاران حزب جمهوریخواه خواستار 
اســتعفای نپولیتانو و همچنین جانسن شدند؛ کسانی 
که در نگاه آن ها، محافظه کاران را با تروریست ها برابر 

کرده بودند.
جانســن وحشــت کرده بود. او به مــن گفت: من 
هرگز انتظار چنین واکنش خشــمگینانه و ناپســندی 
را نداشــتم.« گیج کننده بود: تنهــا چند ماه پیش از 
انتشــار گزارش آوریل 2009، وزارتخانــه ارزیابی ای 
را دربــاره تهدیــدات »افراط گرایــی طیف چپ«، 
همچون جبهه آزادســازی زمین58 و جبهه آزادسازی 
حیوانات59 منتشر کرده بود. قانون گذاران، رسانه ها و 
عموم به طورکلی - شامل طیف مترقی- هیچ اعتراضی 
به آن عنــوان نداشــتند، اما طوفان سیاســی بر روی 
»افراط گرایی طیف راســت« باعــث چنان غوغایی 
شــد که وزارت امنیت میهــن درنهایت از اســتفاده 
از واژگان ایدئولوژیــک همچــون »طیف راســت« 
خودداری کــرد. چند هفته پس از انتشــار گزارش، 
نپولیتانو به شــکل رسمی از کهنه سربازان عذرخواهی 
کرد و پس از فشــار بی امان گروه های کهنه ســرباز، 
وزارتخانــه گزارش خود را پس گرفــت. پس از آن، 
دولت تلاشــی درباره سیاست زدایی از موضوع کرد. 
اوباما با وعده بهبود روابط با دنیای اسلام انتخاب شده 
بود، اما این موضوع بــه زودی مدخلی را برای اذهانِ 
متوهم توطئه جمهوریخواه همچون لوئی گومرت60، 
نماینده تگزاس، فراهم آورد. گومرت یک بار به این 
موضوع اشــاره کرده بود که محمد البیاری61، مشاور 
تیم امنیت ملی اوباما، یکی از اعضای اخوان المسلمین 
اســت. در زمان دولت بوش، واژه »تروریسم« تقریباً 
هم معنی با اســلام شــد. حالا، آن چنان کــه یکی از 
مشاوران سیاسی سابق به یاد می آورد »طرفداران اوباما 
اصرار داشتند این واژه نمی تواند فقط درباره جهادی ها 
باشد.« آن ها واژه نامه ای جدید و کمتر ایدئولوژیک 
را اتخــاذ کردند. تروریســم تبدیل بــه »افراط گرایی 

 بعضی از گروه های 
افراط گرایی 

سفیدپوست با 
به کارگیری گفتمان 

ضد مهاجرت بازی های 
ویدئویی خشونت باری 

را برای بهره برداری 
از ترس عمومی از 

مهاجران غیرقانونی که 
از مرزها وارد می شدند 

ساختند
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خشونت بار« شد که ناظر به رفتار بود. دولت همچنین 
پارادایم جدید »خشونت منتج از ایدئولوژی« را ارائه 
داد که ظاهراً می توانست به هر شکلی از افراط گرایی 
و نه فقط به تروریسم اسلامی، اطلاق شود. دپارتمان 
قضائــی، وزارت امنیــت میهــن و وزارت خارجــی 
می توانستند به توسعه برنامه های »مبارزه با افراط گرایی 
خشــونت بار« بپردازند که بــر روی تماس با دولت و 
همــکاری اجتماعــی تمرکز می کرد، نــه بر نظارت 
بدون حکم، اما در عمل این برنامه ها کماکان تلاشی 
برای شناســایی و ریشــه کن کردن عناصر جهادی از 
جامعه مســلمان امریکا بود، دقیقاً همان طور که طی 
دولت بــوش بودند. هم زمان تمام فعالیت هایی که بر 
افراط گرایی داخلی تمرکز داشــتند در وزارت امنیت 
میهن متوقف شــدند. کیایم می گوید: »من ماشین 
سیاســی هدایت شــده جمهوریخواهــان را ملامت 
می کنم که نام گــذاری چیزی به عنوان »افراط گرایی 
طیف راســت« را به بیانیه ای سیاسی تبدیل کردند.« 
او با اشــاره به تناقض رهبران حزب جمهوریخواه در 
حمله به دموکرات ها برای امتناع از به کار بردن عبارت 
»افراط گرایی رادیکال اسلامی« ادامه می دهد: »آن ها 
می گفتند اگر نمی توانید آن را بگویید با آن نمی توانید 
مبارزه کنید، اما این امری دوطرفه اســت. اگر شــما 
اجــازه ندارید که بگویید افراط گرایی سفیدپوســتی 
شکلی از رادیکال سازی است، پس چگونه می خواهد 

جلو آن را بگیرید؟«
گزارش ســال 2009 جانسن درست از آب درآمد. در 
فوریــه 2011، مرکز قانون فقــر جنوبی62 گفت که در 
ســال گذشــته، تعداد گروه های نفرت پراکن داخلی 
در ایالات متحده امریکا به بیــش از 1000 مورد برای 
اولین بار رسیده است. جنبش ضد دولت وطن پرستی 

در بازه زمانی مشابه با پرشی 60 
درصدی سیصد گروه جدید به 
دســت آورده است. هر سپهری 
از راســت افراطی در بازه زمانی 
مشابه تهییج شده بود. همچنین 
به اصطلاح  تعــداد  افزایــش در 
افراطی  منزویــان، کــه عقایــد 
داشتند اما به هیچ سازمانی وابسته 
نبودند مشاهده شد. در مه 2010، 
یک ســال پس از انتشار گزارش 
جانسن، یک پدر و پسر از اوهایو 
که اعضــای یک گــروه کمتر 
شناخته  شده جنبش ضد دولتی 
بــه نام »شــهروندان مقتــدر«63 
بودنــد، طی یــک توقف پلیس 
ممفیــس جنوبی  در  رانندگــی 
آرکانــزاس بــه دو مأمــور پلیس 
شــلیک کردند و آن ها را به قتل 
دوازدهمین حمله  این  رساندند. 

یا طــرح لورفته »منزویان« افراط گرای سفیدپوســت 
از ســال 2009 بود؛ حمله هایی کــه تقریباً همه آن ها 

خبررسانی بسیار کمی داشتند.
کانر الدریج64، دادســتان ایالات متحده در آرکانزاس 
غربی، یکی از چندین دادستان های دپارتمان قضائی 

بود که احســاس می کــرد این دپارتمان به تروریســم 
داخلی اهمیت کمی داده است. الدریج، بی سروصدا 
شــروع به تشــکیل شــبکه ای با دادســتان هایی کرد 
که ســابقه ]برخــورد بــا[ فعالیت هــای افراط گرایی 
سفیدپوستی داشــتند. آن ها به دپارتمان قضائی برای 
منابع بیشتر فشــار آوردند. الدریج به من گفت: »تز 
ما این بود که بر روی تروریســم داخلــی به اندازه ای 
تمرکز کنیم که بر تروریسم بین المللی تمرکز کرده ایم، 
زیرا هر دو این ها تروریســم هســتند، اما ما در سطوح 
مختلف، به طور مداوم با نوعی کمبود توجه نسبت به 
تروریسم داخلی مواجه می شدیم. تمرکز روزبه روز بر 

روی حمله بالقوه بعدی داعش بود.«
در واشنگتن، تعداد بسیار کمی جلسه و گزارش برای 
گفت وگــو درباره تهدیدهای ممکن داخلی راســت 
افراطی برگزار می شــد. در اف.بی.آی، مأموران ضد 
تروریســم، صادقانــه پذیرفتند که تروریســم داخلی 
به عنــوان باریکــه آبی دیده می شــد و تنهــا راه برای 
پیشــرفت از طریق پرونده های تروریســم بین المللی 
بــود. اخیراً در گزارشــی بــر روی ارزیابی دســتگاه 
اجــرای قانون درباره افراط گرایی مســلمانان در برابر 
راست افراطی، تیمی از محققان دانشگاه چپل هیل65 
کارولینای شــمالی، خاطرنشــان کردند در 2008 و 
2009- تنها سال هایی که آمارها عمومی شدند- کمتر 
از 350 مأمور ضد تروریسم اف.بی.آی به پرونده های 

تروریسم داخلی اختصاص داده شده اند.
خشــونت بار  حمــلات  از  مجموعــه ای  از  پــس 
افراط گرایان سفیدپوســت که شامل حمله ای به یک 
مرکز اجتماعــات یهودی و به یک خانه ســالمندان 
نزدیــک بــه آن در اورلند پارک66 کانزاس می شــد، 
اریک هولدر67، دادســتان کل، در سال 2014 اعلام 
کرد کمیتــه اجرایی تروریســم 
داخلــی در دپارتمــان قضائــی 
را دوبــاره بــه جریــان خواهد 
انداخت. این گروه سیزده سال 
بــود که بــا یکدیگــر ملاقاتی 
نداشــتند. الدریج، که به عنوان 
رئیــس کمیتــه منصوب شــده 
بود، می گویــد: »این ]کمیته[، 
آنی نبود که در گذشته بود، اما 
باز هم چیــزی بود.« این کمیته 
متشــکل از نمایندگی از حدود 
پانزده ســازمان اجــرای قانون و 
پنج بخــش دپارتمــان قضائی، 
شامل اف.بی.ای و مارشال های 
ایالات متحده بود. الدریج ادامه 
می دهــد: »ما هیــچ بودجه ای، 
هیــچ کارمندی و هیچ کســی 
نداشــتیم که تنهــا کارش پیش 

بردن کمیته باشد.«
تمرکز بدون توقف بر داعش و القاعده تا دستگاه های 
اجرای قانون محلی نیز ادامه  یافت. سیاســت دولتی 
مورد تبلیــغ »مبارزه بــا افراط گرایی خشــونت بار«، 
متوجه تهدیدات مختلفی بود. نیت اسنایدر68، مشاور 
ضد تروریســم دولت اوباما در وزارت امنیت میهن از 

سال 2009 تا سال،2017 به یاد می آورد: »بیان موضوع 
به شکل جدی بر سربازگیری و رادیکال سازی داعش 
و القاعده متمرکز بود.« او می گوید در ســال 2010، 
دفترهای ]زیر نظر[ او تماس هایی را از افســران پلیس 
در ایالت هــای بســیاری در جنوب و غــرب مرکزی 
دریافــت می کردند. او می گویــد: »آن ها می گفتند 
ممنون از کارهایــی که در مورد القاعــده کرده اید، 
امــا الآن من واقعاً نیــاز دارم که بدانــم چگونه باید 
بــا جمعیــت پوست چکشــی69 در حــوزه قضائــی 
خود برخورد کنم.« اشــاره او به گــروه افراط گرای 
سفیدپوست، پوست چکشی اســت. در سال 2011، 
کاخ سفید تهدید القاعده و ]شاخه های[ وابسته به آن 
را به عنوان »مهم ترین تهدید امنیتی برای کشــور ما« 
معرفی کرد. تا سال 2013، تهدید جدیدی ظهور کرده 
بود: افراط گرایان خشن به اصطلاح خانه زاد؛ دسته ای 
از افــراد که با اینکــه در ایالات متحده بــه دنیا آمده 
بودند، اما تحت تأثیر یک ایدئولوژی غیرداخلی برای 
ارتکاب جنایت قرار داشتند. این افراط گرایان که بیشتر 
مسلمان بودند نباید با تروریســت های داخلی اشتباه 
گرفته می شدند، زیرا تروریست داخلی تعریف کسی 
بود که نه تنها امریکایی اســت، بلکه تحت تأثیر یک 
ایدئولوژی داخلی همچون افراط گرایی سفیدپوستی 
قرار دارد. اگرچه باز هم در اغلب موارد این دو دسته 
هم پوشان می شــدند، درنتیجه خانه زادها نیز به عنوان 
تروریســت های داخلی شناخته می شــدند: برادران 
تســارنایف70 مســئول بمب گذاری ماراتون بوستون 
در ســال 2013 بودند؛ عاملان کشتار سن برناردینو یا 
کشتارجمعی در کلاب شبانه هم جنس گرایان پالس 
در اورلاندو. دیلــن روف71، متولد کارولینای جنوبی 
کســی که نژادپرســتی خانه زادانه او در ســایت های 
نئونازی همچون دیلی استورمر72 پرورش داده شده بود 
با توجه به این تعاریف یک تروریســت داخلی نبود و 
هیچ یک از عقاید او به عنوان نشانه ای از »افراط گرایی 
خشــونت بار« دیده نمی شــد. بزم تیرانــدازی او در 
کلیســایی در چارلســتون73 کــه در آن، روف نُــه 
آفریقایی-امریکایــی را به قتل رســاند به عنوان چیز 
دیگری تفسیر شد. مقامات گفتند نفرت، پیش ران او 

بوده است. او یک قاتل بود.
این دوگانگی باعث شــد بنــی تامپســن74، نماینده 
دموکرات می سی ســی پی و عضو ارشد کمیته امنیت 
میهن کنگره، به ســتوه آید. تامپســن سال ها بر روی 
دولــت و دیگر اعضــای کنگره برای ســخن گفتن 
شــفاف درباره تروریسم داخلی فشــار آورده بود. او 
می گوید: »ســکوت حاصل از به میان کشــیدن هر 
مســئله مرتبطی در کنگره تا حدودی ناامیدکننده بود 
و دولــت راهکار هیچ کاری نکــردن را پیش گرفته 
بود. آن ها به ما می گفتند ما می دانیم که افراط گرایی 
سفیدپوســتی یک مسئله اســت، اما هیچ راهی برای 
دخالــت ما در این موضوع وجود ندارد زیرا آن ها با ما 

حرف نخواهند زد.«
این پاســخی نادر از ســوی دولتی بود که سیاســت 
امنیتی اش به ظاهراً هر نوع خشونت منتج از ایدئولوژی 
را خطاب قرار می داد. یک مشاور سابق به من گفت: 
»من این ظن را دارم که آن ها نظرســنجی هایی انجام 

تز ما این بود که بر روی 
تروریسم داخلی به اندازه ای 

تمرکز کنیم که بر تروریسم 
بین المللی تمرکز کرده ایم، 
زیرا هر دو این ها تروریسم 
هستند، اما ما در سطوح 
مختلف، به طور مداوم با 

نوعی کمبود توجه نسبت 
به تروریسم داخلی مواجه 
می شدیم. تمرکز روزبه روز 
بر روی حمله بالقوه بعدی 

داعش بود
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داده انــد و دریافته اند کــه موضوعات خاصی وجود 
دارند که یک رئیس جمهــوری افریقایی-امریکایی 
نبایــد درباره آن ها صحبت کنــد. فکر می کنم آن ها 

نمی خواستند پا روی دم شیر بگذارند.«
روشن ترین شاهد این راهکار، جی جانسن،75 معاون 
وزیر امنیت میهن دولت اوباما بود که در سال 2013، 
پس از سه سال استقرار در سمت مشاور ارشد وزارت 
دفاع به وزارتخانه امنیت میهن ملحق شــد؛ جایی که 
او اختیارات قانونــی را برای برنامه حمله با هواپیمای 
بدون سرنشــین مهیا کرد. نیت اسنایدر می گوید در 
زمان تصدی جانسن، دفتر او تماس هایی را از راهبان 
انجیلی دریافت می کرد که نگران سربازگیری راست 
افراطی در اعضای کلیســای خــود بودند. همچنین 
نگرانی هایی درباره گزارش های مربوط به افراط گرایی 

سفیدپوستی در ارتش وجود داشت.
جانســن به من گفــت نگرانی از حمــلات دیگری 
به شــیوه داعش او را شــب ها بیدار نگه می داشت و 
به طــور منظــم، میزگردهایی را با روحانیــون و دیگر 
اعضای جامعه اســلامی برگزار می کرد. او در مقابل 
فشــارهای بعضــی از کارمنــدان خــود و بعضی از 
اعضای کنگره همچون تامپســن بــرای انجام عملی 
مشــابه در جوامعی که نگــران گروه های ضد دولتی 
و افراط گرای سفیدپوســتی بودنــد مقاومت کرد. او 
فکر می کرد تشکیل دادن میزگرد با شهروندان مقتدر 
و افراط گرایان سفیدپوســت کاری عبث اســت. او 
گفت: »فکر نمی کردم این کار مفیدی برای استفاده 

از زمانم باشد.«
جانســن، هرگز دیلن روف را یک تروریست داخلی 
نخواند، عبارتی که عموماً برای تیموتی مک وی به کار 
می رود. اسنایدر می گوید: »اگر روزی فرصتی برای 
تعریف افراط گرایی سفیدپوســتی به عنوان تروریست 
داخلی وجود داشــت، دیلن روف همان فرصت بود، 
اما مردم نظر خود را بارها عوض کردند و ]درنهایت[ 
این موضوع نیز همچــون گفت وگوهای محتاطانه ای 
که درباره تیراندازان دیگر رخ داده بود فرونشســت: 
شــاید این یک موضوع مرتبط با بیماری روحی بود. 
شاید او آســیب دیده بود. شــاید او مستعد خشونت 

بود.«
هنگامی که با جانســن صحبت کردم احســاس کرد 
در جایگاهی نیســت که روف را تروریست بخواند. 
هیچ جرمی با عنوان »تروریسم داخلی« وجود ندارد 
که با آن بتوان کســی را متهم کرد. او گفت: »انواع 
مشــخصی از افراط گرایی خشونت بار وجود دارد که 
طبیعتاً بیشــتر موضوع دستگاه اجرای قانون هستند و 
درباره درگیر شدن جوامع در سطح محلی است«، اما 
لورتا لینچ76، مقام اصلی دستگاه اجرای قانون کشور 
در آن زمــان نیــز روف را تروریســت ننامید، اگرچه 
خاطرنشــان کرد به نظر می رسد کشتارجمعی روف، 
که لینــچ آن را به عنوان جرم نفــرت مورد پیگرد قرار 
داده بود، در تعریف تروریســم می گنجد. او گفت: 
»جرائم نفرت درواقع همان تروریسم داخلی هستند.« 
جیمــز کومی77، رئیــس اف.بــی.آی در آن زمان، 
مطمئن نبود. او در ژوئن 2015 گفت تروریسم »بیشتر 
یک عمل سیاسی اســت« و او تیراندازی چارلستون 

را سیاسی نمی بیند. حتی پس از آنکه یک مانیفست 
نژادپرستانه به قلم روف در اینترنت منتشر شد که در آن 
انگیزه خود را »حفاظت از نژاد سفید« با برانگیختن 
یک جنگ نژادی اعلام کرد، کومی باز هم مطمئن 
نبود کــه او در تعریف ]تروریســم[ می گنجد. او به 
هافینگتن پست گفت: »من فقط در یک چارچوب 

قانونی فعالیت می کنم.«
امتناع از »تروریسم« خواندن حملات، در نگاه بعضی 
منتقدان اشتباه مهلکی بود که می توانست پیامدهای 
بسیار گســترده تری داشته باشد. ارول ساترز78، مأمور 
سابق اف.بی.آی و رئیس فعلی انستیتوی اجتماعات 
امن79 در دانشــگاه کالیفرنیای جنوبــی، می گوید: 
»هنگامی که دولت اوباما شــروع به کار کرد و گفت 
که نمی خواهد از عبارت جنگ با ترور استفاده کند، 
بسیار خوشحال شدم. فکر می کنم افراد اوباما تصمیم 
گرفتند ذ دیگر آن را تروریسم نخوانند، با این خیال که 
این کار خوبی است. مشکل اینجا بود که آن ها متوجه 
نشدند این مسئله تا چه اندازه طرف مقابل را جسورتر 

کرد و به آن ها پوشش سیاسی داد.«
در ماه های منتهی به تنفیذ دونالد ترامپ، تحلیل گران 
امنیتی با هشدارهای فزاینده ای روبه رو شدند که به نظر 
می رسید فرسایشی سیستماتیک در توانمندی تحلیلی 
و عملیاتــی وزارت امنیت میهن به واســطه مواجهه با 
افراط گرایی خشونت بار است. این موضوع با انتصاب 
یک تیــم جدید امنیت ملــی آغاز شــد. همان طور 
کــه همتایان آن ها سیاســت های مهاجرتــی را پیش 
گرفته بودند، این تیم نیز با سیاســت های حاشــیه ای 
محافظه کارانه روی کار آمد. برخی از آن ها ارتباطاتی 
با اندیشکده ها و ســازمان های ضد مسلمان همچون 
عمل برای امریــکا80 یا مرکز سیاســت های امنیتی81 
داشــتند، مرکزی که بنیان گــذار آن، فرانک گفنی82 
یکی از برجسته ترین عرضه کنندگان تئوری های توطئه 
ضد مســلمانان در واشــنگتن بود. علاوه بر فرانک 
گفنی کــه اطلاعات جهــت داده شــده و به لحاظ 
آمــاری ناقص او دربــاره »خطر مســلمانان« تبدیل 
بــه پیش زمینه طــرح به اصطلاح جلوگیــری از ورود 
مسلمانان ترامپ شد، همکاران ایدئولوژیک دیگری 
نیز همچون سباســتین و کاترین گــورکا83، تیم زن و 

شوهری امنیت ملی، وجود داشتند. سباستین گورکا به 
یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید تبدیل شد و کاترین 
گورکا مشاور ارشد وزارت امنیت میهن شد. در دوره 
انتقال، سباستین گورکا سقوط سیاست امنیتی دولت 
اوباما را پیش بینی کرد که او آن را یک راهکار درهم 
و ناظر بر نزاکت سیاســی به یک مسئله  -تروریسم- 
می دانست که باید تصحیح می شد. نیت اسنایدر به یاد 
می آورد چندی بعد، کاترین گورکا، کســی که یک 
 بار دولت اوباما را برای »اجازه دادن به اســلام گرایان 
برای تعیین سیاست های امنیت ملی« مورد انتقاد قرار 
داده بود، روشن ساخت علاقه ای به عبارت »مبارزه با 
افراط گرایی خشونت بار« ندارد. از این پس مأموریت 
بر روی »تروریسم اسلامی رادیکال« متمرکز می شد، 
عبارت همیشگی کاخ سفید که سباستین گورکا بعدها 
توضیح داد قصد آن »بیرون افکندن نزاکت سیاســی 

هشت سال اخیر )اوباما(« بود.
صحنه ای ســورئال کــه تقریباً در تمامــی بخش ها و 
سازمان ها تکرار شــده بود به سرعت شروع به نمایش 
در داخل وزارت امنیت میهن کرد. جورج ســلیم84، 
متخصــص کهنــه کار امنیت ملی در هــر دو دولت 
بــوش و اوباما کــه دفتر همکاری هــای اجتماعی85 
را رهبری می کرد متذکر می شــود با گذشــت ماه ها 
»روشــن بود تعداد کمتر و کمتری از خدمت رسانان 
مدنی برای تصمیم گیری های حســاس سیاسی دور 
میز می نشینند.« به نظر می رســید برخی از منصوبان 
سیاســی عملًا دربــاره موضوعی که برای مشــاوره 
درباره آن منصوب شــده اند، هیچ تجربه ای ندارند. 
کاترین گورکا، همان گونه که زندگی نامه او در سایت 
لینکدین نشــان می دهــد پیش از آنکه بــه وزارتخانه 
بپیوندد نه تنها هرگز شغلی در بخش عمومی نداشته، 
بلکــه در حوزه امنیت ملی، دســتگاه اجرای قانون یا 
اطلاعات هیچ تجربه عملی نداشته است. دیگر مقام 
ارشد جدید وزارت امنیت میهن، فرنک ووکو86، افسر 
بازنشسته نیروی دریایی، ســال ها به سخنرانی درباره 
طرز تفکر جهــادی برای ارتش پرداخته اســت. این 
ســخنرانی ها عموماً با بازی در نقش یکی از اعضای 
طالبان و پوشــیدن کلاه پشــتون و چفیه بوده است. 
یکی از مقامات گفت: »او کســی اســت که تلاش 

می کرد به من بگوید متوجه تهدید می شود.«
تا فوریه 2017، پس از آنکه دولت ترامپ اولین دستور 
اجرایی خــود را در جهــت تلاش بــرای جلوگیری 
از ورود شــهروندان کشــورهای اکثــراً مســلمان به 
ایالات متحده صــادر کرد چندین گــروه امریکایی 
مســلمان به واســطه تصویری کــه دولــت جدید از 
موضوع ســاخته بود تصمیم به رد کمک مالی وابسته 
به سیاســت های امنیتی فدرال گرفتنــد که در دولت 
اوباما به آن ها اختصاص داده شــده بود. مارس همان 
سال، کاخ سفید 10 میلیون دلار بودجه ای را که دولت 
قبــل به این کمک هــای مالی اختصــاص داده بود، 
مســدود کرد و برای بررســی مجدد به حالت تعویق 
درآورد. درحالی که بررسی مجدد در حال انجام بود، 
وزارت امنیت میهن و اف.بی.آی بولتن مشــترکی را 
در تاریخ 10 مه تهیه کردند که درباره »تهدید خشــن 
مرگ بار« احتمالــی افراط گرایان سفیدپوســت طی 

جرج سلیم
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ســال آینده هشدار می داد. این گزارش، که تنی چند 
از تحلیل گران می گویند تنها کسری از اعداد واقعی 
را منعکس ســاخته اســت، می گویــد افراط گرایان 
سفیدپوســت »مســئول 49 قتــل در 26 حملــه بین 
ســال های 2000 تا 2016 بوده اند. بیش از هر جنبش 

افراط گرای داخلی دیگری.«
در پایان ماه ژوئن، وزارت امنیت میهن، کمک هزینه 
مالی چند متقاضی پیش تر تأییدشــده را متوقف کرد 
که بر تحقیقات درباره شبکه های آنلاین افراط گرایان 
تمرکز داشتند و به افراط گرایان سفیدپوست و مسلمان 
برای ترک جنبش هایشــان کمک می کردند. اگرچه 
کل بودجــه سیاســت امنیتی به واســطه بودجه کلی 
وزارتخانه برای کمک هزینه هــای مالی کم بود اما با 
این حال رد کردن این برنامه ها، »اثری وحشت انگیز« 
را به وجود آورد. برخی از محققان از برنامه هایی برای 
ارائه گزارش به قانون گذاران درباره افراط گرایی طیف 

راست عقب نشینی کردند.
در جولای 2017، ســلیم اســتعفای خود را ارائه داد. 
کمی پس از آن، یکی از مقامات بلندپایه یگان رزمی 
بیــن اداری که امور مرتبط با سیاســت های امنیتی را 
پیش می برد عقب نشــینی کرد. اســتعفاهای زیادی 
نیــز در پــی آن رخ داد. وزارت امنیت میهن نام دفتر 
همکاری هــای اجتماعــی را به دفتــر همکاری های 
جلوگیری از تروریســم87 تغییر داد. اسنایدر می گوید 
در دفتر اطلاعــات و تحلیل وزارتخانه، تحلیل گرانی 
که به شــکل مشــخص بر تروریســم داخلی نظارت 
می کردنــد و با دســتگاه های اجرای قانــون محلی 
همکاری داشــتند به عنوان کارمندان روابط عمومی 
به کار گرفته شــدند. »پس هیچ کس در حال نظارت 

بــر اطلاعات و پیگیــری ردپاها 
نیست، کاری که وزارت امنیت 
میهن برای آن ساخته شده بود.«

 در زبان دنیای مبارزه با تروریسم، 
وظیفــه وزارتخانــه هــر چیزی 
اســت »که در لحظاتی پیش از 
انفجار قرار دارد«، به معنای تمام 
قدم های پیشــگیرانه که می تواند 
از حمله ای جلوگیــری کند؛ از 
امن کردن مرزهــا گرفته تا تولید 
و همرسانی اطلاعات برای کار 
کــردن بــا رهبــران اجتماعی و 
دستگاه های اجرای قانون محلی 
تا کمک به آن ها برای شناسایی 
می گوید،  اســنایدر  خطــرات. 
امروز حداقل برای دولت فدرال 
راهکار »لحظه پیــش از انفجار 

مرده است.«
ویلیام فیــرز در 1987 به دنیا آمــد و کودکی خود را 
در جســپر88 تگزاس شهری کوچک و بسیار منزوی 
در حدود 130 مایلی شــمال شــرق هیوستون سپری 
کرد. تگزاس شــرقی، محلی برای نژادپرستان است و 
جسپر نقشی مهم در تاریخ نژادپرستی منطقه به عنوان 
شــهری ایفا می کند که در آن در سال 1998، زمانی 
که فیرز ده ســال داشت، ســه مرد سفیدپوست، مرد 

سیاه پوســتی به نام جیمز برد جونیور89 را با بســتن به 
پشت یک کامیون و کشیدن بر روی زمین، زجرکش 
کردنــد. فیرز در ابتدای زندگی برای یافتن هویت در 
میان فهرســت بزرگی از ایدئولوژی ها چرخید. او در 
11 سپتامبر 2001، چهارده ساله بود و به اندازه ای بزرگ 
شــده بود که غیرت وطن پرستانه را درون خود جذب 
کند، اما نه آن قدر بزرگ که برای آن نام نویسی کند. 
برای یک یا دو ســال، او پوپولیستی به سبک مایکل 
مور90 بــود و »با دیــدن بولینگ بــرای کلمباین91 از 
یک لیبرال به یک محافظه کار« تبدیل شد. سپس با 
گذراندن بخش زیادی از زمان خالی خود به مصرف 
ماری جوانا و تماشای یوتیوب، به طرفداری از جنبش 
»حقیقت« 11 سپتامبر پرداخت. با صرف زمان بیشتر 
در ســایت هایی همچون اینفو وارز، او در معرض این 
تصورات قرار گرفت کــه دولت با کمک طرفداران 
جهانی ســازی، فراماســون ها و یهودیان، امــا نه »آن 
یهودیان« که او بعــداً آن ها را دید- برج های دوقلو را 
منفجــر، بازارهای اقتصادی را منهدم و کشــور را در 
بحران اقتصادی فروبرده اســت. این موضوع منتج به 
دغدغه بزرگ بعدی او شــد: کاندیداتوری ران پال92 
برای ریاست جمهوری در حزب جمهوریخواه، یک 
لیبرترین که توانست جنبش مردم نهاد بزرگی را به دنبال 
خود جذب کند؛ جنبشــی که نیویورک تایمز در آن 

زمان »مردان سفید شمایل شکن« خواند.
اما فیرز درنهایت از پال خســته شد، همان طور که از 
مایکل مور خســته شــده بود و در این شــرایط مبهم 
ســرخوردگی سیاسی و مصرف ســنگین مواد مخدر 
بود که فیرز یکی از دوســت دخترهای ســابق خود را 
در ســال 2009 گروگان گرفت و با چاقو به صورت، 
پاها و گردن او، پیش از آنکه او 
بتواند فرار کند، ضرباتی را به او 
وارد کرد. در سال 2010، فیزر به 
هفت ســال زندان محکوم شد. 
فیرز علاقه ای به صحبت درباره 
ســکونتش در سیســتم زنــدان 
ایالت تگزاس ندارد، اما همچون 
بســیاری از مردان جوانی که از 
ندامتگاه به راست افراطی منتقل 
شــده اند او نیز در آنجا با اصول 
پایه ای افراط گرایی سفیدپوستی 
آشــنا شــد. او بــا ارجــاع بــه 
دوســتی پذیرفته  شده با یکی از 
اعضای شــاخه تگزاس برادری 
آریــان93، یکــی از بدنام تریــن 
گروه هــای  وحشــیانه ترین  و 
در  افراط گرایــی سفیدپوســتی 
کشــور، می گوید: »سفیدپوستان باید با هم باشند«؛ 
اما او اصرار دارد که این روابط دوســتی پس از زندان 
از بین رفته اند. او می گویــد: »من از این خال کوبی 
کله اســکلت نازی بــر روی صورت آن هــا یا اینکه 
بی دلیل اقلیت ها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، 
خوشــم نمی آمد. آن ها مثل ]ورژن های[ 1.0 )اول( 
بودند«، اشاره او به این موضوع است که آن ها نسلی 
پیشین را نمایندگی می کنند. شش سال بعد فیرز عفو 

مشــروط دریافت کرد و بدون اعتیاد به مواد مخدر از 
زندان آزاد شــد، اما در موارد دیگر یکسان باقی مانده 
بود. جــان کنالس94، دوســت او، هنگامی که همان 
تابســتان دوباره با او ارتباط برقرار کرد متوجه شــد او 
همچنان یک تئوریســین توطئه است، اما حالا کمتر 
با دغدغه دولت درگیر بود. کنالس می گوید: »حالا 
همه چیــز در مــورد یهودیــان بود.« در خانــه که در 
پسدینا95، حومه شهر هیوستون قرار داشت، فیرز خود 
را غــرق در چیزی کرد که به دیــد او تازه بود، دنیای 
اَبَرمتصــل اینترنت؛ جایی که هر ویدئوی یوتیوبی که 
او تماشا می کرد با الگوریتمی او را به ویدئوی دیگری 
با رگه های فزاینده راســت افراطــی هدایت می کرد. 
او مجذوب مردانی همچون ریچارد اسپنســر شــده 
بود، کســی که خود را به عنوان دومین جورج لینکلن 
راکول96، بنیان گذار حزب نازی امریکا، نمایانده بود. 
او همچنین از دونالد ترامپ متأثر شده بود، نغمه سرای 
نسل جدیدی از مردان سفیدپوست عصبانی، جنبش 
راســت افراطی نو –افراط گرایی سفیدپوستی ]ورژن[ 
2.0– با شــوخی ها و نشــانه هایی که تنها برای گروه 
خاصی )مقصود گروه های افراط گرای سفیدپوســت 
است( قابل فهم بود، شوخی هایی که اکثراً در دستگاه 

اجرای قانون ایالات متحده گم شدند.
فیرز بــه قــدرت کاریکاتورها باور داشــت، اگرچه 
کاریکاتورهای راســت افراطی نــو درحالی که غرق 
در طنز و اســتهزا بودند اما در ذات نفرت پراکنی نیز 
محســوب می شــدند. کاریکاتورهایی که بخشی از 
یک جنگ پروپاگاندا بودند که گسترش وحشت را 
همان گونه که در ویدئوهای اعدام داعش بود، مدنظر 
داشتند. کنالس، می گوید فیرز یکی از اولین کسانی 
بود که کنالس می دانســت متوجه این موضوع شده 

است و کاریکاتورها را تا جای ممکن تبلیغ می کرد.
در دسامبر 2016، کمتر از شش ماه بعد از خارج شدن 
از زندان، فیرز به اولین گردهمایی ریچارد اسپنسر در 
محوطه دانشگاه کشاورزی و مکانیک تگزاس رفت. 
چند گردهمایی به اصطــلاح آزادی بیان دیگر نیز در 
ادامه رخ داد. مردان سفیدپوســت جوان با کلاه های 
»امریکا را دوباره عالی کنیم« و تی شرت های یقه دار 
در محوطه دانشگاه ها یا مناطقی که طیف مترقی در 
آن ها سکونت داشتند حرکت می کردند: ارتش واضح 
ترامپ، در حال راهپیمایی در یک آرایش نظامی یا در 
حال توهین به فعالانی بودند که به  واسطه حضور آن ها 
در آنجا عصبانی بودند و قصد داشــتند با آن ها دعوا 
کنند. گاهی اوقات پلیس دخالت می کرد، و گاهی 
اوقات نه. فیرز همواره با حضور پلیس احساس امنیت 
می کرد اما می گفت: »آن ها برای دولت تحت کنترل 
صهیونیســت ها کار می کنند، آن ها به دستمزدشــان 

بیشتر از کشور اهمیت می دهند.«
آماده بــاش  گردهمایی هــا  در  پلیــس  نیروهــای 
می ایســتادند، گاهی ســوار بر اســب و با اینکه شاید 
به شــکل ایدئولوژیک با راســت افراطی نو هم راستا 
نبودنــد اما آن ها را تحمــل می کردند. فیرز می گوید 
نیروهــای پلیــس نســبت به نیروهــای آنتیفــا کمتر 
بخشنده بودند، واژه ای جهان شمول که برای توضیح 
به اصطلاح افراط گرایان ضد فاشیســت و آنارشیست 

این گزارش، که تنی چند از 
تحلیل گران می گویند تنها 

کسری از اعداد واقعی را 
منعکس ساخته است، 

می گوید افراط گرایان 
سفیدپوست »مسئول 

49 قتل در 26 حمله 
بین سال های 2000 تا 

2016 بوده اند. بیش از هر 
جنبش افراط گرای داخلی 

دیگری
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به همــراه فعالان حقــوق حیوانات، فعــالان حقوق 
مهاجرت، اعضای جنبش های محلی سوسیالیست، 
معترضان محیط زیستی -همچون آن هایی که اخیراً با 
توپ های آب و گلوله های پلاستیکی در استندینگ 
راک97 مجروح شــدند- و طرفداران ]جنبش[ جان 
سیاه پوستان مهم اســت98 که اعتراضاتشان با حضور 
نیروهــای ضد شــورش پلیــس و گاهــی نیروهای 
کمکی شــبه نظامی روبه رو شده است، مورداستفاده 
قرار می گیرد. یکی از فعالان هیوســتون که به همراه 
فیرز به دبیرســتان می رفتند به یاد می آورد که در یک 
گردهمایی نیروهای پلیس برای عکس هایی با اعضای 
راســت افراطی نو ژســت می گرفتند. او می گوید: 

»آن ها خیلی رفیق بودند.«
ســناریوی ضروری مشــابهی در تمام کشــور پیاده 
شــده اســت. در یک گردهمایی در ژوئن 2016 در 
ســکرمنتو99 کــه افراط گرایان سفیدپوســت حزب 
ســنت گرای کارگــری100 برنامه ریــزی کــرده بود، 
جمعیتــی از مخالفان ظاهر شــدند. یک ناظر پلیس 
و نماینــده انجمــن ملــی وکلا101 بعدها بــه روزنامه 
سکرمنتوبی گفت: »پلیس در گردهمایی به هیچ وجه 
دخالت نکــرد. آن ها عملًا به مردم اجــازه دادند هر 
آنچه می خواهند انجام دهند. در این شــرایط، کسی 
تصمیــم گرفت بــه آن ها اجــازه دهد با هــم درگیر 
شوند.« ده نفر در بیمارستان بستری شدند که حداقل 
پنج مورد از آن به خاطر زخــم ضربات چاقو و دیگر 
پارگی ها بود. بیشــتر این افراد از مخالفان عضو طیف 
چــپ بودند، که برخی از آن هــا بعداً متهم به تعرض 
شــدند. تنها یک افراط گرای سفیدپوست بازداشت 
شــد، اگرچه گزارش های دادگاه که روزنامه گاردین 
داده اســت، اظهار مــی دارد حداقل چهار فرد مرتبط 
به حزب ســنت گرای کارگری که مسلح به چاقو در 
گردهمایی حضور داشتند به هیچ جرمی متهم نشدند. 
یک محقق پلیس راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا، طبق 
گزارش ها پس از گردهمایی به یکی از اعضای حزب 
ســنت گرای کارگــری اطمینان داد که »ما به شــما 
به عنوان یک قربانی نــگاه می کنیم.« همچنین یک 
متخصص تروریســم داخلی که آموزش های جرائم 
نفرت را برای دستگاه های اجرای قانون تهیه می کند 
از نافرمانی افسران پلیسی که به نظر می رسید گروه های 
افراط گرای سفیدپوست را مشکل پلیس نمی دانستند 
متعجب شــده بــود. »آن هــا چیزهایــی از این قبیل 
می گفتند که چرا برای تو جان سیاه پوستان مهم است 
یا آنتیفا را یک گروه نفرت پراکن نمی دانی؟ پاسخ این 
است که آن ها گروه های نفرت پراکن نیستند! اما آن ها 

این مسئله را این گونه نمی دیدند.«
در ایــن فضــا بود که فیــرز در اعتراضــات مختلفی 
پیشــرفتش حاصل شــد. او به شــارلتزویل به همراه 
کیفــی از لوازم جنگی ســفر کرد: محافظ چشــم، 
دســت کش و کلاه ایمنی. اگرچه او خود را به عنوان 
طرفــدار ترامپ در یــک کت و شــلوار پنهان کرده 
بــود. این یک جنگ و همچنین یک خوش گذرانی 
بود. تا تابستان 2017، رسانه ها شروع به پوشش بیشتر 
رویدادهای راســت افراطی کردند که باعث افزایش 
جمعیــت حاضر در این اعتراضات شــد. چیزی که 

باعث افزایش روایت مظلوم نمای طیف راســت بود 
که در عوض به رویدادهای بیشــتر و خشونت بیشتر 
منتج شــد. همه این ها در یک بســته بندی زیبا برای 
جنبشــی عرضه شد که شاید در زندگی واقعی، تعداد 
پیروانش بســیار کمتر از آن تعدادی باشد که ]در این 

اعتراضات[ حاضر شدند.
تمایل یک شخص برای نزاع نقطه ای برای افتخار بود. 
بسیاری از مبارزان آزاردهنده که بخش زیادی از آن ها 
سابقه جنایی داشتند به نوعی برای خود سلبریتی هایی 
شــدند که در گردهمایی ها به آن ها زمان ســخنرانی 
داده می شد و پلیس از آنان برای جایگاهشان به عنوان 
سخنران محافظت می کرد. »جنبش برتر شدن«، که 
عضوی از باند مهاجم به زندان آن را هدایت می کند، 
کتــک زدن را به یک فرم هنــری تبدیل کرد که آن 
را در یوتیــوب برای یارگیری تبلیــغ می کردند. نیتن 
دمیگو102، دریادار ســابق که برای ســرقت مسلحانه 
به پنج ســال زندان محکوم شــده بود، از فیلم مشت 
زدن خود به صورت یــک زن جوان در یک اعتراض 
در برکلــی به عنــوان ویدئوی یارگیری بــرای هویت 
چشم بزرگ103، سازمان ملی گرایی سفیدپوستی خود 
اســتفاده کرد. پسران مقتدر تا این حد پیش رفت که 
فرهنــگ کاملی از آداب و رســوم باند خود به وجود 
آورد که شــامل کتک زدن می شــد. در فیس بوک، 
مردان سفیدپوســت مختلفی قصد خود را برای رفتن 
به شارلتزویل برای آنچه آن ها به عنوان یک گردهمایی 
بزرگ قبیله هــا اعلام می کردند و بــرای اینکه با چه 
کســانی دیدار کنند و چه چیزهایی با خود ببرند قرار 
می گذاشتند. فیرز ابتدا توصیه کرد کسی سلاح حمل 
نکند، اما پیشــنهاد داد سلاح های خود را در دسترس 
نگاه دارند. او در فیس بوکش نوشــت: »همه چیز به 
پلیس بستگی دارد، اگر آن ها اجازه دهند که همچون 
در برکلــی برای خود بجنگیم، می دانیم که باید برای 

شروع پرتاب آجرها آماده باشیم.«
در ارتباطات خصوصی در سرویس چت دیسکورد104 
که گروه پیگیری مترقی شــورش اســب تک شاخ105 
در فضای اینترنت منتشــر کردنــد، برنامه ریزان اتحاد 
راســت106، درباره تاکتیک هــا هفته ها بحث کردند. 
اف.بــی.آی به خودی خــود در ظرفیت های نظارتی 
محدود بود )اگرچه بسیاری از گروه های طیف چپ 

اظهــار می دارند ایــن موضوع از نظارت ســازمان بر 
فعالیت آن ها جلوگیری نمی کرد(، و در غیاب بررسی 
همه جانبه فدرال، فعالان راســت گرا به جســت وجو 
در وب ســایت های طیــف چــپ، عکس هــای به 
اشتراک گذاشته شده فعالان اصلی ضد فاشیست و 
حقوق نــژادی و نفوذ در گردهمایی های واقعی آن ها 
پرداختند. پیش از گردهمایی، چت های منتشرشــده 
نشــان می دهند شــرکت کنندگان احتمالی به شــکل 
واضحی به دیگر شــرکت کنندگان توصیه می کنند از 
هر تهدید خشــونت آمیزی نکته برداری کنند تا آن ها 
را در اختیار پلیس بگذارند. ارول ساترز بعدها درباره 
پیچیدگی توصیه ]رهبران[ به دنبال کنندگانشان درباره 
به همراه نداشــتن تلفن همراه و به اشتراک گذاشتن 
پیام از طریق سلول های کوچک گروه های وابستگی، 
اظهار داشــت: »از نگاه اطلاعاتی این موضوع بسیار 

چشمگیر است.«
اما از نگاه دستگاه اجرای قانون، این یک آشوب بود. 
پیش از سال 2016، تقریباً هیچ گردهمایی افراط گرایی 
سفیدپوســتی بیش از شــصت نفــر را دور هم جمع 
نمی کرد؛ 100 عدد قابل توجهی بود، اما شــارلتزویل 
یک کهکشان دیگر بود، هم در تعداد تظاهرکنندگان 
و هــم در تنــوع آن ها. ســاترز متذکر می شــود: در 
شــارلتزویل »فرقه هایی از ملی گرایان سفیدپوســت، 
افراط گرایان سفیدپوست، اعضای کوکلاکس کلن، 
نئونازی ها و نئوکنفدراتیوها حضور داشتند؛ چیزی که 
شبیه حضور داعش، القاعده، الشباب و بوکوحرام در 
یک گردهمایی اســت و همه آن ها شانه به شانه با هم 
تظاهــرات می کردند، درحالی که پلیــس این افراد را 
تماشا می کرد که پابه پای هم همچون یک جنگ در 

بازی تاج و تخت روزگار مدرن حرکت می کردند.«
معترضی بعــداً درباره لحظه ای کــه تایلر تن برینک 
اسلحه را مستقیماً به ســوی او نشانه رفته بود، گفت: 
»من باتوم خود را بر روی زمین گذاشــتم و دســتانم 
را بالا گرفتم.« او وحشــت زده بود. تن برینک نشانه 
گرفت و شلیک کرد. یکی دیگر از معترضان در میان 
درختان پنهان شد. چند نفر دیگر از آن ها درحالی که 
فریاد می کشــیدند پشــت دیوار پنــاه گرفتند. گلوله 
خطا رفــت. مردان دوباره ســوار جیپ فیرز شــدند 
و کولتون که پشــت فرمان نشســته بود با سرعت به 

افراط گرایان سفیدپوست حزب سنت گرای کارگری
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ســمت آزادراه بین ایالتی 75 راند، اما نه پیش از آنکه 
یکی از شاهدان شــماره پلاک او را یادداشت کند. 
ستوان اســتاوت کمی دیرتر در آن شب از تیراندازی 
باخبر شد و اگرچه هیچ کس آسیب ندیده بود، قلبش 
فروریخت. در تمام آماده سازی های او، استاوت این 
را در نظر نگرفته بود که ممکن است خشونتی بیرون 
از محدوده محافظت شــده رخ دهد که آن را به دقت 
برپا کرده بودند. آن شب پلیس ایالت فلوریدا جیپ را 
در آزادراه متوقف کرد و تگزاسی ها را بازداشت کرد. 
مقامات شهری نفسی از روی آرامش کشیدند و از آن 

روز به عنوان یک موفقیت یاد کردند.
ویل فیرز بیش از چهل روز در زندان منطقه الاچوا107 
بــا قرار وثیقه 1 میلیون دلاری زندانی شــد. بســته به 
اینکه او با چه کســی صحبت کنــد، او و برادرش و 
تن برینــک، که هر دو آن هــا در زندان منطقه الاچوا 
مستقر بودند، »ســلبریتی های« زندان بودند یا شاید 
تنها فیرز ســلبریتی بود. او حضــور خود در زندان را 
بسیار ســاده توصیف می کند، آن چنان که گویی در 
زندان بســیار شخص مهمی بوده اســت؛ اگرچه به 
دید مقاماتی که او را در ماه دســامبر پس از دســتور 
تگزاس برای بازگرداندن او به هیوستون برای بررسی 
اتهامات او درباره تعرض به دوســت دخترش در ماه 
اکتبر از زندان منتقل کردند چنین نبوده اســت. در 
مسیر بازگشت به تگزاس فیرز تلاشی برای گفت وگو 
می کنــد. او خاطرنشــان می کنــد: »مــن در اخبار 
بودم، آیا مرا ندیدید.« هنگامی که فیرز به هیوســتون 
بازمی گــردد، شــب را در زندان منطقه هریس ســر 
می کند، ســپس در مقابل قاضی حاضر می شود که 
بی درنــگ او را با قرار وثیقه ای 5 هــزار دلاری آزاد 
می کنــد. فیرز به خانه اش در پســدینا بازمی گردد و 
به زندگی همیشگی خود ادامه می دهد. ظاهراً بدون 

نگرانــی از در معرض خطر قرار 
دادن خود، شــماره تلفن همراه 
خود را در شــبکه های اجتماعی 
قرار می دهــد. کمی پیش تر در 
سال جاری با او تماس گرفتم. ما 
در یک کافه بلژیکی در منطقه 
در حال پیشــرفتی در هیوستون 
دیــدار کردیــم. هنگامی که من 
رســیدم فیــرز بــر روی میــزی 
خــارج از کافــه نشســته بود و 
آرنولــد پالمر می نوشــید. او به 
من گفت چند ســال گذشــته 
را به جشــن گرفتن برای تسلط 
پنهان طیف راست افراطی نو در 
چرخه خبری گذرانده اســت. 
او درباره توئیت ترامپ در مورد 
مهاجــران  کاروان  به اصطــلاح 
کــه همچــون توئیــت دیگرش 
درباره »قتل عام سفیدپوســتان« 
در آفریقای جنوبی تماماً خیالی 
بود، هیجان زده به نظر می رسید. 

اگرچــه این توئیت هــا همچنان در وب ســایت های 
طیف راســت افراطــی نو همچون دیلی اســتورمر و 

بریت بارت108 به شــکل مؤثری تبلیغ می شدند و حالا 
سلبریتی های طیف راست همچونان کالتر109 و تاکر 
کارلسن110 درباره آن صحبت می کردند. او می گوید: 
»این ایده که طیف راســت نو در حال سقوط است 
و قرار است نابود شود درست نیست.« او ادامه داد: 
»طیف راســت نو تمام این ایده ها را فرموله می کند، 
آنچه تاکر کارلســن دربــاره آن صحبت می کند، ما 

سال پیش در موردش صحبت کرده ایم.«
چند روزی پــس از قتل عام هفده نفــر در پارکلند111 
فلوریــدا توجه فیرز به ســیل تیراندازی ها در مدارس 
امریکا جلب شد. شــایعاتی در شبکه های اجتماعی 
محلی به طور گسترده مطرح شــده بود که نیکلاس 
کــروز112، تیرانداز این اتفاق و بســیاری از قربانیانش 
یهودی بوده اند. مشــخص نیســت آیــا این موضوع 
صحت دارد یا خیر، اما اگر هم صحت داشت، برای 
فیرز که اگر به چیزی باور داشته باشد، آن چیز طبیعت 
قبیله ای تمام ابنای بشر است هیچ معنایی نداشت. او 
گفت یهودیــان »یک نیاز بیولوژیک برای محافظت 
از خودشــان دارند.« او کمی درباره آنچه او ســؤال 
یهود می نامید صحبت کرد، ارجاعی که نسل جدید 
ضــد یهودیان به این مســئله می دهند کــه ملت های 
غربی چگونه باید با حضــور یهودیان در جوامع خود 
برخورد کنند. »من از آن هــا ]به دلیل یهودی بودن[ 
متنفر نیستم، اما دریافته ام ک علاقه مندی های آن ها با 

علاقه مندی های من یکسان نیست.«
نگــرش فیــرز منحصر بــه فرد نیســت؛ بر اســاس 
نظرســنجی ای بی سی نیوز/واشنگتن پست که در پی 
گوســت 2017 انجام شد،  اتفاقات شــارلتزویل در آ
حدود 22 میلیون امریکایی داشــتن عقاید نئونازی یا 
افراط گرایی سفیدپوســتی را »قابل قبــول« می دانند. 
تقریبــاً همین تعداد از مردم، در حــدود 10 درصد از 
امریکایی ها، گفته اند از »طیف 
می کنند؛  نو« حمایت  راســت 
نزدیک به نیمی از کســانی که 
در نظرســنجی شرکت کرده اند 
گفته انــد مخالف آن هســتند. 
هنگامی که یــک روز در محله 
زندگی فیــرز رانندگی می کردم 
پرچم های کنفدراسیون را دیدم 
و همچنیــن پرچم های امریکا و 
گاهی اوقات پرچم جان آبی ها 
پرچم هــای  و  دارد113  اهمیــت 
مشــکی و سفید »بر روی من پا 
مگذار« که بر روی کامیون های 
نو براق در حــال تکان خوردن 
ردیف های  همچنیــن  بودنــد. 
از خانه های مک منشن114  پیاپی 
را مشــاهده کردم که بسیاری از 
آن ها اســتخرهای شــنا داشتند. 
ماشــین های اســپرت جدید در 
راه های عبور پارک شــده بودند 
و قایق هایی نیز دیده می شدند: 
نشــانه هایی از پولی که به دســت می آید و پولی که 
خرج می شــود. یکی از همکلاســی های سابق فیرز 

در دبیرستان فرهنگ ]این محله[ را این گونه توصیف 
می کند: »رِدنِک های تازه  به  دوران رسیده.«

فیرز می گوید برخلاف او، اکثریت طیف راســت نو 
ترجیح می دهد در سایه باقی بماند. او می گوید: »من 
افراد زیــادی را می بینم و بــا آن ها صحبت می کنم. 
مردم حاضرند پول زیــادی برای فهمیدن اینکه آن ها 
چه کسانی هستند بپردازند.« او اشاره می کند بعضی 
از آن ها در »باشگاه مبارزه« هفتگی او در صبح های 
پنج شــنبه شــرکت می کننــد و بــه تمریــن هنرهای 
رزمی ترکیبی می پردازند. بعضی از آن ها شــغل های 
یقه ســفیدان115 دارند و بعضی از آن ها کهنه سربازند، 
گروهــی که بخــش بزرگــی از جنبش را تشــکیل 

می دهند.
فیرز کلاه بســکتبالی که با وصله های قرمز، ســفید 
و آبی تزئین شــده بود به ســر داشــت که نشــانی از 
پرچم »هومســتر«116 بــود. او گفت ایــن »به نوعی 
یک شــوخی نژادپرســتانه اســت«، هرچند بسیاری 
متوجه آن نمی شــوند، زیرا هیچ ایــده ای ندارند که 
»هومســتر« به چه معناســت )این یک کنایه متداول 
اســت که ارجاعی به ایــن واقعیت احتمــالًا بی پایه 
دارد که آفریقایی-امریکایی ها کلمه »whomst« را 
بسیار به کار می برند(. این پرچم شامل ستاره ]پرچم[ 
تگزاس در مقابل چهارده خط پس زمینه قرمز و سفید 
است که اشاره ای اســت به شعار اصلی افراط گرایی 
سفیدپوســتی مبنی بر اینکه هــدف آن ها محافظت 
کردن از نژاد ســفید اســت. ســتاره در مرکز بر روی 
یک نماد بزرگ خورشید سیاه قرار دارد؛ نماد باستانی 
موردعلاقه افراط گرایان سفیدپوســت. آن ها این نماد 
باستانی را کمتر از دیگر نمادها مانند یک سواستیکا، 
مبرهن می دانند. در سال های گذشته، حتی گروه های 
کهنــه کار نئونــازی هماننــد جنبش سوسیالیســت 
ملی گــرا117، برای تغییــر وجهه خود سواســتیکا را با 
نمادهای کمتر »تحریک کننده« مانند خورشید سیاه 
یا خطــوط رونی جایگزین کرده انــد. ]اگرچه[ معنا 

یکسان مانده است.
هدف یگان مشترک رزمی اف.بی.آی، تحقیقات بر 
روی تروریسم و همرسانی اطلاعات از آن تحقیقات 
است تا دســتگاه های اجرای قانون قادر به تشخیص 
خطرناک ترین افراد باشــند. »مراکز ادغام« دولتی و 
محلی دستگاه های اجرای قانون با همین هدف ساخته 
شــده اند. احتمالًا شــش شبکه به اشــتراک گذاری 
اطلاعات و ارزیابی تهدیدات برای دســتگاه اجرای 
قانون موجود است. در یک جهان موازی این شبکه ها 
می توانند مؤثر عمل کنند. درواقع، جرمن می گوید: 
»خشونت راست افراطی نقطه کور باقی می ماند. این 

خشونت به درستی پیگیری و فهم نشده است.«
گوست امسال، در بیست وپنجمین  دن استاوت در 31 آ
سالگرد حضورش در نیروی پلیس از دپارتمان پلیس 
گینزویل بازنشســت شــد که بخشــی از آن به دلیل 
اضطراب و خستگی حاصل از مواجهه او با ماجرای 
اسپنســر بود. او می گوید: »ســطح منابــع و اثرات 
اقتصادی این نوع از رویدادها برای جوامع هزینه هایی 
به جهت آمادگــی و مدیریت آن هــا ایجاد می کند، 
این پایدار نیســت. چقدر از شــهرمان را باید به معنی 

بر اساس نظرسنجی 
ای بی سی نیوز/

واشنگتن پست که در پی 
اتفاقات شارلتزویل در 

آگوست 2017 انجام شد، 
حدود 22 میلیون امریکایی 

داشتن عقاید نئونازی یا 
افراط گرایی سفیدپوستی 
را »قابل قبول« می دانند. 

تقریباً همین تعداد از 
مردم، در حدود 10 درصد 
از امریکایی ها، گفته اند از 
»طیف راست نو« حمایت 

می کنند
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واقعی کلمه به حکومت نظامــی تبدیل کنیم تا بتوان 
این رویدادها را مدیریت کرد؟« تحقیقات استاوت بر 
روی جنبش های راســت و چپ افراطی از او حداقل 
در چشــم پلیس فدرال و ایالتــی یک »متخصص« 
ساخته است؛ ســازمان هایی که به گفته خودش از او 
برای بازدید از حوزه استحفاظی شــان برای همرسانی 
آنچه او آموخته است دعوت کرده اند. او می گوید: 
»آن ها هرچه می گفتم به سرعت جذب می کردند« اما 
با وجود این، در واقعیت او احساس می کند مجموعه 
دســتگاه اجرای قانون از یک گلوله گریخته است؛ 
»به هیچ وجه شوخی نمی کنم، کافی بود ما یک اینچ 
به چپ یا راســت برویم و در آن صورت در وضعیت 

بسیار بدی بودیم.«
در مــاه مه، با دفتر دادســتان منطقه هریــس118 برای 
ســؤال در این مورد تماس گرفتم که چرا کســی که 
با قرار وثیقه 1 میلیــون دلاری در زندان بود به محض 
درخواســت اســترداد با قرار وثیقه 5 هزار دلاری آزاد 
شده است. جاشوا فنکو119، دادستانی که در آن زمان 
مسئول پرونده فیرز بود، از تماس من مضطرب شد. او 
به شکل مبهمی به یاد آورد که فیرز در فلوریدا زندانی 
بود، اما نمی دانست فیرز متهم به تلاش برای قتل شده 
است یا اینکه او ارتباطی به افراط گرایان سفیدپوست 
دارد. او به من گفت: »این اولین بار اســت که چنین 
چیــزی را می شــنوم« )از آن زمــان تاکنــون فیرز از 

اتهامات خود در فلوریدا تبرئه شده است(.
فنکو کــه امروز به بخــش جرائم بزرگ دادســتانی 
منطقه منتقل شــده است دو ســاعت با من صحبت 
کرد. او سیستم زنجیره ای را برای من ترسیم کرد که 
در نظــام قضائی منطقه هریس، یکــی از بزرگ ترین 
نظام هــای قضائی در کشــور، اســتفاده می شــود و 
تحقیقاتی را درباره اختلال در عملکرد به من نشــان 
داد. هیــچ پایگاه داده مرکزی و هیــچ راهی برای به 
اشتراک گذاری اطلاعات در میان تمام دپارتمان های 
کوچک پلیس که اطلاعات خود را در اختیار دفتردار 
قــرار می دهند وجود ندارد. این اطلاعات نیز در میان 
22 دادگاه جنایی که در تمام منطقه پراکنده اند تقسیم 
می شــوند. او گفت اساســاً مگر اینکه کسی چیزی 
درباره شخصی که او مورد پیگرد قانونی قرار می دهد 

به او بگوید، هیچ اطلاعی از آن شخص ندارد.
او گفت: »مقصودم این اســت چطور ممکن است 
آنچه را در فلوریدا رخ داده است، ندانم؟ آیا این تقصیر 
من است؟ آیا این تقصیر فلوریداست؟ چطور ممکن 
است افسری در هیوستون ناظر بر این موضوع نباشد؟ 
چطور ممکن است فیرز بر روی رادار هیچ کس قرار 
نگرفته باشد؟« هیوستون از یک یگان رزمی پرتکاپو 
برخوردار اســت که محققان آن اطلاعات کاملی از 
تمامی مبادله کنندگان مواد مخدر در سطح خیابان ها تا 
رؤسای کارتل دارد. او می گوید: »اگر یک فرد نسبتاً 
مهم در MS-13 عطســه کند من در ساعت 10 شب 

تماسی را دریافت خواهم کرد.«
فنکو معتقد اســت اگر فیرز بر روی رادار کسی قرار 
می گرفت، او هیچ گاه نمی توانست این پرونده را رها 
کند. او متذکر می شــود »چه کسی مسئول پیگیری 
افــراد طیف راســت افراطی در هیوســتون اســت؛ 

هیچ کس. برای من سؤال است چگونه چنین چیزی 
ممکن است. اگر شما می خواهید به این افراد به عنوان 
تروریســت نگاه کنیــد که از دید من وقــت آن ها از 
ماشین های خود به سمت معترضان شلیک می کنند، 
عنوان درستی است، این سؤال باقی می ماند چه کسی 
یا چه چیزی جلو او را برای ارتکاب جرم می گیرد؛ از 
نگاه من، هیچ کس. هیچ کس نظارتی روی آن ندارد، 
هیچ کس آن را پیگیری نمی کند و این چیزی اســت 

که مرا به وحشت می اندازد.«■
منبع: نیویورک تایمز

پی نوشت:
1. An Interesting NYT Article About the Growth 
and Threat of Ultra White Supermacists in the US
2. Janet Reitman
3. Anti-Defamation League
4. Quartz
5. Stimsen Center
6. P. W. Singer
7. New America
8. Mark Anthony Condit
9. Austin
10. Benjamin Morrow
11. Beaver Dam
12. Brennan Center of Justice
13. Rod Rosenstein
14. Michael German
15. Battle of Berkeley
16. Kyle Chapman
17. Proud Boys
18. Gavin McInnes
19. Vice Media
20. Rise Above Movement
21. Skinhead
22. ProPublica
23. Portland
24. Brian Levin
25. Christopher Wray
26. Louisville
27. Kroger
28. واژه ای توهین آمیز خطاب به یهودیان
29. Gab
30. Tree of Life
31. Squirrel Hil
32. Daryl Johnson
33. Illinois
34. Ku Klux Klan
35. Eagle Scout
36. Ozarks
37. Arian Nations
38. The Order
39. Alan Berg
40. Ruby Ridge
41. Waco
42. Patriot
43. Timothy McVeigh
44. Alfred P. Murrah
45. Janet Reno
46. StormFront
47. Janet Napolitano
48. Juliette Kayyem
49. Roger Hedgecock
50. Oath Keepers
51. Infowars
52. Michael Malkin

53. Mother Jones
54. James Ridgeway
55. Tea Party
56. American Legion
57. John Boehner
58. Earth Liberation Fron
59. Animal Liberation Front
60. Louie Gohmert
61. Mohamed Elibiari
62. Southern Poverty Law Center
63. Sovereign Citizens
64. Conner Eldridge
65. Chapel Hill
66. Overland Park
67. Eric Holder
68. Nate Snyder
69. Hammerskin
70. Tsarnaev Brothers
71. Dylann Roof
72. The Daily Stormer
73. Charleston
74. Bennie Thompson
75. Jeh Johnson
76. Loretta Lynch
77. James Comey
78. Erroll Southers
79. Safe Communities Institute
80. ACT for America
81. Center for Security Policy
82. Frank Gaffney
83. Sebastian and Katharine Gorka
84. George Selim
85. Office of Community Partnership
86. Frank Wuco
87. Office of Terrorism Prevention Partnerships
88. Jasper
89. James Byrd Jr.
90. Michael Moore
91. Bowling for Columbine
92. Ron Paul
93. Aryan Brotherhood
94. John Canales
95. Pasedina
96. George Lincoln Rockwell
97. Standing Rock
98. Black Lives Matter
99. Sacramento
100. Traditionalist Worker Party
101. National Lawyers Guild
102. Nathan Damigo
103. Identity Evropa
104. Discord
105. Unicorn Riot
106. Unite the Right
107. Alachua County
108. Breitbart
109. Ann Coulter
110. Tucker Carlson
111. Parkland
112. Nikolas Cruz
113. Blue Lives Matter
114. McMansions
115. White-collar
116. Whomster Flag
117. National Socialist Movement
118. Harris County
119. Joshua Phanco



شـماره 114اسفند 97 و فروردین 11098

رابطه گروه های شــیعه و سنی که در مبارزه با اسرائیل هستند،  
چه فراز و نشیب هایی داشته است؟

در دهه هــای اخیــر، شــیعیان لبنان نه تنهــا خطری دائمی برای اســرائیل  �
شــده اند، بلکه برای حماس به عنوان نیرویی از اهل ســنت الهام بخش شده اند 
و حتی روش های مبارزه سیاســی و جنگ چریکــی را به تبعیدی های حماس 
آموزش دادند. دو سازمان شیعه و سنی در دهه 1980 به عنوان مقاومت اسلامی 
در واکنش به خروج ســاف از عرصه مبارزه با اســرائیل پدید آمدند. با وجود 
اختــلاف ایدئولوژیک بین حزب اللــه و حماس، هر دو به اجتهاد بر اســاس 
شــرایط سیاســی زمان باور دارند، هر دو حول مقاومت علیه اســرائیل شــکل 

گرفته اند و هر دو شــاخه های نظامی، سیاسی، اجتماعی و خدماتی دارند.
تاریخ روابط سیاســی و نظامی این دو گروه به دهه 1990 می رســد. حزب الله 
خــود در دهه 1980 از طریق پاســداران ایرانی آموزش  دیدنــد و تجربه مبارزه 
با اســرائیل در زمان اشــغال جنــوب لبنان را نیــز در اختیار داشــت؛ بنابراین 
حزب الله در تعامل با حماس در دهه 1990 و پس از آن، دســت بالا را داشت 
و به اعضای حماس آموزش نظامی، ســازمان دهی، مشاوره سیاسی و رسانه ای 
می داد، حتــی برخی مقامات حماس تحت پوشــش امنیتی حزب الله در لبنان 

زندگی می کردند.
درواقع، اشــتباه راهبردی اســرائیل در اوایل دهه 1980 اشغال جنوب لبنان بود 
که به باز شــدن پای ایران به لبنان و تشــکیل حزب الله منجر شــد، اما اشــتباه 
راهبــردی دیگر اســرائیل در ماجرایی در اوایل دهه 1990 روی داد که ســبب 
تعامــل عمیق دو گــروه و انتقــال تجربیات حزب الله به حماس شــد. روایت 

رسانه های فلسطینی از این ماجرا قابل توجه است:1
در دســامبر 1992 که هنوز حماس و جهاد اسلامی سازمان هایی کم تجربه 
با توانایی های محدود بودند، اســرائیل 415 عضو آن ها را از کرانه باختری 
و غــزه ربود و بــدون هیچ محاکمه یا اثبات جرمی، بــه جنوب لبنان تبعید 
کرد، اما دولت لبنان حاضر به پذیرش آنان نشــد، چون این مســئله ای بین 
اســرائیل و فلســطینی ها بود. درنتیجه،  این تبعیدی ها در ســرمای زمستان، 
در منطقه ای خالی از ســکنه در جنوب لبنان در نزدیکی مرز اســرائیل رها 
شــدند. این بزرگ ترین اخراج دســته جمعی و یک باره فلسطینی ها پس از 
جنگ 1967 بود. قطعنامه 799 شــورای امنیت سازمان ملل این اخراج را 

محکوم کرد و آن را تخلف از کنوانســیون ژنو درباره عدم اخراج ساکنان 
ســرزمین های اشــغالی دانســت. کابینه وقت امریکا کــه در آن زمان، در 
پایــان عمر خود بود، این قطعنامه را وتو نکرد. اقدام اســرائیل ســبب قطع 
مذاکرات صلح با ســاف شد و چهره اســرائیل را نزد دوستانش در جهان 

لکه دار کرد.
این آواره های فلسطینی چه کسانی بودند و چه اهمیتی برای 

سازمان های خود داشتند؟
به قول نیویورک تایمز، تقریباً همه این افراد، نظریه پرداز، عوامل جمع آوری  �

کمک مالی و مقامات مؤسســات اسلامی بودند، نه چریک یا عوامل مسلح.2
اما افرادی در بین این تبعیدی ها بودند که به قهرمانان حماس و جهاد اسلامی 
تبدیل شــدند: مثلًا عبدالعزیز رنتیســی، رهبر حماس که بعداً در سال 2004 به 
دست اســرائیل ترور شد؛ اسماعیل هنیه، نخســت وزیر بعدی فلسطین و رهبر 
کنونــی حماس؛ محمود الزهــار، از رهبران دیگر حمــاس و نزدیک به ایران. 
در بین آن ها رنتیســی و الزهار پزشــک بودند، اما در این ماجرا، شیعیان لبنان 
بدترین خســارت به اســرائیل را وارد کردند؛ زیرا آن ها تنها کســانی بودند که 
بــه کمک این تبعیدی ها شــتافتند، اردوگاه آموزشــی سیاســی و نظامی برای 
آنــان برپا کردنــد و رابطه ای عمیق با حماس و جهاد اســلامی شــکل دادند 
که تأثیر آن تاکنون دیده می شــود. اســرائیل که در آن زمان، اهمیت این رابطه 
را درک نکــرده بــود، برای تجدیــد روند مذاکرات صلح، یک ســال بعد در 
1993 مجبور به دادن امتیاز شــد و تبعیدی ها به مرور به ســرزمین های اشغالی 
بازگشــتند. بازگشــت پیروزمند این گروه، نه تنها مهم ترین بازگشــت آوارگان 
فلســطینی به وطن بود، بلکــه پایه گذار نهضتی متفاوت، بــا اعتماد به نفس و 
دارای روابط بین المللی به حســاب می آمد. به قول محمود الزهار، کمپ آن ها 
هــم آخرین اردوگاه آوارگان فلســطینی بود که پس از جنگ های اســرائیل و 
اعراب برپا می شــد هم اولین اردوگاهی بود که جمع می شــد و ســاکنانش به 

بازمی گشتند. فلسطین 
 الگوهای مشــترک بین حزب الله و حماس شــامل چه مواردی 

می شود؟
مرکز خاورمیانه ای بنیاد کارنگی، روابط این دو ســازمان و اشتراکات آن ها  �

فلسطین سرزمین خون و قیام؛
وحدت رویه دو سازمان شیعه و سنی، حزب الله لبنان و حماس
 در مقاومت علیه اشغال و تبعیض نژادی

اشــاره: در این شــماره محمد احمدی در گفت وگو با چشــم انداز ایران، به چند مسئله مهم درباره اســرائیل پرداخته است: نخست حمله 
اســرائیل به جنوب لبنان که به قول اربابان بزرگ ترین شکســت اســرائیل در طول تاریخ یهود بود؛ دوم، اخراج 415 نفر از فلسطینی های 
غزه به جنوب لبنان که حزب الله لبنان آن ها را آموزش داد و پیروزمندانه به ســرزمین خود بازگشــتند؛ ســوم، سیاســت وحشــتناك آب 
اســرائیل برای محرومیت فلسطین از دستیابی به توسعه؛ چهارم، سرگذشت جنبش تحریم اسرائیل که با موفقیت های زیادی روبه رو شد 
و اسرائیل سعی دارد این جنبش را تخریب و اقدامات ضد آپارتایدی آن را ضد یهود جلوه دهد؛ و محور پنجم و نهایی این گفت وگو ارزیابی 

بیداری روشنفکران غرب و پیوستن به جنبش رویه گسترش تحریم است.
باشد که خوانندگان عزیز به ناگفته های مبارزات فلسطینی ها علیه اشغال، ظلم و آپارتاید توجه کنند.
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را تحلیل می کند:3 حزب الله از ســال 2005 
رســماً وارد کابینه لبنان شد و حماس نیز از 
2006 با پیروزی در انتخابات فلسطین کابینه 
تشــکیل داد. اهداف حزب اللــه در ابتدای 
تشــکیل در دهــه 1980 محدود بــه بیرون 
راندن اسرائیل از جنوب لبنان بود، اما پس از 
تحقق این امر، به بازدارندگی و تأمین امنیت 
کشور در مقابل تجاوزات اسرائیل گسترش 
یافــت. در جریان جنگ ســوریه، اهداف 
حزب الله شامل تأمین منافع و ثبات لبنان در 
مناقشات منطقه ازجمله سرکوب تکفیری ها 
نیز شــد. اهداف حماس نیز در طی زمان از 
مقاومت در برابر اشغال، به تشکیل دولت و 
تأمین منافع و ثبات فلسطین در مقابل تهدید 
اســرائیل و تکفیری ها توســعه  یافته، گرچه 
فعــلًا قلمرو حکومت آن فقط غزه اســت. 
حماس از یک ســو، در طراحــی تظاهرات 
و اعتراض مدنــی علیه اشــغال و محاصره 
فعالیــت می کند و از ســوی دیگر، در دفاع 

مســلحانه در زمان جنگ. آموزش های حزب الله به حماس زیربنایی برای دفاع 
از غزه در سال های پس از قدرت گرفتن حماس شد. به نظر می رسد همه این ها 
با تأیید و حمایت ایران صورت گرفته است؛ زیرا محوری که این گروه ها تشکیل 
می دهند، فرقه گرایی بین شــیعه و ســنی را نفی می کند و بــر مقاومت در برابر 

کید دارد. اسرائیل و حامی اش امریکا تأ
امــا در دهه اخیر، اتفاقات زیادی در کل منطقه روی داد. نقش 

این وقایع در رابطه دو گروه چیست؟
ایران و ســوریه تا پیش از انقلاب های موســم به بهار عربی در ســال 2011  �

حامی هر دو سازمان بودند. در دوره کوتاه حکومت اخوان المسلمین در مصر، 
حمــاس که چشــم امید به حمایــت از زادگاه ایدئولوژیک خود مصر داشــت 
روابطــش را با حزب الله، ایران و ســوریه کاهش داد، اما پس از ســقوط محمد 
مرســی در مصر و قطع امید حمــاس از حمایت اخوان المســلمین، تغییراتی در 
رهبری حماس پدید آمد، ازجمله اســماعیل هنیه، رهبر سیاسی و جانشین خالد 
مشعل شد. درنتیجه، روابط حماس با حزب الله لبنان و ایران دوباره بهبود یافت. 
به مــوازات این تحولات، در ژوئن 2017 دومین حامی حماس یعنی قطر به اتهام 
حمایت از تروریســم، رابطه با ایران و هدایت شبکه الجزیره، زیر فشار عربستان 
و متحدانش قرار گرفت. مصر، امارات، ســعودی ها و چند کشــور عربی دیگر 
رابطه خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را تحریم کردند. عربستان که خود 
را رهبر جهان عرب می داند، پیش از این هم از سیاســت های نســبتاً مستقل قطر 
ازجملــه حمایت از حماس، شــاکی بود، اما تمرکز ترامپ بر اتحاد با عربســتان 
علیه ایران، ســبب جرئت یافتن ســعودی ها برای تنبیه قطر شد تا درسی به دیگر 
دولت های عرب برای حســاب بردن از »رئیس« خود داده شــود. ترامپ حامی 
این رفتار عربســتان اســت، اما حاضر به تحریم قطر نیست، چون امریکا پایگاه 
نظامی بزرگی در آنجا دارد. اســرائیل نیز از فشــار بر قطــر برای قطع حمایت از 
حماس و شبکه الجزیره اســتقبال کرد. قطر پشتیبانی خود از حماس را کاهش 
داد، اما این امر به نزدیک شدن بیشتر حماس به حزب الله لبنان و ایران منجر شد. 
سود حماس از این رابطه، ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی دارد. سود حزب الله 
لبنان از این رابطه، افزایش محبوبیت خود نزد اهل تسنن در جهان عرب است که 
در جریان جنگ ســوریه کاهش یافته بود. حزب الله لبنان از این طریق، اسرائیل 
را از شــمال و جنوب تحت فشار می گذارد و نیز نشان می دهد با وجود تنش در 
سوریه، همچنان به جبهه مقاومت در برابر اسرائیل اولویت می دهد. برای مطالعه 

رابطه این دو سازمان شیعه و سنی، می توان به این کتاب مراجعه کرد.4
در تابســتان 1۳۹7 به دنبال مشــکل کم آبی در ایران، اســرائیل 
کانالی فارســی به راه انداخــت که لحن آن تعریــف از رویکرد 

اســرائیل به مســئله آب و پیشنهاد 
کمک بــه ایران در ایــن زمینه بود. 
رابطه اســرائیل با فلســطینی ها در 

مسئله کم آبی چگونه است؟
اســرائیل همواره درباره مدیریت منابع  �

آب خــود تبلیــغ می کند. شــکی نیســت 
مدیریت آب و تصفیــه فاضلاب برای همه 
کشــورهای جهان مهم اســت، امــا ببینیم 
اســرائیل بــا چــه روش هایی چنیــن کاری 
می کند. ســازمان های مردم نهــاد و حقوق 
بشر، ســازمان ملل، بانک جهانی و پارلمان 
اروپــا بارها در ایــن باره گــزارش داده اند. 
مثــلًا به خلاصــه ای از گــزارش یک مرکز 
مردم نهاد در اســرائیل که درباره حقوق بشر 
در ســرزمین های اشــغالی فعالیت می کند، 

توجه کنید:5
اســرائیل در پنجــاه ســال اخیــر، کنتــرل 
انحصاری بر منابع آب از رود اردن تا دریای 
مدیترانه را داشــته و منافع فلسطینی ها در این آب ها را نادیده گرفته، به طوری که 
آن ها در کمبود شــدید آب به ســر می برند. درحالی که حق دسترســی به آب و 
بهداشت آب از حقوق اساسی بشر است که در معاهدات بین المللی آمده است.

طبق پیمان صلح اسلو در 1995، اسرائیل رسماً 80 درصد آب در منابع زیرزمینی 
کرانــه باختری را به خود اختصــاص داد، درحالی که اکثریت قاطع مردم کرانه 
باختری فلسطینی هستند. اسرائیل به همین نیز اکتفا نکرد و در عمل برای اجرای 
پروژه های آبرسانی فلسطینی ها در همان 20 درصد باقیمانده هم موانعی گذاشت 
به طوری که دسترســی آن ها فقط به 15 درصد آب های خودشــان برقرار است، 
درحالی که جمعیت آن ها نســبت به ســال 1995، تقریباً دو برابر شده است. از 
ســوی دیگر، اســرائیل اجازه تعمیر و نوسازی شــبکه آب و لوله های موجود را 
به فلســطینی ها نمی دهــد و درنتیجه ثلث این آب ها هدر مــی رود. پس به دلیل 
سیاست های اسرائیل، کمبود دائمی آب برای فلسطینی های کرانه باختری وجود 
دارد، به ویژه در تابســتان که شــرکت آب اسرائیل درصد بیشــتری از آب را به 
شهرک نشــین ها اختصاص می دهد. درنتیجه، بسیاری از فلسطینی ها از قطع آب 
چندروزه یا هفتگــی رنج می برند. ده ها آبادی فلســطینی حتی اجازه اتصال به 
شبکه آب را ندارند و مجبورند آب را در تمام سال به قیمت بسیار بالا از تانکرها 
بخرند. یک دلیل گرانی قیمت، مجوز ندادن اســرائیل برای جاده ســازی به این 
آبادی هاســت که درنتیجه، قیمت حمل آب را افزایش می دهد. از طرف دیگر، 
حملات شهرک نشین ها و نیروهای اســرائیلی به منابع آب فلسطینی ها، منجر به 
تصرف بســیاری از آن ها یا تخریب آب انبارها و چشــمه ها شده است. هدف از 
این سیاست درازمدت، بیرون راندن فلسطینی ها از خانه هایشان است. هریک از 
این فلســطینی ها فقط به 20 لیتر آب در روز دسترسی دارند، درحالی که سازمان 
بهداشــت جهانی، حداقل آب روزانه لازم برای اســتفاده شــخصی را 100 لیتر 

می داند.
نوار غزه که از 2007 تحت محاصره است، اجازه ورود مواد و مصالح ساختمانی 
نظیر ســیمان و آهــن را ندارد، اما برای تعمیر شــبکه آب و فاضلاب  که هدف 
بمباران های اســرائیل بوده این مواد لازم اســت. طبق آمار منتشرشــده در پایان 
ســال 2015، بیش از 100 هزار نفر از اهالی غزه دسترســی به شبکه آب ندارند. 
همچنین منابع آب زیرزمینی غزه ربه شــدت آلوده است به طوری که 96 درصد 

آن قابل نوشیدن نیست.
غربی ها درباره سیاست آب در اسرائیل چه نظری دارند؟

رود اردن که مهم ترین منبع آب فلسطین است در مرز اردن با کرانه باختری  �
جاری است. گزارش پارلمان اروپا درباره دست اندازی اسرائیل به این رود، قابل 
توجه است:6 بنابراین گزارش،  اسرائیل یک کانال بزرگ آبی دارد که 25 درصد 
آب رود اردن و 50 درصــد از کل حوضه آبی آن را به داخل اســرائیل منحرف 

تظاهرات طرفداران جنبش تحریم اسرائیل در اروپا
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می کند. به قول ســازمان دیده بان حقوق بشــر، این موضوع به آسیب رودخانه و 
افت شــدید بحرالمیت و تخریب محیط زیســت منطقه منجر شده است. منابع 
آب زیرزمینی در نوار ســاحلی اسرائیل و غزه به خاطر استفاده زیاد و آلودگی با 
ســموم شیمیایی و فاضلاب و مخلوط شــدن با آب شور دچار مشکلات بسیار 
اســت، به طوری که بیش از 90 درصد آن غیرقابل اســتفاده است. بر اساس این 
گــزارش 60 درصد آب اســرائیل از منابع مربوط به فلســطینی ها در حوضه رود 
اردن و کرانه باختری تأمین می شــود و 40 درصد دیگر از نمک زدایی آب های 
شور و تصفیه فاضلاب به دســت می آید. فلسطینی هایی که مجبورند از تانکرها 
آب بخرنــد 400 درصد بیشــتر از هزینه عــادی برای آب می پردازنــد. به دلیل 
ســخت گیری اسرائیل، فقط 7 درصد زمین های کشــاورزی فلسطینی ها آبیاری 
می شــوند درحالی که مصرف آب شهرک نشین های یهودی برای کشاورزی در 

حال افزایش است.
بانک جهانی می گوید تسلط اســرائیل بر کمیته تخصیص آب در قرارداد اسلو 
باعث شــده توســعه زیرســاخت های آب در غزه و کرانه باختری بسیار سخت 
گردد. اسرائیل با فشار بر سرمایه گذاران محلی و بین المللی، این کار را بی جهت 

هزینه بر و زمان بر کرده است.
حملات اسرائیل به زیرســاخت های آب، فاضلاب و بهداشت غزه، بسیاری از 
این تأسیســات را نابود کرده اســت و کمبود ســوخت و برق سبب شده تصفیه 
فاضلاب غیرممکن شــود. دیوان بین المللی دادگســتری، دیوار حائل را نیز مانع 
دسترسی فلسطینی ها به چاه های آب خود می داند؛ درحالی که هر اسرائیلی 250 
لیتر آب در روز مصرف می کند، فلســطینی ها اجازه ندارند شــبکه آب خود را 
تعمیر کنند یا چاه جدید حفر نمایند. اســرائیل تنها کشــور منطقه اســت که به 
معاهده آب ســازمان ملل نپیوسته است، زیرا در صورت عضویت در آن باید با 

همسایگان خود ازجمله فلسطینی ها برای تقسیم آب به طور عادلانه رفتار کند.
 آیــا می تــوان گفــت اســرائیل عامــل یک جنــگ فرسایشــی با 

فلسطینی ها بر سر آب است؟
گاهی  � متأســفانه اکثر مــردم جهان از این مســئله زیربنایی و راهبــردی، آ

ندارند و ابعاد سیاســت های اســرائیل برای محروم کردن فلســطینی ها از توسعه 
را نمی شناســند. روزنامــه اســرائیلی هاآرتــص رابطه توافق 
صلح اســلو با سیاســت آب در اســرائیل را نشان می دهد.7 
به قــول ایــن روزنامه،  اســرائیل ســهم آب فلســطینی ها از 
منابــع متعلق به آن هــا را نمی دهد، بلکه آن را به خودشــان 
می فروشــد. اســرائیل در توافق اســلو به گونه ای عمل کرد 
که فلســطینی ها فریب خوردند و منابــع آب کرانه باختری 
به شــکلی مفتضحانه تقســیم شد؛ یعنی اســرائیل صاحب 
چهار برابر ســهم آب فلســطینی ها از منابــع متعلق به آن ها 
شد. به علاوه سهم فلســطینی ها قابل استفاده کامل نیست، 
درحالی که بهره برداری اســرائیلی ها در طــی زمان افزایش 
یافته اســت. علاوه بر آن، فلسطینی ها باید کمبود آب خود 
را با پرداخت پول به اســرائیل بخرند و حق ندارند چاه حفر 
کنند. امروزه فلســطینی ها حتی کمتر از ســهم آب خود در 
قرارداد اسلو را به دســت می آورند، درحالی که جمعیتی دو 
برابر آن موقع دارند. پس وابستگی شان به اسرائیل بیشتر شده 
اســت. هاآرتص می گوید اسرائیل تنها اجازه استفاده از لوله 
باریک آبرســانی را به فلســطینی ها می دهد و در بسیاری از 
مناطق، اصلاً  اجازه اتصال آن ها به شــبکه آب را نمی دهد، 
همچنیــن در تعمیر لوله های پوســیده کارشــکنی می کند 
به طوری که 30 درصد آب موجود فلسطینی ها هدر می رود. 

اســرائیل در مناطقی از کرانه باختری حتی اجازه حفر آب انبار برای ذخیره آب 
باران را نمی دهد، درحالی که شهرک نشــینان از لوله های پهن، حمام و اســتخر 
برخوردارند، همســایگان فلســطینی آن ها باید قطع آب دوره ای را تحمل کنند 
یا برای خرید آب از تانکرهای زنگ زده صف بکشــند. در تابستان ها آب شهر 
الخلیل مرتباً قطع می شود، اما شهرک های یهودی همسایه آن همیشه آب دارند.

 چرا اســرائیل بــه ایران در زمینه آب پیشــنهاد همــکاری داده 
است؟

اســرائیل مشکل کم آبی خود را از طریق فشار و غصب حقوق فلسطینی ها  �
حل کرده و کمتر به روش های فنی ســالم متکی بوده است. پیشنهاد کمک به 
حل مســئله آب در ایران بیشتر نشانه نیاز اســرائیل برای نزدیک شدن به ایران و 
باز کردن راهی برای مراوده اســت، حتی اگــر این مراوده در حد بازی با افکار 
عمومی ایرانیان باشــد. ده ها کتــاب درباره تصفیه فاضــلاب و مدیریت منابع 
آب به فارســی یا به انگلیســی )حتی روی اینترنت( پیدا می شــود و کارشناسان 
ایرانی از آن ها بهره می برند. اینکه برخی از کشورها نظیر ایران هنوز این روش ها 
گاهی نیســت، بلکه بیشــتر به خاطر  را به طــور کامل اجرا نکرده اند، از روی ناآ
نیــاز این پروژه ها به بودجه متناســب با جمعیت فــراوان و پراکنده، ملاحظات 
زیســت محیطی و جغرافیای پیچیده این کشورهاســت. کل آنچه کانال فارسی 
اســرائیل درباره مدیریت آب خود می تواند بگوید در یک جزوه جا می گیرد و 
هر کشــوری می تواند آن را از منابع بهتری تهیه کند، اما آنچه این کانال درباره 
سیاست آبی اسرائیل نمی گوید برای شناخت واقعیت از دروغ و تبلیغات مهم تر 
است. داریوش پادشاه ایران در عهد هخامنشی در کتیبه باستانی خود می گوید: 

خداوند این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد.
 افــکار عمومی منفــی در بین مــردم دنیا بر اســرائیل چه اثری 

دارد؟
اســرائیل عادت دارد به قوانین بین المللی و افکار عمومی جهان بی اعتنایی  �

کند، اما راســت گرایی افراطی اســرائیل و همرنگی آن با جنبش های فاشیستی 
اروپا و ترامپ که در افکار عمومی جهان، منفور است، عواقب خطرناکی برای 
اســرائیل خواهد داشــت. یکی از این عواقب، پا گرفتن جنبش تحریم اسرائیل 
است. اکثر جهانیان، کنترل اسرائیل بر کرانه غربی، شهرک سازی در آن و نقض 
حقوق فلســطینی ها را غیرقانونی می دانند و برخی از آن ها در تحریم اسرائیل نیز 
شرکت دارند. جنبش تحریم تحت شعار »بایکوت، خروج سرمایه، تحریم«8 بر 
اثر خشم مخالفان اسرائیل نسبت به این موضوعات از سال 2005، شکل گرفت 
تا هزینه قانون شــکنی را برای اســرائیل ســنگین کند. محکومیت ساخت دیوار 
حائل اســرائیل در دیوان بین المللی دادگستری در 2004 به 

تشکیل جنبش تحریم کمک کرد.
هدف ایــن جنبــش، آزادی، عدالت و مســاوات به عنوان 
اصولی است که فلسطینی ها باید همانند بقیه انسان ها از آن 
بهره مند باشند.9 این جنبش، تلاش دارد حمایت کشورها از 
ستم اســرائیل بر فلسطینی ها را پایان دهد و اسرائیل را وادار 
به پذیرش قوانین بین المللی وادر کند از جمله: عقب نشینی 
از ســرزمین های اشــغالی؛ برچیدن دیوار حائل؛ مســاوات 
کامل بین اعراب و یهودیان مقیم اســرائیل؛ و احترام به حق 
بازگشــت آوارگان فلســطینی به خانه و اموال خود بر اساس 

قطعنامه 194 سازمان ملل.
ایــن جنبش بر تحریم کالاها و نهادهای اســرائیلی، تحریم 
فرهنگی و دانشــگاهی و فشــار برای خروج ســرمایه ها از 
اســرائیل متمرکز اســت و تاکنــون عده زیــادی از مردم و 
نخبگان در بسیاری از کشــورها ازجمله در اروپا را با خود 
همراه کرده است. مثلًا در سال 2014 جنبش تحریم، عامل 
اصلی کاهش 46 درصد سرمایه گذاری خارجی در اسرائیل 
بــود. صادرکنندگان اســرائیلی بارها شــکایت کرده اند که 

صدور کالا به اروپا برای آن ها سخت تر شده است.
این جنبــش کارنامه خود در ســال 2018 را چنین توصیف 
می کند: یک شــرکت فرانســوی چندملیتی در زمینه آب و برق بنام »ویولیا«10 
که در سرزمین های اشغالی کار می کرد، با شکایت جنبش تحریم، قراردادهای 
چند میلیارد دلاری خود را از دســت داد. شــرکت چندملیتی انگلیسی موسوم 
به »جــی 4 آس«11 که خدمات و تجهیزات امنیتی برای پســت های بازرســی، 
شهرک های یهودی نشــین و زندان های اسرائیل فراهم می کرد، مجبور به خروج 

اسرائیل در 50 سال 
اخیر، کنترل انحصاری 

بر منابع آب از رود اردن تا 
دریای مدیترانه را داشته و 

منافع فلسطینی ها را در 
این آب ها نادیده گرفته، 

به طوری که آن ها در کمبود 
شدید آب بسر می برند. 

درحالی که حق دسترسی 
به آب و بهداشت آب از 

حقوق اساسی بشر است 
که در معاهدات بین المللی 

آمده است
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از اســرائیل شــد. کمپانی بزرگ مخابراتی 
فرانســه بنام »اورانژ«12 به خاطر نقش شــعبه 
اســرائیلی آن در تجهیز ارتش برای حمله به 
غزه و توســعه شهرک نشینی، مجبور به قطع 

پروژه های خود در اسرائیل شد.
علاوه بر این، هزاران چهره هنری و فرهنگی 
غربی و عربــی از تحریم اســرائیل حمایت 
کردنــد یا برنامه های خود در اســرائیل را به 
درخواســت جنبــش تحریم لغــو نمودند. 
تعدادی از انجمن های دانشــگاهی و علمی 
در آمریکا، کانادا، انگلیس،  ایرلند، آفریقای 
جنوبــی و قطــر از جنبش تحریــم حمایت 
کردنــد. برخی از مســیحیان آمریــکا مانند 
»کلیســای پرزبیترین«13 و »کلیسای متحد 
مســیح«14 و »کلیســای متحد متودیست«15 
و برخی از مؤسســات »کویکر«16 با جنبش 
تحریم همــکاری می کنند. برخی نهادهای 
دولتی سوئد، نروژ، نیوزیلند و لوگزامبورگ 

و برخی از بنیادهای ســرمایه داران آمریکایی نیز به همکاری با تحریم اســرائیل 
پیوستند.

 دولت هــای مســلمان تا چــه حد در تحریم اســرائیل شــرکت 
دارند؟

درحالی که نقش سازمان های مردم نهاد در کل جهان رو به افزایش است، نقش 
دولت های عربی و مســلمان در مقایســه با گذشته ضعیف شــده است. جامعه 
عرب از 1945 به بعد، تحریم علیه نهادهای اقتصادی صهیونیســت را دنبال کرد 
و مردم ایران نیز از ایــن تحریم حمایت کردند؛ اما به علت مقابله حامیان غربی 
اســرائیل و همکاری برخی ســران عرب با غرب، اکثر این تحریم ها آن طور که 
انتظــار می رفت، مؤثر نبود. گرچه یک اســتثنای مهم وجــود دارد و آن تحریم 
نفتی اعراب علیه آمریکا، اســرائیل، انگلیس، کانادا، هلند و ژاپن اســت که از 
زمان جنگ اکتبر 1973 تا سال بعد ادامه یافت و ضربه شدیدی به اقتصاد غرب 

وارد آورد.
علاوه بر این، نهادها و کمپانی های همکار با اســرائیل در کشــورهای دیگر نیز 

مدت ها در لیست تحریم اکثر کشورهای مسلمان قرار داشتند:17
مثــلًا تعــدادی از مهم ترین کمپانی هــای غربی در برخی زمان ها مشــمول این 
تحریم شــدند: کوکاکولا، نســتله، مکدانل داگلاس، جنرال الکتریک، فورد، 
مرســدس بنز، آی بی ام، هیولت پاکارد، مارکس و اسپنسر، هتل هیلتون و سیتی 
بانــک؛ اما اکثر شــرکت های بــزرگ ژاپنی، برای حفظ روابــط تجاری خود با 
کشورهای مسلمان، تحریم اسرائیل را رعایت می کردند. از سوی دیگر، اسرائیل 
برای دور زدن تحریم ها، برخی کالاهای خود را در کشــور دیگری با برچســب 
جعلی بسته بندی و به کشورهای مسلمان صادر می کرد، یا از کمپانی های غربی 
برای فروش آن هــا به عنوان اجزای محصولات بزرگ تر اســتفاده می کرد. حتی 
کشــتی های تجاری اسرائیلی با پرچم کشورهای دیگر و مدارک جعلی به حمل 

کالاهای خود به کشورهای مسلمان می پرداختند.
اما قراردادهای صلح با اســرائیل سبب شد برخی از دولت های عربی تحریم ها را 
لغو کنند. مصر در 1979 و ساف در 1993 و اردن در 1994 بر اساس قراردادهای 
جداگانه، دســت از تحریم کشیدند، گرچه اکثر مردم در این کشورها همچنان 
حاضر به پذیرش کالاهای اسرائیل در بازارهای خود نبودند. اسرائیل که اهمیت 
زیادی به نفوذ در بازارهای منطقه می دهد، از زمان صلح با مصر، از آن کشــور 
برای قاچاق کالاهای خود با برچســب مصری به سایر کشورهای عرب استفاده 

کرده است.
از اواسط دهه 1990 اعضای شورای همکاری خلیج فارس و برخی از دولت های 
مســلمان آفریقایی مانند موریتانی، الجزایــر، مراکش و تونس، تحریم اقتصادی 
اســرائیل را رها کردند. امروزه کشورهای محور مقاومت شامل ایران و متحدان 
عرب آن، بــه تحریم کامل اســرائیل ادامه می دهند. بیشــتر کشــورهای دیگر 

اســلامی و عربــی در ســایر تحریم ها، مثل 
تحریم دیپلماتیک )عدم شناسایی اسرائیل(، 
کنســولی، فرهنگی و ورزشــی تــا حدودی 
همــکاری دارنــد. البته برخی فقــط ظاهر 
را رعایــت می کنند چون بر اســاس آمارها 
اکثر مردم مســلمان با این روابط مخالف اند 
و اگــر دموکراســی در این کشــورها برقرار 
باشــد، طرفداران رابطه با اسرائیل کنار زده 

می شوند.
 جنبش تحریــم81 در جهان اکنون 

چه جایگاهی دارد؟
ایــن جنبش شــباهت بــه نهضــت تحریم 
آفریقای جنوبــی در دوران آپارتاید دارد که 
در دهه 1990 با سقوط حکومت نژادپرست 
آن پایان یافت. حامیان این جنبش، اسرائیل 
را نمونه دیگــری از آپارتاید معرفی می کنند 
که باید مانند آفریقای جنوبی تغییر اساســی 
کند؛ اما اسرائیل میلیون ها دلار برای تخریب 
چهره این جنبش و ممنوع کردن آن در غرب هزینه می کند. اسرائیل و حامیانش 
به هر کس که مخالف صهیونیسم باشد، اتهام یهودستیزی می زنند. آنان جنبش 
تحریــم را با آلمان نازی مقایســه می کنند که کســب وکار یهودیــان را تحریم 
می کرد. البته اســرائیل در این زمینه با دو تناقض روبه روســت: اولًا بســیاری از 
یهودیان آزادی خواه نیز با این جنبش همکاری می کنند. ثانیاً این تحریم ها شامل 
یهودیان غیرصهیونیست نمی شود، پس برچسب یهودستیزی و شباهت به نازیسم 

به آن نمی چسبد.
بیشــترین موفقیت تبلیغی برای جنبش تحریم در دانشــگاه های غرب بوده، زیرا 
اسرائیل را در معرض افکار عمومی، روشنفکران و منتقدان قرار داده و تظاهرات 
علیه کمپانی های همکار با ارتش اسرائیل و شهرک نشینان را سازمان داده است. 
مقالات، رسانه های اجتماعی، طومارنویســی و گردهمایی های اعتراضی سبب 
شده بسیاری از شخصیت ها، از همکاری با اسرائیل، حضور در همایش های آن 

یا دیدار از شهرک های یهودی نشین آن صرف نظر کنند.
اکنون اســرائیلی ها نیز تحت فشــار هســتند که در گردهمایی ها و مناسبت های 
خارجی شــرکت نکنند، مگر اینکه همدردی خود را با فلسطینی ها اعلام کنند. 
هر ســال، در برخی از شــهرهای جهان، هفته آپارتاید اســرائیلی در ماه فوریه یا 
مارس برگزار می شود. این کار ابتدا در سال 2005 در تورنتو در کانادا شروع شد 

و اکنون در حداقل 55 شهر جهان پیگیری می شود.
 با وجود موفقیت های جنبش تحریم در بین روشنفکران، گفته 
می شــود که یهودیان تأثیر بزرگی بر مسیرهای فکری نوین در 
غرب داشــته اند و صهیونیسم از این تأثیر سود می برد. ارزیابی 

شما از این تصور چیست؟
صهیونیســم پدیده ای از قرن نوزدهم و بیســتم است که ابعاد فکری آن در  �

جهان امروز، بسیار گســترش یافته و فرهنگ سنتی و مسیحی، ازجمله فرهنگ 
مبارزه علیه ســتم و انحراف را در غرب زیرورو کرده است. بگذارید بر اساس 
یک مثال کلیدی و مشهور در حوزه ادبیات و روشنفکری بحث کنم. رمان »در 
جســتجوی زمان از دست رفته«91 از 1913 تا 1927 نوشته و منتشر شد و داستان 
زندگی نویسنده یهودی آن، مارسل پروست02 را به شکلی استعاری بیان می کند. 
گوینده داســتان، خاطرات کودکــی تا جوانی خود را از اواخــر قرن نوزدهم تا 
اوایل قرن بیســتم در میان اشراف فرانسه شــرح می دهد. این رمانِ هفت جلدی 
مهم ترین کار پروســت و از تأثیرگذارترین کتب در ادبیات قرن بیســتم و معاصر 
است. عناصر این داستان، از دست دادن زمان، فقدان معنا در زندگی، حسادت 
بیمارگونه، خاطرات تصادفی و به ویژه تمایلات جنســی است. بسیاری از افکار 
پروست شبیه افکار مؤسس روانکاوی، زیگموند فروید، است که هم زمان با او 
می زیســت و همچون او یهودی مدرنیست و علاقه مند به انگیزه های جنسی در 

برچسب جنبش تحریم روی پرتقال های اسرائیلی در بازارهای اروپا
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زندگی بود. در سراســر رمان به ویژه در اواخر آن، هم جنس گرایی زنانه و مردانه 
نهفته بودکه به شــکلی اســتعاری است. آندره ژید،12 نویســنده و ادیب معروف 
فرانســه، مکاتبات خود با پروست را پس از مرگ او منتشر کرد که نشان می داد 
پروســت هم جنس گراســت. برخی کاراکترهای زن در رمان پروست را می توان 
مردان جوانی دانســت که مورد علاقه نویســنده بوده اند، ولی به آخر نامشــان، 
حروف تأنیث فرانســوی اضافه شده تا نامی شبیه زنان داشته باشند؛ مثل آلبرتین، 

ژیلبرت و آندره22 )با املای مؤنث(.
از دهه 1990 میلادی به این ســو که هم جنس گرایان در غرب قدرت زیادی پیدا 
کردند، ترجمه های جدیدی از رمان پروســت و نیز بیوگرافی هایی از او منتشر و 
در کنفرانس ها،  مجامع و رســانه ها معرفی شد که با تأخیر به ایران هم راه یافت. 
این نمونه شاخصی از تغییر تفکر مدرن از نگرش اجتماعی و جهانی، به نگرش 

محدود فردی و شهوانی است.
 رابطه این رمان با حوزه سیاست چیست؟

روزنامه اسرائیلی هاآرتص در 27 دسامبر 2013 مقاله جالبی درباره پروست  �
و رمانش دارد که به مناســبت صدمین ســال آغاز انتشــار این کتاب چاپ شده 
اســت:32 این مقاله می گوید مادر پروســت، دختر یک بانکدار یهودی بود که 
همراه با موج قدرت گیری یهودیان فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم، خانواده اش 
بــه ثروت و نفوذ زیادی در حوزه بانکی رســید. در زمینه سیاســت هم یهودیان 
فرانســه در این دوره رشــد زیادی کردنــد. مثلًا چهره پرنفوذ فرانســه، آدولف 
کرمیو42 از خویشــاوندان پروست، موفق شــد یهودیان الجزایر را شهروند فرانسه 
کنــد؛ اما واکنش ضدیهودی نیز در این زمان بــالا گرفت که ماجرای جنجالی 
محاکمه دریفوس52 افســر یهودی فرانســوی در اواخر قرن از آن جمله اســت. 
پروســت در رمانش از دو اقلیت مظلوم نام می برد: یهودیان و همجنس گرایان. 
جمــع این دو صفــت را در خــود او و در یکی از کاراکترهــای اصلی رمانش 
یعنی سوان62 می توان دید. نام این کاراکتر روی دو بخش اول رمان هم گذاشته 
شــده بود: راه سوان و عشق سوان. ســوان اوج موفقیت یهودیان فرانسه را نشان 
می دهد که با اشــراف رفت وآمد داشــتند. به قول هاآرتص، کاراکتر ســوان بر 
اساس شخصیت یهودیان مهم آن زمان شکل گرفته است که بانکدار بودند و به 
جمع آوری کلکســیون آثار هنری نیز علاقه داشتند، اما شخصیت خود پروست 
هم شبیه سوان بود: گذران اوقات در کاباره ها و علاقه به هنر نقاشی و موسیقی 

و تئاتر و عشق های بیمارگونه و آزاردهنده با افراد.
کابوس پروست گم کردن معنا در زندگی بود، زیرا حس می کرد سبک زندگی اش 
او را از آرزوهــای هنــری اش محروم کرده بود. پروســت نیز همچون »ســوان« 
کاراکتــر رمان، از دریفوس یهودی دفاع می کــرد، گرچه در آن زمان، اکثریت 
فرانســوی ها دریفوس را افسری خائن می دانســتند. هاآرتص نتیجه می گیرد این 
دفاع درواقع، بازگشــت سوان به آرمان های قوم یهود محسوب می شد. در دوران 
ما، صهیونیسم تبلور همین آرمان ها تلقی می شود و همان چیزی است که اسرائیل 

تلاش دارد نسل جوان یهودی در سراسر جهان را متوجه آن کند.
 آیا فرهنگ روشنفکران این دوره از نظرات فروید تأثیر گرفته بود؟

کتاب شــهوت نگاری نوگرا: ادبیات اروپا پس از نهضت سکس شناســی  �
در ســال 2012 به این موضوع اشــاره می کند:72 مارســل پروســت که در دهه 
1890 کار ادبی خود را شــروع کرد، شــاهد دو نهضت مــوازی در غرب بود: 
یکی مکتب سکس شناســی )سکســولوژی(؛ و دیگری مکاتب نوین هنری که 
انحراف جنسی را تحســین می  کردند. از این رو، رمان مشهور او دایرة المعارفی 
از انحرافات جنســی مانند هم جنس گرایی، زنا با محارم، سادیســم )دیگرآزاری 
جنسی(، مازوخیسم )خودآزاری جنســی(، وویریسم )چشم چرانی( و فتیشیسم 

)تمایل جنسی به اشیا( است و در همه این ها سیر می کند.
علم سکس شناســی به ویژه چهره شــاخص آن زیگموند فروید در اواخر قرن 19 و 
اوایل قرن بیســتم، انحرافات جنســی را مباحثی بیولوژیک و روان شناختی معرفی 
می کــرد که نباید به آن ها نگاه اخلاقی یا مذهبی داشــت. میشــل فوکو می گوید: 
سکس شناسان با نام گذاری های خود بر این انحرافات، آن ها را به هویت های جنسی 
تبدیل کردند که هر کسی ممکن است داشته باشد. به این ترتیب، انواع انحرافات، 

در کتاب های علمی و ادبی به شکل پدیده های عادی مورد بحث قرار گرفت.

فروید تئوری هایی درباره انحرافات جنسی عرضه کرد که کودکان را محور خود 
قرار می داد و ریشــه انحرافات را در تمایلات دوران کودکی می دانست. فروید 
همچنین اصرار داشــت که بین این انحرافات و دستاوردهای فرهنگی مانند هنر 
و ادبیات، رابطه مســتقیمی وجود دارد. او در نوشــته خود موسوم به نویسندگان 
خــلاق و رؤیابینی28 در ســال 1908 می گوید هنرمند کســی اســت که امیال 
منحرف مورد علاقه خود را که منشأ لذات شهوانی است، به دیگران منتقل کند.

تأثیــر نظرات فرویــد درباره انحرافات بــر ادبیات مدرن را نمی توان دســت کم 
گرفت. او شهوت را قلب تجربه انسانی می داند که قدرت تمدن از آن به وجود 
می آید و نویســندگان اوایل قرن بیستم به این نظرات درباره مسائل جنسی توجه 
زیادی داشــتند. بــه این ترتیــب، از آن زمان تاکنون شــکل های منحرف امیال 
جنســی، محور بســیاری از جنبش های نوگرا قرار گرفته انــد و افرادی همچون 
مارســل پروســت، آندره ژید، جیمز جویس،  فرانتس کافکا، دی. اچ. لارنس، 
توماســمان، آرتور اشنیتسلر و بسیاری دیگر، از این طریق پایه گذار ادبیات امروز 
غرب محسوب می شــوند. آن ها در ادبیات نوگرای کشورهای دیگر مانند ایران 
نیز تأثیر عمیقی گذاشــتند. در زمینه هنر نیز ســینما، تئاتر و نقاشی مدرن تحت 
نفوذ این نظریات هســتند؛ اما فرهنگ فردگرا و لذت جو در عصر مدرن، تضاد 
عمیقی با فرهنگ عدالت خواه دارد که به عنوان مثال، برای حقوق بشــر و محو 
نژادپرستی و آپارتاید در فلسطین، مبارزه می کند. با این حال، عدالت خواهی در 
فطرت انســان جای دارد و اگر احیا شــود، تهدید بزرگی برای نظم جهانی مورد 
نظر اسرائیل و متحدانش خواهد بود. جا انداختن رابطه بین اسرائیل با مفاهیمی 
مانند نژادپرســتی و آپارتاید تا چند ســال پیش در بین نســل جوان و روشــنفکر 
غرب، کار ســختی بود اما اکنون به مدد رسانه های جدید و نهضت تحریم، در 
حال پیشرفت است. بیدار شــدن این نسل به عنوان رهبران آینده، می تواند رابطه 
غرب با اسرائیل را به خطر اندازد. از این رو اسرائیل جنبش تحریم را یک تهدید 

راهبردی برای خود می داند.■
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رهبــران عربســتان ســعودی گمــان می کردنــد 
عملیاتی هوایی به ســرعت دشمنانشان را در یمن 
در هم می شــکند، اما پس از ســه سال حوثی ها 
همچنان قصد تســلیم شدن ندارند، حتی وقتی 14 میلیون نفر با قحطی روبه رو 

هستند.
ضحیان، شــهرکی در انتهای شمال غربی یمن، ســکونتگاهی کشاورزی است که 
حدود دو ســاعت از مرز عربســتان فاصله دارد. برِ جاده اصلــی خاکی و ناهموار 
این شــهرک، نزدیک به یک غرفه میوه و تره بار حفره ای بزرگ مشهود است که با 
تخته های چوبی و نوار قرمز برای هشدار به رانندگان نشانه گذاری شده است. اینجا 
بود که بمب لیزری از جتی ســعودی به اتوبوس مدرسه ای شلیک  شد که در صبح 
هجدهم مرداد دانش آموزانی را به اردو می برد و 44 کودک و 10 بزرگسال را به قتل 
رســاند، حتی برای مردم خوکرده به فاجعه طی بیش از ســه سال جنگ این حمله 
موشکی به اتوبوس کودکان تکان دهنده بود. اندام های ریز و متلاشی شده تا صدها 
متر آن سوتر پراکنده شده بود. افراد محلی بسیاری به من گفتند علائم بر روی بمبی 
که به اتوبوس زد نشــان می داد ســاخت ایالات متحده هستند. محل مذکور اکنون 
به چیزی شبیه زیارتگاه تبدیل شــده است. کلمات منقوش بر دیواری آجری چند 
متر آن ســوتر از این حفره به انگلیسی و عربی می گویند: »امریکا کودکان یمنی را 

می کشد.«
کمی آن سوتر گورستان تازه ای بود که محل دفن قربانیان حادثه بود. بر سر هر گوری 
تصویری رنگی از یکی از قربانیان کنار تلی از خاک خشک و پر کلوخ تابوت شکل 
قرار گرفته بود. پشت دیواری سنگی لاشه اتوبوس افتاده بود که توده ای از فلز سوخته 
و در هم تابیده شــده بود. وقتی به آنجا رسیدم پســربچه ای زل زده به بر سر گوری 
ایســتاده بود. گفت: »همگی با هم به مدرسه می رفتیم«. چهارده ساله بود. گفت 
ممکن بود او هم سوار آن اتوبوس باشد، اما هنگام افتادن بمب، او در راه بازار برای 
کمک به پدرش رفته بود. پدرش آسیبی ندیده بود، اما فوراً فهمید که بیشتر دوستان 
و معلم هایــش مرده اند. با صدایی آرام به من گفت تقریباً هر روز برای دیدنشــان به 

گورستان می رود.
برای جنبش حوثی تشکیلات شبه نظامی قدرتمند و رازآلودی که بر بیشتر مردم یمن 
حکومت می کند حمله به اتوبوس چیزی شــبیه به یک نقطه عطف بود. برخلاف 
اغلب حملات انجام شــده علیه غیرنظامیان طی این ســال ها، این مورد خبر اصلی 
خبرگزاری های جهان شد و خشم شخصیت های سیاسی، گروه های حقوق بشری 
و حتــی جیم کری، بازیگــر معروف را برانگیخت. پــس از اینکه محل حادثه را 
دیدم، یکی از مقامات من را به ســالنی شــلوغ در آن نزدیکی برد که راهنماها در 
آنجا دفترچه ای از تصاویر سهمگین کودکان کشته شده غرق در خون  را به ما نشان 
دادند. تعداد اندکی از ســاکنان منطقه درباره مصیبت های آنچه یمنی ها »تجاوز« 
می نامند سخنرانی های خشــمناکی کردند. هیچ حرفی از موشک های بالستیکی 
کــه به ریاض پرتاب کرده بودند یا جنایات جنگی خودشــان در میان نبود. پســر 
خردســالی را که از آن حمله هوایی جان ســالم به در برده بود روی صحنه آوردند 
و کــودک متنی از پیش  آماده ای را با صدایــی بلند و فاتحانه قرائت کرد. در میان 
گوش دادن به او نتوانســتم جلو فکرکردنم بــه مصیبت دیگر این جنگ را بگیرم: 
بسیاری از جنگاورانش خود کودک اند. آن پسرک روی صحنه حتماً به زودی یکی 

از آن ها می شود.

عربســتان ســعودی فروردین 1394 لشکرکشــی تمام عیاری علیه حوثی ها به راه 
انداخت که چند ماه پیش بیشــتر خاک یمن را تصرف کرده بودند. ســعودی ها 
ائتلافی از نُه کشــور گرد آوردند و تصریح کردند حوثی ها را که متحد ایران اند 
تهدیــدی حیاتی در مرزهای جنوبی خــود می دانند. جنگ عمده خاک یمن را 
بــه هرزآبادی بدل کرد و حداقل 10 هزار شــهروند را با حمــلات هوایی کور به 
کام مرگ فرســتاده است. آمار واقعی احتمالًا بسیار بیشتر است، اما وارسی آمار 
تلفات نقاط دوردســت یمن به شدت دشوار اســت. در شرایطی که سازمان ملل 
اعلام کرده به زودی می تواند به بدترین قحطی صد ســال اخیر بدل شود، حدود 
14 میلیون نفر با گرسنگی مواجه اند. شیوع بیماری ها، ازجمله وبا در عصر مدرن 

از کنترل خارج شده اند.

خانواده ای که از نزدیکی خطوط مقدم کوچانده شده اند و از مرداد جلو 
مدرسه ای در صنعا زندگی می کنند: عکس از لینسی آداریو عکاس 

نیویورک تایمز

حوثی ها که به نام خاندان مؤسسشان خوانده می شوند بیشتر قلمرو جنوبی خود را که 
زمانی بر آن حکم می راندند از دست داده اند، اما از بیشتر جهات این جنگ آن ها را 
قوی تر کرده است. جنگ عزمشان را جزم تر کرده و مهارت هایشان را افزایش داده 
اســت. ظاهراً آن ها کنترلشان را بر مردمی که از شورش دلزده اند و محتاج نظم اند و 
شــکل آن برایشــان فرق نمی کند، عمیق تر کرده اند. به من گفتند برخی خانواده ها 
صندوق های صدقاتی را نزد خود نگه می دارند که بر روی آن نوشته شده: »در راه 
الله«. پیر و جوان همگی پولی را برای پیروزی در جنگ اعطا می کنند. درست پیش 
از رسیدن من اعضای قبیله ای شمالی در نزدیکی صنعا پایتخت یمن صدها خودرو 
را با انگور، سبزیجات، گوسفند، گوساله، پول و اسلحه بار زدند. این کاروان حدود 
270 کیلومتر راه را از میان کوهستان و بیابان و در معرض خطر دائم حملات هوایی 
سعودی ها طی می کنند تا از مبارزان حوثی در جبهه نزدیک شهر بندری حدیده، در 

کناره دریای سرخ، پشتیبانی کنند.
در خشم انتقام جویانه حوثی ها علیه عربستان سعودی انسان دلش می خواهد گونه ای 
از حقانیت شاعرانه ببیند. علت اصلی تشکیل جنبش آن ها در سه دهه پیش واکنشی 
به تبلیغ بی محابای آفت تنگ نظرِ اســلامِ سلفی در قلب سرزمین حوثی ها در شمال 

 جنگ در یمن به بن بستی خونبار 
و بدترین بحران بشردوستانه در جهان تبدیل شد؟

برگردان: یاسر خسروی زاده

رابرت اف. ورث



شـماره 114اسفند 97 و فروردین 11698

غربی یمــن بود. از آن زمان ســعودی ها با 
کمک حاکم پیشــین یمــن، علی عبدالله 
صالح، هر آنچه توانســتند بــرای خریدن و 
راضی کردن هر قدرت سیاسی که قابلیت 
ایجاد خطر داشــت انجام دادند. حوثی ها 
یکی از نتایج چنین فعالیت هایی هســتند: 
فرقه ای از شورشــیان بی باک که تنها بلدند 
بجنگنــد ]و قابل خریدن نیســتند[. آن ها 
مدعــی مأموریتــی الهی انــد و طبق گفته 
گروه های حقوق بشری منتقدانشان را مانند 
پیشــینیان خود زندانی و شکنجه کرده اند 
و به قتل رســانده اند. آن ها کــودکان را به 
ســربازی گرفته اند، از گرســنگی همچون 
سلاحی استفاده کرده اند و اجازه نداده اند 
هیچ دیدگاه مخالفی در رسانه ها جایی پیدا 

کند. آن ها تمایل یا ظرفیت اندکی بــرای اداره دولتی مدرن دارند و گاهی چنان اند 
کــه انگار تمایل یــا قابلیتی برای مذاکــره ندارند، اما این نیز تا حــدی کار و ثمره 
نخوت کشنده عربستان سعودی نسبت به همسایه اش، یعنی سیاست درازمدت در 
استضعاف و تفرقه نگه داشتن یمن است. این سیاست انگار اکنون به بدترین ترس 
عربستان واقعیت بخشیده است. مقامات حوثی می گویند تاکتیک های ویت کنگ 
را تعلیم دیده اند و پیوســته این جنگ را باتلاقی می خوانند که خاندان آل ســعود را 
ســرنگون خواهد کرد. حســین العِزّی، وزیر خارجه موقت حوثی ها، به من گفت: 
»به گمان ما این جنگ بســیار طول خواهد کشــید، این جنگ کمرشکن است. یا 

آن ها ما را له می کنند یا ما آن ها را له می کنیم.«
اندکــی پس از اولین دور بمباران یمن در اواخر مارس 2015، مردی خوش قدوبالا و 
با ظاهری آرام در واشنگتن پشت تریبون رفت. عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی 
در امریکا، گفت: »پادشاهی عربستان سعودی عملیاتی نظامی را در یمن آغاز کرده 
است«. برای بیشتر امریکایی ها اینکه سعودی ها واشنگتن را برای اعلام اولین جنگ 
عمده خود طی دهه ها انتخاب کردند معنای خاصی نداشت. مردم در یمن پیوسته آن 
گاهانه از همدستی شیطانی میان  را یادآوری می کنند. آن ها این رخداد را نشانه ای آ
امریکا و نوکر سعودی اش یا حتی نشانه ای از طرح امپریالیستی بزرگ تری می دانند. 
الجبیر در سخنرانی اش تأکید کرد پادشاهی سعودی »تنگاتنگ و فعالانه با بسیاری 
از متحدان و شــرکایمان در سراسر جهان و به ویژه ایالات متحده« که اطلاعات در 
اختیار آن ها می گذاشته و در هدف گیری و لجستیک کمکشان می کرده مشورت 

کرده است.
حقیقت اما چیز دیگری بود. دولت اوباما با اکراه بســیار حمایت از آنچه سعودی ها 
عملیات توفان قاطعیت )عاصفة الحزم( می نامیدند پذیرفتند و در نظرشــان جنگی 
نیابتی علیه ایران بود که نمی توانســت به پیروزی منجر شود. یک مقام سابق دولت 
اوباما به من گفت تصمیم مذکور تا حدی نتیجه تنش با ریاض بر سر توافق هسته ای 
با ایران بود که ســعودی ها آن را اقدام سازشــکارانه بالقوه خطرناک می دیدند. وی 
گفت رد حمایت از ماجراجویی ســعودی ها می توانست رابطه مهمی را از بین ببرد. 
مخاطره پذیرفتن آن پذیرفتنی می نمود، حداقل در آغاز این گونه به نظر می رسید، اما 
نیروهای حوثی برخلاف انتظار خودش را انعطاف پذیر و با قابلیت ترمیم بالا نشــان 
داد. طی چند هفته مقامات پنتاگون شروع به گلایه از دست وپا چلفتی بودن ]عوامل[ 
بمب افکن های ســعودی و فقدان هرگونه راهبرد جنگیِ روشن کردند. جان کری، 

وزیر خارجه اوباما، برای مذاکره صلح تلاش کرد و موفق نشد.
برای بیش از دو سال جنگ یمن عمدتاً زیر سایه فجایعی رفته بود که در سوریه رخ 
می دادند. پس از انتخاب شــدن ترامپ، محمد بن سلمان، نایب السلطنه رو به رشد 
عربستان و معمار جنگ یمن را به عنوان فرزند محبوب خود تدهین کرد. هنگامی که 
جَرِد کوشــنر قراردادی تســلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار با بن سلمان امضا کرد 
پرسش های کمی در این باره مطرح شد که آیا آن تسلیحات در یمن استفاده می شوند 
گاهی  یا نه، اما روایت های درباره قحطی، وبا و عروســی بمباران شــده کم کم در آ
امریکایی هــا ]دربــاره وضع یمن[ نشــت می کردند. در ماه مارس، 44 ســناتور به 
مصوبه ای برای پایان دادن به حمایت امریکا از جنگ رأی دادند که با 11 رأی کمتر 

رأی نیاورد. پس از بمباران آن اتوبوس در 
مردادماه، درخواست ها برای عقب نشینی 
بیشتر شده است. در ماه اکتبر، قطعه قطعه 
کردن و قتل هولناک جمال خاشــقچی، 
روزنامه نگار سعودی، قطعاً به دستور خود 
بن سلمان و جنگش در یمن را مورد توجه 

تازه ای قرار داد.
رئیس جمهور اســمی یمن هنوز عبد ربه 
منصور هادی اســت. او رئیس آن چیزی 
اســت که مقامــات عربســتان و امریکا 
»دولت به رســمیت شناخته شده یمن در 
جهــان« می خوانند؛ عبارتــی که حاکی 
از آرزویی لنگان برای مشروعیت است. 
در پس آن کلمات این واقعیت اسفناک 
پنهان شــده که یمن دیگر یک کشــور 
نیســت. برخی می گویند هیچ وقت نبوده است. دوره کوتاهی از خوش بینی پس از 
انقلاب بهار عربی سال 90 بود که مرد قدرتمند یمن، علی عبدالله صالح را پس از 
حکومتی طولانی سرنگون کرد، اما آن امیدها به تلخی و جنگ داخلی فروغلتیدند. 
اکنون یمن موزاییک ســیالی از املاک فئودالی است و در میان جنگ سالاران آن، 
رئیس جمهــور هادی که ســال 94 برای امنیت خود به ریــاض گریخت در جهان 
به خاطر ملعبه  بودنش تحقیر می شود. حاکمان واقعی مناطقی که در ظاهر در کنترل 
او هستند در جنوب و شرق یمن، مجموعه بدقلقی از گروه های مسلح و جهادی ها 
ازجمله القاعده هستند و اغلبشان تحت حمایت عربستان سعودی یا امارات متحده 
عربی هستند. قلمرو آن ها تنها راه ورود به کشوری است که آسمان و دریایش تحت 

محاصره نظامی است.
من در عدن فرود آمدم. شهر بندری جنوبی که زمانی جهان شهری ترین جای یمن 
بود؛ یعنی مرکز مســتعمره سابق بریتانیا. تا همین چند ســال پیش عدن همچنان با 
بقایای روح مانندی از گذشــته استعماری اش ســحری باطل شده ]از گذشته خود[ 
داشــت. رســتوران چینی خوبی در آن بود که پدر مدیر آن در دهه 40 میلادی آن 
را تأســیس کرده بــود، زمانی که مرکز تجــاری زنده ای پــر از هندی ها، چینی ها، 
آفریقایی ها و اعراب بود. مســاجد شیعه و کلیساهای مسیحی در آن وجود داشتند 
که تنها نمونه های خود در شــبه جزیره عربستان بودند. هنوز می توانستی در ساحل 
آبجویی بنوشی، پرسه زنان از کنار خانه ای که شاعر فرانسوی آرتور رمبو در آخرین 
سال های زندگی اش در آنجا بود بگذری یا اینکه پارک انگلیسی از رنگ و رو افتاده 
معروف را با مجسمه ملکه ویکتوریای آن که با فضله پرندگان بتونه کاری شده ببینی. 
عدن در ظاهر در کنترل نیروهای تحت حمایت امارات است، اما درواقع هیچ کس 
صاحب آن نیســت. اکنون عدن ویرانه ای است که با ســاختمان های بمباران شده 
به زباله دان نخاله ها تبدیل شــده اســت. هتل ها تعطیل اند و قلندرهای خودخوانده 
مسلمانان خشکه مقدس، همان سلفی ها، در خیابان ها جولان می دهند و آدم ربایی و 

قتل اتفاقاتی عادی شده اند. دوستان یمنی ام هشدار دادند که بیرون نروم.
حوثی هــا برعکس آنچه در عدن در جریان اســت نوعی اداره پلیس دارند. اســناد 
ویزایمــان را وزارت اطلاعــات تحت اداره حوثی ها مهر کرد کــه پس از عبورمان 
از مرز بی نشــان میان دو قلمرو و ورودمان به شــمال یمن کارمان را در همه ایســت 
بازرسی هایشان راه انداخت. حوثی ها القاعده را از قلمروشان ریشه کن کرده اند و این 

دستاوردی است که حتی دشمنانشان هم با حسادت به آن اذعان می کنند.
چهار ســال و نیم اســت کــه در صنعا نبــوده ام و تغییــرات تکان دهنــده بودند: 
ســاختمان های مخروبه در فاصله های منظم به چشم می آیند، مخصوصاً در حاشیه 
شهر. اکنون حملات هوایی به داخل شهر صنعا به ندرت انجام می شوند؛ البته شاهد 
یک مورد آن ها بودم که حدوداً یک کیلومتر آن ســوتر رخ داد: صدای مخصوص 
برخورد بمب ها به زمین و پس از آن غرش یک هواپیما و دودی که در دوردســت 
بلند می شــد. با غروب آفتاب عمده شهر در تاریکی فرومی رود؛ هیچ شبکه توزیع 
برقی باقی نمانده و بیشتر برق مصرفی از ژنراتورهای بنزینی تأمین می شود. در حده، 
بخش اعیان نشــین جنوب صنعا، از رســتوران های تهیه غذا برای خارجی ها خبری 
نیســت. همه ثروتمندان یمنی که می شــناختم رفته اند، مردانی جهانشهری که در 

مادری اهل روستایی در مرز یمن و عربستان همراه با سه فرزندش در مرکز 
تغذیه درمانی در صنعا. نوزاد نه ماهه دچار سوءتغذیه است.
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اتاق پذیرایی شان با ریختن پیکی ویسکی 
سینگل مالت استقبال می کردند.

رد حوثی هــا بــر پایتخت کاملًا مشــهود 
است. مدت زیادی است که دیگر خبری 
از تصاویــر قدیمی صالــح رئیس جمهور 
ســابق نیســت و به جــای آن هــا شــعار 
مخصوص حوثی ها که به صرخه یا فریاد 
معروف اســت به رنگ قرمز، آبی و سبز 
بر زمینه ای ســفید نقش بسته: »الله اکبر، 
مرگ بر امریکا، مرگ بر اســرائیل، لعنت 
بــر یهود، پیروزی از آن اســلام اســت«. 
عنوان رسمی جنبش آن ها، یعنی انصارالله 
)یــاوران خداوند( نیــز مانند مهر مالکیت 
همه  جا نقش بســته است. چهره شهدای 
حوثی در همه اتوبان ها از بیلبوردها به پایین 

زل زده اند و رادیو شبانه روز زوامل -سرودهای جنگ وطن پرستانه- پخش می کند. 
مردان و پسران ژنده پوشی که برخی  هنوز به زور به نوجوانی پا گذاشته اند خودروها را 

در ایست بازرسی هایی سراسر شهر نگه می دارند.
شبی در صنعا به تماشای گروهی از دختران پیشاهنگ خردسال در حال راهپیمایی 
در رژه جوانان پرداختم که می خواندند »یمن تن به قیمومیت نمی دهد«. این بن مایه 
- مقاومت در برابر ســلطه خارجی- در ســخنرانی ها، بنرها و ســرودهای حوثی ها 
پیوسته تکرار می شــود. غیر از آن، برنامه سیاسی آن ها به نحو شگرفی خالی است. 
آن ها تشکیلاتی شبه نظامی با ریشه های مذهبی هستند که طبق انتظار وارث کشوری 
شده اند. در رفتار آن ها با رهبر برجسته خود عبدالملک الحوثی نوعی هیبت مذهبی 
دیده می شــود و از جنبششان اغلب با عنوان »مســیر قرآنی« یاد می کنند، اما به نظر 
نمی رسد به نظام مرجعیت به شیوه ایرانی اعتقاد داشته باشند. حوثی ها ساختار اجرایی 
تازه ای ابداع کرده اند، شورای سیاسی عالی ده نفره ای که گویا بیشتر وقتش را صرف 
رسیدگی به امور نظامی و امنیتی می کند. آن ها کل دیوانسالاری های حکومت سابق 
را رهــا کرده اند، هرچند کار زیادی هم برای انجــام دادن ندارند و نیروهای دولتی 
از زمانی که رئیس جمهور هادی بانک مرکزی را در ســال 95 به عدن منتقل کرده 
تقریباً چیزی دریافت نکرده اند. منابع مالی حوثی ها چیزی شبیه راز است. طبق یک 
بــرآورد آن ها ماهانه حدود 30 میلیون دلار از طریــق مالیات های معمول بر تجارت 
خارجی و بنادر دریافت کرده اند که بیشــتر آن خرج جنگ می شود. نفت یمن که 
زمانی عمده منابع مالی یمن را تأمین می کرد خارج از حوزه کنترل حوثی هاســت. 
فرماندار استان صعده به من گفت بودجه استانی دولتی سالانه تنها 200 دلار است. 
من اتهامات زیادی درباره قاچاق و ثروت اندوزی بزرگان حوثی شنیدم -تعداد اندکی 
مرکز خرید و رســتوران جدید در صنعا دیده می شود- اما حجم معاملات شخصی 
آن ها در مقایســه با دزدســالاری حکومت صالح قابل مقایسه نیست. حوثی ها برای 
حفظ کشور از افتادن به ورطه قحطی سراسری به یونیسف، برنامه جهانی غذا و دیگر 
سازمان های بین المللی وابسته اند. از حسن زید که به مؤسسان جنبش نزدیک است 
و اکنون وزیر جوانان است پرسیدم حوثی ها چه می خواستند و اینکه آیا چشم اندازی 
سیاسی هم دارند یا نه. او بدون تردید جواب داد هیچ برنامه ای نداشته اند. او گفت: 

»مشکل حوثی ها این است که آن ها واکنشی به رفتار دیگران هستند.«
یک روز صبح در مرداد 87 برای گزارش یک پرونده موسوم به فتنه، درباره گروهی 
شورشــی در مرزهای شمالی، به دادگاهی در صنعا رفتم. در آن زمان حوثی ها حتی 
در یمن نیز گروهی مبهم بودند. آن ها در کوه های نزدیک مرز عربستان مستقر بودند، 
جایی که به مدت چهار سال درگیر جنگ نابرابر ناپیوسته ای با ارتش یمن بودند. کل 
منازعه یک راز بود. هیچ دونفری بر سر اینکه چرا دولت یمن آن ها را چنین تهدیدی 
می انگارد توافق نداشــتند، یــا اینکه آن ها چگونه این همــه دوام آورده بودند؛ گفته 
می شد آن ها تنها چند صد و نهایتاً چند هزار جنگجوی توانا هستند اینکه »حوثی ها 

چه می خواهند؟« پرسشی بود که اغلب می شنیدم و می پرسیدم.
وزارت اطلاعات در حال توزیع جزوه هایی با برگه های ســیاه گلاســه و نوشته هایی 
بــا رنگ قرمز بر جلد آن درباره تروریســم بود که دربــاره القاعده و حوثی ها بود. 
جــزوه بازگوکننده ادعاهای حکومت درباره آلت دســت ایران بودن حوثی ها بود و 

اینکه آن ها از سپاه پاسداران انقلاب ایران 
اســلحه دریافت کرده اند. وقتی از ســفیر 
امریکا در صنعا درباره اتهامات پرســیدم 
گفت هیچ مدرکی درباره حمایت نظامی 
ایران از حوثی ها در دست نداریم. درواقع 
ایالات متحــده تأکید کرده بود هیچ کدام 
از سلاح هایش که برای جنگ با القاعده 
به یمن داده بود قــرار نبوده علیه حوثی ها 
اســتفاده شــوند کــه تروریســت قلمداد 

نمی شدند.
همان طور که گوشــه خیابان بیرون دادگاه 
کنار تعدادی روزنامه نگار یمنی ایســتاده 
بــودم، خودرو زرهی نزدیک آمد و توقف 
کرد. پنجره هایش نرده داشــت و با بیرون 
آمدن نگهبانان یونیفرم پوش شــنیدیم که 
مردان درون خودرو هم صدا صرخه را می خوانند: »الله اکبر! مرگ بر امریکا! مرگ 
بر اســرائیل! لعنت بر یهود! پیروزی از آن اسلام است!« آن مردان را در غل و زنجیر 
بیرون آورده و به درون دادگاه بردند و آن ها در همان حال شعار می دادند. این صحنه 
به نحوی نامفهوم و اندکی مضحک بود. تنها چیزی که همه می دانیم این است که 
گاهانه اش علیه اتحاد ]دولت صالح رئیس جمهور سابق[ یمن  این شعار با تحریک آ
با ایالات متحده پس از 11 سپتامبر، خود از علل اصلی جنگ ]میان حوثی ها و ارتش 
یمن در آن برهه[ بود. حوثی ها اهمیتی تقریباً دینی به حقشان برای سردادن این شعار 
می دادند و حکومت ]صالح[ به جای اینکه به این شعار اهمیت ندهد و آن را تبلیغاتی 
بی خطر قلمداد کند با آن همچون تهدیدی حیاتی روبه رو شد. حتی گزارش کردن 
درباره حوثی ها یا صرخه شان جرم قلمداد می شد. در همان صبح خبرنگاری یمنی 
به نام عبدالکریم الخیوانی به اتهام پشــتیبانی از حوثی ها به دادگاه احضار شده بود، 
چراکه او به قلمرو حوثی ها رفته بود و در نوشته هایش با آن ها همدردی می کرد. بعداً 
با خیوانی آشنا شدم و بعدازظهری را با او گذراندم. او از میان آن ها که ملاقات کردم 

اولین کسی بود که واقعاً با یک حوثی صحبت کرده بود.
خیوانی از اولین کســانی نیز بود که چگونگی تولــد جنبش حوثی را برایم توضیح 
داد. خاندان حوثی ســید یا نوادگان پیامبر اســلام محمد و اهل شهری نزدیک مرز 
عربســتان به نام مرّان هســتند و به مدت بیش از هزار سال مســلمانان زیدی با سابقه 
ســیادت طبقه ای سلطنتی در شمال یمن ایجاد کردند. برجسته ترین خانواده هایشان 
بیشــتر این مدت منابع شاهان حاکم را تأمین می کردند. پس از سرنگونی حکومت 
استبدادی معروف به امامت در انقلاب 1962، حوثی ها و سادات وابسته شان از سریر 
قدرت به پایین کشیده شدند و به عنوان گروهی مرتجع و ضد دموکراسی مورد انتقاد 
و بدگویی بودند. آن ها تماماً از مشــارکت در حکومت محروم شدند. سپس ضربه 
دومی در اوایل دهه 60 شمســی به آن ها وارد شد. حکومت سعودی که از انقلاب 
اسلامی ایران آشفته شده بود به همسویی زیدی ها با دشمن ظنین شد و از آموزه فرقه 
زیدی در کنار اســلام شــیعی جاری در ایران نام می برد. سعودی ها در تلاش برای 
مقابله با تأثیر تهران، کارزاری برای تبلیغ تهاجمی عقاید مذهبی سنی اصولگرای خود 
در مــرز با یمن آغاز کردند. در کنار تلاش قبلی ســعودی ها برای خریدن و کنترل 
سیاست یمن از طریق پرداخت های منظم به تعداد زیادی از شیخ های قبایل، افسران 
نظامی و دیگر شخصیت های عالی سراسر یمن، این کارزار شامل تأسیس مدرسه ای 
سلفی در شهر دمّاج می شد. به عبارت  دیگر، سعودی ها ظرف مخلوط میوه ای سمی 
از فرقه گرایی و فســاد به عنوان پیش غذا به یمن صادر کردند. تا آن هنگام زیدی ها 
که یک سوم جمعیت یمن اند، هیچ گاه مشکلی جدی با اکثریت سنی نداشتند؛ اما 
به زودی علمای زیدی برای مقابله با یورش بی امان ســعودی ها احیای مذهبی خود 
را پروراندند و در دهه 70 شمســی برنامه ای تابســتانی به نام جوانان مؤمن در صعده 
بــه راه انداختند که برخی از اولین مبــارزان حوثی را پرورش داد. اعتقادی که آن ها 
اظهار می کردند نســخه ای از اســلام زیدی با چاشنی خشــم علیه خاندان سعود و 
تمامی متحدانش ازجمله ایالات متحده بود. کاریزماتیک ترین شخصیت این جوانان 
نوکیش زیدی، حســین الحوثی بود که حملات تروریستی 11 سپتامبر را رد کرد و 
طرحی غربی خواند و چند ماه بعد سخنرانی ای کرد که در آن برای اولین بار صرخه 

عبدالله مطر احمد سی ساله، در بیمارستان صعده. او پایش را در بمباران 
تشییع جنازه کودکان کشته شده در بمباران اتوبوس مدرسه ضحیان از دست 

داد: عکس از لینسی آداریو عکاس نیویورک تایمز
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حوثی ها را ادا کرد. این شعار برای خشمگین کردن صالح رئیس جمهور یمن طراحی 
شــده بود که تشنه قرارگرفتن جزو دوســتان امریکا بود و او فوراً حوثی ها را دشمنان 

حکومت اعلام کرد.
زمانی که من نخستین بار صرخه را بیرون آن دادگاه، سال 87 در صنعا شنیدم حسین 
الحوثی دیگر در میان ما نبود. او چهار سال پیش از آن در درگیری با سربازان یمنی 
کشته شده بود، اما برادر جوان تر او عبدالملک جای او را گرفت و جنبش دوام آورد. 
جنبش عمدتاً به موجب خشم عمومی علیه سیاست ظالمانه تنبیه جمعی حکومت 
شدت گرفت. بازداشت های انبوهی در صعده انجام می شد. چنان که گاهی با آنجا 
مانند اســتانی متعلق به دشمن برخورد می شد. جاده ها مسدود و مزارع نابود شدند. 
غذا نایاب شــد. از ســال 83 تا سال 89 شش بار این وضع محاصره به وضع جنگ 
رو در رو بدل شــد و تانک ها و هواپیماهای حکومت جنگــی نابرابر علیه مبارزان 
نیمه گرسنه حوثی به راه انداختند که در گوه ها پناه گرفته بودند مبارزان در گروه های 
کوچــک مســتقلی کار می کردند که گیرافتادن یک واحد هیــچ گروه دیگری را 

به خطر نیندازد.
ضیف الله الشــامی از اعضای اصلی جنبش از نخســتین روزهــا که اکنون در حال 
نوشتن اثری درباره تاریخ جنبش است به من گفت: »برگ درختان غذای عمده ما 
بود. دارویی برای مجروحانمان نداشتیم. از گندزداهای گیاهی استفاده می کردیم و 
اغلب بی نتیجه بود. گرسنگی کودکانمان را به کشتن می داد. خودم پس از برخورد 
گلوله تانک به خانه ای وارد آن شــدم و زنانی را در آشــپزخانه دیدم که خونشان به 

اجاق شتک زده بود«.
شــامی اکنون مدیر ســبا خبرگزاری دولتی یمن اســت که زمانی برنامه هایی پخش 
می کرد که او را تروریستی حوثی معرفی می کرد و برای دستگیری اش وعده جایزه 
می داد. او را ساعت هفت صبح در دفتر خبرگزاری دیدم. چنین ساعتی برای ملاقاتی 
کاری در یمــن برایــم غریب بود. انگار حوثی ها اخلاق کاری ســخت گیرانه تری 
نســبت به پیشینیان خود دارند. پیش از رفتنم شامی با خنده گفت سعودی ها جایزه 
تازه ای با رقم بیشــتری برای سرش گذاشته اند: 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که به 

دستگیری اش منجر شود.
آن شــش جنگ بوته آزمایشــی برای حوثی ها بود. مبارزانشان فرصت های فراوانی 
برای پرورش مهارت هایشان داشــتند، اما از آن مهم تر این بود که ناکارآمدی ارتش 
یمن به انبوه تلفات غیرنظامی میان غیرحوثی ها منجر شــد که همدردی با جنبش را 
میان قبایل یمنی شیوع داد. حوثی ها انبار عظیمی از سلاح نیز گرد آوردند که غارت 
کرده یا حتی از انبارهای دولتی خریده بودند که محافظان مناســبی نداشتند. سال 
88 حوثی ها آن قدر اعتمادبه نفس داشــتند که وارد نزاعی بین مرزی با ســعودی ها 
شــوند. سعودی ها خشمگین بودند و قصد گوشمالی دادن شورشیان را داشتند، اما 
تیرشان به شکل بدی کمانه کرد. حوثی ها با شبیخون های حساب شده ای در خاک 
خودشــان به آن ها و حتی دزدیدن تسلیحاتشــان بر آن ها ایلغار کردند. این شکست 

چنان حقارتب ار بود که از خاطر سعودی ها پاک نمی شود.
سال 90 که اعتراضات خیابانی بهار عربی یمن را دربرگرفت حوثی ها مجالی یافتند. 
برخلاف دیگر معترضان، آن ها جنبشی با شاخه نظامی جنگ آزموده بودند. با متزلزل 
شــدن حکومت و شیوع خشونت برخی اعضای مردد ارتش و حکومت، با ترس از 
آشوب و به دنبال اتحاد با طرف برنده، به حوثی ها گرویدند. صالح رئیس جمهور یمن 
زمستان 90 از قدرت کناره گیری کرد و نهایتاً او نیز به حوثی ها پیوست. این حرکت 
در نظر حوثی ها که طی جنگ های صالح با آن ها رنج بسیاری دیده بودند بهت آور و 

مشکوک بود، اما او با خود پول فراوان و واحدهای ویژه ارتش یمن را آورد.
ایــران متوجه قــدرت روزافزون حوثی ها شــد. قرابت ایدئولوژیکی از گذشــته میان 
حوثی ها و پســرعموهای شیعه شــان به ویژه حزب الله، مهم ترین متحد خارجی ایران، 
بوده اســت. راهپیمایی های حوثی ها الگوبرداری دقیقی از راهپیمایی های حزب الله 
است و حتی وجوهی از نمود ظاهری و اطوارشان شبیه حسن نصرالله رهبر این گروه 
لبنانی اســت. سال 92 شواهد محکمی وجود داشت که ایران و حزب الله به حوثی ها 
کمک تسلیحاتی و نظامی می کردند. این تزریق های تازه در برابر سخاوتی که عربستان 
ســعودی دهه ها در کل یمن به خرج می داد چیزی نبودند، اما کمک ایران به احتمال 
زیاد شــامل برخی موشــک های بالســتیک بود که حوثی ها پس از شروع جنگ در 
ابتدای ســال 94 آغاز به پرتاب آن به سمت عربستان کردند و نیز احتمالًا سلاح های 

ضد تانکی که برای حوثی ها در مرزهای شمالی شان بسیار مفید بوده است.

ســعودی ها با ذکــر این روابط مدعی انــد که جنبش حوثی اکنــون عملًا بازوی 
حکومت ایران اســت، درســت مانند خود حزب الله. وقتی از ضیف الله الشامی 
دربــاره این اتهام پرســیدم لبخند بی حالــی زد. او گفت »انصارالله کوشــیده از 
هــر تجربه موفقــی درس بگیرد. ما از ویتنامی ها درس گرفتیــم، از کوبایی ها هم 
همین طور. یاد گرفتیم چطور بایستیم و مقابله کنیم. از ونزوئلا هم درس گرفتیم. 
حزب الله موفق بوده، از حزب اللــه هم درس گرفتیم«. او گفت حوثی ها همواره 
از استقلالشــان حفاظت کرده اند و هیچ گونه تلاش ایران برای تحمیل سیاستشان 
بر خود را تحمل نمی کنند. حســن زید، وزیر جوانان، به من گفت که بدرالدین 
الحوثی، پدر فقید عبدالملک الحوثی، کمی پس از ســقوط شــاه در سال 57 به 
ایران سفر کرده اما این سفر تجربه »تلخی« برای او بوده است. سال ها بعد، وقتی 
حسین الحوثی فهمید ایران به حزب سیاسی اش، به نام الحق، کمک مالی کرده، 
حــزب را وادار کرد که آن کمک را برگرداند. زید همچنین گفت برخی رهبران 
حوثی که ســال های 82 و 83 به تهران و بیروت ســفر کردند »با تصوری بســیار 
منفی ]از آنجا[ بازگشــتند. آن ها دریافتند که حزب اللــه و ایران به آن ها همچون 

زیردستانشان نگاه می کنند«.
حوثی ها تجربه سیاســی ندارند و دشــوار اســت بگوییم آیا ایران بر تصمیماتشان اثر 
می گــذارد یا نــه. دیپلماتی از یکی از کشــورهای حوزه خلیج  فــارس از قول منابع 
امنیتی به من گفت تصمیم حوثی ها برای شرکت نکردن در دور اخیر گفت وگوهای 
صلح شــهریورماه به حمایت سازمان ملل در ژنو با اجبار ایران بوده است. )حوثی ها 
گفتند دلیل خودداری شان عدم تضمین امنیت سفرشان در آسمان عربستان از سوی 
سعودی ها بوده است(؛ اما نشانه های دیگری است که حوثی ها مقابل تلاش های ایران 
برای دســت کاری سیاست هایشــان مقاومت کرده اند، مقاومتی که گاهی به قیمت 
منافعشــان بوده است. علی البخیتی، از سخنگویان سیاســی سابق حوثی ها، به من 
گفت رهبران ایران و حزب الله »بسیار تلاش کرده اند که حوثی ها را معقول تر کنند«. 
او گفت ایران ســال 83 به حوثی ها اصرار کرد صنعا را فتح نکنند و ســال بعد برای 
منصرف کردن آن ها از اشــغال جنوب یمن تلاش کردنــد. این مناطق هیچ وقت به 
حوثی ها روی خوش نشــان نداده اند و آن ها خیلی زود با ائتلاف به رهبری عربستان 
از آنجا بیرون رانده شــدند. در اواخــر 2017 میلادی )پاییز 96( بخیتی به من گفت 
حسن نصرالله به عبدالملک الحوثی زنگ زده و به او اصرار کرده از جدایی از صالح 
اجتناب کند. آن نصیحت هم پشــت گوش انداخته شد و نیروهای حوثی˚ صالح و 
بسیاری از وفادارانش را سال گذشته پس از جر و بحث صالح با آن ها بر سر موضوعی 

کم اهمیت و اشاره او به اینکه تغییر جبهه داده و به ائتلاف می پیوندد کشتند.
بعدازظهــری را با یکی از فرماندهان میان رتبــه میدانی حوثی ها گذراندم که نقش 
سرپرســت منطقه صنعا را هم ایفا می کند. او مرد دنیادیده 42 ســاله ای به نام باقل 
عبدالله الخولانی بود. روی بالش هایی بر زمین اتاق پذیرایی یکی از دوستان نشسته 
بودیم و دســته های برگ سبز قات می جویدیم که ســرگرمی روزمره اغلب مردان 
یمنی اســت. او آنچه یونیفرم موردقبول ارتش داوطلب یمن شــمالی اســت به تن 
داشــت: کت تک ژنده، دامن پارچه ای، قطار فشــنگ چرمــی دور کمر و یک 
جنبیه که خنجری سنتی است که از جلو ]به شالشان[ آویزان است. کلاشینکفش 

شویه الامار، ۳5 ساله، برای خانواده اش در کمپی برای آوارگان در خاک یمن 
نزدیک دروان
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روی زمین جلویش افتاده اســت. باقل گفت وقتی خانه است با مردانش با توزیع 
کپســول های گاز و دیگر اقلام ضروری و ســربازگیری از بین جوانان به پر کردن 
جای خالی بقیه در انجام وظایف کمک می کنند. آن ها همچنین به تبلیغ طریقت 
زهد حوثی می پردازند که شــباهت هایی سطحی به شیوه طالبان دارد. او گفت »با 
کمک به مردم، شرکت در مراسم های عروسی و تشییع  جنازه، آموزش مردم، تعلیم 
قرآن به مــردم آن ها را از نفوذ فرهنگی، تلویزیون، پورنوگرافی، اینترنت و هر اثر بد 
و مخربی حفظ می کنیم«. باقل به من گفت تا چند سال پیش کارمندی رده پایین 
حسابداری در وزارت عمران، بود. او هیچ آموزش قبلی مذهبی یا نظامی ندیده بود 
و گفت وضع اکثر فرماندهانشــان همین گونه اســت. او گفت »آن ها مثل من اند. 
آن ها کشاورز، بازاری، معلم و از هر صنفی بوده اند. حتی کارگران فصلی هم بین 

آن ها هست. آن ها مردم عادی اند«.
تاکتیک های میدانی حوثی ها رازی ســر به  مهر است، اما ویدئوهایی که زبردستی 
آن هــا را ثبت کرده اند از طریق تلفن های همراه در یمن پخش شــده اند و موجب 
غرور زیادی ]برای مردم[ شده اند. برخی شان مبارزان حوثی را حین از کار انداختن 
تانک ها و زره پوش های ســعودی با موشــک های دوش اندازه نشان می دهند؛ در 
تعدادی از کلیپ ها سربازان سعودی را حین پریدن از خودروها و عقب نشینی شان 
می تــوان دید. یــک ویدئوی معروف گــروه کوچکی از مبارزان حوثی را نشــان 
می دهــد که با نردبــان از صخره ای تیز بالا می روند ســپس به یک جوخه بی خبر 
از همه جا کمین می زنند و آن ها را می کشــند. ویدئــوی دیگری که صدای فریاد 
سربازی حوثی در آن شنیده می شود که می گوید »سعودی خودت را تسلیم کن، 
محاصره ات کرده ایم« الهام بخش آهنگ پاپی با هم خوانی آن کلمات در آن شد.

باقل گفت فرمانده شش دسته رزمی کوچک است که هرکدام سیزده نفرند. او 
گفت که در چند جبهه جنگیده اســت و با لبخندی از سر ذوق از کار انداختن 
تانک هــا و زره پوش های ائتــلاف را تعریف می کرد، هرچنــد که چیزی درباره 
ســلاح های مورداســتفاده خودش و نیروهایش چیزی نمی گفت. او گفت: »ما 
قوی تر از زمان آغاز جنگ هســتیم و سلاح هایی که می خواهیم را داریم«. مثل 
دیگر مبارزان حوثی که دیدم او نیز داغ های زیادی دیده اســت: برادرش و پســر 
نوزده ساله اش را تک تیراندازها چند قدم دورتر از خودش کشته بودند. کمی بعد 
و درحالی که هنوز داغ خانواده تازه بود همســرش از پسر دومشان که هفده ساله 
بود می خواهد مستقیماً به جبهه برود و »انتقام برادرش را بگیرد«. او برای راضی 
کردن ســرباز دیگری هم اصرار کرده بود. طبق انتظار، پسر دیگری نه ماه بعد به 
دنیا آمد و نام برادر شــهیدش را بر او گذاشتند از باقل پرسیدم چگونه توانسته در 
نبردی مقابل تعدادی از ثروتمندترین کشــورهای جهان دوام بیاورد. او با تعریف 
کردن قصه ای جوابم را داد. او گفت آذر گذشته در صنعا در خیابان بود که مرد 
تکیده کهنســال تری سر راه او سبز شد و التماس می کرد به جبهه فرستاده شود. 
آن مرد 62 ســاله بــود و معلوم بود به درد جنگ نمی خــورد: یکی از بازوهایش 
هنــوز زخمی از جنگی قدیمی بر خود داشــت و اعتراف کرد که مشــکل قلبی 
هم دارد. باقل ســعی کرد منصرفش کند، اما آن مرد، حســین، کوتاه نمی آمد. 
او یک عبارت را یکســره تکرار می کرد: »بگذارید زندگی ام را به شــیوه درستی 
تمام کنم«. باقل گفت نهایتاً نرم شــد و حسین به سیل مردان بسیار جوان ترِ عازم 
جبهه پیوســت. در دومین اعزامش در زمستان، حسین با برادرزاده کوچک باقل 
بــود، وقتی حمله ای هوایی آن ها را هدف گرفــت. باقل با نجوایی گرفته گفت: 
»او شهید شد«. همان طور که کیف قرمز مچاله ای به اندازه یک گریپ فروت را 
نگه داشــته بود گفت: »فقط تکه هایی به این اندازه از او را پیدا کردیم. موشک 
هــم امریکایی بود«. باقل همان طور که این قصه را تعریف می کرد آرام اشــک 
می ریخت، قطرات اشــک از گوشه های چشمان تیره غم زده اش فرومی ریختند. 
در نظر باقل اصرار پیرمرد برای مرگ با شــهادت نشانه ای از لطف الهی و اثبات 
حقانیت رســالت جنبش حوثی است. باقل گفت »ایمان« و چشمانش از احترام 
می درخشیدند. »ایمان به الله، محمد، علی و ستارگان هدایتش مانند سید حسین 

و سید عبدالملک الحوثی«.
باقل و دیگر مبارزان حوثی که با آن ها صحبت کردم خودشان را مدافعانی برحق در 
مقابل تهاجمی بی دلیل هستند، اما دستگاه تبلیغات حوثی گاهی چنان درباره جنگی 
می گوید که تا فتح ریاض یا حتی اورشــلیم تمام نمی شود. حوثی ها ده ها موشک 
بالســتیک از نوع اســکاد به اهدافی در عمق خاک عربستان ازجمله فرودگاه هایی 

در ریاض، جده و دیگر شــهرها شــلیک کرده اند. ظاهراً سیســتم دفاعی پاتریوت 
سعودی ها که ایالات متحده آن را تأمین کرده اکثریت غالب این موشک ها را منهدم 
کرده اســت، اما حداقل یک موشــک فروردین ماه در ریاض منفجر شــد که یک 
تبعه مصر ســاکن ریاض را کشــت و چند نفر دیگر را زخمی کرد. ســعودی ها و 
اماراتی ها مکرراً این حملات موشــکی را به عنوان توجیه کارزار خود ذکر می کنند. 
آن ها می گویند اگر حوثی ها به حال خود رها شوند، می توانند به نیرویی بسیار قوی تر 
بدل شوند که قصد نابودی عربستان را بکند، احتمالًا با شبکه ای از سکوهای پرتاب 

موشکِ پنهان شده در تونل هایی شبیه آنچه حزب الله در لبنان ساخته است.
اما دعوی ســعودی ها برای جنگ با راهبردی واقع گرایانه برای پیروزی در آن همراه 
نشده است. مثل بسیاری از دیگر کشورهای عرب، عربستان سعودی هیچ گاه یک 
نیروی زمینی اصولی نساخته اند، که یکی از دلایل اصلی اش ترس حاکمان عربستان 
از این مســئله است که ارتشــی قوی ممکن است برای ســرنگونی خودشان مورد 
اســتفاده قرار بگیرد. با وجود تمام بمب هایی که بر سر یمنی ها ریخته اند آن ها توان 
عقب راندن حوثی ها از مرزهایشــان را ندارند؛ در عوض، جوخه های نبرد حوثی ها 
مرتباً به نیروهای زمینی سعودی در داخل قلمرو پادشاهی حمله کرده و تارومارشان 
می کنند. اماراتی ها، دیگر نیروی اصلی در ائتلاف، بیشتر درگیر آموزش و حمایت 
از گروه های محلی یمنی برای مبارزه علیه حوثی ها بوده اســت. آن ها همچنین در 
ترویج راه جایگزینی برای یمن کمی بهتر عمل کرده اند؛ در مکلا، نمایی از زندگی 
عادی به شهر بازگشته است، اما برخی از شرکای اماراتی ها فاسد و افراطی اند و سابقه 
جنگیدن با همدیگر را دارند. آن ها همچنین به سازمان دهی عملیات ترور و قتل علیه 

چهره های محلی یمنیِ مخالف برنامه هایشان متهم هستند.
اولویت نظامی اماراتی ها یعنی اقدامی زمینی برای گرفتن بندر حدیده˚ تقلایی کند 
و دشــوار بوده است. حداقل 70 درصد غذا و داروی واردشده به یمن از طریق این 
بندر اســت و حوثی ها به مالیات این تجارت به عنوان عمده درآمد خود وابســته اند. 
اماراتی ها امیدوارند با گرفتن این بندر بتوانند حوثی ها را به مذاکره بر اساس شرایط 
خودشان بکشانند که شامل عقب نشینی از صنعا، تحویل تسلیحات سنگین و نوعی 
تضمین در برابر نفوذ ایران می شــود. اکثر تحلیلگران داخلــی و خارجی که با من 
صحبت کرده اند می گویند شک دارند ازدست  دادن این بندر جنگ را تمام کند. 
در عوض، صرفاً فلاکت مردم را عمیق تر می کند که الآن هم در آستانه مرگ جمعی 

براثر گرسنگی اند.
کنده از ویرانی و آوار است، به ویژه وقتی از صنعا  منظره یمن تحت کنترل حوثی ها آ
به سوی ارتفاعات شمال غربی بروید. استان صعده، سرچشمه جنبش حوثی بیشتر از 
دیگر جاهای کشور بمباران سنگین شده است. رانندگی درون شهر اصلی اش تجربه 
غریبی است، تابلوی چنان کاملی از ویرانی که سرتان را برای دیدن همه اش به اطراف 
بچرخانید. هرچه ساختمان دولتی بوده، حتی اداره پست، دادگاه، وزارت فرهنگ و 
اداره مهاجرت، تخریب  شده است. دانشگاه تخریب  شده و کتاب فروشی شهر هم 
همین طور. بسیاری از دیگر ساختمان ها هم مخروبه شده اند: مدارس، بیمارستان ها، 

پمپ بنزین ها، رستوران ها و بسیاری از املاک شخصی در امان نمانده اند.
این بمباران ها حدود 2 میلیون نفر را وادار به فرار از خانه هایشــان کرده است و آن ها 
را همه جا می توان دید. در کمپی برای آوارگان داخل خاک یمن، دقیقاً شمال صنعا، 

پسران در خیابان های صنعا فوتبال دستی بازی می کنند: عکس از لینسی 
آداریو عکاس نیویورک تایمز
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گروهــی را دیدم که از بمباران اخیر نواحی شــمالی تر 
گریختــه بودند. آن هــا در چادرهــای موقت بی نظم 
چســبیده به همی در محاصره بوته هــای خار زندگی 
می کردند و اوضاعشان بســیار بدتر از هر آواره سوری 
بود که در مرزهای آن کشــور دیده بودم. چند اتومبیل 
قدیمــی قراضه بین چادرها بــود و فهمیدم که یکی از 
آن ها مسکن یک خانواده کامل بود: آن ها تک به تک 
بیرون خزیدند. همگی پوست واستخوان شده و کثیف 
بودند، بچه ها کفش به پا نداشتند و گَردی خاکستری 
بر صورت هایشــان نشســته بود. مردی میانسال با پایی 
مصنوعی لنگ لنگان بالا آمــد و ماجرای کمکش به 
قربانیان بمبارانی در روستایش و بمباران دوباره آنجا را 
شــرح داد. او با خانواده اش همین ده روز پیش رسیده 
بودند. زنی کهنســال تر جلوی چادرش نشســته بود و 
بــا صدای بلنــد زار می زد »هیچ غذایــی نداریم، آب 
نداریم«. چند کودک بی صدا بــه من زل زده بودند، 
چشمانشــان مات و غم زده بود. از پسربچه ای دوازده 
ســاله به نام هشام پرسیدم چرا خانواده اش به اینجا آمده 

است. گفت: »آن ها خانه ما را ویران کردند«.
ارتفاعات یمن منبع طبیعی آب ندارند. آنجا منطقه ای 

فوق العاده زیباست، اما منظره اش با تخته سنگ های بی حاصل تیز بیرون زده از زمین 
و دشت های کهربایی اش شبیه جایی است که آتش جهنم بر آن افتاده. آنجا تقریباً به 
لم یزرعی مریخ است. تنها در دره های پایین دست درختانی دیده می شوند، درختان 

تیز مُر و اقاقیا چترشان را بر زمین سنگلاخ گسترانده اند.
در جاده اصلی پایتخت به شــما، تمام پل هایی که دیدم بمباران شده بودند، کاری 
که ظاهراً اقدامی تعمدی برای از بین  بردن شــاهرگ های اقتصادی شمال یمن بوده 
اســت. ظاهراً اثر اصلی این بمباران راه بندان بوده اســت، درحالی که ردیف هایی از 
اتومبیل ها و کامیون ها به آرامی از میان ابرهایی از غبار به راه فرعی زده و بر صخره ها 
ترق توروق می کنند. بر سر هر پل فروریخته تعدادی زن با نقاب سیاه برای استفاده 
از فرصت گدایی جمع شده بودند و به شکلی عصبی بر شیشه اتومبیل های غران در 
گذر می زدند و به نشانه گرسنگی به دهانشان اشاره می کردند. برخی شان بچه هایی 

بر سینه شان بسته بودند.
حصر یمن از سوی ائتلاف که هم زمان با آغاز جنگ شروع شد، مکرراً انتقال غذا 
و لوازم پزشــکی ضروری را به تعویق انداخته یا از آن جلوگیری می کند. گروه های 
حقوق بشــری می گویند ایــن کار باید جنایتی جنگی قلمداد شــود. اخیراً با یک 
واردکننده یمنی صحبت کردم که سال هاســت می شناسم. او به تلخی از منع دائم و 
بی مورد انتقال محموله های گندم گلایه می کرد. او این کارها را اقداماتی تعمدی و 
کینه توزانه می دید که صرفاً گرسنگی مردمی درمانده را بدتر کرده است. در همان 
حال، واحد پول یمن ارزش عمدهرخود را از دست داده است و قیمت مواد غذایی 
ســر به فلک کشیده است. عربســتان راه تمام پروازهای مسافری از صنعا را نیز سد 
کرده اند و امکان خروج از کشور یا دریافت خدمات پزشکی موردنیاز را برای یمنی ها   
بسیار سخت کرده است که بیماری جدی دارند. اثر حاصل از ترکیب جنگ و این 
کمبودهای دستوری در بیمارستان های سراسر کشور مشهود است. پشت دیوارهای 
بیمارستان جمهوریه در صعده دوجین اسکلت زنده دیدم که روی برانکاردها یا روی 
زمین تقلا می کردند. بیمارستان برای این بیماران و مجروحان جایی نداشت. بمباران 
اکثر مراکز درمانی استان را تخریب کرده است. داخل ساختمان، قبل از هر چیز بوی 
فضا من را گرفت: بوی تند غذای مانده، عرق، ادرار و دارو. در طبقه دوم، با عبور از 
دری باز به داخل نگاه کردم و چشمم به سطل قهوه ای استفراغی افتاد، حتی دیوارها 
را چرک گرفته بود. همه جا را زنان از فرق سر تا نوک پا سیاه پوشی با بچه ای پیچیده 
به آغوششان گرفته بودند. یکی شان با صدایی بی جان با من حرف زد: کودک بیست 
ماهه اش تحت درمان ســوءتغذیه بود. هر چهار فرزندش سوءتغذیه داشتند، اما این 
یکی کوچک ترینشــان بود و خطر بیشــتری تهدیدش می کرد. او گفت: »اطراف 
خانه مان بمباران می شود، نمی توانیم غذایی گیر بیاوریم. سیب زمینی می خوریم«. 
یکی از کارکنان به من گفت اغلب مادران خودشان سوءتغذیه گرفته اند و نمی توانند 

به نوزادانشان شیر بدهند و برخی  خانواده ها به خوردن برگ 
درختان افتاده اند.

یکی از پزشکان من را به اتاق مراقبت های ویژه برد که در 
آن به بدترین موارد سوءتغذیه رسیدگی می شد. نوزادان و 
کودکان خردســالی بر روی تخت ها دراز کشیده بودند و 
اغلب به پشت افتاده بودند، با دهانی باز و وارفته و چشمانی 
منگ. همه جا پر از مگس بود. وقتی به راهرو برگشتم یکی 
از کارکنان به من گفت تعــداد موارد بحرانی از تیرماه دو 
برابر شــده و از 30 الی 50 مورد در ماه به 100 مورد در ماه 
رسیده است. گفت »شیوع بیماری ها سر به فلک کشیده 
است«، بیماری هایی مثل سرخک، دیفتری )خُناق( و وبا. 
»هیچ وقت ظرفیت بیمارســتان این گونه تکمیل نمی شد. 
کارکنان بیمارستان بریده اند«. یک بررسی در سال 95 در 
ارتفاعات صعــده معلوم کرد که 78 درصد نوزادان دچار 
سوءتغذیه مزمن یا سوءتغذیه ای هستند که جلوی رشدشان 
را می گیرد. طبق گفته مقامات یونیسف نوع حاد سوءتغذیه 
نیز اینجا شایع است، اما در ساحل غربی یمن اوضاع حتی 
از این هم بدتر اســت. آنجا محاصره دریایی ماهیگیری را 
غیرممکن کرده اســت و خوراک اصلــی اهالی آنجا را از 
آن ها گرفته اســت. حتی اگر همین فردا جنگ تمام شود، 
آســیبی که به این کودکان واردشده- واماندگی از رشد، ابتلای بیشتر به بیماری ها، 

اختلالات روانی - از بین نمی رود و دهه ها باقی می ماند.
یکــی دیگــر از ثمرات ایــن جنگ که توجه کمی به آن شــده، جهشــی در تولد 
نوزادان ناقص الخلقه و ســرطان کودکان است. تعداد تکان دهنده ای از کودکان در 
بیمارســتان هایی که دیدم به نظر انواع مختلفی از نقص های مادرزادی داشتند. یک 
مبارز حوثی در صنعا برگه تشــخیص فرزند یک ساله اش را نشانم داد که می گفت 
پســرش »توده ای ســرطانی دارد که تقریباً جای بیشتر کلیه چپش« را گرفته است. 
آن مبارز عاجزانه نگاهم می کرد و گفت: در خانواده اش اصلا ســرطان نداشته اند. 
چند روز بعد، با وزیر بهداشت یمن، دکتر طه متوکل، قراری گذاشتم و از او درباره 
آنچه شنیده بودم پرســیدم. او حرف هایم را با سر تماماً تأیید کرد و سپس گزارشی 
سه صفحه ای به من داد که تصویر فاجعه آمیز غم باری را از وخیم تر شدن بیماری ها 
از زمان آغاز جنگ نشان می داد. او گفت »میزان ابتلا به سرطان قبلًا هم زیاد بود، 
اما این افزایش خیلی زیاد است. همه انواع سرطان، مخصوصاً در بین کودکان. میزان 
نقص های مادرزادی بسیار بالاتر است«. او گفت این وضع احتمالًا با بقایای سمی 
هزاران بمباران که در خاک و هوا باقی مانده مرتبط است، اما نمی توانم اثباتش کنم. 
او آمارهای هشــداردهنده ای را جلویم ردیف کــرد: 85 نیروی درمانی در جنگ 
کشته شده اند و 231 نفر زخمی شده اند. بسیاری از داروها اکنون در یمن یا موجود 
نیســتند یا شــدیداً کمیاب اند حدود 1200 بیمار کلیوی به علت ممکن نبودن انجام 
دیالیز مرده اند. حدود 250 هزار بیمار دیابتی به علت رو به اتمام بودن منابع انســولین 
در خطرنــد. این کمبودها حتی دامن افراد ثروتمند و ذی نفوذ را هم گرفته اســت. 
دستیار جوان دکتر متوکل که انگلیسی صحبت می کرد به من گفت: از وزیر برای 

وضع پسرعمویم که دیابت داشت چاره جویی کردم. ]اما[ انسولینی نبود، او مرد«.
این جنگ ازدواج کودکان را هم شدیداً افزایش داده است. سنت ظالمانه ای که به لطف 
وکلا، معلمان و فعالان یمنی تا همین اواخر رو به کاهش بود. سال 87 درباره نجود علی 
مطلبی نوشتم، دختری که در ده سالگی مجبور به ازدواج شده و شجاعانه از دست شوهر 
بدکــردارش گریخته و تک وتنها به دادگاه رفته و درخواســت طلاق کرده بود. ماجرای 
او و موارد دیگری شــبیه آن کمک کرد در یمن احســاس شرمی در این  باره شایع شود 

و درخواست هایی گسترده برای اعمال حداقل سن قانونی برای ازدواج وجود داشت.
این جنگ همه آن رشته ها را پنبه کرده است. یکی از مسئولان یونیسف به من گفت 
که میزان ازدواج در کودکی برای دختران از ســال 94 تقریباً ســه برابر شده است و 
حالا تخمین می زنند حدود 65 درصد دختربچه ها را شامل شود. او گفت: »والدین 
مجبورند از دســت دخترانشان خلاص شوند، چون غذایی ندارند به آن ها بدهند«. 
این دختران از مدرسه اخراج می شوند؛ البته اگر آن قدر خوش شانس باشند که اصلا 
وارد مدرسه شده باشند و به بسیاری شان تجاوز شده و مجبور به فرزندآوری می شوند 

قسیم فریش 2۱ ساله، در بمباران خانه اش در 
حاشیه صعده سوخت: عکس از لینسی آداریو 
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قبل از اینکه بدنشــان رشــد و آمادگی لازم را داشته باشــد، که سیکلی از نادانی و 
بیماری را تداوم می بخشــد. البته در مورد پسران هم، کودک سربازها هم همه جای 
یمن و در همه طرف ها مشــهودند. از ایست بازرســی های زیادی گذر کرده ام که 
پسرانی که هیچ وقت بیشتر از چهارده سال سن نداشتند سر پست بودند و اسلحه به 

خودشان بسته بودند و بلوزی برای استتار تنشان بود که به تنشان زار می زد.
سی شــهریور، حوثی ها تظاهرات عمومی گســترده ای در صنعا برای گرامیداشت 
چهارمین سالگرد فتح پایتخت به دست این جنبش به راه انداختند. برای رسیدن به 
آن باید از لایه های متعدد بازرســی های جوانانی کلاشنیکف بر دوش می گذشتم. 
اقدامات امنیتی شدیدتر از معمول بود. به من گفتند همه نگران بودند مبادا القاعده 
نفوذ کند و جشــن را خراب کند. یک روحانی زیدی پشت بلندگو در حال وعظ 
دربــاره قرآن بود و مرتباً جمع را بــرای هم خوانی »لبیک یا عبدالملک« در جواب 
ســخنرانی خود هدایت می کرد که شهادتی سنتی به نشــانه وفاداری است. پس از 
عبور از جمعیت انبوه خود را در سیلی از مردان با پرچم سرخ در دست به مناسبت 
روز عاشورا که اتفاقاً همین روز بوده یافتم. برای چند لحظه، اینجا می توانست عراق 
یا لبنان باشــد که در آن ها مراســم های عاشورا مناسک همبستگی با شهدای دوران 
قدیم اســت. امسال بسیاری از این مراسم ها به فوران احساسات همدردی شیعیان با 

وضع حوثی ها بدل شدند.
تظاهرات غلغله ای از در هم آمیختن نمادهای مذهبی و سیاسی بود، قصد همه آن ها 
ابراز مضامین رنج و نافرمانی بود. همین روایت قربانی بودن است که به حوثی ها در 
پوشاندن جنایات جنگی شان کمک کرده است. مواطنه، یکی از اندک گروه های 
حقوق بشــری که هنوز در یمن فعال اســت، هجده مورد جنایت جنگی را ســال 
گذشــته در اســتان صعده، در قلب قلمرو خود حوثی ها، ثبت کرده اســت که در 
آن ها حوثی ها از رســیدن محموله های درمانی یا غذایی به دســت مردم جلوگیری 
کرده اســت. گفته می شود حوثی ها در مورد رســاندن منابع محدود غذا و دارو به 
مردم گزینشــی عمل می کنند و با آن به وفادارانشان پاداش می دهند و مخالفانشان 
را تنبیه می کنند. همچنین مواردی از حبس خودسرانه، ده ها مورد ناپدید شدن افراد 
و 29 مورد شــکنجه را ثبت کرده اند که در سال 96 نیروهای حوثی انجام داده اند. 
)تعداد ناپدید شدن ها و شکنجه ها در طرف دیگر جنگ ببیشتر است(. هرچند که 
حوثی ها در شمال همچنان محبوب اند، نشانه هایی از غلیان نارضایتی از حکومتشان 
زیر پوست جامعه وجود دارد. درست بعد از رفتن من، معترضانی در میدانی در صنعا 
جمع شدند و علیه فقر حاصل از جنگ شعار دادند. مراجع فوراً برای از ریشه کندن 

این اعتراض وارد عمل شدند ده ها نفر را کتک زدند و بازداشت کردند.
بســیاری از یمنی های با گرایش سکولار مانده اند و حوثی ها را سرکوبگر قلمداد 
می کنند یا متحدانی بالقوه. وقتی در صنعا بودم، در مهمانی ناهاری شرکت کردم 
که میزبان آن بشری المقطری بود، داستان نویس و فعال سیاسی که مدت زیادی 
است می شناسم. او چپ گرا و از پیشتازان حمایت از حقوق زنان است؛ سال ها او 
از پوشیدن حجاب سر باز زده بود که اقدامی بحث برانگیز است و می تواند عواقب 
خطرناکی داشــته باشد. )او از سال 90 حجاب بر سر کرد و برای امنیت ]خود از 
موضعش[ کوتاه آمد.( بشــری زن ریزاندامی است که صورت گرد دل چسبش 
نقابی است بر شخصیت پرجذبه اش. طی ناهاری از خورش ماهی، برنج و سالاد 
با تعدادی از دیگر روشنفکران و دوستان، او علت مجبور شدنش به ترک موطنش 
تعز را که بیرون از کنترل حوثی هاســت با اندوه توضیح داد. او گفت »آنجا الآن 
حــزب اصلاح )یک حزب اســلام گرای یمنی(، القاعده و ســلفی ها حکومت 
می کنند«. جنگ های خیابانی و آدمکشــی اتفاقاتی عادی شده اند و ده ها هزار 
نفر از ساکنان به صنعا گریخته اند. او به من گفت هیچ محبتی به حوثی ها نداشته، 
اما آن ها بهتر از یاغیان مســلح تعز و جاهای دیگر می نمایند. او دلش می خواست 
از حوثی ها برای جمع کردن بســاط جهادی ها و دادن فرصت زندگی نسبتاً بدون 
مزاحمی تقدیر کند. دیگر میهمانان نیز اغلب با این حرف موافق بودند. این کاری 
کمی نیست: القاعده طی دوران صالح مشکلی همیشگی در کل یمن بود و بعد از 
سال 90 این وضع بدتر شد. در زمستان 92، شبه نظامیان القاعده درون وزارت دفاع 
و بیمارستانی در صنعا ریختند و افراد زیادی ازجمله پزشکان، پرستاران و بیماران 
بیمارستان را کشتند. رئیس جمهور هادی، که اسلام گراهایی با علقه های اصولگرا 
از متحدانش بودند، نمی توانست جلوی آن ها را بگیرد. پس از ناهار همان طور که 
در اتاق پذیرایی بشــری بر روی تشک نشســته بودم، بحثی جدی درباره اهداف 

نهایی و گرایش حوثی ها بین میهمان ها درگرفت. یک کارشــناس علوم سیاسی 
درباره آن ها گفت: »وابستگی شــان به مشروعیت الهی همه تلاش هایشان را زیر 
سؤال می برد. آن ها واقعاً دنبال کشورداری نیستند. آن ها زیادی به قبایلی وابسته اند 
که نمی خواهند دولتی در کار باشد«. او افزود حوثی های میانه رو شخصیت های 
سیاســی فرعی اند؛ نظامیان تصمیم گیرندگان اصلی اند. یکی دیگر از میهمانان با 
این حرف موافق بود و گفت حوثی ها »هرلحظه می توانند همه ما را از بین ببرند«. 
این حرف موجی از گفت وگوهای دونفره ایجاد کرد، که یکی از مهمانان گفت 
پیش بینی ناپذیری حوثی ها بخشــی از مشکل است: »یک فرد رده پایین می تواند 
زندانی ات کند و بعد حتی یک شخصیت رده بالا نمی تواند آزادت کند«. یکی 
از میهمانان بشری اصرار داشت از این حرف دفاع کند که قضاوت کردن حوثی ها 
بر اساس معیارهای غربی غلط است. او گفت آن ها بهتر از گزینه دیگرمان هستند 
و علاقه ای به ســازگاری از خود نشــان داده اند. او گفت »آن ها اکنون نرم خوتر 
شــده اند، به حرف ما گــوش می کنند. جامعه مدنی به آن هــا قبولانده اند اینجا 

صعده، پایگاه حوثی ها، نیست«.
این مضمونی اســت که از افراد متعددی زمان سکونتم در صنعا شنیدم. یک مقام 
اتحادیه روزنامه نگاران یمنی ماجرای نشست مشکل سازی در دو سال پیش را تعریف 
کرد، نشســتی که در آن یــک فرمانده رده بالای حوثی بــه وزارتخانه آمد و درباره 
ایستگاه های رادیویی که موسیقی منحط پخش می کنند عربده می کشید. فرمانده 
گفته بود »آن ها باید فقط زوامل پخش کنند یا سرودهای جنگی«. همه جا ساکت 
شد و فرمانده متوجه شد همه مسئولان اتحادیه دارند او را چپ چپ نگاه می کنند. 
آن مســئول گفت بعد فرمانده فتیله اش را پایین کشید و گفت »ما طالبان نیستیم«. 

ایستگاه رادیویی پخش موسیقی را ادامه داد و دیگر اعتراضی نشد.
صحبت ســر ناهار حین چای بعدازظهر و نهایتاً تا وقتی آفتاب آخر روز از قاب های 
رنگارنگ الاباستر )نوعی سنگ زینتی نسبتاً شفاف( پنجره های اتاق پذیرایی بشری 
سرازیر شد ادامه پیدا کرد. هیاهوی بحث و خنده کم کم به غرولند و سکوت رنگ 
باخت. انگار اندوه فلاکت یمن رمق همه را گرفته است. بلند شدم که خداحافظی 
کنم و رفتم. بعد، با ســر رسیدن شب، خیال مبارز حوثی جوانی که چند روز پیش 
دیدم به خود مشــغولم کرد. همســرش و کودک هشت روزه اش همراه با چهار نفر 
دیگر از بستگانش در بمباران سعودی ها کشته شده بودند. او به من گفت اگر رهبران 
حوثی با صلح موافقت کنند، او اطاعت می کند؛ اما انگار خیلی مطمئن نبود. او اسم 
زنان و کودکان مرده را قرائت می کرد، با چهره ای ســرد و بی احساس. او گفت »با 

آنچه آن ها بر سرم آورده اند تا روز قیامت با آن ها خواهم جنگید«.
رابرت اف. ورث از نویسندگان مجله است و کتابش درباره قیام اعراب به نام خشمی 
برای ســامان جامعه جایزه سال 2017 لیونل گلبر، جایزه ای ادبی برای بهترین کتاب 
غیرداســتانی به زبان انگلیســی درباره روابط بین الملل را برد. لینسی آداریو عکاس 
خبرنگاری اســت که جایزه پولیتزر را هم در ســابقه خود دارد. او پیش از یمن در 
عراق، دارفور، افغانســتان، عربستان سعودی و ســودان جنوبی برای مجله عکاسی 

کرده است. کتاب او به نام درباره عشق و جنگ
منبع: نیویورک تایمز

۳1 اکتبر 2018

 آوارگان یمنی که ثبت مشخصات شده و کمک هزینه مسکن دریافت کرده اند، 
در راه خانه تازه شان: عکس ها از لینسی آداریو، عکاس نیویورک تایمز
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سیاست نوین امریکا
1- نقش امریکا در جهان دگرگون شــده اســت. 
بســیاری این تغییرات را نتیجه رویدادهای یازدهم 
سپتامبر می پندارند و اینکه از آن پس ما در جهان 
یک ســویه تازه ای قرار گرفته ایــم. ایالات متحده 
به عنــوان تنها ابرقدرت جهان در جهت گســترش 
منافع خــود در همه مناطق جهان ســخت تلاش 
می کند؛ البته این امر ســبب درگیری با آن دســته 
از قدرت هــای بــزرگ منطقــه ای می شــود کــه 
ایالات متحــده را میهمانی ناخوانــده می دانند و 
معتقدند خود باید نقش عمده ای را در تحولات منطقه بازی کنند. بدین ســان، 
زمینه طبیعــی برای رقابت میــان ایالات متحده و قدرت هــای اصلی منطقه ای 

وجود دارد.
چهار دهه رقابت امریکا و اتحاد جماهیر شــوروی در شــکل گیری منافع ملی 
امریکا و برتری اســتراتژیک آن در منطقه تأثیری چشمگیر داشته است. امریکا 
با پیاده کردن آموزه بازدارندگی نقش برجســته ای را بازی کرده اســت. هدف 
امریکا این بوده که پایگاه های اســتراتژیک خود را در آســیا و خاورمیانه حفظ 
کند. آیزنهاور با سیاســت به ظاهر ســد نفوذ در ایران دولت ملی دکتر مصدق 
را ســرنگون کرد. ایران در آن ســال ها یکی از کشورهای استراتژیک در حوزه 
منافع امریکا در منطقه بود و از شاه در برابر ملیّون و مخالفان حمایت می کرد.

پیروزی انقلاب اســلامی و خروج رســمی ایران از حوزه سیاســت دو ستونی 
امریکا در نظم منطقه خلیج فارس از یک ســو و تصورات امریکا و کشــورهای 
منطقه خلیج فارس از سوی دیگر، لزوم ساماندهی الگوهای رفتاری در منطقه و 
تدارک سیســتم و سازوکارهای تازه را در دستور کار آن ها قرار داد و مهم ترین 

ســازوکار نیز بهره گیری از سیستم های کنترل غیررسمی منطقه ای بود.
پس از انقلاب اسلامی ایران، ایالات متحده سیاست مهار دوجانبه ایران و عراق 
را در برابــر یکدیگر به کار برد. پس از آن سیاســت امریــکا به صورت حضور 
مســتقیم نظامی و حمله به کشورهای مخالف و متخاصم با امریکا وارد مرحله 
جدید خود شــد. در سیاســت امریکا در ســپهر نئوکانی آن زمینه حمله نظامی 
گســترده و تغییر رژیم سیاســی از راه نظامی وجود دارد، اما در ایران به دلایل 
مختلف کاربرد چنین اســتراتژی بســیار دشوار اســت و به همین سبب ممکن 
است استراتژی عملیات محدود بر ضد مواضع خاص مورد استفاده قرار گیرد.

سیاســت درهای باز، مذاکــره و هویت امریکایی بر مبنای راهبرد ویلسونیســم 

بــاب مذاکره با ایران را در عهد اوباما بنیان گذاشــت. نــگاه هویتی و تلطیف 
)نرم(، بر سیاســت تصعیدی امریکا در عهد بوش پسر برتری یافت و بانی ایجاد 

مذاکرات با ایران شد.
پس از فروپاشــی شــوروی که در اثر یک جنگ ســرد طولانــی به وجودآمد، 
فوکویاما، نظریه پرداز امریکایی، با نوشــتن کتــاب پایان تاریخ اعلام کرد الگو 
و نماد سیســتم غربــی به ســرکردگی امریکا؛ یعنــی لیبرالیســم دموکراتیک بر 
کمونیســم پیروز شــده و این امر نشــانه پایان تاریخ و برتری اندیشــه لیبرالیسم 
اســت؛ بنابراین یکه تازی امریکا و گسترش سلطه و نفوذ خود بر جهان یکی از 
موارد این نفوذ در منطقه خاورمیانه اســت. از سویی ساموئل هانتینگتون، استاد 
دانشــگاه هاروارد، با نوشتن نظریه جنگ تمدن ها قدرت غرب را در رویارویی 
با هفت تمدن توصیف کرد؛ یکی از این تمدن ها، اسلام است. امریکا ایران را 
یک دشمن بالقوه به شمار آورده است و برای مقابله با آن به اتخاذ سیاست های 
متعدد اقدام کرد؛ سیاست خارجه اوباما و ترامپ در این سپهر  تعریف می شود. 
اوباما در سیاســت خارجه خود ســخت ترین تحریم های اقتصادی را علیه ایران 
وضــع کرد. از نگاه اوباما خطر ایران عمیق اســت و باید از همه عناصر قدرت 
امریکا برای فشار بر این کشور استفاده کرد. از دید اوباما برای تحت  فشار قرار 
دادن ایران باید از راهبرد اتحاد با متحدان اروپایی، روســیه و ارائه مشــوق های 
اقتصادی و سیاســی اســتفاده کرد. به عبارتــی حزب دموکرات به فشــار اما با 

سیاست هویج به جای چماق جمهوریخواهان معتقد است.
2 ـ در دوران ترامپ بر روابط ایران و امریکا سیاست چماق حزب جمهوریخواه 
به جای بســته تشــویقی اوباما، حاکم شــده اســت. ترامپ که از دوران اوباما 
برخورد با ایران را ناکافی و به نوعی کنار آمدن با آن می دانســت معتقد اســت 
بایــد به طــور یک جانبه گرایانه و بدون اروپاییان، روس هــا و چین که حاضر به 
همراهی با امریکا نیســتند، ایران را بــا کمک متحدان منطقه ای تحت محاصره 
اقتصادی شــدید قرار داد و اگر فرصت آن فراهم شــد، از زور و قدرت نظامی 
برای پیشبرد سیاست خود اســتفاده کرد تا ایران را تحت انقیاد سیاست خارجه 

نوین خود درآورد.
آیا امریکا با دیدگاه سیاست همه جانبه گرایی به تلطیف روابط با ایران می پردازد 
یا با سیاست فشار و زور و یک جانبه گرایی، پیش دستانه ایران را وادار به تمکین 

می کند؟
رئالیسم تهاجمی و سیاست خارجه امریکا

دو سنت اصلی انزواگرایی و بین الملل گرایی در سیاست خارجی ایالات متحده 
امریکا حاکم اســت و همواره بین این دو ســنت  کشمکش وجود دارد. سنت 

سیاست نوین امریکا با ایران

سید عبدالمجید الهامی

روابط ایران و امریکا در طول چهل سال گذشته همواره متخاصم، همراه با چالش و گاهی تا مرز جنگ نیز رفته است. برخوردهای تحریمی 
و تصعیدی، وضعیتی بحرانی و ناپایداری را برای موجودیت ایران فراهم کرده است. این نوشتار سیاست متخاصم و محاصره و دیپلماسی 
فشار بر ایران در پذیرفتن هژمون و اتوریته امریکا در عهد دو رئیس جمهور اخیر این کشور را توضیح می دهد. متغیری به نام دولت ایران 

که روی لبه شکاف ها به مقابله برآمده، در ناکار کردن سیاست امریکا مؤثر بوده است.
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انزواگرایی بر آن اســت که مــراودات دیپلماتیک، 
اقتصــادی، فرهنگــی و نظامی با دیگــر واحدهای 
سیاسی را به حداقل کاهش دهد. معیارهایی مانند 
نیازهای داخلی، شــرایط ژئوپلیتیــک، تهدیدها و 
فشارهای خارجی و بافت و ساختار نظام بین الملل 
در اتخــاذ سیاســت انزواگرایــی مؤثرنــد. یکی از 
دیدگاه هــای جامــع در تحلیــل سیاســت خارجی 
امریــکا »نظریه های نقش جهانی امریکا« اســت 
که پاتریک کالاهان مطرح کرده اســت. کالاهان 
در ایــن نظریه با طرح مفاهیم محوری همچون نوع 
نگاه دولت های مختلف امریکا نســبت به ســطح 
درگیر شــدن در امور بین الملل، گستره جغرافیایی، 
چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی، جهانی  شدن، 
قــدرت، منافع ملی، نقش رهبــری، نظامی گرایی، 
مداخله گرایــی و تعهــدات اخلاقــی بــه معرفــی 
منطق هــای سیاســت خارجــی امریــکا می پردازد 
کــه عبارت انــد از: برتری جویــی؛ واقع گرایــی؛ 
انزواگرایــی؛ لیبرالیســم؛ بین الملل گرایی لیبرال؛ و 

ضدیت با امپریالیسم افراطی.
هریــک از ایــن منطق های شــش گانه تصور نقش 
جهانی و مناســب بــرای ایالات متحده یــا راهبرد 
سیاســت خارجی این کشــور در عرصه بین الملل 
اســت. به این ترتیب منطق ها، تفسیری از بایدهای 
راهبــرد سیاســت خارجــی امریکا ارائــه می دهند 
و متناســب بــا گفتمــان سیاســت خارجــی هــر 

رئیس جمهور متحول می شوند.
»انزواطلبــی« در کلی ترین تعبیــر، به معنای پرهیز 
از درگیر شــدن در امور بین المللی اســت. »منطق 
انزواگرایــی معتقــد اســت ایالات متحــده باید از 
تعهدات دردسرساز بیرونی پرهیز کند تا به اقتصاد، 
جامعــه و نظــام حکومتــی اش در داخل آســیب 
انزواگرایــی و یک جانبه گرایی یکســان  نرســد.« 
نیســتند، امــا رابطــه تنگاتنگی با یکدیگــر دارند. 
انزواگرایی و یک جانبه گرایی  درواقع ارتباط عمیق 
در این اســت که هر دو به اندازه ای به »محاسبات 
ابــزاری دربــاره منافــع و امنیــت ملــی« مربوط 
می شــوند. از نظر بــوزان، »قدرت هــای بزرگ« 
کمتــر به چندجانبه گرایی تمایــل دارند، زیرا آن ها 
چیزهــای بیشــتری بــرای از دســت دادن دارنــد 
)ازجمله اینکه آزادی عمل آن ها محدود می شــود 
یا مجبور می شوند از سوءاستفاده کنندگان حمایت 
کنند  ـســواری مجانی ـ( و در مقابل چیزهای کمی 
برای به دســت آوردن دارند )زیــرا اغلب به تنهایی 

می توانند به پیشرفت خود ادامه دهند(.
به طورکلــی ایــن منطق ســعی می کند نشــان دهد 
امریــکا غیرضروری  تعهدات سیاســت خارجــی 
اســت و خطرات و هزینه های زیادی به دنبال دارد 
و دولت امریکا در امــور بین المللی باید به صورت 
گزینشــی عمل کند. متناسب با منطق واقع گرایی، 
امنیــت ملــی عالی تریــن و مهم تریــن ارزش ملی 
اســت که تحت هر شرایطی باید حفظ شود. منطق 
واقع گرایــی به دنبال این اســت کــه ایالات متحده 
قدرت و به ویــژه قدرت نظامی اش را برای حمایت 
از امنیت ملی در ســاختار آنارشیک نظام بین الملل 

حفظ و تقویت کند. »امریکا باید موازنه قدرت را 
حفــظ کند، اما در عین حال باید از تمام نقش های 
دیگــر پرهیز کند به ویــژه نقش هایی کــه قدرتش 
را در پیگیــری اهــداف بی نتیجه تحلیــل می برد؛ 
اهدافی که ناشــی از ایدئولــوژی، اصول اخلاقی 
و متأثــر از برداشــت اغراق آمیــز توان این کشــور 
اســت. به این ترتیــب، ایالات متحــده برای حفظ 
منافــع ملــی و حیاتی خود قدرت کافــی دارد، اما 
نباید مســئولیت های مورد نظر منطق برتری جویی یا 

امپراتوری را بپذیرد و برای آن ها تلاش کند«.
رویکــرد واقع گرایــی در عرصه سیاســت خارجی 
امریــکا معطوف به توزیع قدرت در نظام بین الملل 
اســت. از ایــن رو، واقع گرایــان همــواره پیگیری 
سیاســت موازنه قدرت را به دولت امریکا پیشنهاد 
می کنند. به باور آن ها اگر ایالات متحده می خواهد 
امنیت خــود را تضمین کند، صرفاً بایــد به موازنه 
قــدرت با دیگر قدرت های بــزرگ بپردازد. علاوه 
بر قدرت هــای بزرگ، باید بر تحــولات مربوط به 
قدرت هــای منطقــه ای نیز احاطه داشــته باشــد و 
قدرت های متخاصــم در مناطق مهم و راهبردی را 

نیز متوازن سازد.
3 ـ قــدرت نظامی اســاس قدرت ملی اســت و از 
دید امریکا این کشــور باید با تقویت و توسعه توان 
نظامــی خود از طریق تشــکیل اتحادهــای نظامی 
تــلاش کنــد و از حاکمیت، اســتقلال و تمامیت 
ارضــی خــود در برابــر تهدیدها و تهاجــم نظامی 

محافظت کند.
دو  ایدئولوژیکــی  و  مفهومــی  نــگاه  در   شــاید 
رئیس جمهــور اوبامــا و ترامپ سیاســت متفاوت 
داشته باشند، اما در استراتژی ماحصل این عملکرد 
در یک هدف به ســرانجام می رســد؛ آن هم تأمین 
منافع امریکاســت. هر دو با تکیه بر نظریه رئالیسم 
تهاجمــی، اما با تاکتیک متفاوت سیاســت خارجه 
را انتخــاب و عمل می کنندکه فشــار و محاصره و 

تحریم ایران محصول آن است.
اوباما با توجه به ایدئولوژی آرمان گرایانه لیبرالیستی 
با تکیه بــر هویت، ارزش و آرمان هــای امریکایی 
ویلسونیســم، خواهان بسط هژمونی امریکا با اتخاذ 
سیاســت خارجه همه جانبه گرایی بــرای برخورد با 

ایران اســت. وی با اتخاذ سیاست اقناع و پاداش با 
حربه تهدید با ایران روبه رو می شــود و در این باره 
با فشــار، محاصره و تحریم خواهــان وادار کردن 
و تســلیم کردن نظام ایــران به هژمونــی و اتوریته 

امریکاست.
این سیاست خالی از گزینه نظامی بر مبنای رئالیسم 
تهاجمــی نیســت؛ البته با همراه کــردن متحدان و 
همراهــان خــود در روابط بین الملــل همانند اروپا 
و قدرت های منطقه ای و شــرق آســیا به این هدف 
دســت می زند، اما ترامپ با سیاســت جکسونیسم 
بر مبنای رئالیســم تهاجمی با وضع قوانین به شدت 
تأثیرگذار از تحریم همه جانبه و بســتن تمامی راه ها 
و اتخاذ سیاســت نظامی بر مبنای نظریه مرشــایمر 
اســتفاده می  کند؛ البتــه این نظریــه در ذات خود 
در برهــه ای از زمان می تواند بدون توســل به حربه 
جنگ و فقط با اتخاذ سیاســت دیپلماســی به فشار 
یک جانبه گرایی پیش  دســتانه عمل کند. ترامپ بر 
مبنای این دکتریــن اقدام به برهــم زدن تفاهم نامه 
برجــام به ایــران حمله کرده و آن را تحت فشــار و 
محاصــره اقتصــادی قــرار داده اســت. برخلاف 
ترامپ، اوباما سیاســت دیپلماسی فشار و محاصره 
اقتصــادی، اما بــا اتخــاذ سیاســت آرمان گرایانه، 
حاضــر به مذاکره شــد و ایــران را وادار کرد تا بر 
ســر میز مذاکره بنشیند و در رابطه با قضیه هسته ای 

گفت وگو کند که به تفاهم نامه برجام انجامید.
با روی کار آمدن ترامپ ســریعاً او و تیم راهبردی 
امریــکا سیاســت اوبامــا را کنار زدند و بــا اتخاذ 

سیاستی تهاجمی، فشار شدید بر ایران وارد شد.
4 ـ آیا دولت کنونی امریکا، تمام مراحل استراتژی 
خود نسبت به ایران را روی کاغذ آورده است؟ آیا 
این چنین تقســیم بندی امکان پذیر است؟ در فرآیند 

چنین طراحی، مجهولات کدم اند؟
عمق شناخت امریکایی نســبت به ایران بر این پایه 
بنا نهاده شده: ایران بازیگری غیرمتقارن است. از 
این منظر ایران شباهت هایی به بازیگری ویتنامی ها 
دارد کــه توانســتند بر ژاپن، کره، چین، فرانســه و 
امریــکا در مقاطــع گوناگون از نظــر جنگ های 

چریکی فائق آیند.
گستردگی ســرزمینی، کوهســتانی بودن سرزمین، 
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روحیه تقابلی و فراموش نکردن گذشــته رویارویی 
نظامی با ایران را سخت می کند و نه تنها کشمکش 
حل نمی شــود، بلکــه تقابل را وارد مســائل جدید 
سیاســی می کنــد. ایــرانِ خیلــی ضعیــف نیز در 
میان مدت به نفع روسیه و شاید چین است و درنتیجه 
می توانــد برخــلاف منافع غــرب باشــد؛ بنابراین، 
به نظر می رسد درصورتی که ایران تحریکی صورت 
ندهد، برای حل وفصل اختلافات سیاســی راه حل 

نظامی مدنظر امریکا نباشد.
از دیــد ایرانیان مانــدن در برجام نیــز ظاهر روابط 
سیاسی با اروپا و به اصطلاح »جامعه بین الملل« را 
حفظ می کند و بهانه تقابل نظامی با برنامه هسته ای 
را از واشــنگتن می گیــرد. علاوه بــر این، راه حل 
نظامی زمانی مؤثر اســت که اختلافات سیاســی را 
حل کند. ریشــه اختلافات ایران و امریکا، از نوع 
فکری  ـفلســفی است. برنامه هســته ای ظاهر قضیه 
اســت. در صورت برخورد نظامــی با این اختلاف 
فکــری، مســئله در کوتاه مدت حل می شــود، اما 

تضاد اصلی به طرف زیرزمینی شدن می رود.
در مقیاســی کوچک تر، تضاد میان ایران و امریکا 
از نــوع تقابلــی اســت کــه در جنگ ســرد میان 
مسکو و واشــنگتن برقرار بود. راهبرد غرب نسبت 
به کرملین، شــوروی و کمونیســم را اندیشــه ها و 
اســتراتژی های جورج کنان، روس شــناس مشهور 
امریکایی، طراحی کرد. کنــان معتقد بود مقابله با 
شوروی و کمونیسم راه حل نظامی ندارد. شوروی 
و آنچه بر آن حاکم است ریشه تاریخی دارد. کنان 
سیاســتمدارن امریکایی را طــی دهه های 1950 و 
1960 با راهبردی متکی به سد نفوذ نظامی، سیاسی 
و اقتصادی دعــوت به صبر و رهیافــت بلندمدت 
کرد. کنان اعتقاد داشــت مشکلات شوروی ریشه 

در درون خودش دارد و امریکا 
باید آن ریشــه ها را علنی کند. 
او در نوشــته های خود بارها از 
اســتفاده  به ســتوه آمدگی  فعل 
تفکــرات  مبنــای  می کنــد. 
کنان، تشــدید تضادها و تهدید 
برخورد  در  نظامی - اقتصــادی 
ایدئولوژیــک  مخالفــان  بــا 

امریکاست.
به نظر می رسد استراتژی امریکا 
ایران به شدت تحت  نســبت به 
قدیمی  راهبردهــای  ایــن  تأثیر 
اســت. چــه آن هایــی  کنــان 
کــه اعتقاد بــه تعامل بــا ایران 
اوبامــا(  و  )کلینتــون  داشــتند 
و چــه آن هایــی کــه تقابل را 
در پیــش گرفتند )بــوش پدر، 
بوش پســر و ترامپ( همگی با 

زیربناهای تشدید تضادها، به  ستوه  آوردن و تهدید 
نظامی  ـاقتصــادی عمل کردند. بســیاری معتقدند 
دســتگاه دیپلماســی امریکا، جــورج کنان دومی 
عرضه نکرده است که چنین میراث تئوریکی برای 

سیاست خارجی امریکا به جای گذاشته باشد.

از ســال 1978 به بعد رفتار امریکا نسبت به ایران، 
بیشــتر نمادهــای کنــان را دارد. تمــام دولت های 
امریــکا در تعریفــی کــه از ماهیــت جمهــوری 
اســلامی دارند مشــترک اند. تفاوت میان اوباما با 
ترامپ، درصدبندی فشــار اســت؛ چنان که تفاوت 
نیکســون و ریگان نسبت به شــوروی و کمونیسم 
درجه فشــار آن ها بود. دولت ترامــپ حقیقتاً برای 
پنهان کــردن امیدواری خود به ســقوط نظام ایران 
در زیر فشــارهای موجود هیچ تلاشــی نمی کند. 
امریــکا در حال حاضر سیاســتی را پیــش می برد 
که هدفش فروپاشــی نظام ایران است؛ اگرچه این 
سیاســت گذاری در ظاهر با هــدف دیگری پیش 
می رود، اما روشــن اســت که دولت ترامپ سقوط 
جمهوری اســلامی را می خواهــد. اگرچه بحث ها 
حول محور در خور بــودن و تأثیرگذاری تحریم ها 
داغ اســت، اما به نظر می رســد هیچ کــس به آینده 
ایران نمی اندیشــد. همچنین به نظر نمی رسد دولت 
ترامــپ حقیقتاً به ایرانی ها فکــر  کند که البته جای 
تعجــب ندارد، چون امریکایی ها هرگز به ملت های 

دیگر فکر نکرده اند.
5 ـ دولت اوباما می خواســت کمپین حقوق بشری 
را در بطن سیاســت ایران قرار دهد و برای تقویت 
مردم، ایده هــا و آموزش رســانه ای تلاش کند که 
نتیجــه آن تغییر ایران از درون باشــد. دولت ترامپ 
هــم در ســال 2019 می تواند همیــن کار را انجام 
دهــد، امــا رئیس جمهور پیشــین چنیــن کاری را 
نکــرد و رئیس جمهوری کنونی نیــز چنین کاری 
نخواهــد کــرد. ایالات متحده در مرحله مشــابهی 
در تــلاش بــرای تضعیــف امپراتوری شــوروی، 
بــا همــکاری اروپای غربــی سیاســتی را در پیش 
گرفت کــه آن را »ملت های در بنــد« )ملت هایی 
دولت هــای  کنتــرل  تحــت 
می نامیــم.  غیردموکراتیــک( 
اقتصــادی  کارشناســان  بــه 
داده  آموزش  مرکــزی  اروپای 
شــد تا بعدهــا کشورهایشــان 
را از ایــن برنامــه دور کننــد. 
هــدف از ایــن تلاش هــا تنها 
بازداری شــوروی نبــود، بلکه 
می خواســت  ایالات متحــده 
عامــه مــردم روســیه را تحت 
تأثیر قرار دهد. هیچ یک از آن 
اقدامات در زمــان انجام مهم 
وقتی  اما  نمی رســیدند،  به نظر 
درنهایت شــوروی فروپاشــید 
مشــخص شــد کــه همــه آن 
داشــتند،  اهمیــت  تلاش هــا 
هــر چیزی  ایران،  دربــاره  اما 
حتی شــبیه به فروپاشــی نظام 
ممکن اســت پیامدهای فاجعه باری داشــته باشد. 
اقتصــاد ایران، اقتصــادی دولتی و تحت اشــراف 
سیاست گذاری و قانون گذاری دولت است. بیشتر 
بانک هــای ایــران به طور مســتقیم به دولــت تعلق 
دارند. درســت اســت اقداماتی در زمینه های مهم 

لیبرالیســم و حقوق بشــر در داخل و خارج کشور 
در حال انجام اســت، اما غرب از دولت ها گرفته تا 
مؤسسات خیریه، سازمان های غیردولتی و رسانه ها، 
تلاش زیادی برای کمک به ایــن فعالیت ها انجام 
نمی دهد. بیشــتر مواقع تقریباً هیــچ توجهی به این 

نمی شود. فعالیت ها 
هــدف ایالات متحده پیــروزی آن ایــرانِ »دیگر« 
اســت؛ یعنــی ایرانــی بــا دیدگاهــی متفــاوت به 
جایگاهش در جهان، آنگاه باید به آنچه می خواهد 
بیندیشــد، برای ایــن هــدف بایــد برنامه ریزی و 

زمینه چینی شود.
اگــر تنهــا هدفــی را که امریــکا دنبــال می کند، 
رساندن نظام ایران به مرحله فروپاشی است، آنگاه 
تنها چیــزی که می توان انتظار داشــت آشــفتگی 

خواهد بود.
از نظــر متفکــران و استراتژیســت ها، منطق دولت 
امریکا این اســت که افزایش نارضایتی اقتصادی و 
احساســات ضد حکومتی در ایــران باعث خواهد 
شــد مقامــات بلندپایــه آن مجدداً بــا امریکا وارد 
دیپلماسی هســته ای شــوند. تندروهای ضد ایرانی 
که در شــورای امنیــت ملی امریــکا حضور دارند 
معتقدنــد اگــر ایــران با فشــار اقتصــادی روبه رو 
شــود، برای کاهش فشــارها امتیاز خواهد داد، اما 
ایران یک ملت عادی نیســت که به ســادگی تسلیم 
شــود، بلکه نظامی ایران را هدایــت می  کند که به 
مبارزه با قدرت های خارجی، که شروطی را دیکته 
می کننــد، شــدیداً افتخــار می کند. گمــان اینکه 
ایران به ســرعت تسلیم خواهد شد، چگونگی عمل 
کردن ایران در چند دهــه اخیر را نادیده می گیرد. 
در حقیقــت، دســت و پنجه نرم کردن بــا انزوای 
اقتصــادی و دیپلماتیــک، پدیــده جدیــدی برای 
جمهوری اسلامی نیست. در طول چهار دهه عمر 
جمهــوری اســلامی زمانی نبوده که در آن فشــار 
اقتصادی، فــداکاری یا جنگ نبوده باشــد. ایران 
هشــت ســال بدون هیچ حمایت خارجی در برابر 
عراق جنگید. جمهوری اسلامی، نظامی است که 

تسلیم را ضعف نهایی می داند.
سیاســت های  یعنــی  امریکایــی  متغیرهــای  امــا 
خارجــه اوباما  ـترامپ، به دو رقیــب امریکا، یعنی 
چیــن و روســیه، فرصت داده تا خــأ امریکا را پر 
کنند. واشــنگتن با ممنوع  کــردن مجموعه بزرگی 
از فعالیت هــا و معامــلات تجاری با ایران و فشــار 
آوردن به شــرکت های غربی برای خــروج از بازار 
 ـدو کشــوری  ایران، ناخواســته به چین و روســیه 
که اســتراتژی امنیت ملی خود دولت ترامپ آن ها 
را رقبــای اســتراتژیک امریــکا می دانــد ـ فرصتی 
طلایــی داد تا خأ موجود را پــر کنند. پروژه های 
نفت و گاز را که زمانی ســرمایه گذاری مشــترک 
شــرکت های انــرژی غربــی و چینی بــود، اکنون 

احتمالًا پکن می بلعد.
چین به خوبی از این امر در کشوری در حال رشد با 
80 میلیون جمعیت و با توجه به اینکه شــرکت های 
فرانســوی، بریتانیایــی و آلمانی دیگــر در بازارش 
رقابــت نخواهند کرد بهره خواهــد برد. پکن برای 

کنان اعتقاد داشت 
مشکلات شوروی ریشه در 
درون خودش دارد و امریکا 

باید آن ریشه ها را علنی 
کند. او در نوشته های خود 
بارها از فعل به ستوه آمدگی 

استفاده می کند. مبنای 
تفکرات کنان، تشدید 

تضادها و تهدید نظامی -
 اقتصادی در برخورد با 
مخالفان ایدئولوژیک 

امریکاست
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کشورهایی همچون ونزوئلا و سریلانکا یک بانک 
و وام دهنده بزرگ بوده اســت و این اســتراتژی را 
در ایران هم دنبــال خواهد کرد و با تعمیق نفوذش 
در منطقه خلیج فارس، یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
نفــت در جهــان را وارد مدار خــود خواهد کرد. 
روســیه نیز از اســتراتژی کاخ ســفید در برابر ایران 

بهره خواهد برد.
»عاقلانــه خواهد بــود که کاخ ســفید کانال های 
ارتباطی با ایــران را باز بگــذارد. به ویژه در زمانی 
که تنش ها میان واشــنگتن و تهران در حال تصاعد 
است.« »مهم ترین کاری که امریکا می تواند انجام 
دهد این اســت که یک درس ارزشمند بگیرد: در 
سیاســت ورزی های جهانی، یک تصمیم می تواند 
بر دیگر حوزه های سیاســت خارجــی امریکا تأثیر 
بگذارد. اگــر این تصمیم ضعیف باشــد، ظرفیت 
امریــکا برای دفــاع از منافعش هم ممکن اســت 

تضعیف شود.«
6 ـ بــا اعمال دور جدید تحریم هــا علیه ایران انتظار 
می رود این تحریم ها برای مدت زیادی ادامه داشــته 
باشــند. مایک پمپئو، دوازده شرط مطرح کرده که 
ایران بــرای پایان یافتن رژیــم تحریم ها باید به آن ها 
عمل کند. این شــروط توقف دائمی حمایت ایران 
از گروه های انقلابی در خارج از کشــور و همچنین 
توقف دائمی برنامه هسته ای ایران را شامل می شود، 
اما ایران نظامی انقلابی است که خود را وقف ترویج 
اســلام کرده و حکومتی دینی است که برای جلب 
حمایت بر احساسات ملی گرایانه تکیه کرده است. 
به عبارت دیگر، این شرایط در آینده نزدیک تغییری 
نخواهند کرد. ســران ایران به جای تســلیم، خود را 
برای دســت و پنجه نرم کردن با یــک ضربه دیگر 
به اقتصاد ضعیف این کشــور آماده کرده اند. به زعم 
دولتمردان غربی روزهای دشــواری پیش روی ایران 
است. بســیاری از شرکت ها تعطیل شــده اند؛ نرخ 
بیکاری رو به افزایش اســت و قیمت مواد اولیه بالا 
رفته است. با این حال برخی از ایشان معتقدند دولت 
آن قدر قدرت دارد کــه بتواند دوام آورد، به ویژه که 

تجارت با چین، هند و روسیه ادامه دارد.
اســتثناگرایی امریکایــی با ویژگی هــای پیش گفته 
ناگزیر باور به رســالت تاریخــی ایالات متحده در 
جهــان را به دنبــال دارد. امریکا بــا تجربه رهبری 
جهان لیبرال در برابر کمونیســم آســیایی  ـاروپایی 
و همچنین با فرض جهان شــمول  بودن ارزش های 
جامعه خویش بر آن اســت که رسالتی تاریخی در 

برابر جهان دارد
ایالات متحــده امریکا از هنگام تأســیس تاکنون به 
درجــات متفاوت در میانه تمایــلات انزواگرایانه و 
هژمونیک قرار داشــته اســت. هــر دو رویکرد در 
مقاطــع گوناگــون بر سیاســت خارجــی و امنیتی 
آن کشــور تأثیراتی بــر جای نهاده اســت؛ تا میانه 
قرن بیســتم انزواگرایان توفیق بیشــتری داشــتند و 
موفق شــدند ایالات متحده را از مناسبات سیاست 

بین الملل اروپامحور تقریباً دور نگاه دارند.
رویکرد بدیل انزواگرایی بر نقش خاص و ویژه این 
کشور در امور جهانی و لزوم حضور ایالات متحده 

کیــد می کند.  در فرآیندهــای کلان بین المللــی تأ
اشــاعه دموکراســی در کانونی در برداشــت های 
متأثــر از جهان گرایی در تحلیل سیاســت خارجی 
ایالات متحده اســت؛ به باور هواداران این رویکرد، 
جهان باید محیط مناســبی برای بســط دموکراسی 
باشــد و ایــن مهم تنهــا از طریق کنشــگری فعال 

ایالات متحده حاصل خواهد شد.
از دیدگاه نخبگان نظامی امریکا، ســرنگونی کامل 
دشــمن و نابودی قدرت نظامی آن به عنوان هدف 
جنگ به شــمار می آید. تعریف پذیرفته شــده این 
راهبــرد نزد نظامیــان امریکا بر این باور اســت که 
نظامیان »توجهی بــه پیامدهای غیرنظامی اقدامات 
خود نداشته باشند« نیروهای مسلح ایالات متحده، 
راهبردهای جنگ نابودکننده را بیش از راهبردهای 

جنگ فرسایشی می پسندند.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در 
دو سطح منطقه ای و جهانی دست به کنش زده اند 
و منافــع خــود را تعریف می کنند. بر این اســاس 
فرهنگ راهبردی دو کشــور نیز بســته به تجارب، 
ویژگی هــا و وضعیت خاص دو کشــور اختلافات 
و اشــتراکاتی دارنــد کــه از رهگــذر رویکــردی 
مقایســه ای می توان به بررسی آن ها مبادرت ورزید. 
در یک برداشــت کلــی به نظر می رســد مهم ترین 
وجــوه اختــلاف در مؤلفه های ســازنده فرهنگ 
راهبردی ایران و ایالات متحده اختلاف در ذهنیت 
تاریخی و سازه های هویتی و وجه عملیاتی فرهنگ 
راهبردی اســت و در ســوی دیگر میل به هژمونی 
)در دو ســطح( و تلقی اســتثنایی و باور به رسالت 
تاریخی نســبت به خود، نقاط اشتراک دو فرهنگ 
یادشــده به شــمار می آیند. هم ایــران و هم امریکا 
خود را ملت هایی اســتثنایی و متفــاوت از دیگران 
اســاس ویژگی های  بر  ایالات متحــده  می داننــد. 
اجتماعــی، اقتصــادی، نهادی و سیاســی خاص 
جامعــه امریکایی خود را از دیگر ملل برتر می داند 
و به همیــن اعتبار از رهگذر تعریــف مأموریت و 
رسالت ویژه تاریخی برای خود، نقش یک قدرت 
بین المللی را ایفا کرده است. قرار گرفتن مسئولیت 
رهبری و تلاش برای اشــاعه دموکراســی در جهان 
در دســتورکار سیاســت خارجی امریکا در همین 

زمینه قابل بررسی است.

7 ـ اســتثناگرایی جمهوری اســلامی ایران متأثر از 
دو منبع هویتی اســلام شــیعی و ملی گرایی ایرانی 
اســت؛ رهبران جمهوری اســلامی طــی دهه های 
گذشته به این باور رســیده اند که در جهان معاصر 
ایــران رهبری اســلام انقلابی و وظیفــه حمایت از 
مســلمانان سراســر جهان و حتی ملل غیرمسلمان 
تحت ســلطه و استعمار )با عنوان کلی مستضعفان( 
را بــر عهــده دارنــد و از ایــن رهگــذر وظیفه ای 
بی بدیــل در امــور منطقه ای و جهانــی دارد. برای 
جمهوری اسلامی در شرایط تشتت و چنددستگی 
عمیق در میان کشورهای اسلامی و حضور و نفوذ 
گســترده ایالات متحده در جهان اســلام و عرب، 
وظیفــه مذکور عموماً ناظر بر دفاع از کیان و منافع 
مجموعــه جهان اســلام و در مراحل بعــد بهینه و 

گسترده تر ساختن منافع مورد بحث است.
نگاهی بــه راهبردهای امنیتــی ایالات متحده طی 
دهه های گذشــته به خوبی نشــان دهنده آن است 
کــه قدرت یابــی ایالات متحــده در قامــت یک 
کنشــگر بین المللــی مرهــون هژمونــی بی رقیب 
واشــنگتن در قــاره امریکا بــوده اســت. بر این 
اســاس ایالات متحده از دســتیابی یک دولت به 
جایــگاه هژمــون در دیگر مناطق بایــد جلوگیری 
کنــد و از رهگذر ایجاد موازنــه میان قدرت های 
منطقه ای تــوان آنــان را مصروف متــوازن کردن 
قــدرت یکدیگر کنند. این امر چنان که مرشــایمر 
می نویســد به خصوص در سه منطقه اروپا، اوراسیا 
و خلیج فارس بــرای ایالات متحده اهمیتی حیاتی 
دارد. طیــف متنوعــی از راهبردهــای امنیتــی و 
سیاست خارجی اعم از موازنه گرایی فرامنطقه ای، 
درگیــری گزینشــی و جهان گرایــی همگی ناظر 
بر همیــن هدف کلان هســتند. در مقابل رهبران 
به واســطه موقعیــت جغرافیایــی، جمعیت،  ایران 
منابع مــادی قدرت و نهایتــاً بنیان های قدرت نرم 
اعم از ملی گرایی و شیعه گری دستیابی به جایگاه 
قدرت برتــر در خلیج فارس را سرنوشــت محتوم 
جمهوری اســلامی ایران می دانند. به خصوص در 
ســال های پیش از انقلاب ایران یک  بار و به نحو 
موفقــی نقش هژمون منطقــه ای در خلیج فارس را 
ایفا کرده اســت. ایران با توجه بــه آمال منطقه ای 
خویــش و البتــه بــا نیم نگاهی بــه منطــق بقا و 
تهدیــدات و بــا توجه بــه موجودیت خــود بر آن 
اســت تا در معــادلات خلیج فارس دســت برتر را 
داشــته باشــد. همان گونه که گفته شــد فرهنگ 
راهبــردی ایالات متحده متضمن این نکته اســت 
کــه ارزش هایی نظیر دموکراســی، حقوق بشــر و 
لیبرالیســم باید به دیگر مناطق جهان اشاعه یابند. 
ایالات متحده در مقام هژمون جهانی وظیفه انتقال 
و اشاعه ارزش های یادشــده را برعهده گرفته و از 
رهگذر ابزارهــا و امکانات مختلف و متفاوتی آن 
را به انجام می رســاند. گاه سیاست های تشویقی 
و نرم افزارگرایانــه را در دســتورکار قرار می دهد و 
گاه از تاکتیک هــای ســخت افزاری نظیر کاربرد 
زور و حتی اشــغال کشــورها اســتفاده می کند. 
ایالات متحده با رد فرض دســت نامرئی در تعالی  فرانسیس فوکویاما
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و رشــد دموکراسی و لیبرالیسم بر آن است که تنها 
اراده امریکاســت کــه می تواند جهــان را پذیرا و 
مستعد گســترش دموکراســی و حقوق بشر کند. 
تجربه تضــاد و تنش بــا اتحاد شــوروی، جنگ 
عراق، لیبی، افغانســتان و تنش با کره شــمالی و 
نهایتــاً تنش با جمهوری اســلامی ایــران دقیقاً در 

همین پارادایم مطرح شده و قابل بررسی است.
 این تجارب نشان دهنده آن هستند که ایالات متحده 
تقریباً بی توجه به بستر محلی و منطقه ای، در صدد 
انتقال ارزش های مورد نظر خویش برآمده اســت و 
بــرای انجام این وظیفه خویش حتی از کاربرد زور 

نیز رویگردان نیست.
بر این اساس و با توجه به نوع کنش و تفکر رهبران 
ایالات متحــده در مورد جهان شــمولی ارزش های 
امریکایی و همچنین نوع و مکانیســم اشــاعه این 
ارزش هــا می توان چنین نتیجــه گرفت که فرهنگ 
راهبــردی ایالات متحده گســترش یافتــه و طیف 
وســیعی از تلاش ها برای سرنگونی و تضعیف خود 
را تجربــه کرده اســت. با نگاهی گــذرا به راهبرد 
نظامــی ایران به راحتی می تــوان دریافت که راهبرد 
مذکور اساســاً وجه تدافعی داشته و بر بازدارندگی 
مبتنی اســت. بازدارندگی که خــود پنج خط قرمز 
اصلی دارد: »حمله مســتقیم به ایــران؛ اقدام برای 
تضعیــف و توقف ظرفیــت صدور نفــت؛ تهدید 
نســبت به تمامیت ســرزمینی ایران؛ تلاش ها برای 
تغییــر رژیــم؛ و نهایتــاً بازگشــت ایالات متحده به 

مناطق مجاور مرزهای ایران در شرق و غرب«.
8 ـ ویژگی رابطه و مناســبات جمهوری اســلامی 
ایــران و ایالات متحــده امریکا همــکاری در عین 
تنــش و تضــاد دامنــه دار اســت. به دیگر ســخن 
از  درحالی کــه دو کشــور در مارپیچــی عمیــق 
دشــمنی قرار دارند و منافــع یکدیگر را در معرض 
خطر قرار می دهند اما طی سه دهه گذشته مواردی 
گاهانه را نیز  از همــکاری و هماهنگــی ارادی و آ
تجربــه کرده اند. همکاری هایی که گاه بر اســاس 
تهدید مشــترک شــکل گرفتــه و گاه ضامن منافع 

مشترک بوده است.
اما وضعیت و سرانجام این تجارب موجب می شود 
منطق موازنــه و همکاری نتوانــد گویای وضعیت 
خــاص ایران و امریکا باشــد. نگاهی به مؤلفه های 
فرهنگ راهبردی دو کشور نشان دهنده تضاد ایران 
و ایالات متحــده در زمینه اهداف بنیادین دو طرف 
است؛ به عبارت دیگر، فرهنگ راهبردی دو کشور 
نشــان دهنده تضــاد راهبردی میان ایــران و امریکا 
بــوده و همین امر می تواند مفروض بحث از چرایی 

و چیستی وضعیت کنونی میان دو کشور شود.
آمــال منطقــه ای و جهانی دو کشــور بــا یکدیگر 
متضــاد بــوده و هریک نقیــض دیگری به  شــمار 
می آید، در شــرایطی کــه ایران خواهان دســتیابی 
به جایــگاه قــدرت برتــر در خلیج فارس اســت، 
ایالات متحده برای جلوگیری از ســر برآوردن یک 
هژمــون در منطقه خلیج فارس تــلاش می کند. از 
ســوی دیگر، هم ایران و هم امریــکا خود را ملتی 
اســتثنایی با وظیفــه ای خاص )و به لحاظ فلســفی 

یکسان و مشــابه( می دانند و در صدد بسط الگوی 
مطلوب خود بــه دیگر نقاط جهان هســتند. تضاد 
در بنیان های فلســفی دو کشــور و همچنین وجود 
ذهنیت هــای منفــی قدرتمند نســبت بــه یکدیگر 
خودبه خــود موجــب تضــاد و اختــلاف دوجانبه 
و تعمیــق شــکاف های موجــود می شــود. نهایتــاً 
فرهنگ تدافعــی ایران در برابــر فرهنگ تهاجمی 
ایالات متحــده نیز عامل دیگری اســت که هرگونه 
کنــش ایالات متحــده را تهدید تصــور کرده و از 
رهگذر بازدارندگی، سیاست ها و راهبردهای دیگر 

درصدد مقابله با آن برمی آید.
در ســطح تاکتیکــی و عملیاتی نیــز ایالات متحده 
عموماً اقدامات مســتقیم و ســریع نظامی را دنبال 
می کند، حال آنکه صبــر راهبردی و تاکتیک های 
نیابتــی ازجملــه اصلی ترین وجوه کنــش عملیاتی 
ایــران هســتند. ایالات متحده در ســطح عملیاتی 
تقریبــاً به طور کامل بــه فنّاوری متکی اســت، اما 
جمهوری اسلامی ایران دست کم در سال های اولیه 
تأسیس و همچنین در طول جنگ هشت ساله نشان 
داده اســت که در عین بهره گیــری از فنّاوری های 
در دســترس، از مفاهیم و ابزارهایی غیرمادی برای 
دفــاع و پیشــبرد راهبــرد مدنظر خویش اســتفاده 
می کند و همین امر فهم و شــناخت ذهنیت ایرانی 
و درنتیجه راهبرد و تاکتیک اقدام ایرانیان را دشوار 

می سازد.
در پایان به نظر می رســد بررســی فرهنگ راهبردی 
دو کشــور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده 
امریــکا ابزاری ســودمند برای فهم ابعــاد مادی و 
غیرمــادی تنــش میان دو کشــور مذکور اســت. 
فرهنــگ راهبــردی از آنجا کــه ذاتاً بــه بنیان های 
شناختی کلان یک ملت نســبت به جهان پیرامون 
می پــردازد چرایــی و چیســتی منازعه میــان ایران 
و امریــکا را به خوبی تشــریح می کنــد. منازعه ای 
کــه در عیــن اختلافــات راهبــردی و ژئوپلیتیک 
وجهــی عمیق تــر داشــته و از بنیان هــای ذهنی و 

تصویرســازی های دو کشــور از یکدیگر نشــأت 
گرفتــه اســت و در عیــن داشــتن علل مــادی و 
ژئوپلیتیــک، دلایلــی از تجربه تاریخــی و ذهنیت 
مخــرب را نیز در خــود مســتتر دارد و از آنجا که 
فرهنگ راهبردی عرصه ای برای بررســی مجموعه 
متغیرهــا و شــاخص های مادی و غیرمادی اســت 

می تواند تصویری صحیح تر از آن ارائه دهد.
درنهایــت دولت هــای امریکایــی فــارغ از اینکه 
جمهوریخواهان سکاندار آن باشند یا دموکرات ها، 
در بســیاری از امــور بــا همدیگــر دیدگاه هــای 
اختلاف برانگیزی داشــته باشــد یا نــه، در دیدگاه 
اســتراتژیک و هژمونیک سیاســت امریــکا و در 
هســته ســخت و ذات اولیــه و اصلــی برمبنــای 
سیاســت خارجه خــود، به خصــوص در مقابله با 
نظام جمهوری اســلامی، با توجه به نظریه رئالیسم 
تهاجمی که مبنای عمل آنان است به اتخاذ مواضع 
در جهت منافع خود اقدام می کنند. ســرانجام این 
سیاســت درنهایت امر قبولاندن هژمونی و اتوریته 
رؤیای امریکایی و وادار کردن ایران به خواسته های 
خود اســت. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران 
بــرای مقابله با این نظرگاه و اقدامات ایالات متحده 
امریــکا طبق سیاســت های مســتقل و بــا توجه به 
راهبردها و سیاست گذاری های کلان راهبردی که 
دورنمای سیاست نظام جمهوری است بر سه اصل 
عزت ملی، حکمت متعالــی راهبردی و مصلحت 
میهنی، باید سیاســت هایی اتخاد کند تا موجودیت 
و خواســت نظام و کشــور مورد مناقشــه رقبا قرار 

نگیرد.
نظــام باید با ایــن دورنما و با حاکم کــردن منطقه 
ســه گانه پیش گفته بر سیاســت خارجه جمهوری 
اسلامی و دنبال کردن سیاست تشنج زدایی و ابتیاع 
بر روابط مسالمت آمیز با این سیاست امریکا مقابله 
کند؛ البتــه باید همراهی کشــورهای دیگر همانند 
اروپاییــان را به دســت آورد و بــر مبنای سیاســت 

تنش زدایی با تمام کشورها رابطه برقرار کند.■

اوباما-ترامپ
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در آیینه رسانه ها ایران 
نباید تحت تأثیر تحریکات ضد ایرانی دولت های عربی قرار بگیریم

نویسنده: مناحم بن
مســئولان دولت اسرائیل می توانند به نحوی رفتار کنند که امور در مسیری حرکت 
نکند که به جنگ منتهی می شــود. این جنــگ در صورت وقوع نه با میل باطنی 
ما اســرائیلی ها، بلکه با تحریک دولت های ســنی عربی معتدل صورت می گیرد؛ 

دولت هایی که ما را تشویق می کنند تا به جای آن ها وارد جنگ با ایران شویم.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ: 1۳ بهمن ۹7

جامعه بین المللی رژیم مستبد عربستان را مهار کند
سناتور برنی سندرز به شدت از نظام و ولیعهد عربستان انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از سایت النشره، برنی ســندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمونت امریکا در 
ســخنانی عنوان کرد: رکوردی که محمد بن در بازداشــت و کشتن فعالان ثبت 

کرده، به خوبی بیانگر این موضوع است که وی فردی اصلاح طلب نیست.
این ســناتور سرشناس امریکایی در ادامه تأکید کرد: وقت آن فرارسیده که جامعه 
بین المللی رژیم مســتبد عربستان را مهار کند. ســندرز درباره واشنگتن و ریاض 
نیز گفت: قتل جمال قاشقچی، روزنامه نگار سعودی، نقطه عطف بزرگی بود که 
مستلزم تغییر کلی سیاست های امریکا در قبال عربستان است. اوضاع به طور کامل 
تغییر کرده و امریکا دیگر نیازی به همکاری با رژیم های سرکوبگر ندارد. سندرز 
پیش تر نیز از فروش تســلیحات امریکا به ریاض و نقض حقوق بشر در عربستان 

انتقاد کرده بود.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ: 2۹ دی ۹7

پاسخ مشاور سندرز به تونی بلر
واکنش مت داس، مشــاور روابط خارجی برنی ســندرز سناتور دموکرات و منتقد 
امریکایی، به مقاله ضد ایرانی تونی بلر نخســت وزیر پیشــین بریتانیا و از معماران 

جنگ عراق:
مطمئن هستم نوشتن موارد ضد ایرانی نخ نما درباره ایران به وسیله بلر هیچ ارتباطی با 
پولی که وی از عربستان و امارات گرفته ندارد. چرا باید کسی چنین فکری بکند؟

فکــر نمی کنم بلر و دیگر طرفداران مشــهور جنگ عراق کــه منطقه را بی ثبات 
کردند، کسانی باشند که باید امروز به اظهاراتشان درباره ایران منطقه گوش کنیم.

عبور از پیچ برجام
نویسنده: سید حسین موسویان

متأســفانه هرچه فشــارهای امریکا و تلاش های مثلث امریکا-اســرائیل و اعراب 
تکفیری علیه ایران بیشتر می شود، اختلافات داخلی کشور در مورد مسائل حیاتی 
سیاســت خارجی و امنیت ملی ماننــد برجام، مذاکره با امریــکا، لوایح مبارزه با 
پول شویی، کار با اروپا و امثالهم هم بیشتر می شود؛ لذا به چهار موضوع مهم مورد 

دعوا اشاره می کنم:
رابطه با اروپا: ...به نظرم از ابتدا توقعات غیرواقع بینانه از اروپا مطرح شده و لذا 
در افکار عمومی هم توهمات بی اســاس در مورد توان اروپا به وجود آمده است. 
اختلاف اروپا و امریکا در مورد برجام واقعی و جدی اســت، اما اختلافات اروپا 
با ایران در مورد ســایر موضوعات مانند بحران های منطقه، آزمایش های موشکی، 

تسلیحات، ایدئولوژی و...خیلی گسترده تر و جدی تر است.
مذاکره ایران با امریکا: ...شــانس پایداری هر مذاکره ای با امریکا درباره 
یک مورد خاص کم است، چون دامنه اختلافات و مسائل دو کشور به یک یا دو 
موضوع محدود نمی شــود. گفت وگوی جامع با امریکا در صورتی ممکن خواهد 
بود که در ایران ابتدا رأس نظام و بعد همه نهادهای کلیدی متفق هماهنگ و متحد 

در ایــن زمینه عمل کنند و یکی دیگری را خنثی یا متهم به خیانت یا وطن فروش 
نکند... همین مســئله در مورد امریکا هم صــدق می کند...ترامپ مذاکره برای 
معاملــه می خواهد، اما مشــاور امنیت ملی وزیر خارجــه و اکثریت کنگره چنین 

چیزی را نمی خواهند.
خروج از برجام: همان طور که اجرای برجام با تصمیم همه ارکان کلیدی نظام 
اعم از مجلس، دولت، شورای امنیت ملی و در رأس آن مقام معظم رهبری صورت 
گرفت آتش زدن برجام هم باید قاعدتاً همین مسیر را طی کند، اما متقاضیان خروج 
از برجام به یک نکته کلیدی عنایت کنند که خروج ایران از برجام به معنی قابلیت 
بازگشت شش قطعنامه قبلی شــورای امنیت است که در دوران ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد به تصویب شــورای امنیت سازمان ملل رسید. آن شش قطعنامه 
بــدون مذاکره و توافق با ایران آن هم با اجمــاع هر پنج قدرت جهانی تصویب و 
اعمال شد و بعد هم منوط به اجرای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شد.
منبع: روزنامه اعتماد تاریخ:1 بهمن ۹7

احتمال حمله نظامی امریکا به ایران
اکثریت دو حزب بزرگ امریکا و کنگره امریکا هم با حمله نظامی به ایران مخالف 
هستند. اسرائیل، عربستان و متحدان امریکایی شان که در برخی پست های حساس 
در واشنگتن هم در قدرت هستند، به دنبال ایجاد سناریویی هستند که ترامپ را در 
این دام گرفتار کنند، لذا باید مراقب بود بهانه به دست آن ها داده نشود، چون هرچه 
شرایط داخلی ترامپ بدتر شود احتمال به راه انداختن یک جنگ برای خروج از 

بحران داخلی افزایش پیدا می کند.
منبع: سرمقاله روزنامه اعتماد، 1 بهمن ۹7
ترامپ دستاوردهای روابط امریکا و ایران در اوباما را بر باد داد

نویسنده: سید حسین موسویان
...بعد از انقلاب اســلامی 1979 در ایران دولت باراک اوباما در روابط با ایران از 
نظر رویکرد و دستاورد یک استثناســت... او در دور اول ریاست جمهوری خود 
وارد مذاکرات جدی شــد اما با دو معضل روبه رو بود: اول اینکه طرف ایرانی او 
دولــت احمدی نژاد بود و دوم اینکه دولت خــودش متحد و هماهنگ نبود...در 
ســال 2013 در دوره روحانی برای اولین بار در تاریخ روابط بعد از انقلاب دو تیم 

منسجم و مستعد برای تعاملی بر مبنای احترام متقابل رودررو قرار گرفتند...

تحولات بی سلیقه روابط ایران و اوباما
اول: اوباما نســبت به برجام متعهد بود... بخش زیادی از اختلافات دیرینه مالی 

ایران و امریکا حل شد...
دوم: رئیس جمهور امریکا خواست اســرائیل عربستان امارات و مصر برای حمله 

نظامی به ایران را رد کرد...
سوم: آزادی پنج زندانی در ایران و هفت زندانی در امریکا و آزادی بدون دردسر 

شانزده ملوان دستگیرشده امریکایی در آب های خلیج فارس...
چهارم: اوباما اعلام کرد که ایران قربانی ســلاح های شــیمیایی در دوران جنگ 
عــراق علیه ایران بود و پذیرفت که امریکا در کودتای علیه دولت مصدق دخالت 

داشته است...
...اوباما چندجانبه گرایی و ترامــپ یک جانبه گرایی را دنبال می کند... اوباما تا 
حدی اصل حســن نیت در مقابل حســن نیت را درک رد. این رمز معجزه آسایی 
است که ترامپ باید درک کند تا مسیر حل مسالمت آمیز خصومت های چهل ساله 

دو کشور فراهم شود.
منبع: روزنامه اعتماد تاریخ: 1 بهمن ۹7
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نشست ورشو موجب شرمساری امریکا شد
در پایان هواپیمای نتانیاهو هم مانند استراتژی ترامپ درباره ایران نتوانست از زمین 

بلند شود.
اکونومیست: کنفرانسی که قرار بود ایران را منزوی سازد بیشتر موجب شرمساری 
برای امریکا شــد. تیم مســئول سازمان دهی سیاســت رئیس جمهور دونالد ترامپ 
درباره ایران با دشــواری توانست کنفرانسی را سازمان دهی کند. نمایندگان بیش از 
شصت کشور روز 14 فوریه در ورشو گرد هم آمدد تا درباره موضوعاتی بحث کنند 
کــه در ابتدا ایجاد اقدام بین المللی علیه نفوذ بی ثبات کننده ایران مطرح شــده بود، 

اما در عوض این رویداد با تأخیر به عنوان کنفرانسی با تمرکز گسترده تر بر ثبات در 
خاورمیانه مطرح شد. این پاسخی به مخالفت ها از سوی متحدان اروپایی بود که با 
امریکا بر سر ایران دچار اختلاف هستند. امریکا سال گذشته از توافق هسته ای سال 
2015 بین ایران و دولت باراک اوباما و ســایر قدرت های جهانی خارج شــد. طبق 
این توافق انزوای اقتصادی ایران در ازای توافق با محدود ساختن برنامه هسته ای آن 
کشور کاهش یافت. اتحادیه اروپا همچنان به این توافق متعهد و از یک جانبه گرایی 
دولت ترامپ دلســرد و ناامید است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا، تلاش 
کــرد که اروپایی هــا را آرام کند اما هیچ کس پیام را نگرفت. روز قبل از کنفرانس 

مجاهدین خلق یک تجمع برگزار کردند و خواستار تغییر رژیم شدند.

لطف الله میثمی و کارکنان چشم انداز ایران

جناب آقای حسین مفید
درگذشــت مــادر گرامیتــان را تســلیت می گوییــم و از خداونــد منــان بــرای آن مرحومــه علــو درجات 

خواستاریم

خانواده محترم بهشتی
درگذشت مهندس سید محمود بهشتی را به شما تسلیت می گوییم و از خداوند منان برای آن مرحوم علو 

درجات خواستاریم

 

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 900,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 3,900,000 ریال

امریکا 5,250,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«


